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مکارم شیرازی» ناصرء ۱۳۰۵- . » مصحح 
تفسیر نمونه: تفسیر و بررسی تازه‌ای دربارة قرآن مجید با در نظر گرفتن نیازهاء خواستهاء پرسشهاء مکتبها و مسائل روز زیر 
نظر ناصر مکارم شیرازی؛ با همکاری جمعی از نویسندگان [ویرایش ۱].-تهران: دارالکتب الاسلامیه - ۰۱۳۵۴ 
۰ ریال: ج. ۴- بهای هر جلد متفاوت. 
فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا (فهرست نویسی پیش از انتشار). 
کتابنامه. 


جلد شانزدهم (چاپ سی و ششم: ۱۳۸۷) 


(دوره) 964-440-030-5 ISBN - SET:‏ 
(ج. ۴) 964-440-004-6 ISBN:‏ 
۱. تفاسیر شیعه --قرن ۱۴. الف. عنوان.ب. عنوان: تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید با در نظر گرفتن نیازهاء خواستهاء 
پرسشهاه مکتبها و مسائل روز, 


Y4 BPIA/pYGY 


۷۶-۳ 


تا( AES‏ فروشگاه مرکزی: تهران - بازار سلطانی - ۹٩‏ 
شام چا یتر تلفن: ۵۵۶۲۷۴۴۹۵۵۶۲۰۴۱۰ 


سم فروشگاه شماره ۱: خیابان ولی‌عصر- خیبان فرشته ٩-‏ 
ER"‏ تلفن: 2۲۶۲۰۰۳۵۹ ۰۹۱۲۳۴۴۱۵۲۱ 
تفسیر نمونه جلد شانزدهم 


زیر نظر استاد محقّق آیت‌اللّه مکارم شیرازی 


همکاران: محمد رضا آشتیانی» محمد جعفر امامی, دأود الهامی, اسدالله ایمانی, عبدالرسول حسئی» سید حسن شجاعی 
سید تورالّه طباطبایی, محمود عبداللهی, محسن قرائتی, محمد محمدی 
ه ناشر: دارالکتب الاسلامية 
ه تیراژ: ۵۰۰۰ نسخه 
٥‏ چاپ سی و قشم ۱۳۸۷ 
ه صفحه و قطع: ۶۵۲ صفحه, وزیری 
» چاپ: چاپخانۀ سرور 
و شابک 5۹۶۴-۴۴۰-۰۰۴۶ 6 - 004 - 440 - 964 ISBN:‏ 
شابک دوره ۲۸ جلدی ۰۳۰-۵ - ۴۴° - ۹۶۴ | ۷۵۱,28 5 - 030 - 440 - 964 :158۱-52۲ 
٥‏ حق چاپ برای تاشر محفوظ است 
ه قیمت: ۶۰۰۰۰ ریال 
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زیر نظر استاد محقة 
آية اللّه العظمی ناصر مکارم شیرازی 


تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید 
با در نظ رگرفتن نیازهاء خواست‌هاء 
پرسش‌هاء مکتب‌ها و مسائل روز 


جلد شانزدهم 


با همکاری 
جمعی از فضلاء و دانشمندان 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


با همکاری فضلاء و دانشمندان محترم 


محمد رضا اشتیانی 
محمّد جعفر امامی 
عبدالرسول حسنی 
سیّد حسن شجاعی 
محمود عبداللّهی 
محسن فرانتی 
محمد محمّدی 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


هدف هائی که در این تفسیر تعقیب می شود 

امروز چشم ها از سراسر جهان به اسلام دوخته شده. می خواهند اسلام را از نو 
بشناسند..حتی خود مسلمانان!. و این به دلایل مختلفی است که از جمله «انقلاب اسلامی 
کشور ما» و «جنبش های اسلامی در نقاط مختلف دیگر جهان» را می توان نام برد. که افکار 
همه مخصوصاً نسل جوان را تشنه شناخت هر چه بیشتر اسلام ساخته است. 

و برای شناخت اسلام هر کس می داند نزدیک ترین راه و مطمئن ترین وسیله غور و بررسی 
بیشتر در متن قرآن مجید کناب بزرگ آسمانی ما است. 

اما از سوی دیگر قرآن این کتاب عظیم و پرمحتواء همانند کتب عادی» دارای یک بعد نیست» و 
به اصطلاح «بطون» مختلفی دارد. و در درون هر بطنی» بطن دیگر نهفته است. 

و به تعبیر دیگر هر کس به مقدار عمق فکر خویش و به اندازه فهم و آگاهی و شایستگی اش 
از قرآن استفاده می کند. بی آن که عمق کرانه های آن بر کسی - جز ائمه معصومین(علیهم 
السلام) - آشکار باشد. ولی مسلماً هیچ کس از کنار چشمه قرآن محروم باز نمی گردد! 

با توجه به آنچه گفته شد نیاز به تفسیرهائی که مرکز پیوند افکار دانشمندان 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


و قان اناا ست وی قو اند راه کشا ابر ار مختلفت فرآن گردهه کاماد روش اشته 
اما کدام تفسیر؟ و کدام مفستر؟... آن تفسیر که آنچه قرآن می گوید بازگو کند. نه آنچه خود 
می خواهد و می پسندد. 

مفسری که خود را در اختیار قرآن بگذارد. و از مکتبش درس فرا گیرد نه آن کس که «نا آگاه» 


و یا «آگاهانه» با پیش داوریهایش می کوشد در برابر قرآن «استاد» باشد و نه «شاگرد». 


البته مفسران بزرگ و محققان عالی قدر اسلام از نخستین قرون اسلامی تا کنون تلاش ها و 
کوشش های بسیار ارزنده و شایان تقدیری در این زمینه کرده اند و در عربی و فارسی و 
زبان های دیگر تفسیرهای فراوانی نگاشته اند که در پرتو آن به گوشه ای از شگفتی های این 
کتاب بزرگ آسمانی می توان راه یافت (شگر الله سَْیهْم). 

ولی این نکته نیز قابل ملاحظه است که با گذشت زمان «مسائل تازه ای» برای مردم حق طلب 
و حقیقت جو مطرح می شود و «سوالاتی» از برخورد و تضاد مکتب هاء و گاه از وسوسه های 
منافقان و مخالفان. و زمانی در چگونگی تطبیق تعلیمات این کتاب بزرگ و آسمانی بر نیازهای 
زمان» پیش می آید که باید تفسیرهای امروز پاسخ گوی آنها باشند. 

و از سوی دیگر تفسیرها همه نباید مجموعه ای از اقوال گوناگون و بحث های پیچیده و 
غیرقابل درک برای عموم باشد بلکه امروز تفسیرهائی لازم است که همچون خود قرآن جنبه 
همگانی داشته باشد و تمام قشرها اعم از «فضلاء» و «توده مردم» بتوانند از آن استفاده کنند (بی 


آن که از ارزش و عمق بحث ها کاسته شود). 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


توجه به این امور سبب شد که گروهی از ما بخواهند که به نوبه خود دست به تألیف تفسیری 
بزنیم به این امید که این نیازها را برطرف سازد. و چون این کار سنگین بود جمعی از اهل 
فضل را که همسفران خوبی در این راه طولانی و پرفراز و نشیب بوده و هستند به کمک و 
همکاری دعوت شدند تا با تشریک مساعی این مشکل حل شود این کار بحمد الله قرین 
موفقیت شد. و محصولی داد که با استقبال فوق العاده همه قشرها مواجه گردید. به طوری که 
در اکثر نقاط مردم در سطوح مختلف به این تفسیر روی آوردند و مجلدات آن که تا کنون به 
پانزده جلد رسیده (و این شانزدهمین جلد آن است) کراراً چاپ و منتشر شده است «و خدا را 


بر این موفقیت سپاس می گوئیم». 


در مقدمه این جلد لازم است نظر خوانندگان عزیز را به چند نکته جلب کنم: 
۱ - کراراً سوال می کنند مجموع این تفسیر در چند جلد تمام خواهد شد؟ در جواب باید 
بگویم: ظاهراً از بیست جلد کمتر و از بیست و چهار جلد بیشتر نخواهد بود. 
۲ - کراراً می گویند چرا مجلدات تفسیر با فاصله زیاد زمانی منتشر می شود؟ 
بايد توجه داشت ما نهایت کوشش رادر سرعت بخشیدن به کار داریم و حتی در سفر وحضر 
گاهی در تبعیدگاه» و گاهی در بستر بیماری» آن را ادامه داده ایم اما از آنجا که نمی توان نظم 
و عمق مباحث را فدای سرعت عمل نمود باید کاری کرد که ميان این هر دو تا آنجا که ممکن 
است جمع شود» و از سوی دیگر مشکلات فوق العاده چاپ و تهیه کاغذ و مانند آن را 
(مخصوصاً در زمان جنگ) نباید از نظر دور داشت که آن هم یک عامل مهم تأخیر بوده است. 


۳ گاهی می پرسند اگر این تفسیر به قلم افراد مختلف تهیه گردد هماهنگ نمی تواند باشد. 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


در پاسخ می گویم در آغاز کار. تا اندازه ای چنین بود. ولی به زودی برای تأمین همین هدف 
بر این شدیم که قلم تفسیر همه جا از اینجانب باشد, و دوستان در جمع آوری مطالب کمک 
کنند که آنها نیز هر کدام کار خود را قبلاً به طور انفرادی انجام می دهند و یادداشت های لازم 
را تهیه می کنند ولی بعداً در جلسات دسته جمعی که با هم داریم هماهنگی لازم ایجاد 
می گردد تا هیچگونه نوسانی در بحث ها و طرح مسائل گوناگون و سبک تفسیر پیدا نشود و 
همه یک دست و یک پارچه و منسجم باشد. این تفسیر در زمانی رو به گسترش می رود که 
حکومت جمهوری اسلامی بحمد ال به رهبری امام خمینی(مدظله) بال و پر خود را بر این 
کشور اسلامی گشوده. و جنب و جوشی در سایر کشورهای اسلامی برای تشکیل حکومت 
الهی به وجود آورده و منافع ابرقدرت های شرق و غرب را سخت به مخاطره افکنده به 
همین دلیل مردم جهان را جویای توضیح بیشتر درباره اسلام و قرآن ساخته است و ما 
اميدواريم که این تفسیر کمکی به این خواسته عمومی کند. هم اکنون این تفسیر به همّت 
جمعی از دانشمندان به سه زبان معروف دنیا در دست ترجمه است: 

۱-به زبان عربی که از جلد اول تا سوم آن» ان شاء اللّه به زودی به زیر چاپ می رود. 

۲ به زبان اردو که تا کنون هشت جلد آن ترجمه شده و جلد اول زیر چاپ است. 

۳ - به زبان ساحلی (زبانی که در ده کشور آفریقائی بیش از هشتاد میلیون نفر به آن تکلّم 
می کنند). 

از خدا می خواهیم توفیق تکمیل این خدمت و هم چنین نشر آن را به زبان های دیگر و کمک 
به شناخت هر چه بیشتر اسلام در صف جهانی عنایت فرماید. 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


خداوندا! چشم ما را بینا و گوشمان را شنوا و فکرمان را صائب. زاینده و کارساز فرماء تا 
بتوانیم به عمق تعلیمات کتابت راه یابیم و از آن چراغ پرفروغی برای خود و دیگران فراهم 


خداوندا! آتش هائی که دشمنان انقلاب ما خصوصا و دشمنان اسلام عموماً پیرامون ما 
برافروخته اند و فکر ما را دائماً به خود مشغول داشته است» در پرتو مجاهدت های کین و 
سعی و تلاش بی امان این امت اسلامی» خاموش بگردان تا یک جا دل را به تو بندیم و در راه 


قم حوزه علمیه ‏ ناصر مکارم شیرازی 
اردیبهشت ماه ۱۳۲۱۳ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


قسمتی از تفاسیری که در نوشتن این تفسیر از آن استفاده شده 


و یا مورد نقد قرار گرفته است: 


۱ - تفسیر مجمع البیاناز مفسر معروف مرحوم طبرسی ۲ - تفسیر تبیاناز دانشمند فقید بزرگ 
شیخ طوسی ۳ - تفسیر المیزاناز علامه طباطبائی ؛ - تفسیر صافی‌از ملأمحسن فیض کاشانی۵ - 
تفسیر نور الثقليناز مرحوم عبد على بن جمعة الحویزی - تفسیر برهاناز مرحوم سيّد هاشم 
بحرانی ۷ - تفسیر روح المعانی‌از علامه شهاب الدین محمود آلوسی۸ - تفسیر المناراز محمّد 
رشید رضا(تقریرات درس 

تفسیر شیخ محمد عبده) 
٩‏ - تفسیر فی ظلال القرآناز سيّد قطب 
۰ - تفسیر قرطبی‌از محمد بن احمد الانصاری القرطبی ۱۱ - اسباب النزولاز واحدی 
(ابوالحسن على بن منویه 

نیشابوری)۱۲ - تفسیر مراغی‌از احمد مصطفی مراغی ۱۳ - تفسیر 
مفاتیح الغیباز فخر رازی ۱8 - تفسیر روح الجناناز ابوالفتوح رازی۱۵ - تفسیر کشافاز زمخشری 
۹ - اند المتئوراز سیوطی 
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مر اة 


سوره های 


قصص - عنکبوت - روم 
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ته تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


این سوره. در «مکه» نازل شده و دارای ۸۸ آیه است 


تاریخ شروع 
اول / رمضان المبارک / ۱۶۰۳ 
YT‏ ۱۳۹۰ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


محتوای سوره قصص 

معروف این است که این سوره در «مکه» نازل شده است. بنابراین» محتوای کلّی و حطوط 
اصلی آن» همان محتوا و حطوط سوره های مکی است(۱). 

گرچه بعضی از مفسران, آیه ۸۵ این سوره پا آیه ۵۲ تا ۵۵ را استثناء کرده اند. و معتقدند اوّلی 
در «جحفه» (سرزمینی است ميان «مکه» و مدینه) و پنج آیه دیگی در مدینه نازل شده است» 
ولی دلیل روشنی بر گفته آنان در دست نیست. شاید محتوای آیات پنج گانه» که سخن از «اهل 
کتاب» می گوید» و اهل کتاب پیشتر ساکن «مدینه» بوده اند» سبب چنین تصوری شده است» 
در حالی که چنین نیست که قرآن در «مکّه» تنها سخن از مشرکان بگوید. به خصوص که اهل 
«(مکه» و مدینه» رفت و آمد فراوانی با هم داشتند. 

البته شأن نزولی برای آپات ۵۲ تا ۵۵ ذکر کرده اند که تناسب با مدنی بودن آن دارد و به 
خواست خدا در جای خود از آن بحث خواهیم کرد. 

آیه ۸۵ که سخن از بازگشت پیامبر(صلی الله عليه وآله) به موطن اصلی. یعنی «مکه» می گوید: 
هیچ مانعی ندارد. به هنگام همجرت و خروجش از «مکه» در نزدیکی این سرزمین مقدس. نازل 
شده باشد. چرا که پیامبر(صلی الله عليه وآله) به سرزمین «مکه» که حرم امن خدا و مرکز خانه 
توحید بود. عشق می‌ورزید. و خداوند در این آیه به او بشارت می دهد که سرانجام تو را به 
این شهر بازمی گردانم. 

بنابراین» آیه مزبور نیز می توانده مکی باشد. و به فرض که در سرزمین «جحفه» نازل شده 


باشدء آن نیز به «مکُه) از «مدینه» نزدیک تر است. 


۱ -به «تاریخ القرآن» (ابو عبداللّه زنجانی». و «فهرست» «ابن ندیم) و کتب تفسیر مراجعه شود. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


بنابراین» نمی توان در تقسیم دوگانه آیات به «مکی» و «مدنی» جائی برای این آیه ۸۵ در غير 
آیات مکی باز کرد. 

آری این سوره در «مکه» نازل شده است» در شرائطی که موّمنین در چنگال دشمنان نیرومندی 
گرفتار بودند. دشمنانی که هم از نظر جمعیت و تعداد» و هم قدرت و قوت. بر آنها برتری 
داشتند. این اقلیت مسلمان» چنان تحت فشار آن اکثریت بودند» که جمعی از آینده اسلام 
بیمناک و نگران به نظر می رسیدند. 

از آنجا که این حالت شباهت زیادی به وضع «بنی اسرائیل» در چنگال «فرعونیان» داشت» 
بخشی از محتوای این سوره را داستان «موسی»(علیه السلام) و «بنی اسرائیل» و «فرعونیان» 
تشکیل می دهد بخشی که در حدود نیمی از آیات این سوره را در برمی گیرد. 

مخصوصاً از زمانی سخن می گوید که «موسی»(علیه السلام) طفل ضعیف شیرخواری در 
چنگال فرعونیان بود اما آن قدرت شکست ناپذیری که بر سراسر عالم هستی سایه افکنده. این 
طفل ضعیف را در دامان دشمنان نیرومندش, بزرگ کرد. و سرانجام» آن قدر قدرت و قوت به 
او بخشید که دستگاه فرعونیان را در هم پیچید و کاخ بیدادگریشان را واژگون ساعت. 

تا مسلمانان به لطف پروردگار و قدرت بی انتهای او دلگرم باشند. و از فزونی جمعیت و 
قدرت دشمن. هراسی به خود راه ندهند. 

آری» بخش اول این سوره راء همین تاریخچه پر معنی و آموزنده تشکیل می دهد و مخصوصاً 
در آغازش نوید حکومت حق و عدالت را برای مستضعفین و بشارت در هم شکستن شوکت 
ظالمان راء بازگو می کند. بشارتی آرام بخش و قدرت آفرین. 


می گوید: بنی اسرائیل تا آن زمان که رهبر و پیشوائی نداشتند و در زیر چتر 
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ایمان و توحید قرار نگرفته بودند. و فاقد هرگونه حرکت و تلاش و کوشش منسجم و متحدی 
بودند» زنجیر اسارت و بردگی را در گردن داشتند اما به هنگامی که رهبر خود را یافتند. و 
قلب خود را به نور علم و توحید روشن نمودند » چنان بر فرعونیان تاختند که. حکومت را 
برای همیشه از دست آنها بیرون آورده و بنی اسرائیل را آزاد نمودند. 

بخش دیگری از این سوره راء داستان «قارون» آن مرد ثروتمند مستکبر را که تکیه بر علم و 
گرد 

او در آب فرو رفت. و این در خاک» او تکیه بر قدرت نظامی و حکومت داشت. و این تکیه بر 
ثروت. 

تا روشن شود نه «تروتمندان مکه»» نه «قدرتمندان مشرک» در آن سرزمین» و نه «بازیگران 
سیاسی» آن محیط. توانائی دارند که در برابر اراده الله که به پیروزی «مستضعفان» بر 
«مستکبران» تعلق گرفته, کمترین مقاومتی نشان دهند. 

این بخش› در اواخر سوره اة انتستاه 

و ميان این دو بخش. درس های زنده و ارزنده ای از توحید و معاد. و اهمیت قرآن» و وضع 
حال مشرکان در قیامت» و مسأله هدایت و ضلالت. و پاسخ به بهانه جوئی های افراد ضعیف؛ 
آمده است که در حقیقت نتیجه ای است از بخش اول» و مقدمه ای است برای بخش دوم. 
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فضیلت تلاوت سوره قصص 

در حدیثی از پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: و من قَرَءَ طسم القصص أغطى من 
الاخر عشر حسنات بعدد من صدق بموسی و کَذّب به و لم یب ملک فى السّماوات و الازض 
لا هد له يوم القيامة نه کان صادفاً و یی و نت ره فتاه هر تکار 
تن که موی را ای تکیت کردند. ده حسنه به او داده خواهد شد. و فرشته ای در 
آسمان ها و زمین نیست. مگر این که روز قیامت گواهی بر صدق او می دهد»(۱). 

در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) آمده است: «کسی که طواسین ثلاث (سوره 
قصص و نمل و شعراء) را در شب جمعه بخواند از دوستان خداء و در جوار او و در کنف 
حمایت او قرار خواهد گرفت. و در دنیا هرگز فقر و ناامنی و ناراحتی شدید پیدا نخواهد کرد. 
و در آخرت خداوند آن قدر از مواهب خود به او می بخشد که راضی شود و برتر از راضی 
بودن»( ۲). 

بدیهی است. این همه اجر و پاداش از آن کسانی است که با خواندن این سوره در صف 
موسی(علیه السلام) و ممنان راستین» و در خط مبارزه با فرعون ها و قارون ها قرار گیرند. در 
مشکلات در برابر دشمن زانو نزنند. و ذلت تسلیم را بر خود هموار نکنند. که این همه موهبت 
را ارزان به کسی نمی دهند. مخصوص آنها است که می خوانند و می اندیشند و برنامه عمل 


وین فرار من دک 


۱ - تفسير «مجمع البيان»» آغاز سوره قصص. 
۲ «ثواب الاعمال» طبق نقل ته سیر «نور التة لتقلين»» جلد ۶ صفحه ۰1۰7۱ در آغاز سوره قصص. 
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۱ طسم 

۲ لک آیات الکتاب المْبین 

٣‏ تتلوا یک من نبا موسی و فرعون بالحق لقوم یُومنون 

4 . ان فرغوان علا فى الارض و جعل آهلها شیعاً بستضعف طاا 
منم بیبح آبناء‌هم و یخی نساءّهم إنة كان من المُفسیلرین 

۵ وريد آن نمن على الذین اسضعفوا فى الازض و تلهم ام و 
1 4 آم و آلوارئین 

1 . و لمکن هم فی الازض و ری فرعون و هامان و جنودخما منم ما 


کانوا یَخذرون 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ طسم! 

۲ اینها آیات کات مبین است! 

۳-ما از داستان موسی و فرعون به حق بر تو می خوانیم» برای گروهی که ایمان می آورند! 
٤‏ - فرعون در زمین برتری جوئی کرد» و اهل آن را به گروه های مختلفی تقسیم 
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نمود: گروهی را به ضعف و ناتوانی می کشاند. پسرانشان را سرمی برید و زنانشان را (برای 
کنیزی و خدمت) زنده نگه می داشت: او به یقین از مفسدان بود! 

۵ - ما می خواستیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار 
دهیم! 

1 - حکومتشان را در زمین پابرجا سازیم: و به فرعون و هامان و لشکریانشان آنچه را از آنها 
-] بنی اسرائیل[ بیم داشتند نشان دهیم! 

تفسیر: 

مشیت ما به پیروزی مستضعفان, تعلق گرفته! 

این چهاردهمین بار است که با «حروف مقطعه» در آغاز سوره های قرآن روبرو می شویم. 
مخصوصاً «طسم» سومین» و آخرین بار است. 

و چنانکه بارها گفته ایم: «حروف مقطعه» قرآن. تفسیرهای گوناگونی دارد که ما در آغاز 
سوره های «بقره» و «آل عمران» و «اعراف» مروا از آن بحث کرده ایم. 

به علاوه در مورد «طسم» از روایات متعددی برمی آید. که این حروف علامت های احتصاری 
از صفات خداء و یا مکان های مقدسی می باشد. اما در عین حال, مانع از آن تفسیر معروف که 
بارها بر روی آن تأکید کرده ایم» نخواهد بود که خداوند می خواهد» این حقیقت را بر همه 
روشن سازد که این کتاب بزرگ آسمانی که» سرچشمه انقلابی بزرگ» در تاریخ بشر گردید, و 
برنامه کامل زندگی سعادت بخش انسان ها را در بردارده از وسیله ساده ای همچون حروف 
«الف» باء» تشکیل یافته که هر کودکی می تواند به آن تلفظ کند. این نهایت عظمت است که 


آن چنان محصول فوق العاده با اهمیتی راء از چنین مواد ساده ای 
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۲١ 
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ایجاد کند که همگان آن را در اختیار دارند. 


و شاید به همین دلیل» بلافاصله بعد از این «حروف مقطعه» سخن» از عظمت قرآن به ميان 
آورده» می گوید: «این آیات با عظمت. آیات کتاب مبین است» کتابی که هم خود روشن است 
و هم روشنگر راه سعادت انسان ها (تلک آيات الکتاب الْمُبين). 

گرچه «کتاب مبین» در بعضی از آیات قرآن, مانند و «یونس»: «و لا آصغر من ذلک 
و لا أَکْبر الا فى کتاب مُبین» و آیه ٣‏ سوره «هود): «کل فی کتاب مُبین» به معنی «لوح محفوظ» 
تفسیر شد ولی در و بحث. به قرینه ذکر «آیات» و تا جمله «نتلوا عَليّک» که در 
آیه بعد. می آید به معنی قرآن است. 

در اینجا قرآن به «مبین بودن» توصیف شده و «مبین» چنانکه از لغت استفاده می شود. هم به 
معنی «لازم» و هم به معنی «متعدی) آمده است» چیزی که هم آشکار است و هم آشکار کننده 


و قرآن مجید. با محتوای روشنش حق را از باطل آشکار و راه را از بیراهه نمودار می سازد(۱). 


قرآن بعد از ذکر این مقدمه کوتاه» وارد بیان سر گذشت «موسی» و «فرعون» شده می گوید: «ما 
به حق» بر تو از داستان موسی و فرعون می خوانیم» برای گروهی که ایمان می آورند» (تلوا 
علَیِک من نب ُوسی و فرعون بالحق لقوم يُؤمنون). 


تعبیر به «من) که به اصطلاح «تبعیضیه» است. اشاره به این نکته می باشد. که 


۱ -ضمناً «تلک» اسم اشاره به دور است و چنانکه قبلاً هم گفته ایم برای بیان عظمت این 


ابات است: 
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آنچه در اینجا آمده» گوشه ای از این داستان پرماجرا است که بیان آن تناسب و ضرورت 
داشته. 

و تعبیر «بالحَق» اشاره به این است که آنچه در اینجا آمده» خالی از هر گونه حرافات و اباطیل 
و اساطیر و مطالب غیر واقعی است. تلاوتی است توأم با حق» و عين واقعیت. تعبیر به الوم 
بومنون» تأکیدی است» بر این حقیقت که مؤمنان آن روز که در مکه تحت فشار ردنلوی مانند 
آنهاء باید از شنیدن این داستان به این حقیقت برسند. که قدرت دشمن هر قدر زیاد باشد. و 
جمعیت و نفرات و نیروهایشان فراوان» و مردم با ایمان هر قدر در اقلیت و تحت فشار باشند. 
و ظاهراً کم قدرت» هرگز نباید ضعف و فتوری به خود راه دهند» که در برابر قدرت خدا همه 
چیز آسان است. 

خدائی که موسی(علیه السلام) را برای نابود کردن فرعون در آغوش فرعون؛ پرورش داد 
خدائی. که بردگان مستضعف را به حکومت روی زمین رسانید» و جباران گردن کش را خوار 
و ذلیل و نابود کرد و خدائی .که کودک شیرخواری را در میان امواج خروشان محافظت 
فرمود» و هزاران هزار از فرعونیان زورمند را در میان امواج مدفون ساخت. قادر بر نجات 
آری, هدف اصلی از این آیات مژمنانند و این تلاوت به خاطر آنها و برای آنها صورت 
گرفته مژمنانی که می توانند از آن الهام گیرند» و راه خود را به سوی هدف در میان انبوه 
مشکلات بگشایند. 


سلطه گری و برتری جوئی در زمین کرد» (إِن فرعون علا فی لارزض). 
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او بنده ضعیفی بود که. بر اثر جهل و نادانی. شخصیت خود را گم کرد و تا آنجا پیشرفت. که 
دعوی خدائی نمود. 

تعبیر به «الارض» (زمین) اشاره. به سرزمین «مصر» و اطراف آن است. و از آنجا که یک 
قسمت مهم آباد روی زمین در آن روز آن منطقه بوده این واژه به صورت مطلق آمده است. 
این احتمال نیز وجود دارد که الف و لام برای عهد و اشاره به سرزمین «مصر) باشد. 

به هر حال» او برای تقویت کردن پایه های استکبار خود به چند جنایت بزرگ دست زد: 
نخست «کوشید در میان مردم مصر تفرقه بیندازد» (و جَعل اهلها نیع 

همان سیاستی که در طول تاریخ» پایه اصلی حکومت مستکبران را تشکیل می داده است. چرا 
که حکومت یک اقلیت اچین بر یک اکثریت بزرگ جز با برنامه «تفرقه بینداز و حکومت 
کن» امکان پذیر نیست! 

آنها همیشه از «توحید کلمه» و «کلمه توحید) وحشت داشته و دار نت آنها از پیوستگی صفوف 
مردم به شدت می ترسند» و به همین دلیل. حکومت طبقاتی تنها راه حفظ آنان است» همان 
کاری که فرعون و فراعنه در هر عصر و زمان کرده و می کنند. 

آری» فرعون» مخصوصاً مردم «مصر» را به دو گروه مشخص. تقسیم کرد: «قبطیان» که بومیان 
آن سرزمین بودند. و تمام وسائل رفاهی و کاخ ها و ثروت ها و پست های حکومت در اختیار 
آنان بو د. 

و «سبطیان» یعنی مهاجران بنی اسرائیل که به صورت بردگان و غلامان و کنیزان در چنگال آنها 
گرفتار بودند. 
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دوش آنها بود. بی آنکه بهره ای داشته باشند (و تعبیر به «اهل»» درباره هر دو گروه به خاطر آن 
است که بنی اسرائیل مدت ها ساکن آن سرزمین بودند و به راستی اهل آن شده بودند). 
هنگامی که می شنویم. بعضی از فراعنه مصر» برای ساختن یک قبر برای خود (هرم معروف 
«خوفو» که در نزدیکی پایتخت مصر «قاهره» قرار دارد) یکصد هزار برده را در طول بیست 
سال» به کار می گیرد و هزاران نفر از آنها را در این ماجراء به ضرب شلاق یا از فشار کار به 
قتل می رساند. باید حدیث مفصل را از این مجمل بخوانیم!. 

دومین جنایت او. استضعاف گروهی از مردم آن سرزمین بود قرآن می گوید: «آن چنان این 
گروه را به ضعف و ناتوانی کشانید. که پسران آنها را سر می برید و زنان آنها را برای خدمت» 
زنده نگه می داشت» (یستضعف طائفة مهم یدب آنناءهم و یخی نساءم). 

او دستور داده بوده که درست بنگرند فرزندانی که از بنی اسرائیل» متولد می شوند اگر پسر 
باشند آنها را از دم تیغ بگذرانند! و اگر دختر باشند. برای خدمتکاری و کنیزی زنده نگه دارند! 
راستی او با این عملش چه می خواست انجام بدهد؟ 

معروف این است. که او در خواب دیده بود شعله آتشی از سوی «بیت المقدس» برخاسته و 
تمام خانه های مصر را فرا گرفت. خانه های قبطیان را سوزاند. ولی خانه های بنی اسرائیل 
سالم ماند! 

او از آگاهان و معبران خواب توضیح خواست. گفتند: از این سرزمین «بیت المقدس» مردی 
خروج می کند که هلاکت «مصر؛ و حکومت فراعنه به دست او 
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است!(۱). 

و نیز نقل کرده اند. که بعضی از کاهنان به او گفتند: پسری در بنی اسرائیل متولد می شود. که 
حکومت تو را بر باد خواهد داد!(۲). 

و سرانجام همین امر سبب شد که فرعون تصمیم به کشتن نوزادان پسر از بنی اسرائیل را 
گرد 

این احتمال را نیز بعضی از مفسران داده اند» که پیامبران پیشین بشارت ظهور موسی و 
ویژگی های او را داده بودند. و فرعونیان با آگاهی از این امر بیمناک بودند و در مقام مبارزه 
بر آمدند(۳). 

ولی قرار گرفتن جمله یْذبْح ناعم بعد از جمله «یستّضعفه طائفةً منهم» مطلب دیگری را 
بازگو می کند. می گوید: فرعونیان برای تضعیف بنی اسرائیل این نقشه را طرح کرده بودند. که 
نسل ذکور آنها را که می توانست قیام کند و با فرعونیان بجنگد براندازند. و تنها دختران و 
زنان را که به تنهائی قدرت بر قیام و مبارزه نداشتند برای خدمتکاری زنده بگذارند. 

گواه دیگی این سخن این است که از آیه ۲۵ سوره «مومن» به خوبی استفاده می شود. که 
برنامه کشتن پسران و زنده نگه داشتن دختران. حتی بعد از قیام موسی(علیه السلام) ادامه 
داشت: فلمّا جاءفم بالحق من عندنا قالوا افتلوا آُناء این منوا مَعه و اسنتحيوا نساء‌هم و ما 
کید الکافرین الا فی ضلال: «هنگامی که موسی حق را از نزد ما برای آنها آورد. گفتند: پسران 
کسانی eT‏ ایمان آورده اند بکشید و زنانشان را زنده نگهدارید اما نقشه کافران جز 


در گمراهی نخواهد بود). 


۱ و ۲ - «مجمع البیان». جلد ۷ صفحه ۲۳۹ - «فخر رازی» در تفسیر کبیر جلد ۰۲۶ صفحه 
۵ ذیل آیات مورد بحث. 


۳- تفسیر «کبیر فخر رازی». جلد ۶ صفحه To‏ ذیل آیه مورد بحت. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۹ 
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جمله یَسْتخیی نساءخم؛ «زنان آنها را زنده نگه می داشت» ظاهر در این است که اصرار به بقاء 
حیات دختران و زنان داشتند. یا به خاطر خدمتکاری و یا کامجوئی های جنسی و يا هر دو. 

و در آخرین جمله این آیه به صورت یک جمع بندی و نیز بیان علت می فرماید: «او بطور 
مسلم از مفسدان بود» (إِنّه كان من المُفسيدين). 

کوتاه سخن این که. کار «فرعون». در فساد روی زمین خلاصه می شد. برتری جوئیش فساد 
بود. ایجاد زندگی طبقاتی در «مصر» فساد دیگر شکنجه بنی اسرائیل و همچنین کشتن پسران 
آنهاء و کنیزی دخترانشان فساد سومی بود» و جز این» مفاسد بسیار دیگری نیز داشت. 

طبیعی است. افراد برتری جو و خودپرست. تنها حافظ منافع خویشند. و هرگز حفظ منافع 
شخصی با حفظ منافع جامعه که نیاز به عدالت و فداکاری و ایثار دارده هماهنگ نخواهد بود 
و بنابراین» هر چه باشد نتیجه اش فساد است در همه ابعاد زندگی. 

ضمناً تعبیر ببح که از ماده «ذټح» است نشان می دهد رفتار فرعونیان با بنی اسرائیل» 
همچون رفتار با گوسفندان و چهارپایان بود. و این انسان های بی گناه را همچون حیوانات سر 
می بریدند(۱). 

در مورد این برنامه جنایت بار فرعونیان» داستان ها گفته اند. بعضی می گویند: «فرعون دستور 
داده بود: زنان باردار بنی اسرائیل را دقیقاً زیر نظر بگیرند. و تنها قابله های قبطی و فرعونی 
مأمور وضع حمل آن بودند. تا اگر نوزاد» پسر باشد. فوراً به مقامات حکومت «مصر» خبر 


دهند» و جلادان بیایند و قربانی خود را 
| - قابل نوجه این که ماده (ذبح) در فعل ثلاتی مجرد» متعدی انسنتا: اما در اینجا به باب 


تفعیل برده شده؛ تا کثرت را بیان کند» و استفاده از فعل مضارع نیز» دلیل بر استمرار این 


حنایت دارد. 
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بگیرند(۱). 
در این که چند تقر از نوزادان بنی اسرائیل» در این برنامه قربانی شدنده دقبقاً روشن نیست» 
بعضی. عدد آن را نود هزار! و بعضی. صدها هزار! گفته اند آنها گمان می کردند. با این 


جنایت های موحش می توانند. جلو قیام بنی اسرائیل و تحقق اراده حتمی خدا را بگیرند. 


بلافاصله بعد از این آیه» می فرماید: «اراده و مشیت ما بر این قرار گرفته است» که بر 
مستضعفین در زمین منت نهیم. و آنها را مشمول مواهب خود نمائیم» (و ريك أن تن على 
این اسضعُوا فى الارض). 

«آنها را پیشوایان و وارئین روی زمین قرار دهیم» (و نجعَلهْم نمه و نجعلهم لوارئین). 


«آنها را نیرومند و قوی و صاحب قدرت. و حکومتشان را مستقر و پا بر جا سازیم» (و نمَکُنَ 
لهم فى الارزض). 

«و به فرعون و هامان و لشکریان آنهاء آنچه را از سوی این مستضعفین بیم داشتند نشان دهیم! 
(و ثری فرعون و هامان و جُتودهما منم ما کانوا يَخذرون). 

چه قدر این دو آیه گویا و امیدبخش است؟: چرا که به صورت یک قانون کلی و در شکل 
فعل مضارع و مستمر بیان شده است. تا تصور نشود اختصاص به مستضعفان بنی اسرائیل و 
حکومت فرعونیان داشته. می گوید: «ما می خواهیم چنین کنیم...» یعنی فرعون می خواست» 


بنی اسرائیل را تار و مار کند و قدرت و 


۱- تفسیر «کبیر فخر رازی» جلد ۲۶ ذیل آیات مورد بحث. 
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شوکتشان را درهم بشکند. اما ما می خواستیم آنها قوی و پیروز شوند. 

او می خواست حکومت. تا ابد در دست مستکبران باشد اما ما اراده کرده بودیم. که حکومت 
را به مستضعفان بسپاریم! و سرانجام چنین شد. 

ضمناً تعبیر به «منّت» چنانکه قبلاً هم گفته ایم به معنی بخشیدن مواهب و نعمت ها است. و 
این با «منت زبانی» که بازگو کردن نعمت» به قصد تحقیر طرف است و مسلماً کار مذمومی 
است. فرق بسیار دارد. 

در این دو آیه خداوند. پرده از روی اراده و مشیت خود در مورد مستضعفان برداشته» و پنج 
امر را در این زمینه بیان می کند» که با هم پیوند و ارتباط نزدیک دارند. 

نخست این که ما می خواهیم آنها را مشمول نعمت های خود کنیم (و تریك أن نَمُن...). 

دیگر این که ما می خواهیم آنها را پیشوایان نمائیم (نجَعلَهُم نم 

سوم این که ما می خواهیم آنها را وارثان حکومت جباران قرار دهیم (و تلهم الوارئین). 
چهارم این که ما حکومت قوی و پا بر جا به آنها می دهیم (و تمکُن هم فی الأْض). 

و بالاخره پنجم این که آنچه را دشمنانشان از آن بیم داشتند. و تمام نیروهای خود را بر ضد 
آن بسیج کرده بودند. به آنها نشان دهیم (و ری فرعوان و هامان و جُنودهما منم ما کاُوا 
بَخذرون). 

چنین است لطف عنایت پروردگار در مورد «مستضعفین» اما آنها کیانند؟ و چه اوصافی 
دارند؟ در بحث نکات به خواست خدا از آن سخن خواهيم گفت. 


«هامان» وزیر معروف «فرعون» بود. و تا به آن حد در دستگاه او نفوذ 
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داشت که در آیه بالا از لشکریان «مصر» تعبیر به لشکریان فرعون و هامان» می کند (شرح 


پیشتر درباره هامان به خواست خدا ذیل آیه ۳۸ همین سوره خواهد آمد). 


نکته ها: 

۱ حکومت جهانی مستضعفان 

گفتیم. آیات فوق» هرگز سخن از یک برنامه موضعی و خصوصی مربوط به بنی اسرائیل» 
نمی گوید. بلکه بیان گر یک قانون کلی است. برای همه اعصار و قرون. و همه اقوام و 
جمعیت هاء می گوید: «ما اراده داریم که بر مستضعفان منت بگذاریم» و آنها را پیشوایان و 
وارثان حکومت روی زمین قرار دهیم». 

این» بشارتی است در زمینه پیروزی حق بر باطل و ایمان بر کفر. 

این» بشارتی است برای همه انسان های آزاده و خواهان حکومت عدل و داد و برچیده شدن 
بساط ظلم و جور. 

نمونه ای از تحقق این مشیت الهی. حکومت بنی اسرائیل و زوال حکومت فرعونیان بود. 

و نمونه کاملترش حکومت پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) و یارانش بعد از ظهور اسلام بود. 
حکومت پا برهنه ها و تهی دستان با ایمان و مظلومان پاک دل. که پیوسته از سوی فراعنه زمان 
خود. مورد تحقیر و استهزاء بودند. و تحت فشار و ظلم و ستم قرار داشتند. 

سرانجام» خدا به دست همین گروه» دروازه قصرهای کسراها و قیصرها را گشود. و آنها را از 
تخت قدرت به زیر آورد» و بینی مستکبران را به خاک مالید. 


و نمونه «گسترده تر» آن ظهور حکومت حق و عدالت. در تمام کره زمین به 
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وسیله حضرت «مهدی»(علیه السلام) است. 

این آیات» از جمله آیاتی است که به روشنی بشارت ظهور چنین حکومتی را می دهد لذا در 
روایات اسلامی می خوانیم که ائمه اهل بیت(علیهم السلام) در تفسیر این آیه. اشاره به این 
ظهور بزرگ کرده اند. 

در «نهج البلاغه» از علی(علیه السلام) چنین آمده است: لَتغطفن الدتیا َلینا غد شماسها عطف 
الضرّوس على ولدها و تلا عقیب ذلک و بريد آن نم على الذرین اتضعفُوا فی الارض: «دنيا 
پس از چموشی و سرکشی - همچون شتری که از دادن شیر به دوشنده اش خودداری می کند. 
و برای بچه اش نگه می دارد - به ما روی می آورد... سپس آیه لو درف آن تُر را تلاوت 
فرمود»( ۱). ۱ 

و در حدیث دیگری از همان امام بزرگوار(علیه السلام) می خوانيم که در تفسیر آیه فوق 
فرمودشم آل a‏ ین له مهم بنه جهییم؛ یرم و بذل 
عَدوَهُم؛ «اين گروه» آل محمّد(صلی الله عليه وآله) هستند. خداوند مهدی آنها را بعد از زحمت 
و فشاری که بر آنان وارد می شود برمی انگیزد و به آنها عزت می دهد و دشمنانشان را ذلیل و 
خوار می کند»(۲). 

و در حدیثی از امام زين العابدین على بن الحسین۷ مى خوانیم: و الذٍی بَعَت مُحَمّداً بالخق 
شیر و تیرا ان لاترار منا أل ابیت و شیعتهم بمزلة موسی و شيعت و ان عدوا و آشياعهم 
منز فرعوان و آشیاعه: «سوگند به کسی که ا الله علیه وآله) را به حق بشارت 
دهنده و بیم دهنده قرار داد. که نیکان از ما اهل بیت و پیروان آنهاء به منزله موسی و پیروان او 
هستند» و دشمنان ما و پیروان آنها به منزله فرعون و پیروان او می باشند» (سرانجام ما پیروز 


می شویم و آنها نابود می شوند و 


۱ - ھج البلاغه»» کلمات قصارء شماره .14 


۲ - «غیبت شیخ طوسی». صفحه ۶ طبق نقل تفسیر «نور الثقلین». جلد »٤‏ صفحه ۱۱۰. 
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حکومت حق و عدالت از آن ما خواهد بود)(۱). 

البته حکومت جهانی مهدی(علیه السلام) در آخر کار هرگز مانع از حکومت های اسلامی در 
مقیاس های محدودتر پیش از آن. از طرف مستضعفان بر ضد مستکبران» نخواهد بود. و هر 
زمان شرائط آن را فراهم سازند. وعده حتمی و مشیت الهی درباره آنها تحقق خواهد یافت. و 


این پیروزی نصیبشان می شود. 


۲ - «مستضعفان» و «مستکبران» کیانند؟ 

می دانیم واژه «مستضعف» از ماده «ضغف» است. اما چون به «باب استفعال» برده شده به 
معنی کسی است که او را به ضعف کشانده اند» و در بند و زنجیر کرده اند. 

به تعبیر دیگر «مستضعف» کسی نیست که ضعیف و ناتوان و فاقد قدرت و نیرو باشد. 
مستضعف کسی است که نیروهای بالفعل و بالقوة دارد اما از ناحیه ظالمان و جباران. سخت 
در فشار قرار گرفته. ولی با این حال در برابر بند و زنجیر که بر دست و پای او نهاده اند 
ساکت و تسلیم نیست. پیوسته تلاش می کنده تا زنجیرها را بشکند و آزاد شود. دست جباران 
و ستمگران را کوتاه سازد. و آئین حق و عدالت را بریا کند. 

خداوند. به چنین گروهی, وعده یاری و حکومت در زمین داده است. نه افراد بی دست و پا و 
جبان و ترسو که حاضر نیستند حتی فریادی بکشند تا چه رسد به این که پا در میدان مبارزه 
بگذارند و قربانی دهند. 

بنی اسرائیل نیز آن روز توانستند. وارث حکومت فرعونیان شوند. که گرد رهبر خود 


۱ - (مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحت. 
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واحدی را تشکیل دادند. بقایای ایمانی که از جدشان ابراهیم(علیه السلام) به ارث برده بودند 
با دعوت موسی(علیه السلام) تکمیل و خرافات را از فکر خود زدودند و آماده قیام شدند. 

البته «مستضعف» انواع و اقسامی دارده مستضعف «فکری». «فرهنگی». مستضعف «اقتصادی». 
مستضعف «اخلاقی» و مستضعف «سیاسی» و آنچه بیشتر قرآن روی آن تکیه کرده است» 
مستضعفین سیاسی و اخلاقی است. 

بدون شک. جباران مستکبر, برای تحکیم پایه های سیاست جابرانه خود قبل از هر چیز» سعی 
می کنند» قربانیان خود را به استضعاف فکری و فرهنگی بکشانند. سپس» به استضعاف 
اقتصادی» تا قدرت و توانی برای آنها باقی نماند. تا فکر قیام و گرفتن زمام حکومت را در 
دست و در مغز خود نیرورانند. 

در قرآن مجید. در پنج مورد سخن از «مستضعفین» به میان آمده که عموماً سخن از ممنانی 
می گوید که تحت فشار جباران قرار داشتند. 

در یک جا موّمنان را دعوت به مبارزه و جهاد در راه خداء و مستضعفین با ایمان کرده 
می گوید: «چرا در راه خداء و در راه مردان و زنان و کودکانی که تضعیف شده اند پیکار 
نمی کنید؟ همان افراد ستمدیده ای که می گویند: خدایا! ما را از این شهر (مکه) که اهلش 
ستمگرند بیرون بر» و برای ما از طرف خودت سرپرستی قرار ده» و برای ما از سوی خودت 
پاوری تعیین فرما»(۱). 

تنهاء در یک مورد سخن از کسانی به میان می آورد که ظالمند. و همکاری با کافران دارند و 
ادعای مستضعف بودن می کنند» و قرآن ادعای آنها را نفی کرده» می گوید: «شما می توانستید 
با هجرت کردن» از منطقه کفر و فساد. از چنگال آنها رهائی یابید. اما چون چنین نکردیدء 
جایگاه شما دوزخ است»(۲). 


تسا آیه ۷۵ 


۲ مضمون آیه ۷ سوره نساء. 
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ولی» به هر حال, قرآن» همه جا به حمایت از مستضعفان برخاسته و از آنها به نیکی ياد کرده 
است و آنها را مومنان تحت فشار می شمارد مومنانی مجاهد و تلاش گر که مشمول لطف 


خلا سنك 


۳-روش عمومی مستکبران تاریخ 

نه تنها فرعون بود که برای اسارت بنی اسرائیل» مردان آنها را می کشت» و زنانشان را برای 
خدمتکاری زنده نگه می داشت. که در طول تاریخ» همه جباران چنین بودند و با هر وسیله 
نیروهای فعال را از کار می انداختند. 

آنجا که نمی توانستند مردان را بکشند. مردانگی را می کشتند. و با پخش وسائل فساد. مواد 
مخدر توسعه فحشاء و بی بندباری جنسی. گسترش شراب و قمان و انواع سرگرمی های 
ناسالم» روح شهامت و سلحشوری و ایمان را در آنها خفه می کردند. تا بتواننده با خیالی 
آسوده به حکومت خودکامه خویش ادامه دهند. 

اما پیامبران الهی» مخصوصاً پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) سعی داشتند. نیروهای خفته 
جوانان را بیدار و آزاد سازند. و حتی به زنان» درس مردانگی بیاموزند. و آنها را در صف 
مردان در برابر مستکبران قرار دهند. 

شواهد این دو برنامه در تاریخ گذشته و امروز» در همه کشورهای اسلامی به خوبی نمایان 


است که نیازی به ذکر آن نمی بینیم. 
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۷ و أوحينا إلى أَم فوسی أن آزضعیه قاذا جفت عليه فالقیه فى ای 
و لاتخافی و لاتخزنی 1 رادوه الک و جاعلوه من الْمُرسلين 

۸ فالتقطه آل فرعون لیکُون لهم عدوا و خزناً ان فرعون و هامان و 
جنودشما کاتوا خاطئین ۱ 

٩‏ و قالت افرات فرعون فرت غین لی و که لاتفتلوة عسی آن عا 


أو نة ودا و هم لا تفر ون 


ترجمه: 

۷- ما به مادر موسی الهام کردیم که: «او را شیر ده و هنگامی که بر او ترسیدی» وی را در 
دریا (ی نیل) بیفکن: و نترس و غمگین مباش» که ما او را به تو باز می گردانیم» و او را از 
رسولان قرار می دهیم)! 

۸ -(هنگامی که مادر به فرمان خدا او را به دریا افکند) خاندان فرعون او را از آب گرفتند. تا 
سرانجام دشمن آنان و مايه اندوهشان گردد! مسلماً فرعون و هامان و لشکریانشان خطاکار 
بودند. 

٩‏ - همسر فرعون (چون دید آنها قصد کشتن کودک را دارند) گفت: «نور چشم من و توست! 
او را نکشید شاید برای ما مفید باشد. یا او را به عنوان پسر خود برگزینیم! و آنها 
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تفسیر: 

در آغوش فرعون! 

از اینجا قرآن مجید. برای ترسیم نمونه زنده ای از پیروزی مستضعفان بر مستکبران» وارد شرح 
داستان «موسی و فرعون» می شود. و مخصوصاً به بخش هائی می پردازد که موسی(علیه 
السلام) را در ضعیف ترین حالات. و فرعون را در نیرومندترین شرایط نشان می دهد تا 
پیروزی مشیة اللّه راء بر اراده جباران به عالی ترین وجه مجسم نماید. 

نخست می گوید: «ما به مادر موسی وحی فرستادیم (و الهام کردیم) که موسی را شیر ده و 
هنگامی که بر او ترسیدی او را در دریا بیفکن! (و أوَخینا إلى آم موسی أن آزضعیه فاذا حفت 
عليه قالقيه فى الم ۱ ۱ 

«و ترس و اندوهی به خود راه مده» (و لاتخافی و لاتخرنی). 

«چرا که ما قطعاً او را به تو باز می گردانیم و او را از رسولان قرار خواهیم داد» (إنا رده 
ایک و جاعلوة من المرسَلین). 

این آیه کوتاهه مشتمل بر دو امر» و دو نهی» و دو بشارت است که مجموعاً حلاصه ای است از 
یک داستان بزرگ و پر ماجرا که فشرده اش چنین است: دستگاه فرعون, برنامه وسیعی برای 
کشتن «نوزادان پسر» از بنی اسرائیل تربیت داده بوده و حتی قابله های فرعونی مراقب زنان 
باردار بنی اسرائیل بودند. 

در این میان. یکی از این قابله ها با مادر موسی(علیه السلام) دوستی داشت (حمل موسی 
مخفیانه صورت گرفت و چندان آثاری از حمل در مادر نمایان نبود) هنگامی که احساس کرد 
تولد نوزاد نزدیک شده. به سراغ قابله دوستش فرستاد و گفت: «ماجرای من چنین است. 


فرزندی در رحم دارم و امروز به محبت و دوستی تو نیازمندم). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۹ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


هنگامی که موسی(علیه السلام) تولد یافت از چشمان او نور مرموزی درخشید. چنانکه بدن 
قابله به لرزه درآمد. و برقی از محبت در اعماق قلب او فرو نشست. و تمام زوایای دلش را 
روا تا شا 

زن قابله» رو به مادر موسی(علیه السلام) کرد و گفت: «من در نظر داشتم ماجرای تولد این 
نوزاد را به دستگاه حکومت خبر دهم تا جلادان بیایند و این پسر را به قتل رسانند (و من 
جایزه خود را بگیرم) ولی چه کنم که عشق شدیدی از این نوزاد در درون قلبم احساس 
می کنم! حتی راضی نیستم موئی از سر او کم شود با دقت از او حفاظت کن. من فکر می کنم 
دشمن نهائی ما سرانجام او باشد»!. 

قابله» از خانه مادر موسی(علیه السلام) بیرون آمد» بعضی از جاسوسان حکومت او را دیدند و 
تصمیم گرفتند وارد خانه شوند. خواهر موسی(علیه السلام) ماجرا را به مادر خبر داد مادر 
دست پاچه شد. آنچنان که نمی دانست چه کند؟ 

در میان این وحشت شدید که هوش از سرش برده بود. نوزاد را در پارچه ای پیچید و در تنور 
انداحت. مامورین وارد شدند. در آنجا چیزی جز تنور آتش ندیدندا» تحقیقات را از مادر 
موسی(علیه السلام) شروع کردند گفتند: این زن قابله در اینجا چه می کرد؟ گفت: او دوست 
من است برای دبدار آمده بوده مأمورین مأیوس شدند و بیرون رفتند: 

مادر موسی(علیه السلام) به هوش آمد و به خواهر موسی(علیه السلام) گفت: نوزاد کجا است؟ 
او اظهار بی اطلاعی کرد. ناگهان صدای گریه ای از درون تنور برخحاست. مادر به سوی تنور 
دوید. دید خداوند آتش را برای او برد و سلام کرده است (همان خدائی که آتش نمرودی را 
برای ابراهیم(علیه السلام) سرد و سالم ساخت) دست کرد و نوزادش را سالم بیرون آورد. 


اما باز مادر در امان نبود» چرا که مأموران چپ و راست در حرکت و جستجو 
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بودند. و شنیدن صدای یک نوزاد کافی بود که خطر بزرگی واقع شود. 

در اینجا یک الهام الهی. قلب مادر را روشن ساخت. الهامی که ظاهراً او را به کار خحطرناکی 
دعوت می کند. ولی با این حال از آن احساس آرامش می نماید. 

این یک مأموریت الهی است» که به هر حال باید انجام شود. و تصمیم گرفت به این الهام 
لباس عمل بپوشاند. و نوزاد خویش را به «نیل» بسپارد!. 

به سراغ یک نجار مصری آمد (نجاری که نیز او از قبطیان و فرعونیان بودا) از او درخواست 
کرد. صندوق کوچکی برای او بسازد. 

نجار گفت: با این اوصاف که می گوئی صندوق را برای چه می خواهی؟! مادری که زبانش 
عادت به دروغ نداشت. نتوانست در اینجا سخنی جز این بگوید که: من از بنی اسرائیلم نوزاد 
پسری دارم و می خواهم نوزادم را در آن مخفی کنم. 

اما نجار قبطی. تصمیم گرفت این خبر را به جلادان برساند. به سراغ آنها آمد . اما چنان 
وحشتی بر قلب او مستولی شد که زبانش باز ایستاد تنها با دست اشاره می کرد و می خواست 
با علائم مطلب را بازگو کند. مآمورین که گویا از حرکات او یک نحو سخریه و استهزاء 
برداشت کردند او را زدند و بیرون کردند. 

هنگامی که بیرون آمد حال عادی خود را باز یافت» این ماجرا تکرار شد» و در نتیجه فهمید در 
اینجا یک سر الهی نهفته است» صندوق را ساخت و به مادر موسی(علیه السلام) تحویل داد. 
شاید صبحگاهانی بود که هنوز چشم مردم «مصر» در خواب. هوا کمی روشن شده بود. ماد 
نوزاد خود را همراه صندوق. به کنار «نیل» آورد» پستان در دهان نوزاد گذاشت. و آخرین شیر 
را به او داد سپس او را در آن صندوق مخصوص که همچون یک کشتی کوچک قادر بود بر 
روی آب حرکت کند؛ 
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گذاشت و آن را روی امواج نهاد. 

امواج خروشان «نیل» صندوق را به زودی از ساحل دور کرده مادر در کنار ایستاده بود و این 
منظره را تماشا می نمود» در یک لحظه, احساس کرد. قلبش از او جدا شده و روی امواج 
حرکت می کند. اگر لطف الهی قلب او را آرام نکرده بود. فریاد می کشید و همه چیز فاش 
ی 

هیچ کس نمی تواند دقیقاً حالت این مادر را در آن لحظات حساس ترسیم کند. ولی آن شاعره 
فارسی زبان» تا حدودی این صحنه را در اشعار زیبا و با روحش مجسم ساخته است. 
می گوید: 

مادر موسی چو موسی را به نیل!در فکند از گفته رب" جلیل 

خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه ##:* گفت: کای فرزند خرد بی گناه! 

گر فراموشت کند لطف خدای *#** چون رهی زین کشتی بی ناخدای! 

وحی آمد» کاین چه فکر باطل است! ##* رهرو ما اینک اندر منزل است! 


# دست حق را دیدی و نشناختی! 





ما گرفتیم آنچه را انداحتی! ٭ 
سطح آب از گاهوارش خوش تراست #::* دایه اش سیلاب و موجش مادراست! 

رودها از خود نه طغیان می کنند ##: آنچه می گوئیم ما؛ آن می کنند! 

ما به دریا حکم طوفان می دهیم ### ما به سیل و موج. فرمان می دهیم! 

نقش هستی. نقشی از ایوان ماست ### خاک و باد و آب» سرگردان ماست 

به» که برگردی» به ما بسپاریش ##:: کی تو از ما دوست تر می داریش؟!(۱)اینها همه از یکسو 
اما ببینیم در کاخ فرعون جه خبر؟ در اخبار: آمده: فرعون دختری داشت و تنها فرزندش همو 


بود» او از بیماری شدیدی رنج می برد. دست به دامن اطباء زد 


۱-از دیوان (پروین اعتصامی). 
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نتیجه ای نگرفت. به کاهنان متوسل شد آنها گفتند: ای فرعون ما پیش بینی می کنیم از درون 
این دریا انسانی به این کاخ گام می نهد که اگر از آب دهانش به بدن این بیمار بمالند» بهبودی 
می یابد! 

(فرعون» و همسرش «آسیه» در انتظار چنین ماجرائی بودند که ناگهان روزی صندوقچه ای را 
که بر امواج در حرکت بود. نظر آنها را جلب کرد دستور داد مأمورین فوراً به سراغ صندوق 
بروند» و آن را از آب بگیرند تا در آن چه باشد؟ 

صندوق مرموز در برابر فرعون قرار گرفت. دیگران نتوانستند. در آن را بگشایند. آری 
می بایست در صندوق نجات موسی(علیه السلام) بدست خود فرعون گشوده شود و گشوده 
شد! هنگامی که چشم همسر «فرعون» به چشم کودک افتاد. برقی از آن جستن کرد و اعماق 
قلبش را روشن ساخت و همگی - مخصوصاً همسر فرعون - مهر او را به دل گرفتند. و 
هنگامی که آب دهان این نوزاد مايه شفای بیمار شد. این محبت فزونی گرفت(۱). 


اکنون به قرآن باز می گردیم و خلاصه این ماجرا را از زبان قرآن می شنویم: 


اندوهشان گردد! (فالتمَطَه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا». 
لَقَطٌ» از ماده «لْنقاط» در اصل, به معنی رسیدن به چیزی بی تلاش و کوشش است. و این که 
به اشیاء گم شده ای که انسان پیدا می کند. «لقطه» 


۱ ان نمت از روایت «ابن عباس) که در تفسیر (فخر رازی». جلد c٤‏ صفحه ۳۳۷ امك و 


روایات دیگری که در تفسیر «ابوالفتوح» و «مجمع البیان» آمده است اقتباس شده. 
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می گویند نیز به همین جهت است. 

بدیهی است» فرعونیان قنداقه این نوزاد را از امواج به این منظور نگرفتند که دشمن 
سرسختشان را در آغوش خود پرورش دهند بلکه آنها به گفته همسر فرعون» می خواستند نور 
چشمی برای خود برگزینند. 

اما سرانجام و عاقبت کار چنین شد. و به اصطلاح علمای ادب «لام» در اینجا «لام عاقبت» 
است نه «لام علت» و لطافت این تعبیر در همین است. که خدا می خواهد قدرت خود را نشان 
دهد. که چگونه این گروه را که تمام نیروهای خود را برای کشتن پسران بنی اسرائیل بسیج 
کرده بودند» وادار می کندء همان کسی را که این همه مقدمات برای نابودی او است چون جان 
شیرین در بر بگیرند و پرورش دهندا. 

ضمناً تعبیر به «آل فرعون» نشان می دهد که, نه یک نفر, بلکه گروهی از فرعونیان برای گرفتن 
صندوق از آب شرکت کردند و این شاهد آن است که چنین انتظاری را داشتند. 

و در پایان آیه» اضافه می کند: «مسلماً فرعون و هامان و لشکریان آن دو خطاکار بودند» (اِنْ 
فرعوان و هامان و جنودهما کائوا خاطئین). 

آنهاء در همه چیز خطاکار بودند چه خطائی از این برتر که راه حق و عدالت را گذارده. 
پایه های حکومت خود را بر ظلم و جور و شرک بنا نموده بودند؟ 

و چه خطائی از این روشن تر که آنها هزاران طفل را سر بریدند تا کلیم اللهرا نابود کنند. ولی 
خداوند او را به دست خودشان سپرد و گفت: بگیرید و این دشمنتان را پرورش دهید و بزرگ 


کنبد/(۱) 


۱ - «راغب» در «مفردات» می گوید: فرق «خاطی» و «مخطی» این است: خاطی به کسی 
می گویند که دست به کاری می زند که به خوبی از عهده آن بر نمی آید. و راه «خطا» طی 
می کند. اما مخطی به کسی می گویند که دست به کاری می زند که خوب از عهده آن بر 


می آید اما اتفاقاً خطا می کند و خراب می نماید. 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


از آیه بعد استفاده می شود که مشاجره و درگیری میان فرعون و همسرش» و احتمالاً بعضی از 
اطرافیان آنهاء بر سر این نوزاد درگرفته بود چرا که قرآن می گوید: «همسر فرعون گفت: این 
نور چشم من و تو است. او را نکشید. شاید برای ما مفید باشد. یا او را به عنوان پسر انتخاب 
کنیم»! (و قالّت افرأت فرعوان فرت عَيْن لی و تک لاتفتلوه عسی أن یَنفعنا أو نخذه وكداً). 

به نظر می رسد. فرعون از چهره نوزاد و نشانه های دیگر - از جمله گذاردن او در صندوق و 
رها کردنش در امواج «نیل» - دریافته بود که این نوزاد از بنی اسرائیل است. ناگهان کابوس 
قیام یک مرد بنی اسرائیلی و زوال ملک او به دست آن مرد» بر روح او سایه افکند. و خواهان 
اجرای قانون جنایت بارش درباره نوزادان بنی اسرائیل در این مورد شدا. 

اطرافیان متملق و چاپلوس نیز فرعون را در این طرز فکر تشویق کردند و گفتند: دلیل ندارد 
که قانون درباره این کودک اجرا نشود؟! 

اما «آسیه» همسر فرعون که نوزاد پسری نداشت و قلب پاکش که از قماش درباریان فرعون 
نبود. کانون مهر این نوزاد شده بود. در مقابل همه آنها ایستاد و از آنجا که در این گونه 
کشمکش های خانوادگی غالباً پیروزی با زنان است. او در کار خود پیروز شد؟ 

و اگر داستان شفای دختر فرعون نیز به آن افزوده شود دلیل پیروزی «آسیه» در این درگیری 
روشن تر خواهد شد. 

ولی قرآن با یک جمله کوتاه و پر معنی در پایان آیه می گوید: «آنها نمی دانستند چه می کنند» 
(و هم لایشغرون). 


آری» آنها نمی دانستند که فرمان نافذ الهی و مشیت شکست ناپذیر خداونده 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


یارای مخالفت با این اراده و مشیت نیست!. 


نکته: 

برنامه عجیب الهی 

قدرت نمائی این نیست که اگر خدا بخواهد قوم نیرومند و جباری را نابود کند لشکریان 
قدرت نمائی این است» که خود آن جباران مستکبر را مأمور نابودی خودشان سازد و آن چنان 
در قلب و افکار آنها اثر بگذارد که مشتاقانه هیزمی را جمع کنند که باید با آتشش بسوزند 
زندانی را بسازند. که باید در آن بمیرند. چوبه داری را بر پا کنند. که باید بر آن اعدام شوندا. 
و در مورد فرعونیان زورمند گردنکش نیز چنان شد. و پرورش و نجات موسی(علیه السلام) 
در تمام مراحل به دست خود آنها صورت گرفت: 

قابله موسی از قبطیان بود! 

سازنده صندوق نجات موسی(علیه السلام)» یک نجار قبطی بود! 

گیرندگان صندوق نجات از امواج نیل» «آل فرعون» بودندا! 

با زکننده در صندوق» شخص فرعون يا همسرش «آسیه» بود! 

و سرانجام کانون امن و آرامش و پرورش موسای قهرمان و فرعون شکن» همان کاخ فرعون 
بود! 


و این است قدرت نمائی پروردگارا! 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


۳ و آمنیح فاد ام ثوسی فارغاً إن کات دى به ولا أن ربطنا 
على قلبها لتکون من المُؤينين 

۱ و قالت لأخته ضيه فبصرت به عن جنب و شم لاتشگرون 

۲ و حرّننا عليه المراضع من تب فقالت هل أدلکْم على أهل بت 
یَکفْلونه تم و هم له ناصخون 

۳ فرددناۂ الی مه کیت عیلها و لانخزن و لتخلم أن وغد الله حق 
و لکن رهم لایْلمون 


ترجمه: 

۰ - (سرانجام) قلب مادر موسی از همه چیز (جز یاد فرزندش) تهی گشت: و اگر دل او را 
(به وسیله ایمان و امید) محکم نکرده بودیم. نزدیک بود مطلب را افشا کند. 

۱ - و (مادر موسی) به خواهر او گفت: (وضع حال او را پی گیری کن» او نیز از دور ماجرا 
را مشاهده کرد در حالی که آنان بی خبر بودند. 

۲ - ما همه زنان شیرده را از پیش بر او حرام کردیم (تا تنها به آغوش مادر برگردد): و 
خواهرش (به مأموران فرعون) گفت: «آیا شما را به خانواده ای راهنمائی کنم که می توانند این 
نوزاد را برای شما کفالت کنند و خیرخواه او باشند»؟! 

۳ - ما او را به مادرش بازگرداندیم تا چشمش روشن شود و غمگین نباشد و بداند که وعده 


الهی حق است: ولی بیشتر آنان نمی دانند! 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 

تفسیر: 

بازگشت موسی به آغوش مادر 

در این آیات» «صحنه دیگری» از این داستان مجسم شده است: 

مادر موسی(علیه السلام) فرزندش راء به ترتیبی که قبلاً گفتیم» به امواج نیل سپرد. اما بعد از 
این ماجرا؛ طوفانی شدید در قلب او وزیدن گرفت. جای خالی نوزاد که تمام قلبش را پر کرده 
بود. کاملاً محسوس بود. 

نزدیک بود فریاد کشد. و اسرار درون دل خود را برون افکند. 

نزدیک بود نعره زند. و از جدائی فرزند ناله سر دهد. 

اما لطف الهی به سراغ او آمد. و چنانکه قرآن گوید: «قلب مادر موسی از همه چیز, جز یاد 
فرزندش تھی گشت. و اگر ما قلب او را با نور ایمان و امید محکم نکرده بودیم. نزدیک بود 
این مطلب را افشا کند» (و أتبح فا أُمٌ مُوسی فارغاً إن کات لتَبّدی به لو لا أن ریَطنا على 
قلبها لتکُون من الموّمنین). 

«فارغ» به معنی خالی است. و در اینجا منظور. خالی از همه چیز جز از یاد موسی(علیه 
السلام) است» هر چند بعضی از مفسران آن را به معنی خالی بودن از غم و اندوه گرفته اند. و 
یا خالی از الهام و مزده ای که قبلاً به او داده شده بود» ولی با توجه به جمله هاء این تفسیرها 
صحیح به نظر نمی رسد. 

این کاملاً طبیعی است مادری که نوزاد خود را با این صورت از خود جدا کند» همه چیز را جز 
نوزادش فراموش نماید. و آن چنان هوش از سرش برود که بدون در نظر گرفتن خطراتی که 
خود و فرزندش را تهدید می کند. فریاد کشد. و اسرار درون دل را فاش سازد. 

اما خداوندی که این مأموریت سنگین را به این مادر مهربان داده, قلب او را آن چنان استحکام 


می بخشد. که به وعده الهی ایمان داشته باشد. و بداند کودکش 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


در دست خدا است. سرانجام به او باز می گردد و پیامبر می شود! 

«رتطنا» از ماده «رټط» در اصل به معنی بستن حیوان یا مانند آن به جائی است تا مطمثناً در 
جای خود محفوظ بماند. و لذا محل این گونه حیوانات را «رباط» می گویند. و سپس به معنی 
وسیع تری که همان حفظ و تقویت و استحکام بخشیدن است. آمده و منظور از «ربط قلب» در 


اینجاء تقویت دل این مادر است. تا ایمان به وحی الهی آورد و این حادثه بزرگ را تحمل کند. 


مادر» بر اثر این لطف پروردگان آرامش خود را بازیافت» ولی می خواهد از سرنوشت 
فرزندش با خبر شود. لذا «به خواهر موسی سفارش کرد که وضع حال او را پی گیری کن» (و 
قات لأخته فصیه). 

«فصئیه» از ماده «قص» (بر وزن تص) به معنی جستجو از آثار چیزی است و این که «قصته» را 
اقا سی گویتدهبه شاطر ابش اس کے ہی کر از اعبار ی سرادت کوب کون در آن سی کرد 
خواهر موسی(علیه السلام)» دستور مادر را انجام داد. و از فاصله قابل ملاحظه ای» به جستجو 
پرداخت «و او را از دور دید که صندوق نجاتش را فرعونیان از آب می گیرند» و موسی را از 
صندوق بیرون آورده در آغوش دارند» (فْبَْصرَت به عن جنب). 

«اما آنها از وضع این خواهر بی خبر بودند» (و هم لایتشکرون). 

بعضی گفته اند: خدمتکاران مخصوص فرعون, کودک را با خود از قصر بیرون آورده بودند. تا 
دایه ای برای او جستجو کنند. و درست در همین لحظات بود که خواهر موسی از دور برادر 
خود را دید. 
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تفسیر نمونه جلد شانزدهم 

خود دید که چگونه فرعونیان او را از آب گرفتند. و از خطر بزرگی که نوزاد را تهدید می کرد 
رهائی یافت. 

برای جمله «هم لا یَشخرون) تفسیرهای دیگری نیز شده: مرحوم «طبرسی) مخصوصاً این 
احتمال را بعید نمی داند. که تکرار این جمله در آیات قبل و اینجا درباره فرعون» برای اشاره 
به این حقیقت باشد او که تا این اندازه از مسائل بی خبر بود» چگونه دعوی الوهیت می کرد؟ 
چگونه می خواست با اراده پروردگار و مشیت الهی بجنگد؟ 


به هر حال اراده خداوند. به این تعلق گرفته بوده که این نوزاد به مادرش به زودی برگردد و 
قلب او را آرام بخشد. لذا می فرماید: «ما همه زنان شیرده را از قبل بر او تحریم کردیم» (و 
حرا علَیّه المراضع من قَبْل(۱) 

طبیعی است نوزاد شیرخوار. چند ساعت که می گذرد. گرسنه می شود. گریه می کند. بی تابی 
می کند. باید دایه ای برای او جستجو کرد به خصوص که ملکه «مصر»» سخت به آن دل 
بسته» و چون جان شیرینش دوست می دارد! 

مآموران حرکت کرده و در به در دنبال دایه می گردند. اما عجیب این که نوزاد پستان هیچ 
دایه ای را نمی گیرد. 

شاید از دیدن قيافه آنها وحشت می کند. و یا طعم شیرشان که با ذائقه او آشنا نیست. تلخ و 
نامطلوب جلوه می کند. گوئی می خواهد خود را از دامان دایه ها پرتاب کند» این همان تحریم 


تکوینی الهی بود که همه دایه ها را بر او حرام کرده 
۱ - «مراضیع» جمع «شرضع» (بر وزن مُخبر) به معنی زن شیرده است» بعضی نيز آن را جمع 


«مرضع» (بر وزن ) به معنی محل شیردادن بعنی پستان» دانسته اند. این احتمال نیز داده 


شده که مصدر میمی و به معنی «رضاع» (شیر دادن) بوده باشد ولی معنی اول مناسب تر است. 
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بود. 

کودک. لحظه به لحظه گرسنه تر و بی تاب تر می شود پی در پی گریه می کند و سر و صدای 
او در درون قصر فرعون می پیچید. و قلب ملکه را به لرزه در می آورد. 

مأمورین بر تلاش خود می افزایند. ناگهان در فاصله نه چندان دور به دختری برخورد 
می کنند. که «می گوید: من خانواده ای را می شناسم که می توانند این نوزاد را کفالت کنند. و 
خیرخواه او هستند آیا می خواهید شما را راهنمائی کنم»؟ (فقالت هل لحم على أهل بت 
یکفلونهُ کم و هم له ناصخون). 

من زی از چ اسرائیل را ھی فقا که پستانی پر شیر و قلبی پر عبت دارد: ان نوزاد ود 
را از دست داده و حاضر است شیر دادن نوزاد کاخ را بر عهده گیرد. 

مأمورین. خوشحال شدند. و مادر موسی(علیه السلام) را به قصر فرعون بردند. نوزاد هنگامی 
که بوی مادر را شنید. سخت پستانش را در دهان فشرد. و از شيره جان مادر. جان تازه ای پیدا 
کرد. برق خوشحالی از چشم ها جستن کرد. مخصوصاً مأموران خسته و کوفته که به مقصد 
خود رسیده بودند. از همه خوشحال تر بودند. همسر فرعون نیز نمی توانست خوشحالی خود 
راا این ابر مان کنل 

شاید به دایه گفتند: «تو کجا بودی که این همه ما به دنبالت گردش کردیم» کاش زودتر 
می آمدی! آفرین بر تو و بر شیر مشکل گشای تو! 

در بعضی از روایات» آمده است: وقتی موسی پستان این مادر را قبول کرد «هامان» وزیر 
«فرعون» گفت: «من فکر می کنم تو مادر واقعی او هستی! چرا در میان این همه زن. تنها پستان 
تو را پذیرفت»؟ گفت: «ای پادشاه! به خاطر این است که من زنی خوشبو هستم. و شیرم بسیار 
شیرین است. تاکنون هیچ کودکی 
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به من سپرده نشده مگر این که پستان مرا پذیرفته است»! حاضران این سخن را تصدیق کردند. 
و هر کدام هدیه و تحفه گران قیمتی به او دادندا.(۱) 

در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) می خوانيم که فرمود: «سه روز بیشتر طول نکشید که 
خداوند نوزاد را به مادرش بازگرداند»! 

بعضی گفته اند: این تحریم تکوینی شیرهای دیگران برای موسی(علیه السلام» به خاطر این 
بود که خدا نمی خواست از شیرهائی که آلوده به حرام. آلوده به اموال دزدی و جنایت و رشوه 
و غصب حقوق دیگران است. این پیامبر پاک بنوشد. او باید از شیر پاکی همچون شیر مادرش؛ 
تغذیه کند. تا بتواند بر ضد ناپاکی ها قیام کند. و با ناپاکان بستیزد. 

و به این ترتیب «ما موسی را به مادرش بازگردانديم. تا چشمش روشن شود و غم و اندوهی 
در دل او باقی نماند. و بداند وعده الهی حق است اگر چه اکثر مردم نمی دانند» (فرددناه إلى 
مه کی تقر عینها و لخن و عم أن وغد الله حق و لکن أكََرَّخم لابعلَمُون).(۲) 

در اینجا سوالی مطرح است. و آن این که: آیا فرعونیان موسی(علیه السلام) را به مادر سپردند 
که او را شیر دهد و در خلال این کار همه روز يا گاه به گام کودک را به دربار فرعون 
بیاورد تا ملکه «مصر» دیداری از او تازه کند؟ و یا کودک را در دربار نگه داشتند و مادر موسی 
در فواصل معین می آمد و به او شیر می داد؟ 

دلیل روشنی بر هیچ یک از این دو احتمال نداریم اما احتمال اول نزدیک تر به نظر می رسد. 


۱- تفسیر «فخر رازی». جلد ۰۲۶ صفحه .۲۳۱ 
۲ - درباره ريشه لغوی تم عينها) در جلد پانزدهم تفسیر نمونه ذیل آیه V٤‏ سوره فرقان 


مشروحا بحث کرده ایم. 
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و نیز بعد از پایان دوران شیرخوارگی, آیا موسی به کاخ فرعون منتقل شد. یا رابطه خود را با 
مادر و خانواده نگه می داشت» و ميان این دو در رفت و آمد بود؟ 

بعضی گفته اند: بعد از دوران شیرخوارگی, او را به «فرعون» و همسرش «آسیه» سپرد. و 
موسی(علیه السلام) در دامن آن دوء و با دست آن دو پرورش یافت. و در اینجا داستان های 
دیگری از کارهای کودکانه. اما پر معنی موسی(علیه السلام) نسبت به فرعون نقل کرده اند که 
ذکر همه آنها به درازا می کشد. اما این جمله که فرعون بعد از مبعوث شدن موسی(علیه 
السلام) به نبوت. به او گفت: ام ریک فینا ولیداً و لشت فینا من غمرک سینین: آیا تو را در 
کودکی در دامان مهر خود پرورش ندادیم؟ و سال هائی از عمرت را ۳ میان ما نبودی»؟(۱) 
نشان می دهد که موسی(علیه السلام) مدتی در کاخ فرعون زندگی کرده. و سال هائی در آنجا 
درنگ نموده است. 

از تفسیر «علی بن ابراهیم» چنین استفاده می شود که. موسی(علیه السلام) با نهایت احترام تا 
دوران بلوغ در کاخ فرعون ماند. ولی سخنان توحیدی او فرعون را سخت ناراحت می کرد تا 
آنجا که تصمیم قتل او را گرفت» موسی کاخ را رها کرد و وارد شهر شد. که با نزاع دو نفر 
یکی از قبطیان و دیگری از سبطیان بود (که شرح آن در آیات آینده می آید) روبرو گشت.(۲) 


۱ - شعرآی آیه .1۸ 


۲- تفسیر «علی بن ابراهیم). جلد ۲ صفحه ۰۱۳۷ طبق نقل «نور الثقلین». جلد »٤‏ صفحه ۱۱۷. 
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۵ و دخل المدینه على جين عَفلهٌ من آخلها فرَجَد فيها رجین يفتتلان 
امن شیعته و امن وه فاستتغا اأذى من شیعته 
الْذی من عدو فو كز مُوسى فقضی عَلَيْهِ قال هذا من عَمّل 
الشیْطان اه عدو مضل شین 
٩‏ قال رب نی طلست تفسی فاغْفر لى فغفر له ان هو لو الرحیم 
۷ قال ربا بما لعشت على فن أكون ظهر لشجروین 


ترجمه: 

۶ - و هنگامی که (موسی) نیرومند و کامل شد. حکمت و دانش به او دادیم: و این گونه 
نیک وکاران را جزا می دهیم! 

۵ -و او به هنگامی که اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد: ناگهان دو مرد را دید که به 
جنگ و نزاع مشغولند: یکی از پیروان او بود (و از بنی اسرائیل)» و دیگری از دشمنانش» آن که 
از پیروان او بود در برابر دشمنش از وی تقاضای کمک نمود: موسی مشت محکمی بر سینه او 
زد و کار او را ساخت (و بر زمین افتاد و مُرد!) موسی گفت: این (نزاع شما) از عمل شیطان 
بود که او دشمن و گمراه کننده آشکاری است! 

اب (سپس) عرض کرد: «پروردگارا! من به خویشتن ستم کردم: مرا ببخش»! خداوند او را 
بخشید» که او آمرزنده مهربان است! 

۷ - عرض کرد: «پروردگارا! به شکرانه نعمتی که به من دادی. هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم 


بود)!. 
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تفسیر:‎ 
موسی در طریق حمایت از مظلومان‎ 
در اینجا با (سومین بخش» از سرگذشت پر ماجرای موسی(علیه السلام) روبرو می شویم که‎ 
در آن مسائلی مربوط به دوران بلوغ او» و پیش از آنکه از «مصر» به «مدین» برود و انگیزه‎ 
هجرت او مطرح شده است.‎ 
نخست می گوید: «هنگامی که موسی نیرومند و کامل شد. حکمت و دانش به او دادیم و این‎ 
گونه نیکوکاران را جزا و پاداش می دهیم» (و لمّا بلغ اشد و امنتوی اتيا حُکُماً و علماً و‎ 
«آش از ۳ (شدت» به معنی نیرومند شدن است. و «اسنتوی» از ماده «استتواء» به معنی کمال‎ 
حلقت و اغتدال آن است.‎ 
در این که ميان این دو چه تفاوتی است؟ مفسران گفتگوهای مختلفی دارند: بعضی گفته اند:‎ 
«بلوغ آشد» آن است. که انسان از نظر قوای جسمانی به سر حد کمال برسد. که غالباً در سن‎ 
سالگی است» و «استواء» همان اعتدال و استقرار در امر حیات و زندگی است؛ که غالباً بعد‎ ۸ 
از کمال نیروی جسمانی حاصل می شود.‎ 
بعضی دیگر «بلوغ اشد» را به معنی کمال جسمی» و «استواء» را به معنی کمال عقلی و فکری‎ 
دانسته اند.‎ 
در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) که در کتاب «معانی الاخبار» نقل شده مى خوانیم: «اشد»‎ 
سالگی است. و «استواء» زمانی است که محاسن بیرون آید.‎ ۸ 
در میان این تعبیرات» تفاوت زیادی نیست. و از مجموعه آن با توجه به معنی لغوی این دو‎ 


واژه تکامل نیروهای جسمی و فکری و روحی استفاده 
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می شود 

فرق ميان «حکم» و «علم» ممکن است این باشد که «حکم» اشاره به عقل و فهم و قدرت بر 
داوری صحیح است» و «علم» به معنی آگاهی و دانشی است که جهل با آن همراه نباشد. 

تعبیر «کذلک تجزی المُخسنين) به خوبی نشان می دهد که موسی(علیه السلام) به خاطر 
قران الک وھ عا آعمان کی کی این کے ا ا کر بو که هآ زر 
پاداش علم و حکمت. به او بدهد. و روشن است که منظور از این «علم و حکمت» وحی و 
نبوت نیست. زیرا موسی(علیه السلام) آن روز با زمان وحی و نبوت فاصله زیادی داشت. 
بلکه منظور. همان آگاهی و روشن بینی و قدرت بر قضاوت صحیح. و مانند آن است که خدا 
به عنوان پاکدامنی و درستی و نیکوکاری» به موسی(علیه السلام) داد و از این تعبیر» اجمالا 
برمی آید که موسی(علیه السلام) در همان کاخ فرعون - که بو و رنگ آن محیط را به خود 
هرگز نگرفت - و تا آنجا که در توان داشت به کمک حق و عدالت می شتافت. هر چند 


جزئیات آن امروز بر ما روشن نیست. 


به هر حال «موسی(علیه السلام) در موقعی که اهل شهر در غفلت بودند. وارد شهر شد» (و 
دعل اعدا على جين لین لها 

این شهر. کون شور بوذ روشن نیست. اما به احتمال قوی پایتخت «مصر» بوده است. و به 
گفته بعضی از مفسران. موسی(علیه السلام) بر اثر مخالفت هائی که با فرعون و دستگاه او 
داشت و روز به روز اوج می گرفت. محکوم به تبعید از پایتخت «مصر» شد. ولی او با استفاده 
از فرصت خاصی. که مردم در حال غفلت بودند. وارد پایتخت گردید. 
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این احتمال نیز وجود دارد. که منظور. وارد شدن در شهر از قصر فرعون بوده باشد. چرا که 
معمولاً قصرهای فراعنه را در کنار شهر که بهتر بتوانند راه های ورود و خروجش را کنترل 
منظور از جمله «علی حین عفْلَة من آفلها» موقعی بوده که مردم شهر کسب و کار خود را 
تعطیل کرد و کسی دقیقاً مراقب اوضاع شهر نبود. اما این که چه موقعی بوده؟ بعضی 
گفته اند: در آغاز شب بوده است. که مردم کسب و کار را تعطیل می کنند. گروهی راهی خانه 
خود می شوند. و گروهی نیز به تفریح و سرگرمی و شب نشینی می پردازند. اين. همان 
ساعتی است که در بعضی از روایات اسلامی از آن به عنوان «ساعت غفلت» تعبیر شده است. 
در حدیثی» از پیامبر(صلی الله عليه واله) آمده است که فرمود: تتفْلوا فی ساعة العف و لو 
برکعتین خفیفتین: «در ساعت غفلت نماز نافله به جا آورید. و لو دو رکعت مختصر باشد). 

و در ذیل اين حدیث آمده است: «و ساعة العْفلَة بين الْمَغْرب و الْعشاء الخرة»(۱). 

و به راستی این ساعت. ساعت غفلت است و بسیاری از جنایات و تبهکاری ها و انحرافات 
احلاقی» در همین ساعات آغاز شب. انجام می شود که نه مردم مشغول کسب و کارند. و نه 
در خواب و استراحت» بلکه یک حالت غفلت عمومی معمولاً بر شهرها مسلط می شود» و 
رواج کار مراکز فساد. نیز در همین ساعت است. 

بعضی نیز احتمال داده اند که» «ساعت غفلت» نیمه روز به هنگام استراحت مردم و تعطیل 


۱ - «وسائل الشیعه»» جلد ۸ صفحه ۱۲۰ (باب استحباب التنفل و لو بركعتين فى ساعة 
الغفلة...). 
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دقیق تر به نظر می رسد. 
به هر حال. موسی(علیه السلام) وارد شهر شد و در آنجا با صحنه ای روبرو گردید. (دو مرد 


را دید که سخت با هم گلاویز شده اند و مشغول زد و خورد هستند. که یکی از آنها از 


و هذا من عَدوء). 

تعبیر به «شیْعْته؛ نشان می دهد که موسی(علیه السلام) از همان زمان ارتباط هائی با بنی 
اسرائیل برقرار کرده بود و گروهی پیرو داشت. و احتمالاً آنها را برای مبارزه با دستگاه جبّار 
فرعون به عنوان یک هسته مرکزی برگزیده بود. 

هنگامی که, مرد بنی اسرائیلی چشمش به موسی افتاد «از موسی (که جوانی نیرومند و قوی 
پنجه بود) در برابر دشمنش تقاضای کمک کرد (فاستغائه ای من شیعته على الَّذِى من 
علوو). 

موسی(علیه السلام) به یاری او شتافت. تا او را از چنگال این دشمن ظالم ستمگر که بعضی 
گفته اند: یکی از طباخان فرعون بود - و می خواست مرد بنی اسرائیلی را برای حمل هیزم به 
بیگاری کشد - نجات دهد «در اینجا موسی مشتی محکم بر سینه مرد فرعونی زد اما همین 
یک مشت کار او را ساخت. بر زمین افتاد و مُرد» (فوکزه مُوسی فقضی علَیْه).(۱) 

بدون شک موسی(علیه السلام) قصد کشتن مرد فرعونی را نداشت. و از آیات بعد نیز به 
خوبی این معنی روشن می شود نه به خاطر این که آنها مستحق قتل نبودند. بلکه به خاطر 
پی آمدهائی که این عمل ممکن بود برای موسی(علیه السلام) و بنی اسرائیل داشته باشد. 


۱ -«وکزه» از ماده «وکز» (بر وزن رئز) به معنی مشت کوبیدن است» معانی دیگری نیز برای ان 
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لذا بلافاصله موسی(علیه السلام) «گفت: این از عمل شیطان بود» چرا که او دشمن و گمراه 
که اشکاری اسه (فال عا مر عل لطن ا عد ل ی 

به تعبیر دیگر» او می خواست دست رة ت را از گریبان ۳ اسرائیلی جدا کند. هر چند 
گروه فرعونیان مستحق بیش از این بودند. اما در آن شرائط اقدام به چنین کاری مصلحت نبود؛ 
و چنانکه خواهیم دید همین امر سبب شد که دیگر نتواند در «مصر» بماند. و راه «مدین» را 


پیش گرفت. 


شرت قران از قول موسی(علیه السلام) چنین می گوید: «او گفت: پروردگارا! من به خویشتن 
ستم کردم مرا ببخش. و خداوند او را بخشید. که او غفور و رحیم است» (قال رب نی ظَلَّمْت 
تقمیی فاغفر لى فغفر له اه هو لو الرحیم). 

مسلماً موسی در اینجا گناهی مرتکب نشد. بلکه در واقع ترک اولائی از او سر زد. که 
نمی بایست چنین بی احتیاطی کند. تا به دردسر و زحمت و رنج بیفتد» او در برابر همین ترک 
اولی» از لا فاضای عفر کرد و سا ر آو را مول لط فرای داد: 


«موسی گفت: به شکرانه این نعمت که مرا مشمول عفو خود قرار دادی و در چنگال دشمنان 
گرفتار نساختی. و به شکرانه تمام نعمت هائی که از آغاز تاکنون به من مرحمت کردی. من 
هرگز پشتیبانی از مجرمان نخواهم کرد. و یار ستمکاران نخواهم بود» (قال رب بما أْعَشت علّۍ 
فن أكون ظهیراً للْمُجرمين). 

بلکه» همیشه به یاری مظلومان و رنجدیدگان خواهم شتافت. منظورش از این جمله این بود 
که من هرگز با فرعونیان مجرم و گنهکار همکاری نخواهم کرد بلکه در کنار ستمدیدگان بنی 


اسرائیل خواهم بود و این که بعضی احتمال 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


5۹ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 
داده اند منظور از «مجرم» آن مرد اسرائیلی بوده باشد بسیار بعید به نظر می رسد. 


نکته ها: 

۱-آیا این کار موسی منافی مقام عصمت نیست؟ 

مفسران بحث های دامنه داری» در مورد مشاجره مرد قبطی و بنی اسرائیلی» و کشته شدن قبطی 
به دست موسی کرده اند. 

البته اصل این عمل» مسأله مهمی نبوده چرا که جنایتکاران فرعونی مفسدان بی رحمی بودند. 
که هزاران نوزاد بنی اسرائیلی را سر بریدند» و از هیچگونه جنایت بر بنی اسرائیل» ابا نداشتند. 
و به این ترتیب افرادی نبودند که خونشان مخصوصاً برای بنی اسرائیل محترم باشد. 

آنچه برای علمای تفسیر ایجاد مشکل کرده» تعبیراتی است که خود موسی(علیه السلام) در این 
ماجرا می کند: 

یک جا می گوید: «هذا من عَمَل الشَیْطان». 

جای دیگر می گوید: رب ۳ طلفت سی فاغفر لی: خدایاا من بر خود ستم کردم مرا 
ببخش). ۱ 

این تعبیرات. چگونه با عصمت انبیاء» که حتی قبل از نبوت و رسالت باید دارای مقام عصمت 
باشند» ساز کار است؟ 

اما با توضیحی که در تفسیر آیات فوق دادیم» روشن می شود که آنچه از موسی(علیه السلام) 
سر زد ترک اولائی بیش نبود. او با این عملش خود را به زحمت انداخت. چرا که قتل یک 
قبطی» به وسیله موسی(علیه السلام)» چیزی نبود که فرعونیان» به آسانی از آن بگذرند» و 
می دانیم ترک اولی» به معنی کاری است که ذاتاً حرام نیست» بلکه موجب می شود که کار 
خوب تری ترک گردد» بی آنکه عمل خلافی 
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انجام شده باشد. 
نظیر این تعبیر در سرگذشت بعضی دیگر از انبیای از جمله حضرت آدم(علیه السلام)نیز آمده 
است که شرح آن را در ذیل آیه ۱۹ سوره «اعراف» (جلد 1 تفسیر نمونه صفحه ۱۲۲ به بعد) 
داده شد. 

در حدیثی که در «عیون الاخبار» از «امام على بن موسی الرضا»(علیه السلام) در تفسیر اين 
آیات آمده» چنین می خوانیم: «منظور از جمله «هذا من عَمّل الشَبّطان» نزاع و جدال آن دو مرد 
با یکدیگر بوده که عمل شیطانی محسوب می شده نه عمل موسی(علیه السلام)؛ و منظور از 
جمله «رب نی ظلَشْت یی فاغفر لی» این است که من خود را در آنجا که نباید بگذارم 
گذاردم ان وارد این شهر می شدم. و منظور از جمله «فاغفر لی» این است که مرا از 
دشمنانت مستور دار تا بر من دست پیدا نکنند)(۱) (یکی از معانی غفران پوشانیدن است). 


۲ - پشتیبانی از مجرمان از بزرگترین گناهان است 

در فقه اسلامی. باب مفصلی پیرامون «اعانت بر اثم» و «معاونت ظلمه» با احادیث فراوان داریم» 
که نشان می دهد یکی از زشت ترین گناهان. پاری ستمکاران و ظالمان و مجرمان است. و 
سبب می شود که انسان در سرنوشت شوم آنها شریک باشد. 

اصولاً ظالمان و ستمگران و افرادی همچون فرعون در هر جامعه ای افراد خاصی هستند. و 
اگر توده جمعیت با آنها همکاری نکنند. فرعون ها. فرعون نمی شوند. این گروهی از مردم 
زبون و ضعیف» و یا فرصت طلب و دنیاپرست هستند. که اطراف آنها را می گیرند. و دست و 


بال آنها و یا حداقل سیاهی 


۱-«عیون الاخبار»» جلد ۱ صفحه ۱۹۸ طبق نقل تفسیر «نور الثقلین»» جلد ۶ صفحه ۱۱۹ 
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لشکرشان می شوند. تا آن قدرت شیطانی را برای آنها فراهم می سازند. 

در قرآن مجید. روی این اصل اسلامی و انسانی» کراراً تکیه شده است: در آیه دوم سوره 
«مائده» می خوانیم: و تعاوتوا عَلى ابر و التفوى و لاتعاوئوا علّی الائم و الْعُذوان: «بر نیکی و 
تقوی تعاون کنید. و به گناه و تعدی هرگز کمک نکنید». 

قرآن با صراحت می گوید: «رکون بر ظالمان موجب عذاب آتش دوزخ است» (و لاترکنوا إلى 
این ظلمُوا فتمَسکُم النان.(۱) 

«رگون»» خواه به معنی تمایل قلبی باشد. يا به معنی همکاری ظاهری, یا اظهار رضایت. و یا 
دوستی و خیرخواهی, یا اطاعت. که هر یک از مفسران تفسیری برای آن کرده اند و با مفهومی 
که جامع همه اينها است. و آن اتکاء و اعتماد و وابستگی است. شاهد زنده ای بر مقصود ما 
است. 

در حدیثی از امام «زین العابدین على بن الحسین»(علیه السلام) مى خوانیم: به «محمّد بن مسلم 
زهری» دانشمندی که با دستگاه بنی امیه مخز ضا «هشام بن عبدالملک» همکاری می کرد 
بعد از آنکه» او را از اعانت ظالمان برحذر داشت» در سخنان تکان دهنده اش چنین فرمود: أو 
یس بد‌عائهم ایاک حین دعاک جعلوک فطباً آدازوا بک رحی مظالمهم و جرا یرون لک 
الی بلایاهم و سلماًالی ضلالتھم داعبا إلى غّهم سالکاً سيلم یدخلون بک الشک على الْعلماء 
و باون بک لوب الجهال النهم... فما أل ما أخطوک فی قدر ما آخذوا منک و ما یس ما 
قرو لک LL‏ تشک قاه لانظر لها رکه و lee‏ 
شترا 1 و ا شین رد دعوت نکردند؟ و مرکزیتی به وسیله تو تشکیل ندادند که 


آسیای ظلم 


| هود آیه ۱۱۳. 
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آنها بر محورش می گردد؟ 

آیا تو را پلی برای عبور به سوی بلاهای خود قرار ندادند؟ 

آیا به وسیله تو نردبانی برای ضلالتشان. و مبلغی برای گمراهی و جهلشان. و رهروی برای راه 
ننگینشان نساختند. و به وسیله تی علماء را زیر سژال می کشند؟ و قلوب ساده لوحان جاهل 
راء به دام می افکنند... 

آنها در مقابل چیزی که از تو گرفتند. چه کم بهائی به تو پرداختند!! و در برابر آنچه از تو 
ویران کردنده چه کم آباد نمودند . 

اندکی درباره خود بیندیش, که هیچ کس دلسوز توء جز خودت نیست. و همچون یک انسان 
مسئول به حساب خویش رسیدگی کن».(۱) 

به راستی این منطق گویا و رسای امام(علیه السلام)» هر عالم درباری و وابسته را می تواند. 
متوجه عاقبت شوم خود کند. 

«ابن عباس» می گوید: آیه «رب بما آنغشت عل فلن کون ظهیراً للْمُجرمین» از جمله آیاتی 
است که گواهی می دهد بر این که. پشتیبانی مجرمان» جرم و گناه است و کمک به مژمنان 
اطاعت فرمان خدا!. 

به یکی از علماء گفتند: «فلان کس نویسنده فلان ظالم شده است. و تنها چیزی را که 
می نویسد» دخل و خرج او است. اگر حقوقی در برابر این کار بگیرد زندگیش تأمین می شود 
و الا خود و خانواده اش شدیداً گرفتار فقر خواهند شد. 

مرد عالم. در پاسخ این سؤال» تنها این جمله را بیان کرد: آیا گفتار آن مرد صالح (موسی(علیه 
السلام)) را نشنیده ای که گفت: رب بما آنعشت على فن آکون ظهیراً للمْجرمین: «خداوندا به 


شکرانه نعمت هائی که به من بخشیدی. هرگز پشتیبانی از مجرمان نمی کنم».(۲) 


۱ -«تحف العقول). صفحه ۲۷۵۰ 
۲ - در زمنه همکاری و اعانت ظالمان دو بحث مشروح در جلد چهارم صفحه ۲۵۳ (ذیل آیه 
۲ مائده)۲ 


و جلد نهم صفحه ۱ (ذیل آیه ۳ هود) داشته ایم. 
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۸ فأصتبح فى الْمدینة خائِفاً یرب فاذا ای استنصَرة بالاشس 
یستصرخه قال له ُوسی الک موی بین 

٩‏ فما آن آراد آن بطش بای هو عدو لَهْما قال يا ُوسی أ رید آن 
یی کما تلت تفساًبلاشس ان ری إلا آن کون جر فی 
الازض و ما ترید آن تون من الْمُصلحين 

۰ و جاء رجل من أفصتی المدينة ينعی قال يا ُوسی إن الما 
یرون بک لفتلوک فاخرج نی لک من الناصحین 

۱ فُخرج منها خائفاً یترقّب قال زب نجنی من ارم الظالمین 


۲ و لما توج تلقاء مدین قال عسی ربی أن بهدیتی ستواء السییا 


ترجمه: 

۸ - موسی در شهر ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه ای (و در جستجوی اخبار): 
ناگهان دید همان کسی که دیروز از او یاری طلبیده بود فریاد می زند و از او کمک 
می خواهد: موسی به او گفت: «تو آشکارا انسان (ماجراجو و) گمراهی هستی»! 

۹ -و هنگامی که خواست با کسی که دشمن هر دوی آنها بود درگیر شود و با قدرت مانع او 
گردد. (فریادش بلند شد.) گفت: «ای موسی! می خواهی مرا بکشی» همان گونه که دیروز 
انسانی به کشتی؟! تو فقط می خواهی جبّاری در روی زمین باشیء و نمی خواهی از مصلحان 


باشی»! 
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۷ + (دز این هنگام) مردی با سرعت دورترین نقطه شهر =] مرکز فرعونیان[ آمد و گفت: «ای 
موسی! این جمعیت برای کشتن تو به مشورت نشسته اند: فوراً (از شهر) خارج شو, که من از 
خیرخواهان توأم». 

۱ - موسی از شهر خارج شد در حالی که ترسان بود. و هر لحظه در انتظار حادثه ای عرض 
کرد: «پروردگارا! مرا از این قوم ظالم رهائی بخش! 

۲ و هنگامی که متوجه جانب مدین شد گفت: «امیدوارم پروردگارم مرا به راه راست 
هدایت کند»! 

تفسیر: 

موسی مخفیانه به سوی «مدین» حرکت می کند 

در این آیات با چهارمین صحنه این سرگذشت پرماجرا» روبرو می شویم. 

مسأله کشته شدن یکی از فرعونیان به سرعت در «مصر» منعکس شد و شاید کم و بیش از 
قرائن معلوم بود که: قاتل او یک مرد بنی اسرائیلی است» و شاید نام «موسی»(علیه السلام) هم 
در این میان» بر سر زبان ها بود. 

البته این قتل» یک قتل ساده نبود» جرقه ای برای یک انقلاب. و يا مقدمه آن محسوب می شد 
و دستگاه حکومت نمی توانست به سادگی از کنار آن بگذرد که بردگان بنی اسرائیل» قصد 
جان اربابان خود کنند! 

لذا در نخستین آیه می خوانیم: «به دنبال این ماجراه موسی در شهر, ترسان بود و هر لحظه در 
انتظار حادثه ای» و در جستجوی اخبار» (فأَصَبح فى امین خانفاًیترقب).(۱) 


۱ - «یترب» از ماده «ترقب» به معنی انتظار کشیدن است» و موسی در اینجا در انتظار 
یی آمدهای این حادثه بود. و نیز در انتظار اخبار آن» و این جمله از نظر اعراب «خبر» بعد از 
«خبر» است» هر چند بعضی. احتمال داده اند: «حال» بعد از «حال» باشد. ولی بسیار بعید است. 
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ناگهان. با صحنه تازه ای روبرو شد «و دید همان بنی اسرائیلی که دیروز از او یاری طلبیده 
بود. فریاد می کشد و از او کمک می خواهد» (و با قبطی دیگری گلاویز شده است) (فاذا 
اذى استَنْصَرة بالأشس شتصفر حه:(1) 
اما موسی به از کت رھ رچ آشبان ا و کرای ا (قال که ری کی و 
مُبین). 

هر روز, با کسی گلاویز می شوی, و دردسر می آفرینی» و دست به کارهائی می زنی که الان 
موقع آن نیست. ما هنوز گرفتار پی آمدهای برنامه دیروز توایم. که امروز نیز تجدید برنامه 


کردی!. 


ولی» مظلومی بود که در چنگال ستمگری گرفتار شده بود (خواه در مقدمات تقصیر کرده باشد 
پا نه) می بایست موسی(علیه السلام) به یاری او بشتابد. و تنهایش نگذارد. «اما هنگامی که 
موسی خواست آن مرد قبطی را که دشمن هر دوی آنها بود با قدرت بگیرد. و از بنی اسرائیلی 
دفاع کند. فریادش بلند شد و گفت: ای موسی تو می خواهی مرا بکُشی همان گونه که انسانی 
را دیروز کشتی۱۳ الا رد نش الزی هو عدر ما قال یا فوسی أ رید یی 
كما فلت تفسا بالاشن): ۱ ۱ 

از قرار معلوم «تو می خواهی فقط جباری در روی زمین باشی» و نمی خواهی از مصلحان 
پاشی) زان تاه ان نعون E‏ ها تنل ان تحرن عن سای ۳ 


۱ - «یَستَصترخ» از «استصراخ» به معنی یاری طلبیدن است. ولی» در اصل به معنی فریاد کشیدن 
و یا از دیگری تقاضای فریاد زدن می باشد و این امر معمولاً ملازم با یاری طلبیدن است. 

۲ - جمعی از مفسران معتقدند: این جمله از گفته های آن مرد اسرائیلی است. زیرا چنین گمان 
کرد که موسی می خواهد او را به قتل برساند. ولی قرائن فراوانی در آیه است که این معنی را 


تھی کی کل 
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این جمله نشان می دهد که موسی(علیه السلام» قبلاً نیت اصلاح طلبی خود را چه در کاخ 
فرعون» و چه در بیرون آن» اظهار کرده بود. و در بعضی از روایات می خوانیم: درگیری هائی 
در این زمینه نیزه با فرعون داشت. لذا مرد قبطی می گوید: «تو هر روز می خواهی انسانی را به 
قتل برسانی» این چه اصلاح طلبی است»؟! در صورتی که اگر موسی(علیه السلام) می خواست 
این جبار را نیز به قتل برساند. گامی در مسیر اصلاح بود. 

به هر حال» موسی(علیه السلام) متوجه شد. که ماجرای دیروز افشا شده است. و برای این که 
مشکلات بیشتری بیدا تکتد» کر نام آمد. 


ماجرا به فرعون و اطرافیان او رسید. و تکرار این عمل را تهدیدی بر وضع خود گرفتند. جلسه 
مشورتی تشکیل دادند و حکم فتل موسی(علیه السلام) صادر شد. 

در این هنگام یک حادثه غير منتظره. موسی(علیه السلام) را از مرگ حتمی رهائی بخشید. و 
آن این که: «مردی از نقطه دور دست شهر (از مرکز فرعونیان و کاخ فرعون) به سرعت خود را 
به موسی رساند و گفت: ای موسی این جمعیت برای کشتن تو به مشورت نشسته اند فوراً از 
شهر خارج شو که من از خیرخواهان توأم» (و جاء رجل من أفصتی المَدینة ینعی قال یا 
مُوسی ان الما رون بک ليفتلوک فاخرج نی لک من الناصحین). 

این مر ظاهراً همان کسی بود که بعداً به عنوان «مؤمن آل فرعون» معروف شد. می گویند: 
نامش «حزقیل» بود» و از خویشاوندان نزدیک فرعون محسوب می شد و آنچنان با آنها رابطه 
داشت که در این کرفه مات کر کت من کرد 

او از وضع جنایات فرعون» رنج می برد» و در انتظار این بود که قیامی بر ضد او صورت گیرد. 
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ظاهراً چشم امید به موسی(علیه السلام) دوحته بود» و در چهره او سیمای یک مرد الھی 
انقلایی را مشاهده می کرد به همین دلیل» هنگامی که احساس کرد او در خطر است با سرعت 
خود را به او رسانید و موسی(علیه السلام) را از چنگال خطر نجات داد. و بعداً خواهیم دید که 
نه تنها در این ماجراء که در ماجراهای دیگر نیز تکیه گاهی برای موسی(علیه السلام) بود. و 


دیده تیزبینی برای بنی اسرائیل در قصر فرعون. محسوب می شد. 


موسی(علیه السلام» این خبر را کاملاً جدی گرفت» به خیرخواهی این مرد با ایمان ارج نهاده 
و به توصیه او از شهر خارج شد در حالی که ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه ای»! 
(فخرح مها خافاً یرب 

تمام قلب خود را متوجه پروردگار کرد. و برای حل این مشکل بزرگ. دست به دامن لطف او 
زد «گفت: پروردگار من! مرا از این قوم ظالم رهائی بخش» (قال رب نجنی من الوم الظالمین). 
من می دانم آنها ظالم و بی رحمند. و من به دفاع از مظلومان برخاستم و از ظالمان بیگانه 
بودم» و همان گونه که من به قدر توانائی شر ظالمان را از مظلومان کوتاه کرده ام تو نیز ای 


موسی(علیه السلام)» تصمیم گرفت؛ به سوی سرزمین «مدین» که شهری در جنوب «شام» و 
شمال «حجاز» بود» و از قلمرو «(مصر» و حکومت فرعونیان جدا محسوب می شد. برود. اما 
جوانی که در ناز و نعمت بزرگ شده و به سوی سفری می رود که در عمرش سابقه نداشته 
نه زاد و نه توشه ای دارد. نه مرکب و نه دوست و راهنمائی و پیوسته از این بیم دارد که 


مأموران فرا رسند» و او را 
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دستگیر کرده به قتل رسانند. وضع حالش روشن است. 

آری» موسی(علیه السلام) باید یک دوران سختی و شدت را پشت سر بگذارد و از تارهائی که 
قصر فرعون بر گرد شخصیت او تنیده بود بیرون آید. در کنار مستضعفان قرار گیرد. درد آنها 
را با تمام وجودش احساس کند. و آماده یک قیام الهی به نفع آنها و بر ضد مستکبران گردد. 
زل کو ای راد یک سواه یی که سراد واه مرها اسان و تیک پر دا 

لذا «هنگامی که متوجه جانب «مدین» شد گفت: امیدوارم که پروردگارم مرا به راه راست 


هدایت کند» (و لها وجه تلقام علین قال عسی رش أن بهدیی سواء السّبيل)(١).‏ 


۱ -«تلقاء» مصدر یا اسم مکان است» و در اینجا به معنی سمت و جانب آمده است. 
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۳ و لما ورد ماء مین وجد عليه امه من الناس یستقون و وج من 
فونهم افرآتین تلٌودان قال ما َطیکُما قاتا لانسقی ی ندر 
الرعاء و آُونا شخ کبیر 

۵ فستقی لھما نم تولی |لی ال فقال رب ای لما آنزلت إلى من خیر 
فقیر 

۵ فجاءنة |خداهما تخشی على امتتخیاء فالتا ان آبی یدغوک 
لیخریک جر ما سقیت آنا لا جاءة و فصر عليه القصص تال 


اتف تجوت ین ام الظالمين 


ترجمه: 


۳ - و هنگامی که به (چاه) آب «مدین» رسید. گروهی از مردم را در آنجا دید که چهارپایان 
خود را سیراب می کنند: و در کنار آنان دو زن را دید که مراقب گوسفندان خویشند (و به چاه 
نزدیک نمی شوند: موسی) به آن دو گفت: «منظور شما (از این کار) چیست؟ گفتند: «ما آنها را 
آب نمی دهیم تا چوپان ها همگی خارج شوند: و پدر ما پیر مرد کهنسالی است». ۲6 - موسی 


برای (گوسفندان) آن دو آب کشید سيس رو به سایه آورد و عرض کرد: «پروردگارا! هر خير 


و نیکی بر من فرستی» به آن نیازمندم»! 


۵ - ناگهان یکی از آن دو (زن) به سراغ او آمد در حالی که با نهایت حیا گام برمی داشت. و 
گفت: (پدرم از تو دعوت می کند تا مزد آب دادن (به گوسفندان) را که برای ما انجام دادی به 


تو بپردازد. هنگامی که موسی نزد او (شعیب) آمد و سرگذشت خود را شرح داد گفت: 


«نترس» از قوم ظالم نجات پافتی»! 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 
تفسیر: 
یک کار نیک درهای خیرات را به روی موسی گشود! 
در اینجا در برابر «پنجمین صحنه» از این داستان قرار می گيریم. و آن صحنه ورود موسی(علیه 
السلام) به شهر «مدین) ات 
این جوان پاکبازه چندین روز در راه بود راهی که هرگز از آن نرفته بود. و با آن آشنائی 
نداشت. حتی به گفته بعضی, ناچار بود با پای برهنه این راه را طی کند. گفته اند: هشت روز 
در راه بود آن قدر راه رفت که پاهایش آبله کرد. 
برای رفع گرسنگی» از گیاهان بیابان و برگ درختان استفاده می نمود» و در برابر این همه 
مشکلات و ناراحتی ها تنها یک دل خوشی داشت. و آن این که: به لطف پروردگار از چنگال 
ظلم فرعونی رهائی يافته است. 
کم کم دورنمای «مدین» در افق نمایان شد. و موجی از آرامش بر قلب او نشست. نزدیک 
شهر رسید. اجتماع گروهی نظر او را به خود جلب کرد به زودی فهمید. اینها شبان هائی 
هستند که برای آب دادن به گوسفندان اطراف چاه آب اجتماع کرده اند. 
«هنگامی که موسی در کنار چاه آب مدین قرار گرفت گروهی از مردم را در آنجا دید که 


و 
«و در کنار آنها دو زن را دید که گوسفندان خود را مراقبت می کنند. اما به چاه نزدیک 
نمی شوند» (و وجد من ذونهم افرأتیّن تذودان).(۱) 


وضع این دختران با عفت. که در گوشه ای ایستاده اند و کسی به داد آنها 


۱ - «تذودان» از ماده «ذود» (بر وزن زرد) به معنی منع کردن و جلوگیری نمودن اشته انا 


مراقب بودند که گوسفندانشان متفرق یا آمیخته با گوسفندان دیگر نشود. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


1۸ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


نمی رسد و یک مشت شبان گردن کلفت. تنها در فکر گوسفندان خویشند» و نوبت به دیگری 
نمی دهند. نظر موسی را جلب کرد نزدیک آن دو آمد رگفت: کار شما جیست»؟! (قال ما 
شطکفا ۱۷ 

چرا پیش نمی روید و گوسفندان را سیراب نمی کنید؟ 

مظلومان. که در پیشانی شهر «مدین» به چشم می خورد. قابل تحمل نبود. او مدافع مظلومان 
بو و به خاطر همین کار به کاخ فرعون و نعمت هایش پشت پا زده و از وطن آواره گشته 
بو او نمی توانست راه و رسم خود را ترک گوید. و در برابر بی عدالتی ها سکوت کند. 
دختران در پاسخ او «گفتند: ما گوسفندان خود را سیراب نمی کنیم تا چوپانان همگی حیوانات 
خود را آب دهند و خارج شوند» و ما از باقیمانده آب استفاده می کنیم (قالنا لانسقی حتی 
يُصندر الرعاغ.(۲) 

ترا ی که ین کا پر هی کے لت )ی جرا اد کا چ وت ان 
دختران عفیف آنها را به دنبال این کار بفرستد؟ افزودند: «پدر ما پیرمرد کهنسالی است» 
پیرمردی شکسته و سالخورده. (و اونا شخ کبیر). 

نه خود او قادر است گوسفندان را آب دهد و نه برادری داریم که این مشکل را متحمل گردد؛ 


و برای این که سربار مردم نباشیم چاره ای جز این نیست که این کار را ما انجام دهیم. 
۱ -«حطب» به معنی کار و مقصود و منظور است. 


۲ - «یصَدر» از ماده «(صدر» به معنی خارج شدن از آبگاه است» و «رعاء) جمع «راعی» به معنی 
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هستند که تمام در فکر خويشند. و کمترین حمایتی از ضعیف نمی کنند؟! 

جلو آمد. دلو سنگین را گرفت و در چاه انکند. دلوی که می گویند: چندین نفر می بایست آن 
را از چاه بیرون بکشند. با قدرت بازوان نیرومندش» یک تنه آن را از چاه بیرون آورد. و 
(گوسفندان آن دو را سیراب کرد» (فستقی لَهُما). 

می گویند: هنگامی که نزدیک آمد و جمعیت را کنار زد به آنها گفت: «شما چه مردمی هستید 
که به غير خودتان نمی اندیشید»؟ جمعیت کنار رفتند و دلو را به او دادند و گفتند: (بسم اللّه»! 
اگر می توانی آب بکش, چرا که می دانستند دلو به قدری سنگین است که تنها با نیروی ده نفر 
از چاه بیرون می آید. آنها موسی(علیه السلام) را تنها گذاردند. ولی موسی(علیه السلام) با این 
که خسته و گرسنه و ناراحت بود بیروی ایمان به یاریش آمد. و بر قدرت جسمیش افزود و 
با کشیدن یک دلو از چاه» همه گوسفندان آن دو را سیراب کرد. 

«(سپس به سایه» رو اورف و به درگاه خدا عرض کرد: خدایا هر خیر و نیکی بر من فرستی 
من به آن نیازمندم» (ثم وی |لی الظل فقال رب نی لما آنزأت إلى من حير فقیر). 

آری, او خسته و گرسنه بود او در آن شهر, غریب و تنها بود. و پناهگاهی نداشت» اما در عین 
حال» بی تابی نمی کند. آن قدر مدب است که حتی به هنگام دعا کردن. صریحاً نمی گوید: 
حدایا چنین و چنان کن» بلکه می گوید: «هر خیری که بر من فرستی, به آن نیازمندم» یعنی؛ 
تنها احتیاج و نیاز خود را بازگو می کند و بقیه را به لطف پروردگار وامی گذارد. 


اما کار خیر را بنگر که چه قدرت نمائی می کند؟ چه برکات عجیبی دارد؟ یک قدم برای خدا 


برداشتن و یک دلو آب از چاه برای حمایت ضعیف 
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ناشناخته ای کشیدن. فصل تازه ای در زندگانی موسی(علیه السلام) می کشا ده و یک دنبا 
برکات مادی و معنوی برای او به ارمغان می آورد و گمشده ای را که می بایست سالیان دراز 
به دنبال آن بگردد» در اختیارش می گذارد. 

و آغاز این برنامه زمانی بود که ملاحظه کرد «یکی از آن دو دختر که با نهایت حیا گام 
برمی داشت» و پیدا بود از سخن گفتن با یک جوان بیگانه شرم دارد به سراغ او آمد. و تنها این 
جمله را گفت: پدرم از تو دعوت می کند. تا پاداش و مزد آبی را که از چاه برای گوسفندان ما 
کشیدی به تو بدهد»! (فجاءَنّه | خداهما کے کے اء قاتا ان بی بدغوک لیجزیک ات 
اش لا 

برق امیدی در دل او جستن کرد. گویا احساس کرد واقعه مهمی در شرف تکوین است. و با 
اندازه کشیدن یک دلو آب» بدون پاداش بمانده او باید یک انسان نمونه» یک مرد آسمانی و 
الهی باشد. ای خدای من! چه فرصت گران بهائی! 

آری. آن پیرمرد کسی جز «شعیب»(علیه السلام) پیامبر خدا نبود. که سالیان دراز» مردم را در 
این شهر به خدا دعوت کرده و نمونه ای از حق شناسی و حق پرستی بود. امروز که می بیند 
دخترانش زودتر از هر روز به خانه بازگشتند. جویا می شود و هنگامی که از جریان کار آگاه 
می گردد. تصمیم می گیرد: دین خود را به این جوان ناشناس» هر که باشد ادا کند. 

موسی حرکت کرد و به سوی خانه «شعیب»(علیه السلام) آمد. طبق بعضی از روایات. دختر 


اجازه نمی داد چنین شود به دختر گفت: «من از جلو می روم بر سر دو 
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راهی ها و چند راهی ها مرا راهنمائی کن»(۱). 

موسی(علیه السلام) وارد خانه «شعیب»(علیه السلام) شد خانه ای که نور نبوت از آن ساطع و 
روحانیت از همه جای آن نمایان» پیرمردی با وقار با موهای سفید در گوشه ای نشسته به 
موسی(علیه السلام) خوش آمد گفت. 

از کجا می آئی؟ چه کاره ای؟ در این شهر چه می کنی؟ هدف و مقصودت چیست؟ چرا تنها 
هستی؟. 

و از این گونه سوّالات... 

موسی(علیه السلام)» ماجرای خود را برای «شعیب»(علیه السلام) بازگو کرد. 

قرآن می گوید: «هنگامی که موسی نزد او آمد و سرگذشت خود را برای وی شرح داد. گفت: 
نترس! از جمعیت ظالمان رهائی یافتی»! (فلَمّا جاءَة و فص عَلَيْه الْقَصَص قال لاتخف تجوت 
من موم الظالمین). 

سرزمین ماء از قلمرو آنها بیرون است. و آنها دسترسی به اینجا ندارند. کمترین وحشتی به دل 
راه مده» تو در یک منطقه امن و امان قرار داری» از غربت و تنهائی رنج نبر. همه چیز به لطف 
عاس س کو 

موسی(علیه السلام) به زودی متوجه شد. استاد بزرگی پیدا کرده» که چشمه های زلال علم و 
معرفت و توا و روحانیت. از وجودش می جوشد. و می تواند او را به خوبی سیراب کند. 
«شعیب»(علیه السلام) نیز احساس کرد شاگرد لايق و مستعدی يافته. که می تواند علوم و 
دانش ها و تجربیات یک عمر خود را به او منتقل سازد آری به همان اندازه که شاگرد از پیدا 
کردن یک استاد بزرگ لذت می برد. استاد هم از یافتن یک شاگرد لایق. خوشحال می گردد. 


اس تفسیر «ابوالفتوح رازی». ذیل آیات مورد بحت. 
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نکته ها: 

۱ -«مدین» کجا بود؟ 

«مدین» نام شهری بود که «شعیب»(علیه السلام) و قبیله او در آن زندگی می کردند این شهر 
در شرق خلیج «عقبه» (و شمال «حجاز» و جنوب «شامات») قرار داشت. و مردم آن از فرزندان 
«اسماعیل» بودند. و با «مصر» و «لبنان» و «فلسطین» تجارت داشتند. امروز شهر «مدین» به نام 
(«معان» نامیده می شود. 

بعضی. هم «مدین» را بر مردمی اطلاق کرده اند که ميان خلیج «عقبه» تا کوه «سیناء» 
می زیسته اند. در «تورات» هم به نام «مدیان» آمده است.(۱) 

بعضی» نیز اطلاق نام «مدین» را بر این شهر به خاطر آن می دانند که یکی از فرزندان «ابراهیم» 
به نام (مدین» در این شهر می زیسته است.(۲) 

اگر درست به نقشه جغرافیا نگاه کنیم» می بینیم این شهر فاصله زیادی با «مصره نداشته و 
موسی(علیه السلام) توانسته است در چندین روز به آن برسد. 

امروز. در نقشه های جغرافیائی «اردن» نیز نام «معان» به عنوان یکی از شهرهای جنوب غربی: 
چو ی ورد ا اوائ کو بل کے کا می کا 


۲ درس های آموزنده بسیار 
در این بخش از سرگذشت موسی(علیه السلام) درس های آموزنده فراوانی است: 
الف - پیامبران الهی هميشه حامی ضعفاء و مظلومان بوده اند. موسی چه در زمانی که در 


«(مصر» بود و چه وقتی که به «مدین) آمده» هر جا صحنه ظلم و 


۱ - «اعلام قرآن»» صفحه ۵۷۳۰ 


۲ ج المعانى»» جلد c۰‏ صفحه ۱ 
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۷۳ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


ستمی را می دید ناراحت می شد و به یاری مظلوم می شتافت. و اصولاً یکی از اهداف بعثت 
انبیاء همین حمایت از مظلومان است. 

ب ۔ انجام یک کار کوچک برای خداء چه پر برکت است! موسی(علیه السلام) یک دلو آب از 
چاه کشید. و انگیزه ای جز جلب رضای خالق نداشت. اما چقدر این کار کوچک پربرکت بود: 
زیرا همان سبب شد که به خانه «شعیب»(علیه السلام) پیامبر بزرگ خدا راه پیدا کند. از غربت 
رهائی یابد. پناهگاهی مطمئن پیدا نماید. ME‏ پاکدامن نصیب او شود و از 
همه مهم تر این که مکتب انسان ساز «شعیب»(علیه السلام) آن پیر روشن ضمیر راء در مدت 
ده سال ببیند و آماده رهبری خلق شود. 

ج - مردان خداء هیچ خدمتی - مخصوصاً خدمت زحمتکشان -را بی اجر و مزد نمی گذارند. 
و به همین دلیل «شعیب»(علیه السلام) پیامبر تا خدمت این جوان ناشناس را شنید. آرام 
نگرفت. فوراً به سراغ او فرستاد تا مزدش را بدهد. 

د - این نکته» نیز در زندگی موسی(علیه السلام) قابل توجه است که: هميشه به یاد خدا و 
متوجه درگاه او بود» و حل هر مشکلی را از او می خواست. 

هنگامی که مرد قبطی را کشت و «ترک اولائی» از او سر زد فوراً از خدا تقاضای عفو و 
مغفرت نموده. و عرض کرد: «پروردگارا! من بر خود ستم کردم مرا ببخش» (قال رب نی 
ظلَشت تفیی فاغْفر لی). 

و به هنگامی که از مصر بیرون آمد. عرض کرد: «خداوندا! مرا از قوم ستمکار نجات ده» (قال 
ا 

و به هنگامی که متوجه سرزمین «مدین» شد. گفت: «امیدوارم پروردگارم مرا به راه راست 
هدایت کند» (قال عسی ری أن يَهّدیَنی سیاء السّبيل). 

و هنگامی که گوسفندان «شعیب»(علیه السلام) را سیراب کرد. و در سایه آرمید عرض 
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۷ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


کرد: «پروردگار! هر خیری بر من نازل کنی من نیازمندم» (قال رب ای لما آنزلت إلى من خیّر 
9 ۱ 

مخصوصاً این دعای اخیر که در بحرانی ترین لحظات زندگی او بود. به قدری مژدبانه و توأم 
با آرامش و خونسردی بود. که حتی نگفت: خدایا نیازهای مرا بر طرف گردان» بلکه تنها 
عرض کرد: «(من محتاج خير و احسان توأم). 

هم - تصور نشود که موسی(علیه السلام)» فقط در سختی ها در فکر پروردگار بود» که در قصر 
فرعون در آن ناز و نعمت نیز خدا را فراموش نکرد. لذا در روایات می خوانیم» روزی در 
مقابل فرعون عطسه زد و بلافاصله «لحَمّد لله زب الْعالمین» گفت. فرعون از شنیدن اين 
سخن, ناراحت شد. و به او سیلی زد. و موسی(علیه السلام) نیز متقابلاً ریش بلند او را گرفت 
و کشید. فرعون. سخت عصبانی شد و تصمیم بر کشتن او گرفت» ولی همسرش به عنوان این 
که ان کرو کی اسک ور کال و کر چ کارهای یه تست آن را اس که کجات هدر 


۱ - تفسیر «نور الثقلین» جلد ۶. صفحه ۱۱۷. 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


٩‏ ال اا با ات اا انعر هم ات الفوی اا 

۷ قال ای رید آن آلکعک |خدی انت هائین على أن تأجرنی تمانو 
مستجلنی إن شاء الله من الصالحین 

۲۸ قال ذلک کی و ینک اا الاجلین قضیّت فلا غدوان عل و الله 
على ما تقول وکيل 


ججج فال ات | فم عندک و ما اريك أن انی علڼک 


ترجمه: 

۲ - یکی از آن دو (دختر) گفت: پدرم! او را استخدام کن» زیرا بهترین کسی را که می توانی 
استخدام کنی آن کس است که قوی و امین باشد (و او همین مرد است)! 

۷ - (شعیب) گفت: «من می خواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو در آورم به این 
شرط که هشت سال برای من کار کنی: و اگر آن را تا ده سال افزایش دهی» محبتی از ناحیه 
توست: من نمی خواهم کار سنگینی بر دوش تو بگذارم: و ان شاء اللّه مرا از صالحان خواهی 
یافت»! 

۸ - (موسی) گفت: «(مانعی ندارد.) این قراردادی میان من و تو باشد: البته هر کدام از این دو 
مدت را انجام دهم ستمی بر من نخواهد بود (و من در انتخاب آن آزادم)! و خدا بر آنچه ما 
می گوئیم گواه است»! 
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۷۹ 
تفسیر نمونه جلدشانزدهم 
تفسیر: 
موسی در خانه (شعیب» 
این» «ششمین صحنه» از زندگی موسی(علیه السلام» در این ماجرای بزرگ است. 
موسی(علیه السلام) به خانه «شعیب»(علیه السلام) آمد. خانه ای ساده و روستائی. خانه ای 
پاک و مملو از معنویت. بعد از آنکه سرگذشت خود را برای «شعیب»(علیه السلام) بازگو کرد. 
یکی از دخترانش زبان به سخن گشود و با این عبارت کوتاه و پر معنی» به پدر پيشنهاد 
استخدام موسی(علیه السلام) برای نگهداری گوسفندان کرد «گفت: ای پدر! این جوان را 
استخدام کن, چرا که بهترین کسی که می توانی استخدام کنی» آن فرد است که قوی و امین 
باشد» او هم امتحان نیرومندی خود را داده هم پاکی و درستکاری را (قالّت |خداهما یا بت 
اجره ال سیر شخراشاع فرش الأمين). 
دختری که در دامان یک پیامپر ی پرورش یافته. بايد این چنین مودبانه و حساب شده 
سخن بگوید. و در عبارتی کوتاه و با کمترین الفاظ. حق سخن را ادا کند. 
این دختر. از کجا می دانست که این جوان هم نیرومند است و هم درستکار؟ با این که 
نخستین بار که او را دیده بر سر چاه بوده و سوابق زندگیش برای او روشن نیست. 
پاسخ این سژال. معلوم است: قوت او را به هنگام کنار زدن چوپان ها از سر چاه برای گرفتن 
حق این مظلومان. و کشیدن دلو سنگین یک تنه از چاه فهمیده بود. و امانت و درستکاریش آن 
زمان روشن شد که در مسیر خانه «شعیب»(علیه السلام)راضی نشد دختر جوانی پیش روی او 


راه برود. چرا که باد ممکن بود لباس او را 
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۷۷ 


تفسیر نمونه جلد شانزدهم 


به علاوه» از خلال سرگذشت صادقانه ای که برای «شعیب»(علیه السلام) نقل کرد نیز قدرت 
او در مبارزه با «قبطیان» روشن می شد. و هم امانت و درستی او که هرگز با جباران سازش 


نکرد» و روی خوش نشان نداد. 


در اینجا. «شعیب»(علیه السلام) از پیشنهاد دخترش استقبال کرد رو به موسی(علیه 
السلام)نموده چنین «گفت: من می خواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو در آورم به 
این شرط که هشت سال برای من کار کنی»! (قال نی آرید آن نیک إخدى انتت هاتین على 
آن تأجرنی تمانی حجح).(۲) 

سپس افزود: «و اگر هشت سال را به ده سال تکمیل کنی محبتی کرده ای» اما بر تو واجب 
نیست»! (فإن آثخشت شرا فمن عندک. 

و به هر حال «من نمی خواهم کار را بر تو مشکل بگیرم» و انشاء الله به زودی خواهی دید که 
من از صالحانم» (و ما آرید أن أشق علیّک ستجدنی إن شاء الله من الصنالحین). 

من به عهد و پیمانم وفادارم و هرگز سخت گیری نخواهم کرد و با خیر و نیکی با تو رفتار 
خواهم نمود. 

در اطراف این پيشنهاده ازدواج و مهریه و سایر خصوصیات آن. سوالات بسیاری مطرح است 
که در بحث نکاح ان شاء اللّه خواهد آمد. 


۱ - همین مضمون در روایتی که در تفسیر «علی بن ابراهیم)» جلد ۲ صفحه ۱۳۸ نقل شده. 
آمده است که وقتی «شعیب» از دخترش سوال کرد: قوت این جوان معلوم است که دلو بزرگ 
را از چاه کشیده. امانتش از کجا؟ گفت: برای این که حاضر نبود پشت سر زنان نگاه کند 
(تفسیر نور الثقلین» جلد ۶ صفحه ۱۲۳). 

۲ - «حجج» جمع «حجة» است و «حجه» به معنی یک سال است نظر به این که معمول عرب 
این بود که در هر سال. یک حج به جا می آوردند و از زمان ابراهیم به یادگار مانده بود. 
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۷۸ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


موسی(علیه السلام» به عنوان موافقت و قبول این عقد «گفت: این قراردادی میان من و تو 
باشد» (قال ذلک بَیْنی و بَیّنک). 

البته» «هر کدام از این دو مدت (هشت سال یا ده سال) را انجام دهم ظلمی بر من نخواهد بود 
و در انتخاب آن آزادم» (َیما الْأجَلَيْن قَضيْت فلا غدوان على). 

و برای محکم کاری و استمداد از نام پروردگان افزود: «و خدا بر آنچه ما می گوئیم شاهد و 
گواه است» (و الله غلی ما ول وکیل). 

و به همین سادگی موسی(علیه السلام) داماد «شعیب»(علیه السلام) شد! 


نکته ها: 

۱ -دو شرط اساسی برای مدیریت صحیح 

در جمله کوتاهی که در آیات فوق از زبان دختر «شعیب»(علیه السلام) در مورد استخدام 
موسی(علیه السلام) آمده بود. مهم ترین و اصولی ترین شرایط مدیریت. به صورت کلی و 
فشرده خلاصه شده بود: «قدرت و امانت». 

بدیهی است. منظور از «قدرت» تنها قدرت جسمانی نیست. بلکه مراد قدرت و قوت بر انجام 
مسئولیت است. 

یک پزشک قوی و امین» پزشکی است که از کار خود. آگاهی کافی و بر آن تسلط کامل داشته 
باشد. 

یک مدیر قوی» کسی است که حوزه مأموریت خود را به خوبی بشناسد» از «انگیزه ها» با خبر 
باشد» در «برنامه ریزی» مسلط و از «ابتکار). سهم کافی» و در «تنظیم کارها»» مهارت لازم 


داشته باشد. «هدف ها را روشن کند» و نیروها را برای رسیدن به هدف «بسیج» نماید. 
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۷۹ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


در عین حال, دلسوز و خیرخواه و امین و درستکار باشد. 

آنها که در سپردن مسئولیت ها و کارهاء تنها به امانت و پاکی قناعت می کنند. به همان اندازه 
در اشتباهند که برای پذیرش مسئولیت داشتن» تخصص را کافی بدانند. 

«متخصصان خائن و آگاهان نادرست» همان ضربه را می زنند که «درستکاران نا آگاه و 
بی اطلاع»! 

اگر بخواهیم کشوری را تخریب کنیم» باید کارها را به دست یکی از این دو گروه بسپاریم: 
«مدیران خائن)»» و «پاکان غير مدیر» و نتیجه هر دو یکی است! 

منطق اسلام این است که هر کار باید به دست افرادی نیرومند و توانا و امین باشد تا نظام 
جامعه به سامان رسد. و اگر در علل زوال حکومت ها در طول تاریخ بیندیشیم» می بینیم 
عامل اصلی» سپردن کار به دست یکی از دو گروه فوق بوده است. 

جالب این که. در برنامه های اسلامی؛ در همه جا «علم» و «تقوا» در کنار هم قرار دارد. مرجع 
تقلید. باید «مجتهده و «عادل» باشد. قاضی و رهبر باید «مجتهد» و «عادل» باشد (البته در کنار 
این دو شرط. شرائط دیگری نیز هست. اما اساس و پایه این دو است «علم و آگاهی» توأم با 
«عدالت و تقوی»). 


۲ پاسخ به چند سؤال در مورد ازدواج دختر «شعیب» با موسی 

گفتیم آیات فوق. سؤالات فراوانی را برانگیخته است که بايد جواب همه را به طور فشرده 
بیاوریم: 

الف: آیا از نظر فقهی. صحیح است دختری که می خواهد به ازدواج کسی در آید. دقیقاً معلوم 
نباشد بلکه به هنگام اجرای صیغه عقد گفته شود: یکی از این 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


دو دختر را به ازدواج تو درمی آورم. 

«پاسخ»: معلوم نیست که عبارت فوق به هنگام اجرای صیغه گفته شده باشد. بلکه. ظاهر این 
است که گفتگوی مقدماتی و به اصطلاح «مقاوله؛ است تا بعد از موافقت موسیء طرفین 
بر را کاب کو ت د اروت کر 

ب: آیا می توان «مهر» را به صورت مجهول و مردد. میان کم و زیاد قرار داد؟ 

«پاسخ): از لحن آیه به خوبی برمی آید که مهریه واقعی. هشت سال خدمت کردن بوده است؛ 
و دو سال دیگر مطلبی بوده است» موکول به اراده و ميل موسی. 

ج: اصولاً آیا می توان «کار و خدمات» را مهریه قرار داد؟ و چگونه می توان با چنین همسری 
هم بستر گردید. در حالی که هنوز زمان پرداخت تمام مهریه او فرا نرسیده است و حتی قدرت 
بر پرداخت همه آن یک جا ندارد؟ 

«پاسخ): هیچ دلیلی بر عدم جواز چنین مهری وجود ندارد بلکه اطلاقات «ادله مهر» در 
شریعت ما نیز» هر چیزی را که ارزش داشته باشد شامل می شود. این هم لزومی ندارد که تمام 
مهر را یک جا بپردازنده همین اندازه که تمام آن در ذمّه شوهر قرار گیرد و زن مالک آن شود 
کافی است. اصل «سلامت» و «استصحاب» نیز حکم می کند که: این شوهر زنده می ماند و 
اا ر اداع ایت تلف وا دازد: 

د: اصولاً چگونه ممکن است خدمت کردن به پدر مهر دختر قرار داده شود؟ مگر دختر کالائی 
است که او را به آن حدمت بفروشند؟.(۱) 

«پاسخ): بدون شک» «شعیب» از سوی دخترش در این مسأله احراز رضایت نموده. و وکالت 


داشت که چنین عقدی را اجرا کند. و به تعبیر دیگ 


۱ - مرحوم «محقق حلی» در «شرایع» می گوید: «يَصح اه على مَنفعة الخر کتغلیّم الصنعة و 
السُورة من الفرآن و کل عمل شحّل و على اجازة الژوج تفه دک یه - و مرحوم فقیه 
بزرگوار «صاحب جواهر» بعد از ذکر این عبارت می گوید: «وفاقاً تلمَشهّور («جواهر الکلام)؛ 
جلد ۲۱ صفحه .)٤‏ 
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۸۱ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


مالک اصلی در ذمه موسی» همان دختر «شعیب» بود اما از آنجا که زندگی همه آنها به صورت 
مشترک و در نهایت صفا و پاکی می گذشت. و جدائی در میان آنها وجود نداشت. (همان 
گونه که هم اکنون در بسیاری از خانواده های قدیمی یا روستائی دیده می شود. که زندگی 
یک خانواده کاملاً به هم آميخته است) این مسأله مطرح نبود که ادای این دين چگونه باید 
باشد. خلاصه این که: مالک مهر تنها دختر است. نه پدن و خدمات موسی نیز در همین طریق 
پود 

ه: مهریه دختر «شعیب» مهریه نسبتاً سنگینی بودهز زیرا اگر به حساب امروز» کار یک کارگر 
معمولی را در یک ماه و یک سال محاسبه کنیم و سپس آن را در عدد ۸ ضرب نمائیم. مبلغ 
قابل ملاحظه ای می شود. 

«پاسخ»: اولأ این ازدواج یک ازدواج ساده نبود. بلکه مقدمه ای بود برای ماندن موسی در 
مکتب «شعیب». مقدمه ای بود. برای این که موسی یک دانشگاه بزرگ را در این مدت طولانی 
طی کند» و خدا می داند که در این مدت موسی چه ها از پیر مدین» فرا گرفت. 

از این گذشته. اگر موسی این مدت را برای «شعیب» کار می کرد در عوض «شعیب» نیز تمام 
زندگی او و همسرش را از همین طریق تأمین می نمود. بنابراین اگر هزینه موسی و همسرش 
را از مزد این کار کم کنیم. مبلغ زیادی باقی نخواهد ماند و تصدیق خواهیم کرد مهر ساده و 


سبکی بوده تکار 


۳ - ضمنٌ از این داستان استفاده می شود. آنچه امروز در ميان ما رائج شده که پيشنهاد پدر و 
کسان دختر را در مورد ازدواج با پسر عیب می داننده درست نیست: هیچ مانعی ندارد کسان 
دختر شخصی را که لايق همسری فرزندشان می دانند. پیدا کنند. و به او پيشنهاد دهند. - 
همان گونه که «شعیب» چنین کرد و 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


در حالات بعضی از بزرگان اسلام نظیر آن دیده شده است -. 


۶ نام دختران «شعیب» را «صفوره» (یا صفورا) و «لیا» نوشته اند که اوّلی با موسی ازدواج 
کرد.(۱) 


۱ - «(مجمع البیان»» جلد ۷» صفحه .۲۶٩‏ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


۳۲ 


۳ 


۳۵ 


ا فومتی الاجل و ساز ا جانب الطور نار 
قال له اموا انی آنشت نار لعلی آنیک نها بخبر أو جذوة 
من الثار لک تصنطلون 

فلا آناها ودی من شاطی الواد الأْبْمن فى لقع المبارکة من 
الشجَرة أن يا مُوسى ای تا له رب العالمین ۱ ۱ 

و لتق عصاک ا را اا ر ا و لبلب با 


مُوسی أقبل و لاتخفة نک من الآمنين 


جناخک من الرهب قذانک بُرهانان من ریک إلى فرغوان و ملاثه 
م راما فان 
قال رب نی لت منهم تسا فأاحاف آن فْتلون 
و آنجی هاژون هو آفصتح منی لسانا له معی رده بصدقنی 
ای آخاف؛ آن بُكذبُون 
قال متشه عضندک بأجیک و تجعل كما سلطاناً تون 
لیما بایان شا و من ان الغالثون 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


ترجمه: 

٩‏ - هنگامی که موسی مدت خود را به پایان رسانید و همراه خانواده اش (از مدین به سوی 
مصر) حرکت کرد از جانب طور آتشی دید! به خانواده اش گفت: «درنگ کنید که من آتشی 
دیدم! (می روم) شاید خبری از آن برای شما بیاورم. یا شعله ای از آتش, تا با آن گرم شوید! 
۰ - هنگامی که به سراغ آتش آمدء از کرانه راست دره» در آن سرزمین پر برکت. از ميان یک 
درخت ندا داده شد که: «ای موسی! منم خداوند. پروردگار جهانیان! 

۱ - و (فرمود:) عصایت را بیفکن»! هنگامی که دید او همچون ماری با سرعت حرکت 
می کند» ترسید و به عقب برگشت» و حتی پشت سر خود را نگاه نکرد! (ندا آمد:) «ای موسی! 
برگرد و نترس, تو در امان هستی! 

۲ - دستت را در گریبان خود فرو بر هنگامی که خارج می شود سفید و درخشنده است 
بدون عیب و نقص: و دستهایت را بر سینه ات بگذا تا ترس و وحشت از تو دور شود! این 
دو -] معجزه عصا و ید بیضا[ برهان روشن از پروردگارت به سوی فرعون و اطرافیان اوست؛ 
که آنان قوم فاسقی هستند»! 

۳ عرض کرد: «پروردگارا! من از یک تن از آنان را کشته ام می ترسم مرا به قتل برسانند. 

۶ - و برادرم هارون زبانش از من فصیح تر است: او را همراه من بفرست تا یاور من باشد و 
مرا تصدیق کند: می ترسم مرا تکذیب کنند)! 

۵ - فرمود: «به زودی بازوان تو را به وسیله برادرت محکم (و نیرومند) می کنیم. و برای شما 
سلطه و برتری قرار می دهیم: و به برکت آیات ماء بر شما دست نمی یابند: شما و پیروانتان 


پیروزید)! 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 

تفسیر: 

نخستین جرقه وحی! 

در اینجاء به «هفتمین صحنه» از این داستان می رسیم: 

هیچ کس» دقیقاً نمی داند در این ده سال بر موسی چه گذشت(۱) اما بدون شک این ده سال 
از بهترین سال های عمر موسی بود. سال هائی گوارا. شیرین و آرام بخش. سال های 
سازندگی و آمادگی برای یک مأموریت بزرگ. 

در حقیقت. ضرورت داشت که موسی(علیه السلام) یک دوران ده ساله را در غربت» و در کنار 
یک پیامبر بزرگ» بگذارند و شبانی کند. تا اگر خوی کاخ نشینی بر فکر و جان او اثر گذاشته 
است. به کلی شستشو شود موسی باید در کنار کوخ نشینان باشد» از دردهای آنها آگاه گردد و 
برای مبارزه با کاخ نشینان آماده شود. 

داشته باشد. کجا بهتر از بیابان «مدین»؟ و کجا بهتر از خانه «شعیب»؟ 

مأموریت یک «پیامبر اولوا العزم» ساده نیست که به آسانی بتوان عهده دار آن شد. بلکه 
می توان گفت: مأموریت موسی بعد از پیامبر اسلام در میان پیامبران. از یک نظر از همه 
سنگین تر بود» مبارزه با بزرگ ترین جباران روی زمین و به اسارت قوم بزرگی پایان بخشیدن, 
و آثار فرهنگ اسارت را از روح آنها شستشو دادن. کار آسانی نیست. 

در «تورات). و همچنین در روایات اسلامی آمده: (شعیب) برای قدردانی از زحمات موسی* 


۱ - از روایات اسلامی بر می آید که موسی ده سال برای «شعیب» کار کرد» این مطلب در 


حدیثی در کتاب «وسائل الشیعه). جلد 106۵ صفحه 7 کتاب النكاح» ابواب المهورء باب ۲ 


حدیث ۶ آمده است. 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


می شوندرا؛ به او ببخشد. اتفاقاً در آخرین سال, که موسی عزم داشت با «شعیب» خدا حافظی 
کند و به سوی مصر بازگردد. تمام یا غالب نوزادان گوسفند با همان ویژگی متولد شدند.(۱) و 
اس ی تلع از توس اه 

بدیهی است موسی به این قانع نیست که تا پایان عمر شبانی کند- هر چند محضر شعیب برای 
او بسیار مغتنم بود- او باید به یاری قوم خود بشتابد. که در زنجیر اسارت. گرفتارند. و در 
جهل و نادانی و بی خبری غوطهورند. 

او باید. به بی عدالتی ها در «مصر» پایان بخشد. بتها را بشکند. طاغوتیان را ذلیل» و مظلومان را 
به یاری خدا عزیز کند. و یک احساس درونی» موسی را به این سفر تشویق می کرد. 

سرانجام. اثاث و متاع و گوسفندان خود را جمع آوری کرد. و بار سفر را بست. 

فما از تعبیر به «اهل» که در آیات متعددی از قران آمده استفاده می شود که موسی غیر از 
همسرش, در آنجا فرزند یا فرزندانی همراه داشت» روایات اسلامی نیز این معنی را تأیید 
می کند. و در «تورات» در «سفر خروج) به آن تصریح شده است. به علاوه همسرش. در آن 
موقع باردار بود. 

او به هنگام بازگشت. راه را گم کرد و شاید به این دلیل بود که برای گرفتار نشدن در چنگال 
متجاوزان «شام»» از بیراهه می رفت. 

به هر حال» قرآن در نخستین آیه مورد بحث می گوید: «هنگامی که موسی مدت خود را به 
پایان رسانید» و همراه خانواده اش حرکت کرد از جانب «طور» آتشی دید)! (فْلَمّا قضی مُوسی 
الأجل و سار باهله آتس من جانب الطور نارا). 

(به خانواده اش گفت: همینا درنگ کنیده من آنشی دیدم» می روم شاید 


۱ -«اعلام قرآن» صفحه ۰٩‏ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


خبری برای شما بیاورم» یا شعله ای از آتش» تا با آن گرم شوید» (قال لأهله امْكُتوا نی آنشته 
ناراً ی آتیکم منها بخبر َو جذ وة من الثار لعَلَکمٌ تصنطلّون). 

«آنسشت» از «ایناس» به معنی مشاهده کردن» و دیدن توأم با یک نوع آرامش و انس است» 
«جَذُوة» به معنی قطعه ای از آتش است. و بعضی گفته اند به قطعه بزرگی از هیزم گفته 
می دود 

از جمله «آتیکم منها بخبّر» (خبری بیاورم) استفاده می شود که او راه را گم کرده بود. و از 
جمله «لََلَکُم تصْطلُون» بدست می آید که شبی بود سرد و ناراحت کننده. 

در آیه» سخنی از وضع همسر موسی به ميان نیامده» ولی مشهور در تفاسیر و روایات این است 


که: او باردار بود و در آن لحظه درد زائیدن به او دست داد» و موسی از این نظر نیز نگران بود. 


«هنگامی که به سراغ آتش آمد (دید آتشی است نه همچون آتش های دیگر خالی از حرارت 
و سوزندگی. یکپارچه نور و صفا. در همین حال که موسی سخت در تعجب فرو رفته بود) 
ناگهان از ساحل راست وادی» در آن سرزمین بلند و پر برکت» از میان یک درخت. ندا داده 
شد که ای موسی منم خداوند. پروردگار عالمیان»! (فلمَا آتاها ُودی من شاطی الواد الأیْمن فى 
بقع المُباركة من الشجرة أن يا فوسی إِنّى آنا الله رب العالمین). 

«شاطیء» به معنی ساحل و «وادی» به معنی «درّه» پا «محل عبور سیلاب» و «آیَْن» به معنی 
راست و صفت است برای «شاطی» و سْمَعَه» به معنی قطعه زمینی است که نسبت به اطرافش 


بدون شک خداوند قدرت دارد امواج صوتی را در هر چیز بخواهد 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


بيافریند. در اینجا در میان درخت ایجاد کرد چرا که می خواهد با موسی سخن بگوید. و 
موسی جسم است و دارای گوش. و نیازمند به امواج صوتی. البته. بسیاری اوقات پیامبران از 
طریق الهام درونی وحی را می گرفتند. و گاه در خواب. ولی گاهی نیز از طریق شنیدن امواج 
صوتی بوده است. و به هر حال به هیچ وجه جای این توهم نیست که برای خدا جسمی قائل 
شویم. 

در بعضی از روایات آمده» موسی هنگامی که نزدیک آتش رسید دقت کرد دید از درون شاخه 
سبزی» آتش می درخشد. و لحظه به لحظه پرفروغ تر و زیباتر می شود با شاخه کوچکی که 
در دست داشت خم شد تا کمی از آن بر گیرد. آتش به سوی او آمد وحشت کرد و عقب 
رفت! گاه او به سوی آتش می آمد و گاه آتش به سوی او که اگهان ندائی برخاست و 
بشارت وحی به او داد. و به این ترتیب از قرائن غیر قابل انکار برای موسی. روشن شد که 


این ندا ندای الهی است و نه غیر آن. 


اما با توجه به مآموریت بزرگ و سنگینی که موسی بر عهده دارد. باید معجزاتی بزرگ به 
تناسب آن» از سوی خدا در اختیارش قرار داده شود که به دو قسمت مهم آن در این آیات 
اشاره شده است: 

نخست این که: به موسی ندا داده شد: عصایت را بیفکن» و موسی عصا را افکند. هنگامی که 
به آن نگاه کرد دید» همچون ماری است که با سرعت و شدت حرکت می کند» موسی ترسید 
و به غب بر کشت و سی بشت سر و وا گا کر ھا زو آن ام عسات تلا راها کر اا 
ان ون دبرا و لم ُعَمّب). 

روزی که موسی این عصا را برای خود انتخاب کرد تا هنگام خستگی پر آن تکیه کند. و برای 


گوسفندان برگ های درختان را بریزد» باور نمی کرد که در 
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تفسیر نمونه جلد شانزدهم 


درونش چنین قدرت بزرگی به فرمان خدا نهفته باشد. و این عصای ساده چوپانی. کاخ های 
بیدادگران را به لرزه درآورد» و چنین است موجودات این جهان که گاه در نظر ما کوچکند. اما 
استعدادهای بزرگی در درون نهفته دارند. که به فرمان خدا آشکار می گردد. 

در این هنگام. بار دیگر موسی ندا را شنید که به او می گوید: «برگرد و نترس تو در امان 
هستی»! (یا مُوسی آفبل و لاتخف اک من الآمنین). 

«جان), در اصل به ۳ «موجود ا است و به مارهای کوچک «جان» گفته می شود چون 
به صورت ناپیدائی از لابلای علف ها و شیارهای زمین می گذرند. البته در بعضی دیگر از 
آیات قرآن تعبیر به «ثعبان مبین» (اژدهای آشکار) شده است(۱) و سابقاً گفته ایم این تفاوت 
تعبیرهاء ممکن است. بیانگر حالات مختلف آن مار باشد که در آغاز کوچک بود. و بعد به 
صورت اژدهائی عظیم درمی آمد. این احتمال نیز وجود دارد که موسی نخستین بار که در 
وادی «طور» آن را دید. به صورت کوچک تری بود و در مراحل بعد بزرگ تر. 

به هر حال» موسی می بایست به این حقیقت آشنا شود. که در محضر پروردگان امنیت مطلق 


حکمفرما است» آنجا جای ترس و خوف نیست. 


معجزه نخستین» آیتی از وحشت بود. سپس به او دستور داده می شود که به سراغ معجزه 
دیگرش برود که آیتی از نور و اميد است. و مجموع آن دو ترکیبی از «انذار» و بشارت» 
خواهد بود. به او فرمان داده شد: «دست خود را در گریبانت کن و بیرون آورن هنگامی که 
خارج می شود سفید و درخشنده است. بدون عیب و نقص» (استلک یدک فی جیبک تخرج 


۱-اعراف آیه ۱۰۷ - شعرای آیه ۳۲ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


این سفیدی و درخشندگی, بر اثر بیماری برص و مانند آن نبود نوری بود الهی که کاملا 
تازگی داشت. 

مشاهده این خارق عادات عجیب» در آن شب تاریک و در آن بیابان خالی» موسی را سخت 
تکان داد. و برای این که آرامش خویش را باز یابد دستور دیگری به او داده شد. و دستور این 
بود: «دستهایت را بر سینه ات بگذار تا قلبت آرامش خود را باز یابد» (و اضځُم ایک جناخک 
من الرخب). 

بعضی نیز گفته اند: این جمله. کنایه از لزوم قاطعیت و عزم راسخ در ادای مسئولیت رسالت و 
عدم ترس و وحشت از هیچ مقام و هیچ قدرت است. 

بعضی نیز احتمال داده اند: موسی هنگامی که عصا تبدیل به مار شد. دست خود را گشود تا از 
خویشتن دفاع کند. اما خداوند به او دستور داد دستت را جمع کن و نترس, نیازی به دفاع 
ا 

تعبیر «جناح» (بال) به جای دست. تعبیر زیبائی است که شاید هدف از آن» تشبیه حالت 
آرامش انسان به حالت پرنده ای باشد که به هنگام مشاهده امر وحشتناک بال و پر می زند. اما 
وقتی آرامش خود را باز یافت. بال و پر خود را جمع می کند. 

سپس همان ندا به موسی گفت: «اين دو دلیل روشن از پروردگارت به سوی فرعون و 
اطرافیان او است که آنها قوم فاسقی بوده و هستند» (فذانک پُرهانان من ریک إلى فرعون و 
ماثه انهم کائوا موم فامیقین). ۱ ۱ 

۷ از طاعت پروردگار خارج شده اند. و طغیان را به حد اعلی رسانده اند» وظیفه 


تو است که آنها را نصیحت کنی و اندرز گوئی, و اگر موثر نشد با آنها مبارزه نمائی. 
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۹۱ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


در اینجا موسی(علیه السلام)» به یاد حادثه مهم زندگیش در «مصر» افتاد. حادثه کشتن مرد 
قبطی» و بسیج نیروهای فرعونی برای تلافی خون او گرچه موسی به خاطر حمایت مظلومی 
با این ظالم گلاویز شده بود ولی اينها در منطق فرعون معنی نداشت. او هنوز هم تصمیم دارد 
اگر موسی را پیدا کند. بدون چون و چرا به قتل برساند. 

لذا در اینجا «عرض می کند: پروردگارا! من از آنها یک نفر را کشته ام» می ترسم به تلافی 
خون او مرا به قتل برسانند» و این مأموریت ناتمام بماند (قال زب نی فتلت مهم نفسا فأحاف 
آن یفتلون), 


از این گذشته من تنها هستم و زبانم آن قدر فصیح نیست. «برادرم را نیز با من بفرست. که 
زبانش از من گویاتر است؛ تا مرا یاری و تصدیق کند» من از اين بیم دارم که تنها بمانم و 
تکذیبم کنند» (و این کار بزرگ به انجام نرسد) (و خی هاژون هو أَفْصح مى لساناً فقارسله 
معی ردءاً ُصلفنی ای آخاف آن یکَنبُون). 

افص از ماده فصتا در اصل به مد تخس بودن چیزی است. و به سخن خالص و گویاء 
که خالی از هر گونه حشو و زوائد باشد. فصیح گفته می شود و «ردء» به معنی «معین و یاور» 
است. ۱ 

به هر حال» از آنجا که این مأموریت. بسیار بزرگ و سنگین بود. و موسی می خواست هرگز با 
شکست مواجه نشود این تقاضا را از خداوند بزرگ کرد. 


خداوند نیز» دعوت او را اجابت کرد و به او اطمینان کافی داد و فرمود: «ما بازوان تو را به 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


«و برای شما در تمام مراحل» سلطه و برتری قرار می دهیم» (و نجعل لَکُما سلطانا. 

کاملاً مطمئن باشید. «آنها هرگز به شما دست پیدا نمی کنند. و به برکت آیات» به شما دست 
نمی یابند و بر شما پیروز نمی شوند» (قلایصلون الما بایاتنا» 

بلکه «شما و پیروانتان غالب و پیروژیدا (انتما و من انتعکما الغالترن): 

چه نوید بزرگی! و چه بشارت عظیمی! نوید و بشارتی که قلب موسی را گرم عزم او را جزم 
و اراده او را محکم و آهنین ساخت. که اثرات روشن آن را در فرازهای آینده از این داستان 


خواهیم دید.(۱) 


۱ - در ژمینه این مباحت در جلد سیزدهم تفسیر (نمونه»» در سوره «طه»» و در جلد ششم در 
تفسیر سوره «اعراف» و در حلد پانزدهم. در تفسیر سوره (شعراء)» بحث های دیگری 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


۰ فما جاءهم مُوسی باآیاتنا پیات قالوا ما هذا الا خر شفتری و ما 
سیفن بهذا فی انا الاولین 

۷ و قال مُوسی ری أَطلمٌ بن جاء بالهدی من عنده و من تکون له 
عاقبة الدار ان یلح الظالمُون 


ترجمه: 

- هنگامی که موسی روشن ما را برای آنان آورد گفتند: «اين چیزی جز سحر نیست که به 
دروغ به خدا بسته شده: ما هرگز چنین چیزی را در نیاکان خود نشنیده ایم! 

۷ - موسی گفت: «پروردگارم از حال کسانی که هدایت را از نزد او آورده اند. و کسانی که 
عاقبت نیک سرا(ی دنیا و آخرت) از آن آنهاست آگاه تر است! مسلماً ظالمان رستگار نخواهند 


شد»! 


تفسیر: 

موسی در برابر فرعون 

در اینجا با «هشتمین صحنه» از این ماجرای بزرگ روبرو می شویم. 

موسی(علیه السلام) فرمان نبوت و رسالت را در آن شب تاریک» و در آن سرزمین مقدس از 
حداوند دریافت نمود. به «مصر» آمد و برادرش «هارون» را با بر ساخت و پیام این رسالت 
بزرگ را به او رسانید. هر دو به سراغ فرعون رفتند» و بعد از زحمت زیاد. توانستند با شخص 
او روبرو شوند. در حالی که اطرافیان و خاصانش گرداگرد او را گرفته بودند. موسی(علیه 


السلام) دعوت الهی را به آنها ابلاغ کرد 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


1٤ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


اکنون ببینیم عکس العمل آنها در برابر پیام حق چه بود؟ 

قرآن. در نخستین آیات مورد بحث می گوید: «هنگامی که موسی با معجزات روشن ما به سراغ 
آنها آمدء آنها گفتند: این چیزی جز سحر نیست که به دروغ به خدا بسته شده است»! (فلَمّا 
جاءهم مُوسی بایاتنا بات قالوا ما هذا الا خر مفتری). 

«ما هرک رن حرش را در نیاکان ود نشنیده آیم)! (و ما سَمغْنا بهذا فى آبانا لأولین). 

آنها در برابر معجزات بزرگ موسی» به همان حربه ای متوسل شدند که همه جباران و گمراهان 
در طول تاریخ در برابر معجزات انبیاء به آن متوسل می شدند. حربه سحر. چرا که آن خارق 
عادت بود و این هم خارق عادت. «لکن این کجا و آن کجا؛؟! 

ساحران, افراد منحرف و دنیایرستی هستند که اساس کارشان بر تحریف حقایق است. و با این 
نشانه به خوبی می توان آنها را شناخت. در حالی که دعوت انبیاء و محتوای آن» گواه صدق 
معجزات آنها است. 

وانگهی» ساحران چون به نیروی بشری متکی هستند» همیشه کارشان محدود است. اما پیامبران 
که از نیروی الهی بهره می گيرند. معجزاتشان عظیم و نامحدود. 

تعبیر به «آیات بیات» که اشاره به معجزات موسی است از این جهت به صیغه جمع آمده که 
ممکن است موسی علاوه بر این دو معجزه معجزات دیگری هم به آنها ارائه داده باشد. و یا 
هر یک از این دو معجزه. خود ترکیبی از معجزه های متعدد بوده: تبدیل شدن عصا به مار 
عظیم معجزه ای است» و بازگشت آن به حال اول» معجزه ای دیگر» و همچنین درخشندگی 


دست موسی 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


در یک لحظه معجزه ای است. و بازگشتش به حال اول معجزه ای دیگرا. 

تعبیر به «مفتری) از ماده (فریه» به معنی تهمت و دروغ از این نظر است که می خواستند 
بگویند: موسی این نسبت را به دروغ بر خدا بسته! 

تعبیر به این که: ما هرگز چنین چیزی را در نیاکان خود نشنیده ایم» با این که قبل از موسی» 
آوازه دعوت «نوح» و «ابراهیم» و «یوسف»(علیهم السلام) در آن سرزمین پیچیده بود» يا به 
خاطر فاصله زیاد و بعد عهد. و یا به خاطر این است که می خواستند بگویند: نیاکان ما نیز در 


مقابل چنین دعوت هائی هرگز تسلیم نشده اند. 


اما موسی در پاسخ آنها با لحن تهدیدآمیزی چنین «گفت: پروردگار من از حال کسانی که 
هدایت را از نزد او برای مردم می آورند آگاه تر است» و همچنین از کسانی که سرانجام سرای 
دنیا و آخرت از آنها است» (و قال موسی رى ألم بمَن جاء بالهُدی من عنده و من تکون له 
عاقبَهٌ الدار). 

انار ید ایی کب فا و ری اکان مج آگاه اس کر ج شا مرا کی ید در کی 
چگونه ممکن است خدا چنین خارق عادتی در اختیار دروغگوئی قرار دهد که مايه گمراهی 
بندگانش شود؟ این که خدا باطن مرا می داند و این امکان را به من داده بهترین دلیل بر 
حقانیت دعوت من است. 

از این گذشته. دروغگو تنها مدت کوتاهی می تواند به کار خود ادامه دهد و عاقبت. پرده از 
روی اعمالش برداشته می شود شما منتظر بمانید تا ببینیم عاقبت کار و پیروزی از آن کیست؛ 
و شکست از آن چه کسی؟ 

مطمئن باشید اگر من دروغگو باشم ظالم هستم «و ظالم هرگز رستگار نخواهد شده ی 
لالح الظلمُون). 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


این تعبیر» شبیه تعبیر دیگری است که در آیه 74 سوره «طه» آمده است: و لائْفْلحٌ الساحر حیّث 
آتی: «ساحر هر کجا باشد. رستگار نخواهد شد! 

این جمله ضمناً ممکن است اشاره ای به وضع فرعونیان لجوج و مستکبر باشد. که شما از 
وضع معجزات من به حقانیت دعوتم پی برده اید. اما ظالمانه با من مخالفت می کنید. ولی 
بدانید پیروز نخواهید شد و عاقبت از آن من است نه از آن شما. 

تعبیر به» «عاقَةٌ الدار» ممکن است اشاره به سرانجام دار دنیاء یا دار آخرت و یا هر دو باشد, 
البته معنی سوم جامعتر و مناسب تر به نظر می رسد. 

موسی, با این بیان منطقی و مودبانه. شکست و ناکامی آنها را در این دنیا و جهان دیگر به آنها 
کوشوه کرو 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


۸ و قال فرغون یا با اْملاً ما علشت کم من اله غیری فأوقد لى يا 
هامان على الین فاجغل لى صرحا على طلع إلى اٍله وسى و 
ی أنه من الكاذبين 

٩۹‏ و متیر هو و جُنوذة فى الازض بغیر احق و ظنوا أنهُم لین 
پُرجَغُون 

۰ فأخذناه و جنوده فتبذناهم فی اليم فانظر یف كان عاقبةٌ 
الظالمین 

۱ و جعلناهم نم يعون إلى النار و یوم القيامة لايُنصرُون 


۲ و أنبغناهم فی هذه انیا لخن و يوم القيامة شم من اْمبوحین 


ترجمه: 

۸ - فرعون گفت: «ای جمعیت اشراف! من خدائی جز خودم برای شما سراغ ندارم. (اما برای 
تحقیق بیشتر) ای هامان! آتشی بر گل بیفروز (و آجرهای محکم بساز)» و برای من برج بلندی 
ترتیب ده تا از خدای موسی خبر گیرم: هر چند من گمان می کنم او از دروغگویان است»! 

۹ - (سرانجام) فرعون و لشکریانش به ناحق در زمین استکبار کردند. و پنداشتند به سوی ما 
با زگردانده نمی شوند. 

۰ - ما نیز او و لشکریانش را گرفتيم و به دریا افکندیم: اکنون بنگر پایان کار ظالمان چگونه 


بود! 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


٤١‏ - و آنان -] فرعونیان[ را پیشوایانی قرار دادیم که به آتش (دوزخ) دعوت می کنند: و روز 
رستاخیز یاری نخواهند شد. 

۲-و در این دنیا نیز لعنتی به دنبال آنان قرار دادیم و روز قیامت از زشت رویانند! 

تفسیر: 

در اینجاء با «نهمین صحنه» از این تاریخ پرماجرا و آموزنده. مواجه می شویم. و آن 
می دانیم» یکی از سنت های سیاست بازان کهنه کار این است که: هرگاه حادثه مهمی بر 
خلاف میل آنها واقع شود. برای «منحرف ساختن افکار عمومی» از آن» فوراً دست به کار 
آفریدن صحنه تازه ای می شوند. که افکار توده ها را به خود جلب» و از آن حادثه نامطلوب» 
به نظر می رسد: داستان ساختن «برج عظیم» بعد از ماجرای مبارزه موسی با ساحران بوده» چرا 
که از سوره «مؤمن» در قرآن مجید» استفاده می شود که این کار هنگامی بود که فرعونیان نقشه 
قتل موسی را می کشیدند» و «مؤمن آل فرعون» به دفاع از او برخاسته بود. و می دانیم» قبل از 
مبارزه موسی(علیه السلام) با ساحران» چنین سخنی در کار نبود» بلکه برنامه تحقیق در باره 
موسی و کوبیدن او از طریق ساحران در جریان بود. و از آنجا که قرآن مجید. جریان مبارزه 
موسی را با ساحران در سوره های «طه» و «اعراف» و «یونس» و «شعراء». بیان کرده است در 
اینجا از بیان آن صرف نظر نموده تنها به مسأله بنای برج پرداخته که تنها در این سوره و سوره 


«مومن) مطرح شده است. 
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به هر حال» آوازه پیروزی موسی(علیه السلام) بر ساحران. در سراسر «مصر» پیچید. ایمان 
آوردن ساحران به موسی نیز مزید بر علت شد. موقعیت حکومت فرعونیان سخت به خطر 
افتاد. احتمال بیدار شدن توده های در بند» بسیار زیاد بود باید افکار عمومی را به هر قیمتی که 
هست از این مسأله منحرف ساخت. و یک سلسله مشغولیات ذهنی که در عین حال» توأم با 
بذل و بخشش دستگاه حکومت باشد. و مردم را بتواند اغفال و تحمیق کند. فراهم ساخت. 
«فرعون» در این زمینه به مشورت نشست. و در نتیجه» فکرش به چیزی رسید که در نخستین 
آیه مورد بحث آمده است: «فرعون گفت: ای گروه اطرافیان و درباریان! من خدائی غیر از 
خودم برای شما سراغ ندارم»! (و قال فرعوان يا با الملا ما علشت کم من اله غیری). 

خدای زمینی مسلماً منم! و اما حدای آسمان, دلیلی بر وجود او در دست تست ار من احتیاط 
را از دست نمی دهم و به تحقیق می پردازم! سپس رو به وزیرش, «هامان» کرده» گفت: «هامان! 
آتشی برافروز بر خشت ها» (و آجرهای محکمی بساز) فأوْقد لی یا هامان عَلّی الطین). 
«(سپس» قصر و برجی بسیار مرتفع برای من بساز, تا بر بالای آن روم. و خبری از خدای موسی 
بوا هر چند من باور نمی کے او راستگو باشد» و فکر می کنم او از دروغگویان است»! 
(قاجعل لی صرحا لعی اطع ای اله موسی و ای لأظنه من الكاذبين). 

چرا فرعون, نامی از آجر نبرد؟ و با جمله «آتشی بر گل (خشت) بیفروز! قناعت کرد؟ بعضی 
می گویند: دلیلش این است که تا آن زمان ساختن آجر معمول نبود و این کار به ابتکار 
فرعونیان صورت گرفت. در حالی که بعضی دیگر معتقدند: این طرز بیان یک نوع بیان 


متکبرانه و موافق سنت جباران بوده 
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است. 

بعضی نیز گفته اند: کلمه «آجر» تعبیر فصیحی نیست که قرآن آن را به کار برد لذا به جای آن 
چنین تعبیری آورده است. 

در اینجا. جمعی از مفسران, مانند «فخر رازی» و «آلوسی» به بیان این سخن پرداخته اند که آیا 
به راستی فرعون این دستور خود راء در زمینه ساختن کاخ آسمان خراشش عملی ساخت يا 
نه؟ 

ظاهراً چیزی که فکر این مفسران را به خود مشغول داشته» این است که: به هیچ حساب» این 
کار عاقلانه نبوده است» مگر مردم بالای کوه ها نرفته بودند و منظره آسمان را همان گونه که بر 
روی زمین است. ندیده بودند؟ مگر کاخی که به دست بشر ساخته می شود. از کوه مرتفع تر 
است؟! کدام احمق باور می کرد که از بالای چنین کاخی بتوان به آسمان دست یافت؟! 

ولی» آنها که چنین می انديشند» از این نکته غافلند که» اولاً سرزمین «مصر» کوهستانی نبود» و 
از این گذشته» ساده لوحی توده های مردم آن زمان را فراموش کرده انده که چگونه ممکن بود 
آنها را با این مسائل اغفال کرد و فریب داد؟ حتی در عصر و زمان ماء که به اصطلاح عصر علم 
و دانش است» مسائلی می بینیم که شباهت به این فریبکاری و نیرنگ ها دارد. 

به هر حال. طبق بعضی از تواریخ. «هامان» دستور داد: زمین وسیعی برای این کاخ و برج بلند» 
در نظر گيرند و پنجاه هزار مرد بناء و معمار برای این کار گسیل داشت. و هزاران نفر کارگر 
برای فراهم آوردن وسائل کار مأمور کرد. درهای خزانه را گشود. و اموال زیادی در این راه 
مصرف کرد کارگران زیادی به کار گمارد. به طوری که در همه جا سر و صدای این برج 


هر قدر این بنا بالاتر و بالاتر می رفت. مردم بیشتر به تماشای آن می آمدند. و 
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در انتظار این بودند که» فرعون با این بنا چه خواهد کرد. 

بناه به قدری بالا رفت که بر تمام اطراف مسلط شد. بعضی نوشته اند معماران آن را چنان 
ساختند» که از پله های مارپیچ آن» مرد اسب سواری می توانست بر فراز برج قرار گیرد! 
هنگامی که ساختمان به اتمام رسید. و بیش از آن توان بالا بردن آن را نداشتند. روزی فرعون؛ 
با تشریفاتی به آنجا آمد. و شخصاً از برج عظیم بالا رفت. هنگامی که بر فراز برج رسید. 
نگاهی به آسمان کرد و منظره آسمان را همان گونه دید که از روی زمین صاف معمولی 
می دید. کمترین تغییر و دگرگونی وجود نداشت!. 

معروف است. تیری به کمان گذاشت. به آسمان پرتاب کرد تیر بر اثر اصابت به پرنده ای» و یا 
طبق توطئه قبلی خودش. خون آلود بازگشت. فرعون از آنجا پائین آمد و به مردم گفت: 
«بروید و فکرتان راحت باشد. خدای موسی را کشتم!.(۱) 

حتماً گروهی از ساده لوحان و مقلدان چشم و گوش بسته حکومت وقت. این خبر را باور 
کردند و در همه جا پخش نمودند. و از آن سرگرمی تازه ای برای اغفال مردم «مصر» ساختند. 
این را نیز نقل کرده اند که: این بنا دوامی نیاورد» (و طبعاً هم نباید دوام بیاورد) آری» این بنا در 
هم شکست و ویران شد و گروهی را از میان برد. 

و در اینجاء داستان های دیگری نقل کرده اند که چون اصالت آنها روشن نبود از نقل آنها 
صرف نظر شد. 


قابل توجه این که فرعون» در این سخنش: ما علشت لَك من له غیری: 


۱ - اقتباس از تفسیر «ابوالفتوح رازی» ذیل آیات مورد بحث, جلد ۸ صفحه 1۱۲. 
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(من غیر از خودم خدائی برای شما سراغ ندارم!» نهایت شیطنت را به خرج می دهد. الوهیت 
خود را مسلّم می شمرد و بحث را تنها در این قرار می دهد که آیا غیر از او خدای دیگری 
هست يا نه؟! 

سپس به خاطر عدم وجود دلیل آن را نیز نفی می کند. 

و در مرحله سوم برای اقامه دلیل بر عدم وجود خدائی دیگر داستان برج عظیم را به ميان 
می آورد! 

همه اینها نشان می دهد که او به خوبی مطالب را می دانست» اما برای تحمیق مردم «(مصر» و 


حفظ موقعیت خویش. با الفاظ بازی می کرد. 


قرآن» سپس به استکبار فرعون و فرعونیان» و عدم تسلیم آنها در برابر «مبدآ» و «معاد»» که ريشه 
جنایات آنها نیز از انکار همین دو اصل» سرچشمه می گرفت پرداخته. چنین می گوید: «فرعون 
و لشکریانش به ناحق در زمین استکبار کردند (و خدا را که آفریننده بزرگ زمین و آسمان 
است» انکار نمودند) و گمان کردند که قیامتی در کار نیست. و به سوی ما باز نمی گردند» (و 
اسر هو و جنوه فی الازض بعَيْر الحق و ظنوا همینا لابرجفون). 

انسان ضعیفی که گاهی» قادر به دور کردن پشه ای از خود نیست. و گاه. یک موجود ذرّه بینی 
به ام «میکرب». نیرومندترین افراد او را به زیر خاک می فرستد. چگونه می تواند خود را 
بزرگ معرفی کند و دعوی الوهیت نماید؟! 

در حدیث معروف «قدسی» آمده است که خداوند می فرماید: الْکیُریَاءٌ ردائی و الْعَظَمَةٌ |زاری 
من تازغنی واحداً منهما ألْمَبِنَه فى النارا: 5 5 
کر ای ی ی اس که مایت بات مه ی 
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شده هر کس در هر کدام از اینها با من منازعه کند. او را به دوزخ می افکنم!.(۱) 
بدیهی است. خدا نیازی به این توصیف ها ندارد» مهم این است که طغیانگری انسان» و 
جنایتگری اوء زمانی شروع می شود که خود را گم می کند. و باد کبر و غرور مغز او را پر 


اما ببینیم» سرانجام این کبر و غرور به کجا رسید. قرآن می گوید: «ماء او و لشکریانش را 
گرفتیم و در دریا پرتاب کردیم»! (فأَخذناه و جُنودة فنبذناهم فى الیم). 

آری» مرگ آنها را به دست عامل حیاتشان سپردیم. و «نیل» را که رمز عظمت و قدرت آنها 
بود به گورستانشان مبدل ساختیم! 

جالب این که تعبیر به «بَذْناهُم» می کند. از ماده «نبذ» (بر وزن نبض) که به معنی دور افکندن 
اشیاء بی ارزش و بی مقدار است. راستی. انسان خودخواه مستکبر و جانی و جبار چه ارزشی 
می تواند داشته باشد؟. آری, ما این موجودات بی ارزش را از جامعه انسانی طرد کردیم و 
صفحه زمین را از لوث وجودشان پاک ساختیم. 

و در پایان آیه. روی سخن را به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) کرده می فرماید: «ببین 
عاقبت کار ظالمان چگونه بود»؟ (فانظر کف كان عاقبَة الظالمین). 

این نگام با چشم ظاهر نیست که با چشم دل است. و این تعبیر» مخصوص ظالمان دیروز 


نیست» که ستمگران امروز نیز» سرنوشتی جز این ندارندا 


۱ #۹ (روح المعانی». ۳1 (کبیر فخر رازی». جلد ۳ صفحه ETON‏ تفسیر «المیزان». 
جلد ۰۱7۱ صفحه ۰ و تفاسیر دیگر ذیل آیه مورد بحت. 
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بعد از آن می افزاید: «ما آنها را امامان و پیشوایانی قرار دادیم» که دعوت به دوزخ می کنند. و 
روز قات هیچ کس به باری آنها نمی آید»ا (و جعلناشم مه یعون إلى النار و یوم العامة 
لائْنْصَرون). 

این تعبیره برای بعضی از مفسران مشکلی ایجاد کرده. که چگونه ممکن است خداوند کسانی 
را پیشوایان باطل قرار دهد؟ کار او دعوت به خير و مبعوث ساختن امامان و پیشوایان حق 
است. نه باطل. 

ولی» این مطلب پیچیده ای نیست» زیرا اولاً: آنها سردسته فوت انم و هنگامی که گروه هائی 
از دوزخیان به سوی آتش حرکت می کنند. آنها پیشاپیش آنان در حرکتند. همان گونه که در 
این جهان» ائمه ضلال بودند. در آنجا نیز پیشوایان دوزخند. که آن جهان تجسم بزرگی است از 
اين جهان!. 

ثانیا: ائمه ضلال بودن» در حقیقت. نتیجه اعمال خود آنها است» و می دانیم تأثیر هر سبب. به 
فرمان خدا است. آنها خطی را پیش گرفتند که به امامت گمراهان منتهی می شد این وضع آنها 


در رستاخیز اسیت, 


بازء برای تأکید بیشترء قرآن چهره آنها را در دنیا و آخرت چنین ترسیم می کند: «در این دنیا 
لعنتی پشت سر لعنت نصیب آنها کردیم» و در روز قیامت آنها از زشت چهرگان و 
سیه رویانند» (و أتبَخناهم فى هذه الدثيا لغنهٌ و یوم الْقيامة هم من المَفَبُوحین).(۱) 

لعنت خداء که همان «طرد از رحمت» است» و لعنت فرشتگان و مومنان که «نفرین» است. هر 


صبح و شام. و هر وقت و بی‌وقت نثار آنها می شود. گاهی در 
۱ - «مَبوح» از ماده (قبح) به معنی زشتی است. و این که بعضی از مفسران «مقبوح» را به معنی 


«مطرود» یا رسوا یا مغضوب و مانند آن تفسیر کرده اند همه تفسیر به لازم مطلب است و گر 


نف معنی «مقبوح» واضح ابیت 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


عموم لعن ظالمان و مستکبران داخلند. و گاه. بالخصوص مورد لعن و نفرین واقع می شوند: 
به هر حال» این زشت سیرتان این جهان» زشت صورتان آن جهانند. که آن روز «یوم البروز» و 


روز کنار رفتن پرده ها است! 


نکته: 

امامان «نور» و «نار» 

در منطق قرآن دو گونه «امام» داریم: امامی که پیشوای متقین» در مسیر هدایت است. چنان که 
در سوره «انبیاء» آیه ۷۳ در باره گروهی از پیامبران چنین می خوانیم: و جَعَلناهم انم دون 
پأشرنا و َوخینا الیهم فغل خیرات و اقام الصلاة و ایتاء الرکاة و کائوا نا عابدین: «آنها را 
پیشوابانی قرار دای که به فرمان ما؛ و را PT‏ ا و انجام e‏ نیک و بریا 
داشتن نماز و ادای زکات را به آنها وحی کردیم و آنها تنها مرا پرستش می کردند». 

اینها امامانی بودند با برنامه های روشن: زیرا توحید خالص و دعوت به خير و نیکی و حق و 
عدالت. متن برنامه آنها را تشکیل می داد. اینها امامان نورند که خط آنها در سلسله انبیاء و 
اوصیاء تا پیامبر خاتم و اوصیایش, تداوم يافته. 

و امامانی که رهبران ضلال و گمراهی هستند. و به تعبیر آیات مورد بحث. ائمه نارند. 

از ویژگی های این دو گروه از پیشوایان. آن چنان که در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) 
آمده این است که: «گروه اول. فرمان خدا را بر فرمان خلق و اراده خودشان مقدم می شمرند 


و حکم او را برترین احکام می دانند. در حالی که گروه 
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دوم »فرمان خویش را بر فرمان خدا مقدم می دارند. و حکم خویش را قبل از حکم او 
می شمرند)( ۱). 

و با این معیار» شناخت این دو گروه از امامان» بسیار روشن خواهد بود! 

در روز رستاخیز» که صفوف از هم مشخص می شود. هر گروهی به دنبال امامش می باشد. 
ناریان. ناریان را طالبند. و نوریان. نوریان راء چنان که قرآن می گوید: يوم لوا کل" آناس 
بامامهم؛ «آن روز» روزی است که هر گروهی را به نام امامشان دعوت می کنیم».(۲) 

بارها گفته ایم» رستاخیز تجسمی است عظیم از این جهان کوچک. و آنها که در اینجا به امامی 
دل بسته اند و در خط او گام برمی دارند. در آنجا نیز در خط او هستند! 

«بشر بن غالب» نقل مى کند: از امام «ابو عبداللّه الحسین»(علیه السلام): تفسیر آیه «یوْم ندغوا 
کل آناس بامامهم» را پرسیدم فرمود: امام دعا إلى هدی فأجابوة لیم و امامٌ دعا إلى لاله 
فأجابوه البهاه ملاء فی اج و هژلاء فی النار. و هو فوله عزوجل: فریق فی اجه و فرق فى 
السعیر: «امامی دعوت به هدایت می کند و گروهی اجابت او می کنتله و امامی دعوت به 
ضلالت می کند و گروهی دعوتش را پذیرا می شوند. آنها در بهشتند و اینها در دوزخ» و این 
است معنی: «فریق فى الخ ده و فرق فى الستعیّر).(۲) 

جالب این که فرعونی که در دنیا پیشاپیش پیروانش حرکت کرد و آنها را در امواج «نیل» 
غرق نمود. در قیامت نیز پیشاپیش آنها حرکت می کند و آنان را در دریای آتش وارد 
می سازد. چنان که قرآن می گوید: مم قومه یوم یامه 


۱- تفسیر «صافی» ذیل آیات مورد بحث. 


۲-اسرای آیه ۷۱۰ 


۳-«امالی صدوق». صفحه ۰۱۵۳ مطابق نقل «نور الثقلین»» جلد ۲ صفحه 1٩۹۲‏ 
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أوْردهُم النار: «پیشاپیش قومش» در روز قیامت حرکت می کند و آنها را وارد دوزخ 
می نماید)!.(۱) 

این بحث را با سخنی از امام علی(علیه السلام) پایان می دهیم» آنجا که در باره گروهی از 
منافقان می فرماید: ثم تقو ف ر الی. اة الاد و البعاء إلى التار بالروو و الان 
فولوم الأغمَال و جعَلوهم خکاماً علی رقاب النّاس: «اين گروه بعد از پیامبر ماندند و به ائمه 
ضلال تقرب جستند و آنها دعوت کنندگان به دوزخ» از طریق دروغ و بهتان بودند. پیشوایان 
ضلال نیز از وجود اینها بهره گرفتنده پست ها به آنها دادند و آنها را بر گردن مردم. حاکم و 


سوار کردند»!( ۳۲( 


۱ - هود آبه .۹۸ 
۳ - «نهج البلاغه)؛ خطبه ۲۱۰. 
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۳ 


31 


3 


1 


و لد انا موستی الکتاب من بد ما آهلَکنا رون الاولی بَصایر 
للناس و هدی و رخماٌ عم يتذكُرُون 

و ما نت بجانب العربی إذ قفا إلى فوس الأثر و ما نت من 
ا 

و لکنا أنشأنا فرونا فتطاول عَلَيْهم مر و ما کُنت ثاوياً فى هل 
دی اعام اانا ولا ا رین 
و ما نت بجانب الطور اد نادنا و لکن رما من ریک لتنر وم 


ما آناهم من تذیر من قبلک للم يتذگرون 


ترجمه: 


۳ و ما به موسی کتاب آسمانی دادیم بعد از آن که اقوام قرون نخستین را هلاک نمودیم: 


کتابی که برای مردم بصیرت آفرین بود و مايه هدایت و رحمت: شاید متذکر شوند! 


٤‏ - تو در جانب غربی نبودی هنگامی که ما فرمان نبوت را به موسی دادیم و تو از شاهدان 


نبودی (در آن هنگام که معجزات را در اختیار موسی گذاردیم)! 


Ee 


ولی ما اقوامی را در اعصار مختلف خلق کردیم» و زمان های طولانی بر آنها گذشت! تو 


هرگز در میان مردم مَدیّن اقامت نداشتی تا (از وضع آنان آگاه باشی و) آیات ما را برای آنها =[ 


مشرکان مکه[ بخوانی: ولی ما بودیم که تو را فرستادیم (و این آیات را در اختیارت قرار 


دادیم)! 


٤٦ 
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پروردگارت بود (که این اخبار را در اختیار تو نهاد) تا به وسیله آن قومی را انذار کنی که پیش 
از تو هیچ انذار کننده ای برای آنان نیامده است: شاید متذکر شوندا! 

تفسیر: 

این اخبار غیبی را تنها خدا در اختیارت نهاد 

در این بخش از آیات. به «دهمین صحنه» یعنی آخرین بخش از آیات مربوط به داستان پر 
زمانی که دوران «نفی طاغوت» پایان گرفته. و دوران «سازندگی و اثبات» آغاز می شود. 

نخست می فرماید: «ما به موسی کتاب آسمانی دادیم» بعد از آن که اقوام قرون نخستین را 
شوند» (و لد انا وستی الکتاب من بد ما أَلَکنا القرون الأولى بصائر للناس و هدی و رخمةً 
للم رت 

در این که. منظور از «قرون اولی» (اقوام عصرهای پیشین که هلاک شدند). کدام اقوامند؟ 
بعضی از مفسرين»› آن را اشاره به کفار قوم «نوح» و «عاد» و «ثمود» و مانند آنها می دانند. جرا 
که با گذشت زمان» آثار انبیای پیشین محو شده بود و لازم بود کتاب آسمانی تازه ای در اختیار 
بشریت قرار گیرد. 

و بعضی» اشاره به هلاکت قوم «فرعون» که بازماندگان اقوام پیشین بودند می دانند. چرا که 
خداوند. «تورات» را بعد از هلاک آنها به موسی(علیه السلام) داد. 

ام هیچ مانعی ندارد که جمله فوق اشاره به همه این اقوام باشد. 

«تصاثر) جمع (بصیرت» به معنی بینأئی است» و در اینجاء منظور آیات و دلائلی است که 


موجب روشنائی قلب مومنان می شد. و هدایت و رحمت نیز از 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


لوازم این بصیرت است. و به دنبال آن» تذکر و بیداری دل های آماده.(۱) 


پس از آن» به بیان این حقیقت می پردازد که آنچه را در باره موسی و فرعون» با تمام 
ریزه کاری های دقیق آن بیان کردیم خود دلیلی است بر حقانیت «قرآن» تو» چرا که تو در این 
صحنه ها هرگز حاضر نبودی, و این ماجراها را با چشم ندیدی. بلکه این لطف خدا بود که 
این آیات را برای هدایت مردم. بر تو نازل کرد. 

می گوید: «تو در جانب غربی نبودی. هنگامی که ما فرمان نبوت را به موسی دادیم و تو از 
شاهدان این ماجراها محسوب نمی شدی» (و ما کنت بجانب الغربی اذ قَضینا إلى مُوسى الأفر 
و ما کنت من الشاهدین). o.‏ ۱ 

توجه به این نکته لازم است که موسی(علیه السلام) در مسیرش از «مدین» به سوی «مصر) که 
از سرزمین «سینا» می گذشت. درست از سوی «شرق» به «غرب» حرکت می کرد. و به عکس 
هنگامی که «بنی اسرائیل» از «مصر. به سوی (شام) آمدند و از سینا» گذشتند از طرف 
(غرب» به «شرق» می آمدند (و لذا بعضی از مفسران» جمله «فانبَُوهم مُشرقین) را در سوره 
«شعراء» آیه ٠۰‏ که درباره تعقیب فرعونیان از «بنی اسرائیل» سخن می کا اشاره به همین 


معنی دانسته بودند). 
آنها گذشت» و آثار انبیاء و هدایت آنهاء از قلب ها و اندیشه هایشان محو شد لذا تو و قرآنت 


را آوردیم. و سرگذشت پیشینیان را بیان 


۱ -«بصائر). جمع (بصیرت». و «ابصار). جمع «بصر» است. 
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کردیم» تا روشنگر انسانها باشد (و لکنا أنشأنا فروناً فتطاول عَلَيْهم الخش). 

«و تو هرگز در میان اهل «مدین» اقامت نداشتی (تا آیات وار زندگی آنها را به دست 
آوری) و برای آنها (اهل مکه ) بخوانی» (و ما نت اویاً فی أهل مَدین تنلوا علیّهم آیاتنا/(۱) 
«این ما بودیم» که تو را فرستادیم» (و این اخبار دقیق مربوط به هزاران سال پیش راء(۲) در 
اختیار تو قرار دادیم تا هادی این خلق شوی) (و لکنا نا مرسلین). 


بازن برای تأکید همین معناء می افزاید: «تو در طرف طور نبودی» زمانی که ما ندا دادیم (و 
فرمان نبوت را به نام موسی صادر نمودیم)» (و ما کت بجانب الطور اد نادینا:(۳) 

اوی ما ان ھار راک در کو رل کا ا شای رش اس زویو کارت دا رف کا ب 
وسیله آن قومی را انذار کنی» که قبل از تو هیچ انذار کننده ای برای آنها نیامده» شاید متذکر 
شوند» (و لکن رخمةٌ من رک لتنذِر قوماً ما آناهم من ذِير من قتلک للم يتذكُرُون). 

کوتاه سخن این که: حوادث بیدارکننده و هشداردهنده ای را که در اقوام دور دست واقع شده 


و تو حاضر و ناظر آن نبودی, برای تو بازگو کردیم» تا آنها 


۱ - «ثاوی» از ماده «ثوی» به معنی اقامه توم با استقرار است» و به همین جهت. جایگاه و 
قرارگاه را «مثوی» می گویند. 

۲ - فاصله ميان ظهور موسی(علیه السلام) و ظهور پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)» حدود دو 
هزار سال بوده است. 

۳ - بعضی از مفسران احتمال داده اند که» منظور از ندا در اینجاء ندائی است که در یک مرتبه 
دیگر, که موسی(علیه السلام) به کوه «طور» با هفتاد نفر از «بنی اسرائیل» آمد. از سوی خدا 
داده شد. ولی این احتمال بسیار بعید است» زیرا این آیات» اشاره به مطالبی است که در آیات 
قبل آمده که پیامبر(صلی الله عليه وآله) از آن خبر داده» در حالی که شاهد و ناظر نبوده است 
و می دانیم در آیات قبل» سخن از حرکت موسی(علیه السلام) از «مدین» به سوی «مصر» و 
شنیدن کلام خدا برای بار اول در «وادی طور» است. (دقت کنید). 
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را برای این قوم گمراه» بخوانی. شاید مايه بیداری آنها گردد. 

در اینجاء این سژال پیش می آید که. چگونه قرآن می گوید: «هیچ انذار کننده ای قبل از توء 
برای این قوم (اعراب معاصر پیامبر(صلی الله عليه وآله)) نیامده» در حالی که می دانیم. هرگز 
روی زمین» از حجت الهی خالی نمی شود. و اوصیای پیامبران. در میان این قوم نیز بوده اند؟! 
در پاسخ می گوئیم: منظور. فرستادن پیامبر صاحب کتاب و انذارکننده آشکار است» چرا که 
ميان عصر حضرت مسیح(علیه السلام) و ظهور پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله» قرن ها طول 
کشید. و پیامبر اولوالعزمی نیامد. و همین موضوع. بهانه ای به دست ملحدان و مفسدان داد. 
علی(علیه السلام) در یکی از سخنانش. می فرماید: إن اللّه بث مُحَمّد(صلی الله عليه وآله) و 
لیس أحل من ارب قرا کتاباً و لایدعی بوه ساق الاس حتى بوهم مَحلتهم و بلفهْم 
نجَاتَهْم: «خداوند. هنگامی محمّد(صلی الله علیه وآله) را مبعوث کرد که هیچ کس از عرب؛ 
کتاب آسمانی نمی خواند و مدعی نبوتی نبود. او» مردم را در جایگاه لایقشان جای داد و به 


۱ -«نهج البلاغه». خطبه ۳۲۳. 
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۷ و لولا آن تصييهْم مُصيبَة بما قدمت آیدیهم فیقُولوا ریُنا ولا 
ارسلت الینا رتسول فنتبع آیانک و نکُون من الموّمنین 

۸ فلحا جامَم الق من عندنا قالوا ولا آرتی مثل ما آوتی موسی أو 
کم یکفروا بما آوتی فوسی من قَبل قالوا سخران تظاهرا و قالوا ان 
بل کافرون 

٩‏ فل قاتا بکتاب من عند الله هو آخدی مهما نبخه ان کم 
صادقین 

۰ قان لم یَستجیبوا لک فاطلم نما تبون آهواء‌هم و من أضل ممن 
انبم هواه بغیّر دی من اللّه ان الله لایّدی الوم الظالمین 


ترحمه: 

۷ - هرگاه (پیش از فرستادن پیامبری) مجازات و مصیبتی بر اثر اعمالشان به آنان می رسیده 
می گفتند: «پروردگارا! چرا رسولی برای ما نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم و از مومنان 
باشیم»؟! 

۸ - ولی هنگامی که حق از نزد ما برای آنها آمد گفتند: «چرا مثل همان چیزی که به موسی 
داده شد به این پیامبر داده نشده است»؟! مگر معجزاتی را که در گذشته به موسی داده شد. 
انکار نکردند و گفتند: «اين دو نفر <] موسی و هارون[ دو ساحرند که دست به دست هم 
داده اند (تا ما را گمراه کنند) و ما به هر دو کافریم»؟! 


۹ - بگو: «اگر راست می گوئید (که تورات و قرآن از سوی خدا نیست» کتابی هدایت 
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بخش تر از این دو از نزد خدا بياورید. تا من از آن پیروی کنم! 

۰ - اگر این پيشنهاد تو را نپذیرند. بدان که آنان تنها از هوس های خود پیروی می کنند! و 
آیا گمراه تر از آن کس که پیروی هوای نفس خویش کرده و هیچ هدایت الهی را نپذیرفته 
کسی پیدا می شود؟! مسلماً خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند! 

تفسیر: 

هر روز به بهانه ای از حق می گریزند 

از آنجا که در آیات گذشته. سخن از ارسال پیامبر(صلی الله عليه وآله) به عنوان انذار کننده و 
بیم دهنده بود. در نخستین آیه مورد بحث. به لطفی که بر وجود پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)مترتب است. اشاره کرده. می گوید: «هر گاه ماء پیش از فرستادن پیامبری آنها را به حاطر 
اعمالشان مجازات می کردیم» می گفتند: پروردگارا! چرا رسولی برای ما نفرستادی. تا آیات تو 
را پیروی کنیم و از مومنان باشیم» اگر به خاطر این نبود مجازات آنهه به جهت اعمال و 
کفرشان» حتی نیاز به ارسال پیامبر نداشت (و لولا أن تصیبهم مُصیبةٌ بما قلعت آیدیهم فیِقولوا 
ریُنا ولا لت انا رولا قبع آیانک و نون من المومنین.(۱) 

در حقیقت. آیه. اشاره به این نکته می کند. که راه حق» روشن است. و هر عقلی» حاکم به 
بطلان شرک و بت پرستی است. و زشتی بسیاری از اعمال آنها؛ همچون مظالم و ستم هاء از 
مستقلات حکم عقل می باشد. و حتی بدون فرستادن پیامبران در این زمینه. می توان آنها را 


مجازات کرد ولی خداوند. حتی در این 


۱ - بسیاری از مفسران تصریح کرده اند که جواب لولای اول محذوف است و جزای آن لما 
سنا شولاه - یا - «لمّا وجب |رسال الرسُل» بوده است. البته تعبیر دوم صحیح تر و واقع 
بینانه تر است» و به هر حال» این سخن, مربوط په احکامی است که عقل مستقلاً آن را درک 
می کند و گرنه فرستادن پیامبران» به دلائل دیگری نیز لازم است» هر چند. یکی از فوائد آمدن 
پیامبران نیز تأکید «احکام عقلیه» همچون, بطلان شرک و قبح ظلم و فساد است (دقت کنید). 
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قسمت که حکم عقل در آن» واضح و روشن است. برای اتمام حجت و نفی هر گونه عذر 
پیامبران را با کتاب های آسمانی و معجزات می فرستد: تا کسی نگوید: بدبختی ما به خاطر 
نبودن راهنما بود اگر رهبر الهی داشتیم. اهل هدایت و نجات بودیم. 

به هر حال این آیه از آیاتی است که دلالت بر لزوم لطف. از طریق ارسال پیامبران دارد. و 
نشان می دهد که سنت خداوند بر این است که قبل از ارسال پیامب هیچ امتی را به خاطر 
گناهانشان مجازات نکند. همان گونه که در سوره «نساء» آیه ۱3۵ نیز می خوانیم: رسلا 
رین و رین لا ون باس على الله ج يغد رل و كان الله عزيزاً خیم ما 
ترا رد پوت ا ورین دم بودند» تا برای رف ب ا این پیامبران» 


سپس به بهانه جوئی های آنها اشاره می کند. که آنها بعد از ارسال رسل نیزه دست از 
بهانه گیری برنداشتند. و باز به راه های انحرافی خود ادامه دادند. می گوید: «هنگامی که حق. 
از نزد ما برای آنها آمد» گفتند: چرا به این پیامبر» مثل همان چیزی که به موسی داده شد. اعطا 
نگردیده است»؟! (فلما جاءهم الق من عندنا قالوا ولا آوتی مثل ما آوتی مُوسی). 

جرا «عصای موسی» در دست او نیست؟ جرا «ید بیضاء» ندارد؟ چرا دریا برای او شکافته 
نمی شود؟ چرا دشمنانش غرق نمی شوند؟ چرا و چرا؟!... 

قرآن به پاسخ این بهانه جوئی پرداخته. می گوید: «مگر بهانه جویانی همانند اینها؛ معجزاتی را 


که در گذشته به موسی داده شد انکار نکردند»؟! (أ و لم يَكُفروا بما آوتی مُوسی من قَبّل). 
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مگر نگفتند: این دو (موسی و هارون) دو نفر ساحرند. که دست به دست هم داده انده (تا ما را 
گمراه کنند) و ما به هر کدام از آنها کافریم»! (قالوا سخران تظاهرا و قالوا انا بکُل کافرون). 
تعبیر به «سخران» با این که قاعدتا ساخران» ناید گفته شود برای شدت تأکید است: چرا که 
عرب» وقتی در مورد کسی مؤکداً سخن می گوید او را عين «عدالت» يا «ظلم» و يا (سحر) 
می شمرد. 

این احتمال نیز وجود دارد که» مراد از «سحخران». دو معجزه بزرگ موسی «عصا» و «ید بیضاء» 
پاش 

و اگر گفته شود که این انکارها مربوط به فرعونیان کفر پیشه است. چه ارتباطی با مشرکان مکه 
دارد؟ پاسخ آن روشن است و آن این که: منظور این است که مسأله بهانه جوئی. چیز تازه ای 
نیست. اینها همه از یک قماشند و سخنانشان شباهت زیادی به هم دارد و خط و روش و 
تفسیر روشن آیه فوق» همان بود که گفتیم. ولی. جمعی از مفسران آیه را طور دیگری تفسیر 
کرده اند و گفته اند: منظور از «سخران تظاهرا» حضرت موسی و پیامبر بزرگ اسلام است: 
چرا که مشرکان عرب می گفتند: «هر دوی اینها ساحر بودند و ما نسبت به هر دو کافریم». و 
در اینجاء یک جریان تاریخی نیز نقل کرده اند که: اهل «مکه»» گروهی را به سراغ رژسای 
«یهود»» در یکی از اعیادشان فرستادند و درباره پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله» از آنها سؤال 
کردند. که آیا محمّد(صلی الله علیه وآله) به راستی پیامبر خدا است؟ آنها در پاسخ گفتند: «ما 
در تورات» او را با اوصافش یافته ایم). 

نمایندگان بازگشتند و ماجرا را به مشرکان «مکه» گفتند در اینجا بود که آنها جمله «سخران 


تظاهرا» و نّا بک کافرون» (اين هر دو ساحرند و ما نسبت به 
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هر دو کافر هستیم) را گفتند.(۱) 

اماء با توجه به دو نکته» این تفسیر بعید به نظر می رسد: 

نخست این که: کمتر در تاریخ و روایات دیده شده که مشرکان عرب. موسی(علیه السلام) را 
متهم به ساحر بودن کنند. و شاید فقط در اینجاء چنین احتمالی و شده:باشد. 

دیگر این که: چگونه ممکن است کسی ادعا کند که موسی و محمّد(صلی ال عليه وآله)» با 
وجود تقریباً دو هزار سال فاصله ساحرانی بودند که به پشتیبانی یکدیگر برخاستند؟! مگر 
ممکن است. ساحری از هزاران سال قبل بداند. چه کسی در آینده ظهور خواهد کرد. و چه 


دعوی مطرح می کند؟! 


به هر حال. مشرکان لجوج اصرار داشتند که چرا پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)» معجزاتی 
همچون موسی نداشته است؟ و از سوی دیگر نه به گفته ها و گواهی «تورات» درباره علائم 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) اعتنا می کردند. و نه به «قرآن مجید» و آیات پرعظمتش, لذا قرآن 
روی سخن را به پیامبر(صلی الله عليه وآله) کرده, می گوید: «بگو اگر شما راست می گوئید که 
این دو کتاب از سوی خدا نیست» کتابی روشن تر و هدایت بخش تر از آنها از سوی خدا 
بیاورید تا من از آن پیروی کنم» (فُل فأتوا بکتاب من عند الله هو آخدی منهما یه ان کم 
صادقین). 

و به تعبیر دیگی آنها دنبال کتاب هدایت و معجزات می گردند. چه معجزه ای بالاتر از قرآن و 
چه کتاب هدایتی بهتر از آن؟ اگر چیزی در دست پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله» جز این 
قرآن نبود. برای اثبات حقانیت دعوتش کفایت می کرد ولی آنها حق طلب نیستند. بلکه 


۱ - تفسیر «روح المعانی»» جلد ۰۲۰ صفحه ۸۱ 
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سپس اضافه می کند: «اگر این پیشنهاد تو را نپذیرفتند. بدان آنها از هوسهای خود پیروی 
می کنند» (قان لم یَستجیبوا لک قاعم نما يتبون أخواءهم). 

زیراء انسانی که هواپرست نباشد. در برابر چنین پيشنهاد منطقی. تسلیم می شود اما آنهاء در 
هیچ صراطی مستقیم نیستند» و هر پیشنهادی را به بهانه ای رد می کنند. 

ولی» «آیا کسی گمراه تر از آن کس که پیروی هوای نفس خویش کرده و هیچ هدایت الهی را 
نپذیرفته است. پیدا می شود»؟! (و من أضل من انبم هواه بیر دی من اللّه). 

«مسلماً خداوند. جمعیت ظالمان را هدایت نمی کند» (ان اللّه لایَهُدی ارم الظالمین). 

گر ھا سی طلب وداد و راه زا گم رده برد لت آلهی د مان باون جانا ا 
هدیم سبلناه شامل حالشان می شد. ولی آنها ستمگرند. هم بر خویش» و هم بر جامعه ای 
که در آن زندگی می کنند. آنها هدفی جز لجاج و عناد ندارند. چگونه ممکن است خداوند. 
کمک به هدایت آنھا کند؟ 


نکته: 

هواپرستی. عامل گمراهی 

در آیات فوق» رابطه این دو» با صراحت بیان شده. و حتی گمراه ترین مردم» گروهی معرفی 
شهاک که ویر کرو را هرا ھی وی ان داد و هرک هات ال وا دو هه اند 
کرای کر ای ا ات در شال بان غفل اسان 
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هوای نفس» آن چنان دلبستگی به انسان» نسبت به موضوعی» ایجاد می کند که قدرت درک 
حقایق را از دست می دهدو چرا که برای درک حقیقت. تسلیم مطلق در مقابل واقعبات. و 
که عینیت خارجی دارد. خواه شیرین باشد یا تلخ» موافق تمایلات درونی ما یا مخالف 
هماهنگ با منافع شخصی يا ناهماهنگ, ولی هوای نفس با این اصول سازگار نیست. 

در این زمینه» بحث مشروحی, در ذیل آیه ۳ سوره «فرقان» (جلد ۱۵) نیز داشته ایم. 

جالب این که: در روایات متعددی» آیه فوق به کسانی تفسیر شده است که امام و رهبر الهی را 
نپذیرفته اد و نها بهآرای خویش نکیه می کنند.(۱) 

هدی(علیهم السلام» نقل شده. در حقیقت از قبیل مصداق روشن است. و به تعبیر دیگر 
انسان نیازمند به هدایت الهی است» این هدایت» گاهی در کتاب آسمانی منعکس می شود و 
گا در وجود پیامبر و سنت ای و گام در اوصیای معصومش, و گاه» در منطق عقل و خرد. 
مهم آنست که انسان, در حط هدایت الهی باشد و نه هوای نفس» تا بتواند از این انوار هدایت 


بهره مند گردد. 


۱ -اين روایات در «اصول کافی»» جلد ۱ صفحه ۳۷۶ و «بصاثر الدرجات». صفحه ۱۳ و «نور 
الثقلین». جلد ‏ صفحه ۱۳۲ آمده است. 
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۱ و لق وصا هم لول لعلَهُم یتذکُرون 

۲ الذين ینام الکتاب من قبله هم به بُؤمنون 

or‏ و إذا لی علیهم قاوا ما بالق م رتا انا مرن یله 

٤‏ اولئکہ بؤتون آخرهم مرتین بما صبروا و پدارون بالحَسة 
لسن و ما رزفناهم یفقّون 

٥‏ و |ذا ستمغوا للع آغرضوا عنه و قالوا نا آغمالنا و کم أغمالکم 
سلام یم ای الجاهلین 


ترجمه: 

۱ ما آیات قرآن را یکی پس از دیگری برای آنان آوردیم شاید متذکر شوند! 

۲ - کسانی که قبلاً کتاب آسمانی به آنان داده ایم به آن -] قرآن[ ایمان می آورند! 

۳ - و هنگامی که بر آنان خوانده می شود می گویند: «به آن ایمان آوردیم: اینها همه حق 
است و از سوی پروردگار ماست: ما پیش از این هم مسلمان بودیم! 

6 - آنها کسانی هستند که به خاطر شکیبائیشان اجر و پاداششان را دو بار دریافت می دارند: 
و به وسیله نیکی ها بدی ها را دفع می کنند: و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می نمایند. 
۵ - و هر گاه سخن لغو و بیهوده بشنونده از آن روی می گردانند و می گویند: «اعمال ما از 
آن ماست و اعمال شما از آن خودتان: سلام بر شما (سلام وداع): ما خواهان جاهلان نیستیم! 
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شأن نزول: 

در مورد شأن نزول آیات فوق, مفسران و راویان خبر» روایات گوناگونی نقل کرده اند که قدر 
مشترک همه آنها یک چیز است. و آن: ایمان آوردن گروهی از علمای «یهود» و «نصاری» و 
افراد پاکدل» به آیات قرآن و پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)است. 

از «سعید بن جبیر» نقل شده: این آیات. درباره هفتاد نفر از کشیش های مسیحی نازل شده 
است که «نجاشی» آنها را برای تحقیق. از «حبشه» به «مکُه) فرستاد. هنگامی که پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه وآله) سوره «یس» را برای آنها تلاوت کرد اشک شوق ریختند و اسلام 
آوردند.(۱) 

بعضی دیگر گفته اند: این آیات» درباره جمعی از نصارای «نجران» (شهری است در شمال 
یمن) نازل شده» که نزد پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) آمدند و آیات قرآن را شنیدند و ایمان 
آوردند.(۲) 

بعضی دیگر آن را در مورد «نجاشی» و پارانش می دانند.(۳) 

و بعضی. نزول آن را درباره «سلمان فارسی». و جمعی از علمای «یهود». مانند «عبداللّه 
سلام» و «تمیم الداری» و «جارود عبدی» دانسته اند.(ع) 

و بالاخره بعضی نیز آن را اشاره به چهل نفر از علما و روشن ضمیران مسیحی می دانند. که 
سی و دو نفرشان از «حبشه» با «جعفر بن ابیطالب» به «مدینه» آمدند. و هشت نفر از «شام» که 
در میان آنها «بحیرا» راهب معروف شامی بود.(۵) 


البته» رواپات سه گانه نعست. متناسب با نزول این آیات در «مکه» است» و 


۱و ۲ و ۳- تفسیر «فی ظلال القرآن» جلد ٦‏ صفحات ۳۵۷ و ۳۵۸۰ 


3 و ۵ - «مجمع البیان»» جلد ۷ صفحه ۲۵۸ 
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گفتار کسانی که معتقدند. تمام این سوره مکی است را تأیید می کند. ولی روایت چهارم و 
پنجم» دلیل بر این است که این چند آیه. استثناء در «مدینه» نازل شده. و گواهی است بر قول 
کسانی که آنها را «مدنی» می دانند. 

به هر حال» این آیات» شاهد گویائی است بر این که. گروهی از دانشمندان اهل کتاب با 
شنیدن آیات قرآن. اسلام را پذیرا شدند: زیرا ممکن نبود پیامبر(صلی الله عليه وآلهاچنین 
چیزی را بگوید را در حالی که. کسی از اهل کتاب به او ایمان نیاورده باشد: چرا که مشرکان 
فوراً به نفی و انکار برمی خاستند و جار و جنجال به راه می انداختند. 

تفسیر: 

حق طلبان اهل کتاب به قرآن تو ایمان می آورند 

از آنجا که در آیات گذشته» سخن از بهانه هائی بود که مشرکان» برای عدم تسلیم در مقابل 
حقایق قرآن» مطرح می کردند. آیات مورد بحث از دلهای آماده ای سخن می گوید. که با 
شنیدن این آیات» حق را پیدا کرده و به آن سخت وفادار ماندند. و از جان و دل تسلیم آن 
شدند. در حالی که قلبهای تاریک جاهلان متعصب. کمترین اثری از خود نشان نداد! 

می فرماید: ما آیات قرآن را یکی بعد از دیگری» برای آنها آوردیم» شاید متذکر شوند» (و لقّد 
وصنا هم لول لهم يتذكرُون).(۱) 

این آیات همچون قطرات باران پیوسته به یکدیگر, بر آنها نازل شد. در شکل های متنوع» و 


کیفیات متفاوت. گاهی وعده پاداش. گاهی وعید دوزج.» گاه» 


۱ - «وصلنا» از ماده «وصل» به معنی ارتباط دادن و متصل کردن است و چون به باب «تفعیل» 


رفته» معنی کثرت و تأکید نیز از آن استفاده می شود. 
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ر بصیحت و اندرز گام نهديد و انذارء گام استدلالات عقلی؛ و گا تاریخ عبرت انگیز و پر بار 
گذشتگان» خحلاصه مجموعه کامل و بسیار متجانسی که هر قلبی» مختصر آمادگی داشته باشد. 


ولی» «کسانی که قبلا کتاب آسمانی به آنها داده ایم (از يهود و نصاری) به قرآن ایمان 
می آورند» لین ینام الکتاب من قَبله هم به يومنون). 

E‏ شاه E‏ رطق یبای رد نله انار 

جالب این که اینها؛ فقط گروهی بودند از اهل کتاب. اما آیه فوق. از آنها به عنوان «اهل کتاب» 


بدون هیچ قیدی یاد می کند. شاید اشاره به این که اهل کتاب واقعی اینها بودند و دیگران هیچ! 


پس از آن می افزاید: «هنگامی که این آیات بر آنها خوانده می شود می گویند: به آن ایمان 
آوردیم. اینها مسلماً حق است. و از سوی پروردگار ما است» (و اذا پتلی عَلَيْهم قالوا آمنا به اه 
الحق من رتنا» 

آری؛ تلاوت این آیات بر آنها کافی بود که «آمَنا» بگویند و تصدیق کنند. 

سپس اضافه می کند: 

نه تنها امروز تسلیم سخنان پروردگاريم. که «قبل از این هم مسلمان بودیم» (إنا کنا من قبّله 
ما نشانه های این پیامبر راء در کتب آسمانی خود يافته. و به او دل بسته بودیم» و با بی صبری 
انتظار او را می کشیدیم» و در اولین فرصت که گمشده خود 
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۰ ۲ نمونه جلدشانزدهم 
را یافتیم» آن را گرفتیم و با جان و دل پذيرفتيم. 


آن گاه» قرآن به پاداش عظیم این گروه تقلیدشکن و حق طلب پرداخته. چنین می گوید: «آنها 
کسانی هستند که اجر و پاداششان را به خاطر صبر و شکیبائیشان دوبار دریافت می دارند»! 
(آولنک یُوْتون آخرهم مرتیّن بما صَبروا). یک بار به خاطر ایمانشان به کتاب آسمانی خودشان» 
که به راستی نسبت به آن وفادار و پایبند بودند. و یک بار هم به خاطر ایمان آوردن به پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه وآله» پیامبر موعودی که کتب پیشین از او خبر داده بودند. 

این احتمال نیز وجود دارد. که دوبار پاداش گرفتن آنهاء به خاطر آنست که هم به پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه وآله» قبل از ظهورش ایمان داشتند. و هم بعد از ظهورش. چنان که از 
آیات گذشته این معنی استفاده می شود. 

و آنها برای انجام وظیفه در هر دو مرحله» صبر و استقامت فراوان به خرج دادنده نه منحرفان 
(یهود» و «نصاری». عمل آنها را می پسندیدند. و نه تقلید از نياکان و جو اجتماعی. به آنها 
اجازه رها کردن دین سابق را می داد اما آنها ایستادند و پای بر سر منافع خویش و هوای نفس 
گذاردند. و پاداش عظیم الهی را دو چندان کسب کردند. 

سپس, به یک رشته از اعمال صالح آنهاء که هر یک از دیگری ارزنده تر است اشاره می کند 
این اعمال عبارتند از: (دفع سیثات به وسیله حسنات» «انفاق از نعمتهای الهی» و «برخورد 
بزرگوارانه با جاهلان). که به انضمام «صبر و شکیبائی» که در جمله قبل آمده جهار صفت 
نخست می گوید: «آنها به وسیله نیکی هاء بدی ها را دفع می کنند» (و یدرون بالَحَسه السئذ). 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


با گفتار نیکو» سخنان زشت راء و با معروف منکر را و با حلم» جهل جاهلان ره و با محبت؛ 
عداوت و کینه توزی راء و با پیوند دوستی و صله رحم» قطع پیوند را خحلاصه آنها سعی 
می کنندء به جای این که بدی را با بدی پاسخ گویند با نیکی دتم کنندا 

این» یک روش بسیار موثری است در مبارزه با مفاسد. مخصوصاً در برابر گروهی از لجوجان» 
و قرآن کزارا روی آن تکیه کرده است.(۱) 

دیگر این که: «از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند» (و مما رزفناخم شفقون): 

نه تنها از اموال و ثروتشان. که از علم و دانش و نیروی فکری و جسمی و وجاهت 
اجتماعیشان - که همه. مواهب و روزی های الهی است - در راه نیازمندان می بخشند. 


و بالاخره. آخرین امتیاز عملی آنان این است که: «هر گاه سخن لغو و بیهوده ای بشنوند. از آن 
روی می گردانند» (و [ذا سمقوا ال ا ا که 

هرگز «لغو» را با 7 پاسخ نمی گویند. و «جهل» را با «جهل» جواب نمی دهند. بلکه به 
ببهوده گویان «می گویند: اعمال ما از آن ما است و اعمال شما از آن خودتان»! (و فالوا نا 
أغمالنا و لکم آغمالکم). 

نه شما را به جرم اعمال ما می گيرند. و نه ما را به جرم اعمال شماء اما به زودی خواهید 
a e E‏ 

سپس می افزاید: آنها با جاهلان بیهوده گوء و کسانی که با سخنان موذیانه 


۱ - شرح مبسوطی در این زمینه» در جلد دهم» صفحه ۸۱۹۰ ذیل آیه ۲۲ «رعد» و جلد 


چهاردهم. سوره (مومنون)» ذیل آیه ۹7 آورده ایم. 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


سعی می کنند اعصاب افراد با ایمان و نیکوکار را درهم بریزند. وداع می گویند و گفتارشان 
این است: «سلام بر شماء ما طالب جاهلان نیستیم»! (ستلامْ یک لانَغى الجاهلین). 

ما نه اهل زشتگوئی و جهل و فسادیم. و نه خواهان آن, ما خواهان دانشمندان روشن ضمیر» و 
علمای عامل و مؤمنان راستین هستیم. 

و به این ترتیب آنها به جای این که نیروهایشان را در مقابله با جاهلان کوردل و زشتگویان 
بی خبر به هدر دهند. با بزرگواری از کنار آنها گذشته به هدف ها و برنامه های اساسی خود 
می پردازند. 

قابل توجه این که وقتی که آنها با این گونه افراد روبرو می شوند. «سلام تحیت» نمی گویند 
بلکه سلامشان» (سلام وداع» است! 


نکته: 

دل های آماده ایمان 

در آیات فوق. ترسیم بسیار گویا و زیبائی» از قلوبی که بذر ایمان را در خود جای داده و 
پرورش می دهند. آمده است. 

آنهاء از قماش افراد بی شخصیتی که مخزنی از جهل و تعصب. بدزبانی و بیهوده گوئی» بخل و 
کینه توزی هستند. نمی باشند. 

آنهاء بزرگمردان و پاک زنانی هستند. که قبل از هر چیز زنجیرهای اسارت تقلید کورکورانه راء 
درهم شکسته اند. سپس, با دقت» به ندای منادی توحید گوش فرا داد به محض این که دلائل 
حق را به قدر کافی یافتند. به آن دل می بندند. 


بدون شک. باید غرامت زیادی برای این تقلیدشکنی. و جدا شدن از 
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انحراف محیطشان بپردازند و محرومیت ها و ناراحتی های فراوانی را متحمل شوند. ولی آنه 
آن قدر صبر و شکیبائی دارند. که به خاطر هدف بزرگشان از عهده این مشکلات بر می آیند. 
آنهاء نه کینه توزند که هر بدی را با بدتر پاسخ گویند. و نه بخیل و خسیسند که مواهب الهی را 
تنها به خودشان تخصیص دهند. 

آنهاء بزرگوارانی هستند. که علاوه بر همه اینهاء از دروغ و سرگرمی ناسالم. و جر و بحث های 
بیهوده» و سخنان بی معنی و شوخی های رکیک و مانند آن برکنارند. زبانی پاک و قلبی پاک تر 
دارند. و هرگز نیروهای فعال و سازنده خود را با درگیری جاهلان تباه نمی کنند. و حتی. در 
بسیاری از موارد. سکوت را که بهترین پاسخ این نابخردان است. بر سخن گفتن ترجیح 
می دهند. 

آنهاء در فکر اعمال و مسئولیت های خویشند. آنها چون تشنه کامانی که به سراغ چشمه آب 
می روند» تشنه علم و دانش, و خواهان حضور در جلسات علماء و دانشمندانند. 

آری» این بزرگوارانند که می توانند. رسالت ایمان را در خود پذیرا شوند و اجر خود را نه 
یک با که دوبار از پیشگاه خدا دریافت دارند. 

اینهاء سلمان هاء بحیراهاء نجاشی ها و حقجویانی همسنگر و هم خط آنها هستند. که در برابر 
انواع ناملایمات برای رسیدن به سر منزل ایمان» مقاومت به خرج می دهند. 

جالب این که در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانيیم که: نکن صبراء و شیِعتنا 
أَصبَر منا و ذلک آنا صبَرنا على ما تلم و روم على ما لایغلَمُون: «ما شكيبايانيم و پیروان ما 
از ما شکیباترندا؛ چرا که ما از اسرار امور آگاهیم و شکیبائی می کنیم (و طبعاً این کار آسانتر 


است) ولی آنها بی آن که اسرار را بدانند 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


صبر و شکیبائی را از دست نمی دهند).(۱) 

فکر کنید دو نفر جانباز راه خداء قدم به میدان جهاد می گذارند. یکی از پایان کار با خبر است 
و می داند نتیجه این جهاد پیروزی است. اما دومی با خبر نیست» آیا از یک نظر» صبر دومی 
بیشتر از صبر اولی نمی باشد؟ 

یا فی المثل قرائن نشان می دهد که هر دو شربت شهادت می نوشند. اما یکی می داند. که در 
شهادتش چه اسراری نهفته است. و چه موجی در آینده در اعصار و قرون متمادی ایجاد 
می کند. و چه الگوئی برای آزادگان می شود؟ اما دیگری از اسرار آینده آگاه نیست. بدون 
شک دومی از این نظر صبر بیشتری به خرج می دهد. 

در حدیث دیگری» در تفسیر «علی بن ابراهیم» آمده که منظور از «لغو» در آیه فوق «کذب» و 
«لهو» و «غنا» است» و پرهی زکنند گان امامانند.(۲) 

پیدا است که هر دو قسمت حدیث. از قبیل بیان مصداق روشن است و گرنه «لغو» مفهوم 
گسترده ای دارد که غیر اینها را نیز شامل می شود. و اعراض کنندگان از «لغو» نیز همه «مومنان 


راستین» هستند هر چند امامان در صف مقدم جای دارند. 


۱ - «بحار الانوار). جلد c4‏ صفحه ۳۳۹ و جلد C8۸‏ صفحه ۶ - تفسیر «علی بن ابراهیم). 


جلد ۲» صفحه ۱٤١١١.‏ 


۲ - تفسیر «علی بن ابراهیم)» طبق نقل تفسير «نور الثقلین» جلد »٤‏ صفحه ۱۳۳. 
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7 نک لاتهّدی من أَحببّت و لکن الله دى من يشاء و خو أغلم 
بالفهتدین 

0۷ و قالوا ان نتبع ادى مَعک نتحطّف من أرضینا و لم نمکُن هم 
حرماً آمناً پُجبی له ترات کل شئ»ء رزقاً من دنا و لکن کرحم 
لابَعَمُون 


ترجمه: 

1 - تو نمی توانی کسی را که دوست داری هدایت کنی: ولی خداوند هر کس را بخواهد 
هدایت می کند: و او به هدایت یافتگان آگاه تر است! 

۷ - آنها گفتند: «ما اگر هدایت را همراه تو پذیرا شویم: ما را از سرزمینمان می ربایند»! آیا ما 
حرم امنی در اختیار آنها قرار ندادیم که ثمرات هر چیزی (از هر شهر و دیاری) به سوی آن 
آورده می شود؟! رزقی است از جانب ما: ولی بیشتر آنان نمی دانند! 

تفسیر: 

گرچه در شأن نزول آیه نخست از این آیات» بحث های زیادی کرده اند اما چنان که خواهیم 
دید روایاتی است بی اعتبار و بی ارزش» که گویا برای مقاصد خاصی جعل شده است. و لذا 
بهتر این دیدیم که تفسیر آیه را از خود قرآن مجید بخواهيم. و بعد. به نقد و بررسی آن 


با توجه به این که» در آیات گذشته. سخن از دو گروه در میان بود: گروهی 
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آنها داشت. نور ایمان در قلبشان نفوذ نکرد و به عکس» گروهی از اهل کتاب و افراد 
دوردست» هدایت الهی را پذیرفتند و عاشقانه در راه اسلام پافشاری و ایثار کر دند» حنی از 
مخالفت بستگان و خویشاوندان نزدیک و جاهلان خودخواه وحشتی به دل راه ندادند. 

با توجه به این امور» نخستین آیه مورد بحث. پرده از روی این حقیقت برمی دارد. که «تو 
می کند» و او از هدایت یافتگان آگاه تر است» (انکه لاتهّدی من بت و لکن الله بَهُدی من 
یشاء و هو ألمْ بالمهتدین). 

می داند در چه سرهائی» سودای عشق خدا است. آری» او این افراد شایسته را خوب 
می شناسد و به آنها توفیق می دهد و لطفش را رفیق راه آنها می سازد. تا به سوی ایمان 
رهنمون شوند. 

اما تاریک دلان زشت سیرئی که در دل با حق دشمنند و با تمام قدرتشان. به پیکار با 
فرستادگان خدا برخاسته اند. و از نظر زندگی, آن قدر آلوده و ننگینند که لايق نور ایمان 
نیستند. خداوند هرگز» چراغ توفیق راء فرا راه آنها قرار نمی دهد. 

بنابراین» منظور از هدایت در اينجاء «ارائه طریق» بيسٽ» جرا که ارائه طریق. کار اصلی 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) است و بدون استثنای راه را به همه نشان می دهد بلکه منظور از 
هدایت در اینجاء «ابصال به مطلوب» و رسانیدن به سر منزل مقصود است این تنھاء کار خدا 
است» که بذر ایمان را در دل ها بپاشد. و کار او هم بی حساب نیست. او به دل های آماده نظر 


می افکند و این نور آسمانی را بر آنها می پاشد. 
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تفسیر نمونه جلد شانزدهم 


به هر حال این آیه یک نوع دلداری برای پیامبر(صلی الله عليه وآله) است که به این واقعیت 
توجه کند که نه اصرار بر شرک. از ناحیه گروهی از بت پرستان مکه بی دلیل است و نه ایمان 
مخلصانه مردم «حبشه» يا «نجران» و امثال «سلمان ها و بحیراها». 

هرگز, از عدم ایمان گروه اول» نگرانی به خود راه نده» که این نور الهی به سراغ دل های آماده 
می رود به آنجا وارد می شود و خیمه می زند. 

در آیه ۲ (بقره» می خوانیم: ی عَلَنک هداهم و لک" الله بهّدی م کشا اخدامتن: انها بر 
تو نیست. خدا هر که را بخواهد هدایت می کند». 

و در آیه ۳۷ «نحل» می خوانیم: إن تخرص على هداخُم فان الله لاییّدی مَن بُضل: «اگر اصرار 
پر هدایت این گروه داشته باشی» مؤثر ثیست» چرا که خدا کسی را که گمراه کرده است» 
هدایت نمی کند»). 

و در آیه ۶۳ «یونس» آمده است: | فانت تپدی العی و لو کانوا لاتتصرون:«آیا تو می خواهی 
و بالاخره در آیه ٤‏ سوره «ابراهیم» به عنوان یک قانون کلی می فرماید: قيضل الله من یَشاءٌ و 
دی من يَشاءٌ و هو الْعَزیز الحکیم: «خدا هر کس را بخواهد گمراه می کند. و هر کس را 
بخواهد هدایت می کند» و او عزیز حکیم اسحت) 

آخرین جمله آیه اخیر» به خوبی نشان می دهد که مشیت الهی درباره این دو گروه» بی حساب 
نیست» بلکه. بر طبق حکمت و لیاقت ها. تلاشها و کوششهای افراد است. تنها بر این اساس 
است که خدا توفیق هدایت را نصیب گروهی می کند و یا از گروهی سلب می نماید. 
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در دومین آیه مورد بحث. سخن از کسانی می گوید که در دل» به حقانیت اسلام معترف 
بودند. ولی روی ملاحظات منافع شخصی. حاضر به قبول ایمان نبودند. می فرماید: «آنها 
گفتند: ما اگر هدایت را همراه تو پذیرا شویم. و از آن پیروی کنیم. ما را از سرزمینمان 
می ربایند؛! (و قالوا إن نیع الهُدی مَعک تتخَطّف من أُرضینا.(۱) 

در تفاسیر آمده: ا ا را «حارث بن نوفل» بیان کرد. خدمت پیامبر(صلی الله عليه 
وآله‌)رسید» عرض نمود: ما می دانیم که گفتار تو حق است. اما چیزی که مانع می شود از 
برنامه تو پیروی کنیم. و ایمان بياوريم ترس از هجوم عرب بر ما است که ما را از سرزمینمان 
بربایند. و ما قدرت مقابله با آنها را نداریم!.(۲) 

این سخن را کسی می گوید که قدرت پروردگار را ناچیز می شمرد. و قدرت مشتی عرب 
جاهلی را عظیم. این سخن را کسی می گوید که. هنوز به عمق عنایت ها و حمایت های الهی 
آشنا نیست. و نمی داند. چگونه او یارانش را یاری و دشمنانش را در هم می شکند. لذا قرآن 
در پاسخ آنها چنین می گوید: «آیا ما حرم امنی در اختیار آنها قرار ندادیم» که ثمرات و 
محصولات هر شهر و دیاری به سوی آن آورده می شود»؟! (أ و لم نمکن لهُم خرماً آمناً خی 
ارات کل فا ۳ 

«و این رزق و روزی است از ناحیه ما» (رزقاً من لدنا) 


«ولی اکثر آنها نمی دانند» (و لکن رهم لايَعْلَمُون). 


۱ - «مَعک» در آیه فوق متعلق به «نتیم» می باشد. این احتمال نیز وجود دارد که تعلق به 
«هدی» پیدا کند که تفاوت مختصری در معنی خواهد داشت. 

۲ - «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث. 

۳ - «یجبی» از ماده «جبایث» به معنی جمع کردن است. و لذا به حوض,. که آب را در خود 
جمع می کند «جابیه» می گویند - ضمناً «َْکُن» در آیه فوق به معنی «نجْعل» است و «خرما» 
مفعول آن است و گرنه «نمکُن» در معنی اصلی. که تمکین دادن است. به وسیله «فی» متعدی 


هئ سود 
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خداوندی که سرزمین شوره زار و سنگلاخ بی آب و درختی را حرم امن قرار داد. و آن چنان 
دلها را متوجه آن ساخت, که بهترین محصولات از نقاط مختلف جهان را به سوی آن 
می آورند. قدرت خود را به خوبی نشان داده است» کسی که چنین قدرت نمائی کرده و این 
همه «امنیت» و «نعمت» را در چنین سرزمینی قرار داده» و با چشم خود آثار آن را می بینید و 
سالها از آن بهره گرفته ایده چگونه قادر نیست شما را در برابر هجوم مشتی اعراب بت پرست؛ 
حفظ کند؟! 

شماء در حال کفر» مشمول این دو نعمت بزرگ الهی. «امنیت» و «مواهب زندگی» بودید. 
کو من ایب تا پا از تاه شتا رای ان سوم اه نیقی دیتاسا 
بیاورید و محکم بایستید» که خدای «کعبه» و «مکه» با شما است. 

در اینجاء این سژال مطرح است. که تاریخ نشان می دهد «حرم مکه» برای مسلمانان» آن قدر 
هم امن و امان نبود. مگر گروهی از مسلمانان را در آنجا آزار و شکنجه ندادند؟ مگر آن همه 
سنگ بر بدن پیامبر(صلی الله علیه وآله) نزدند؟ مگر بعضی از مسلمانان را در مکه نکشتند؟ 
مگر گروهی با «جعفر» و بقیه با پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)سرانجام از آنجاء به خاطر 
ناامنی همجرت نکردند؟! 

در پاسخ می گوئیم: اوا با تمام این امون باز مکه نسبت به بقیه نقاط, امنیت بیشتری داشت» و 
عرب» برای آن احترام و قداستی قائل بود. باز هم جنایاتی را که در نقاط دیگر مرتکب 
می شدند. نمی توانستند در آنجا انجام دهند. خلاصه. حتی در عین ناامنی» «حرم مکه» از 
امنیت نسبی قابل توجهی برخوردار بود. مخصوصاً این امنیت. از ناحیه اعراب بیرون مکه 
بیشتر رعایت می شد. 

انیا درست است که در آغاز اسلام. مدت کوتاهی این سرزمین امن الهی. دست خوش 


پاره ای از ناامنی ها شد» ولی چیزی نگذشت که به صورت کانونی 
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بزرگ از امنیت پایدار و مرکزی عظیم. از انواع نعمت ها درآمد. بنابراین» تحمل این مشکلات 
زودگذر برای رسیدن به نعمت های بزرگ کار سخت و پیچیده ای نبود. 

به هر حال» بسیارند کسانی که از ترس تزلزل منافع شخصیشان» همچون «حارث بن نوفل»» 
دست از هدایت و ایمان برمی دارند. در حالی که ایمان به خدا و تسلیم در برابر فرمان او نه 
تنها «منافع معنوی» آنها را تأمین می کند. که در تأمین «منافع مشروع مادی» و محیط امن و 
سالم برای آنها نیز» فوق العاده موثر است. ناامنی ها و کشتارها و غارتگری هائی را که در 
دنیای به اصطلاح متمدن امروز - دنیائی که از ایمان و هدایت دور افتاده است - می بینیم. گواه 
زنده این مدعا است. 

توجه به این نکته نیز لازم است که خداوند در اینجاء اول» «نعمت امنیت» را می شمرد. و بعد 
«جلب ارزاق» از همه جا به سوی «مکه» راء این تعبیر ممکن است بیانگر این واقعیت باشد که 
تا امنیت. در شهر و کشوری حکمفرما نگردد. وضع اقتصادی آنهاء سامان نخواهد یافت؛ شرح 
این سخن را ذیل آیه ۵ سوره «ابراهیم» داده ایم.(۱) 

و نیز جالب این که «پُجبی»» به صورت فعل مضارع آمده. که دال بر استمرار در حال و آینده 
است» و ما امرون بعد از گذشتن چهارده قرن. با چشم خود. شاهد مفهوم اين سخن. و 
استمرار جلب همه نوع مواهب» به سوی این سرزمین هستیم. کسانی که خانه خدا را زیارت 
می کنند. با چشم خود می بینند. این سرزمین خشک و سوزان و بی آب و علف. در میان انواع 
بهترین نعمتها غرق است. و شاید در هیچ نقطه ای از دنیاء این وفور نعمت نباشد. 


| جلد ۴ صفحه ۱۳۱۹ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


نکته: 

ایمان «ابوطالب» و جنجالی که در این زمینه بریا کرده اند! 

ابتداء این موضوع برای کسانی که اهل مطالعه هستند. عجیب جلوه می کند. که چرا گروهی از 
راویان اخبار اصرار داشتند. «ابوطالب»» عموی پیامبر(صلی الله عليه وآله) را که به اتفاق همه 
مسلمانان جهان. از کسانی بود که حداکثر فداکاری و ایثار و حمایت را در مورد پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه وآله) انجام داد بی ایمان و مشرک جلوه دهند و کافر بمیرانند؟! 

چرا درباره دیگران که نقشی در تاریخ اسلام نداشتند. این همه اصرار نیست؟ 

اینجا است که با خبر می شویم. مسأله» یک مسأله عادی نیست. سپس با کمی دقت» به اینجا 
می رسیم که پشت سر این بحث های تاریخی و روائی» بازی سیاسی خطرناکی, از ناحیه رقبا 
و دشمنان علی(علیه السلام) در جریان بوده» آنها اصرار داشتند. هر فضیلتی را از او سلب کنندء 
و حتی پدر ایثارگر و فداکارش را مشرک قلمداد نمایند و بی ایمان از دنیا ببرند! 

یقیناً بنی امیه», و هواخواهان آنها در عصر خود. و حتی پیش از آن که به حکومت برسند. هر 
جا توانستند» به این فکر دامن زدنده و کوشش داشتند از هر جا که ممکن استه شواهدی هر 
چند سست و بی پایه. برای اثبات این مدعا سر هم کنند. 

ماه قطع نظر از این موج انحرافی سیاسی کثیف و آلوده که خود از جهاتی قابل دقت و مطالعه 
است. مسأله را به عنوان یک مسأله صرفاً تاریخی و تفسیری به طور بسیار فشرده. (آن چنان 


که وضع کتاب ایجاب می کند) مورد بررسی 
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قرار می دهیم. تا روشن شود. در پشت سر این جنجال ها؛ هیچ گونه مدرک معتبری وجود 
ندارد. بلکه شواهد زنده ای بر ضد آن در دست داریم: 

ندارد و آیات قبل از آن به خوبی دلالت می کند که درباره گروهی از مژمنان «اهل کتاب» در 
برابر «مشرکان مکه) است. 

جالب این که «فخر رازی» که خود اجماع مسلمین را بر نزول آیه درباره «ابوطالب» نقل 
کرده» تصریح می کند: در ظاهر آیه کمترین دلالتی بر کفر «ابوطالب» نیست.(۱) 

اما با این حال» چرا اصرار دارند که آن را به شرک «ابوطالب» ارتباط دهند؟ راستی وحشت آور 
است! 

۳1 مهمترین دلیلی که در این ژمینه اقامه کرده اند ادعای اجماع مسلمین است. که «ابوطالب»؛ 
در حالی که چنین اجماعی. دروغ محض است. چنان که مفسر معروف اهل سنت» «آلوسی» در 
(روح المعانی». تصریح کرده است. که این فسات اجماعی نیست و حکایت اجماع مسلمین یا 
مفسرین» بر این که آیه فوق. درباره «ابوطالب» نازل شده» صحیح به نظر نمی رسد جرا که 
علمای «شیعه» و بسیاری از مفسرین آنها؛ معتقد به اسلام «ابوطالب» هستند و ادعای اجماع 
ائمه اهلبیت(عليهم السلام)» بر این معنی کرده اند. به علاوه اکثر قصیده های «ابوطالب» 


۳ دقت و بررسی نشان می دهد که این ادعای اجماع از اخبار آحادی 


۱- تفسیر «کبیر فخر رازی». جلد ۰۲۵ صفحه .۲ 
۲ - «روح المعانى»» جلد ۰ صفحه AL‏ ذیل آیه مورد بحت. 
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سرچشمه می گیرد. که هیچ اعتباری به آن نیست. و در سند این روایات. افراد مشکوک یا 
کذابی هستند. 

از جمله» روایتی است که «ابن مردویه» با سند خود از «ابن عباس» نقل کرده. که آیه «رتک 
لاتهدی من اخبشت» درباره «ابوطالب» نازل شده است» پیامبر(صلی الله علیه وآله) به او اا 
کرد اسلام بیاورد. او نپذیرفت!.(۱) 

در حالی که» در سند این روایت «ابوسهل سری» است. که بنا به تصریح بعضی از بزرگان علم 
رجال» یکی از دروغ پردازان و جعل کنندگان و سارقان حدیث بود» و همچنین» «عبدالقدوس 
ابی سعید دمشقی». که باز در سند این حدیث است. نیز از «کذابین» است!(۲) 

ظاهر تعبیر حدیث. چنین گواهی می دهد که «ابن عباس». بدون واسطه این حدیث را نقل 
۱ شاهد و ناظر بوده» در حالی که می دانیم «ابن غا سه سال قبل از هجرت 
متولد شد. بنابراین» هنگام وفات «ابوطالب» هنوز از پستان مادر شیر می خورده! و این نشان 
می دهد که جاعلان حدیث حتی در جعل این حدیث ناشی بوده اند. 

حدیث دیگری در این زمینه, از «ابو هریره» نقل کرده اند. وی می گوید: هنگامی که زمان 
وفات «ابوطالب» فرا رسید. پیامبر(صلی الله عليه وآله) به او فرمود: «ای عمو بگو لا اله الا الله 
تا من روز قیامت. نزد خدا برای تو گواهی به توحید دهم)! «ابوطالب» گفت: «اگر نه به خحاطر 
این بود. که قریش مرا سرزنش می کرد. که او به هنگام مرگ از روی ترس اظهار ایمان نمود؛ 
من شهادت به توحید می دادم. و چشم تو را روشن می ساختم! در این هنگام آیه الک 
لاتدی من أَخببّت» نازل 


۱ -«در المنثور» جلد ۵. صفحه .۱۳۳ 


۲ - «الغدیر»» جلد ۸ صفحه ۲۰. 
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شد)!.(۱) 

باز ظاهر حدیث این است که «ابو هریره» شخصاً شاهد چنین مطلبی بوده است» در حالی که 
می دنیم ابو هریره»؛ در سال (فتح خیبر» یعنی هفت سال بعد از هجرت. اظهار اسلام کرد. او 
کجاء و وفات «ابوطالب» که قبل از همجرت واقع شد. کجا؟! 

بنابراین» آثار جعل ناشیانه» در این حدیث نیز نمایان است. 

و ار که a‏ عباس» و «ابو هریره». خود شاهد این ماجرا نبودند. و این داستان را از 
دیگری شنیده انده سؤال می کنیم: از چه کسی؟ شخصی که این روایت را برای این دو نفر بیان 
کرده» ناشناس و مجهول است. و چنین حدیثی را مرسل می نامند و همه می دانند. اعتباری به 
احادیث «مرسل» نیست. 

متأسفانه جمعی از مفسران و راویان اخبار» بدون دقت و مطالعه. این گونه احادیث را در 
کتاب های خود از یکدیگر گرفته و نقل کرده اند. و کم کم برای خودشان, اجماعی درست 
کرده اند اما کدام اجماع؟ و کدام حدیث معتبر؟ 

٤‏ از همه اینها گذشته متن همین احادیث مجعول نشان می دهد که «ابوطالب» ایمان به 
حقانیت پیامبر(صلی الله عليه وآله) داشته. هر چند» روی ملاحظاتی بر زبان جاری نمی کرده؛ 
و می دانیم. ایمان به قلب است. و زبان» جنبه طریقت دار در بعضی از احادیث اسلامی. 
وضع «ابوطالب». به «اصحاب کهف» تشبیه شده است. که ایمان در دل داشتند. هر چند به 
عللی. قدرت اظهار آن را نداشتند.(۲) 

۵ مگر می توان در مسأله ای به این مهمی. یک جانبه بحث کرد و تنها به روایت مرسله از 


«ابو هریره» و «ابن عباس» و مانند آن قناعت نمود؟ جرا 


۱ - («در المنئور). حلد ۵ صفحه ۱۳۳ 


۲ - تفسیر «صافی» و تفسیر «برهان» ذیل آبه مورد بحت. 
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اجماع امامان اهلبیت(عليهم السلام)» و چرا اجماع علمای شیعه در اینجا مورد توجه قرار 
تم کیرد با اه ناب ونم خاندان پیامبر آشناترند. 

ما امروز» اشعار زیادی از «ابوطالب» در دست داریم. که ایمان او را به اسلام و رسالت 
محمّد(صلی الله علیه وآله» به عنوان پیامبر اسلام» با وضوح تمام بیان می کند این اشعار را 
بسیاری از بزرگان و دانشمندان در کتاب هایشان آورده اند. و ما نمونه های گویائی از آن راء 
در جلد پنجم تفسیر «نمونه. صفحه ۱۹۶ به بعد (ذیل آیه ٩‏ سوره انعام) از منابع معروف 
اهل سنت. نقل کردیم. 

1 از همه اينها گذشته. تاریخ زندگی «ابوطالب» و فداکاری عظیم او نسبت به پیامپر(صلی الله 
عليه وآله)» و علاقه شدید پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مسلمانان نت که انا اتا که مال 
مرگش را «عام الحزن» (سال اندوه) نام نهادند. همه نشان می دهد که او به اسلام عشق 
می‌ورزید و دفاعش از پیامبر(صلی الله عليه وآله) به عنوان دفاع از یک خویشاوند نبود بلکه به 
صورت دفاع یک مومن مخلص, و یک عاشق پاک باخته. و سرباز فداکار از جان گذشته. از 
رهبر و پیشوای خود بود با این حال» چقدر غفلت و بی خبری و ناسپاسی و ظلم است که 


گروهی اصرار داشته باشند. این مژمن موحد مخلص راء مشرک از دنیا ببرند؟(۱) 


| تس کی اين زمینه» به بحث مشروح دیگری, که در جلد پنجم تفسیر (نمونه)» صفحه ۱ به 


بعد آورده ایم.مراجعه فرمائید. 
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۸ و کم أهلکنا من قریة بطرت معیشتها فتلک مساکنهم لم سکن من 
بُخدهم الا قلیلا و كنا خن الوارئین 

٩‏ و ما کان ربک ملک الری حتی يَنْعث فى مها سول یلوا عَلهم 
آیاتنا و ما کنا مُّلکی الّْری الا و أَهلها ظالمون 

۰ و ما آوتشه مرن شىء فحنا الحياة ایا و زیتها و ما عند ال 


خر و أبقى أ فلاتخقلون 


ترجمه: 

۸ - و چه بسیار از شهرها و آبادی هائی را که بر اثر فراوانی نعمت» مست و مغرور شده 
بودند هلاک کردیم! این خانه های آنهاست که (ویران شده و) بعد از آنان جز اندکی کسی در 
آنها سکونت نکرد: و ما وارث آنان بودیم! 

٩‏ پروردگار تو هرگز شهرها و آبادی ها را هلاک نمی کرد تا این که در کانون آنها پیامبری 
مبعوث کند که آیات ما را بر آنان بخواند: و ما هرگز آبادی ها و شهرها را هلاک نکردیم مگر 
آن که اهلش ظالم بودند! 

٠۰‏ ت آنچه به شما داده شده متاع زندگی دنیا و زینت آن است: و آنچه نزد حداست بهتر و 
پایدارتر استاز ابا اندیشه نمی کنید؟! 

تفسیر: 

دلبستگی های دنیاء شما را نفریبد 


در آیات گذشته سخن از این بود. بعضصی از کفار «(مکه) متوسل به این عذر 
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می شدند که: اگر ما ایمان بیاوریم» عرب به ما حمله می کند. و ما را از سرزمینمان بیرون 
می راند. و زندگی ما را مختل می کند. و در آیات گذشته. یک پاسخ گویاء به این سخن داده 
در آیات مورد بحث. دو پاسخ دیگر به آن داده شده است: 

نخست می فرماید: به فرض. که شما ایمان را نپذیرفتید. و در سایه کفر و شرک» زندگی مرفه 
مادی پیدا کردیده اما فراموش نکنید: «ما بسیاری از شهرهائی را که مست و مغرور نعمت و 
زندگی مرفه بودند. نابودشان کردیم» (و کم َلکُنا من قري بطرت معیشتها). 

آری. غرور نعمت. آنها را به طغیان دعوت کرد. و طغیان. سرچشمه ظلم و بیدادگری شد. و 
ظلم» ریشه زندگانی آنها را به آتش کشید. 

«این خانه ها و دیار آنها است که بعد از آنان جز مدت قلیلی» کسی در آن سکونت نکرد» 
(قتلک مساکنهم لم تستگن من بغدهم لا قليلا. 

آری» شهرها و خانه های ویران آنها. همچنان خالی و خاموش و بدون صاحب مانده است. و 
اگر کسانی به سراغ آن آمدند. افراد کم و در مدت کوتاهی بود. 

«و ما وارث آنها بودیم»! (و كنا نخن الوارئین). 

آیا شما مشرکان «مکه» نیز می خواهید در سایه کفر به همان زندگی مرفهی برسید. که پایانش 
همانست که گفته شد. این چه ارزشی می تواند داشته باشد؟! 

«بٌطرت» از ماده «بطر» (بر وزن بشر) به معنی طغیان و غرور بر اثر فزونی نعمت است. 

تعبیر به «تڵک»» که اسم اشاره به دور است و غالبا در امور قابل مشاهده به کار می رود» ممکن 


است. اشاره به سرزمین «عاد». «نمود» و «قوم لوط» باشد. 
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که در فاصله ای نه چندان زیاده با مردم «مکه» قرار داشت. یعنی در «سرزمین احقاف» (میان 
یمن و شام) یا در «وادی القری»» و يا در سرزمین «سدوم» که همه آنهاء در مسیر کاروانهای 
تجاری اعراب «مکه) به «شام» بود» و اعراب, با چشم خود این دیار خالی را می دیدند. که 
بعد از آنهاء کمتر کسی در آنجا سکونت گزیده بود. 

جمله «لا قلْلا» که به صورت استثناء آمده است» سه احتمال دارد: 

نخست این که: استثناء از «ساکنان» باشد. دوم از «مساکن» و «سوم» از سکونت». 

در صورت اول» مفهومش این است که: تنها گروه اندکی» بعد از آنهاء ساکن این دیار شد. و در 
صورت دوم معنی چنین است که: تنها خانه های اندکی از آنهاء بعداً مسکون شد. و در 
صورت سوم مفهوم آن این است که: تنها زمان کمی در آنها سکونت شده است: چرا که هر 
کس در این شهرهای شوم و بلاخیز. سکونت اختیار کرد. به زودی طومار زندگانیش. درهم 
البته. اراده هر سه معنی نیزه طبق روش ما مشکلی ایجاد نمی کند. هر چند معنی اول» 
نزدیک تر به نظر می رسد. 

بعضی» نیز آن راء اشاره به سکونت موقت مسافران. به هنگام رفت و آمدشان از این مناطق 
دانسته اند. و بعضی «قلیل» راء اشاره به جغدها و حیوانات وحشی دانسته اند قدر مسلم این 
است که: این شهرهای آلوده به گناه و شرک. چنان ویران گشت که دیگر روی آبادی به خود؛ 
ندید. 

تعبیر به «کنا خن الوارئین» اشاره به خالی ماندن آن دیار است. و نیز اشاره ای است به مالکیت 
حقیقی خداوند. به همه چیز» که اگر مالکیت اعتباری بعضی اشیاء راء موقتاً به بعضی 
انسانها واگذار کند» چیزی نمی گذرد که 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 
همه زائل می گردد و او وارت همگان خواهد بود. 


آیه بعد» در حقیقت» جواب سوّال مقدری است. و آن این که: اگر چنین است که خداوند» 
طغیانگران را نابود می کند. پس چرا مشرکان «مکه و حجاز» راء که طغیانگری را به حل اعلا 
رسانیده بودند. و جهل و جنایتی نبود که مرتکب نشوند. با عذابش نابود نکرد؟ 

قرآن می گوید: «پروردگار توء هرگز شهرها و آبادیها را هلاک نمی کرد تا این که: در کانون و 
مرکز آنهاء پیامبری بفرستد که آیات ما را بر آنان بخواند» (و ما کان ریک مُھلک الفری حتی 
بت فى أمُها ولا توا علیهم آیاتنا» 

آری» تا اتمام حجت نکنیم» و پیامبران را با دستورات صریح نفرستیم. مجازات نخواهيم کرد. 
تازه. بعد از اتمام حجت. مراقب اعمال آنها هستیم. اگر ظلم و ستمی از آنها سر زد» و 
مستوجب عذاب شدند. مجازاتشان می کنیم «و ما هرگز شهرهائی را هلاک نمی کردیم. مگر 
آن که اهلش ظالم و ستمگر باشند» (و ما کنا مهّلکی القّری الا و لها ظالمون). 

تعبیر «ما کان ربّک» یا «ما کنا» دلیل بر این است که سنت همیشگی و جاودانگی خدا 
بوده و هست. که بدون اتمام حجت کافی» کیفر نمی دهد. 

جمله «حتی ینم فی مها سوه (تا در مرکز این شهرها پیامبری مبعوث کند) اشاره به این 
است که: لزومی ندارد در هر شهر و روستا پیامبری مبعوث شود. همین اندازه که در یک کانون 
بزرگ» که مرکز پخش اخبار و محل اندیشمندان و متفکران یک قوم است. پیامبری مبعوث 
گردد. کافی است. زیرا مردم تمام آن منطقه. بر اثر نیازهای زندگی, مرتباً به آنجا رفت و آمد 


دارند. و هر 
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خبری در آنجا باشد» به سرعت در تمام منطقه و نقاط دور و نزدیک پخش می گردد» همان 
گونه که آوازه قیام پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) در سرزمین «مکه»» در مدت کوتاهی» در 
تمام «شبه جزیره عربستان) پیچیده و از آن هم فراتر رفت» چون «مکه)» اَم القری» بود. هم 
مرکز روحانی» و هم مرکز تجاری «حجاز» بو و حتی در مدت کوتاهی» به مراکز مهم تمدن 
آن زمان رسید. 

بنابراین» آیه یک حکم کلی و عمومی را بیان می کند. و این که: بعضی از مفسران, آن را اشاره 
به «مکه» دانسته اند کاملاً بی دلیل است» و تعبیر به (فی أُمّها) نیزه یک تعبیر عام است» جرا که 


1 به معنی «مادر» و «مرکز اصلی» است. و اختصاصی به «(مکه) ندارد.(۱) 


آخرین آیه مورد بحث. پاسخ سومی است برای گفتار بهانه جویانی که می گفتند: «اگر ایمان 
بیاوریم» عرب بر ما هجوم می کند. و زندگی ما را به هم می ریزد» قرآن می گوید: «آنچه را از 
این رمگذر به دست می آورید. متاع بی ارزش زندگی دنیا و زینت آن است» (و ما أُوتیتم من 
شىء فمتاغ الحَیاةُ انیا و زینتها). 

«ولی آنچه نزد خدا است (از نعمتهای بی پایان جهان دیگر» و مواهب معنویش در این دنیا) 
بهتر و پایدارتر است» (و ما عند الله خیر و أثقى). 

چرا که تمام نعمتهای مادی دنیاء دارای عوارض ناگوار و مشکلات گوناگونی است. و هیچ 
نعمت مادی خالص از ضرر و خطر یافت نمی شود. 

به علاوه با نعمت هائی که در نزد خدا است: - به خاطر جاودانگی آنها و 


۱- در مورد این که آیا این آیه» شامل «مستقلات عقلیه» نیز می شود یا نه؟ در جلد ۱۲ صفحه 


۱ (ذیل آیه ۵ سوره «اسراء») بحثی داشتیم. 
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زودگذر بودن مواهب این دنیا - قابل مقایسه نیست. بنابراین» هم بهتر و هم پایدارتر است. 

به این ترتیب» در یک مقایسه ساده, هر انسان عاقلی می فهمد که نباید آن را فدای این کرد لذا 
در پایان آیه می فرماید: «آیا تعقل نمی کنید»؟! (أ فلاتغقلون). 

«فخر رازی». از یکی از فقها. چنین نقل می کند: اگر کسی وصیت کند. ثلث مالش را به 
عاقل ترین مردم بدهند. فتوای من این است که: این ثلث را به کسانی بدهند. که اطاعت فرمان 
حق می کنند. زیرا عاقل ترین مردم. کسی است که متاع اندک (زودگذری) را بدهد. و سرمایه 
فراوان (پایداری) را بگیرد» و این» تنها در مورد مطیعان فرمان خدا صادق است. 

سپس» «فخر رازی» اضافه می کند: گویا او این حکم فقهی راء از آیه مورد بحث استفاده کرده 
ات۱ 


۱- تفسیر «کبیر فخر رازی». جلد ۰۲۵ صفحه 1. 
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0 أفْمَن وعدناه وغداً حسناً فهَو لاقیه کمن متخناه متاع الْحیاه الدثیا 
م هو پم القياقة ین الخضرین 

۲ و یوم بنادیهم فیقول این شرکائی الذیین کنتم تزغمون 

۳ قال ای ق علنهم الول رتنا هزلام این آغویناآغوتناشه كما 
ریا تبرآنا ایک ما کا نا شون 

۶ و قیل اذغوا ش رکا که عرش فلم یَستجیبوا لهم و رآوا العذاب 


لو أَنَهُم کائوا هتكون 


ترجمه: 

١‏ آیا کسی که به او وعده نیکو داده ایم و به آن خواهد رسید. همانند کسی است که متاع 
زندگی دنیا به او داده ایم سپس روز قیامت (برای حساب و جزا) از احضارشدگان خواهد 
بود؟! 

۲- روزی را که خداوند آنان را ندا می دهد» و می گوید: «کجا هستند همتایانی که برای من 
می پنداشتید»؟! 

۳- گروهی که فرمان عذاب درباره آنها مسلم شده است می گویند: «پروردگارا! ما اینها -] 
عابدان[ را گمراه کردیم: (آری) ما آنها را گمراه کردیم همان گونه که خودمان گمراه شدیم: ما 
از آنان به سوی تو بیزاری می جوئیم: آنان ما را نمی پرستیدند! 

۶- و به آنها گفته می شود: «معبودهایتان را بخوانید»! پس معبودهایشان را می خوانند. ولی 
جوابی به آنان نمی دهند. و عذاب الهی را می بینند. و آرزو می کنند: 


ای کاش هدایت پافته بودند! 
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تفسیر: 

آنها هوای نفس خویش را می پرستیدند 

در آیات گذشته سخن از کسانی بود که به خاطر تمتع و بهره گیری از نعمتهای دنیاء کفر را 
بر ایمان. و شرک را بر توحید ترجیح داده اند در آیات مورد بحث وضع این گروه را در 
قیامت. در برابر ممنان راستین مشخص می کند. 

نخست» با یک مقایسه» که به صورت استفهام مطرح شده وجدان همگان را به داوری 
می طلبد و می گوید: آیا کسی که به او وعده نیک داده ایم» و به وعده خود قطعاً خواهد 
رسید. با کسی که تنها از متاع دنیا به او بهره داده ایم» سپس روز قیامت در پیشگاه پروردگار 
برای حساب و جزاء احضار می شود. یکسان است»؟ (أ فَمَن وعدناهٌ وغداً حساً فهر لاقیه 
کمن ناه متاع ایا الدیا نم هو یوم القيامة من المْخضرین). 

بدون شک. هر وجدان بیدا وعده های نیک الهی و مواهب عظیم و جاویدان او را بر 
بهره گیری چند روز از نعمتهای فانی و لذات زودگذر - که به دنبال آن درد و رنج جاویدان 
است - ترجیح می دهد. 

جمله «فْهُو لاقیه» تأکیدی است بر این که وعده الهی تخلف ناپذیر است و باید چنین باشد: 
چرا که تخلف از وعده یا به خاطر جهل است يا عجز, که هیچ یک از آنها در ذات خدا راه 
نذارد. 

جمله «هو یوم الْقیامَة من الْمُخضرین» اشاره به احضار در محضر خداوند. برای حساب اعمال 
است. و بعضی آن را به احضار در آتش دوزخ تفسیر کرده اند. ولی تفسیر اول مناسب تر 
است. 

و به هر حال» این تعبیر نشان می دهد که این آلودگان با اکراه و بدون تمایل به این صحنه 


کشانده می شوند. و باید هم چنین باشد: چرا که وحشت حساب و 
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کیفر» تمام وجود آنها را فرا گرفته است. 

تعبیر به «حیات دنیا؛ که بارها در سوره های مختلف قرآن مجید آمده اشاره به پستی این 
زندگی در مقایسه با «حیات آخرت» و زندگی جاویدان و زوال ناپذیر آن است: زیرا «دنیا» از 
ماده «دنو» (بر وزن غلو)» در اصل به معنی نزدیکی در مکان یا زمان یا منزلت و مقام است؛ 
سپس «دنیا و ادنی» گاه به موجودات کوچک» که در دسترس قرار دارند. در مقابل موجودات 
بزرگ اطلاق شده و گاه» در موضوعات پست. در مقابل خوب و والاه و گاه به نزدیک در 
مقابل دور اطلاق گردیده و از آنجا که زندگی این جهان. در برابر جهان دیگر» هم کوچک 
است و هم بی ارزش و هم نزدیک. نام «حیات دنیا» کاملاً متناسب آن است. 


و به دنبال این سخن» صحنه های رستاخیز را در برابر کفار مجسم می کند. صحنه هائی که از 
تصورش مو بر بدن راست می شود. و اندام را به لرزه در می آورد. 

می گوید: «روزی را به خاطر بیاورید که خداوند آنها را ندا می دهد و می گوید: کجا هستند 
شریکانی که برای من می پنداشتید»؟! (و بوم پنادیهم فقول آین شرکائی الدین کُنتم تَعمُون). 
بدیهی است. این سوّالی است توبیخی: برای این که در قيامت که روز کنار رفتن پرده ها و 
حجاب ها است. نه شرک مفهومی دارد و نه مشرکان بر عقیده خود باقیند. این سؤال در 


حقیقت یک نوع سرزنش و مجازات است. یک نوع توبیخ و عقوبت است. 


اما آنهاء به جای این که: به پاسخ پردازند. معبودهایشان به سخن در می آیند 
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و از آنها اظهار تنفر و بیزاری می کنند: زیرا می دانیم معبودان گاه بتهای سنگ و چوبی بودند» 
و گاه مقدسینی همچون فرشتگان و «مسیح». و گاه جن و شیاطین. 

در اینجا؛ گروه سوم به سخن می آیند که: سخن آنها را در آیه بعد چنین می خوانیم: «گروهی 
از معبودان, که فرمان عذاب درباره آنها مسلّم شده می گویند: پروردگارا! ما این عابدان را 
گمراه کردیم» آری» ما آنها را گمراه کردیم همان گونه که خود گمراه شدیم (ولی آنها به میل 
خویش به دنبال ما آمدند) ما از آنها بیزاری می جوئیم» آنها ما را پرستش نمی کردند» بلکه در 
حقیقت هوای نفس خویش را می پرستیدند (قال الّذين حق علیهم لول رین مولاء این 
آغوینا آغویناهم کما عونا تبرآنا ایک ما کاثوا اانا یفبدون). 

بنابراین» آیه فوق شبیه آیه ۲۸ 0 قرع اه که می گوید: و قال شرکاؤھم ما کم |یانا 
تعبُدون: «معبودان» در قيامت رو به سوی عبادت کنندگان خود می کنند و می گویند: شما ما را 
یں نمی ردب 

و به این ترتیب» معبودان اغواگر» همچون فرعون و نمرود و شیاطین انس و جن» بیزاری و 
تنفر خود را از چنین عابدانی اعلام می دارند. و به دفاع از خویش برمی خیزند. حتی گمراهی 
آنها را نیز از خود نفی می کنند. و می گویند: آنها به ميل خود به دنبال ما آمدند. 

ولی بدیهی است. نه این نفی اثری دارد» و نه آن بیزاری و تبری» و آنها در گناه عابدان خود 
قطعاً شریک و سهیم اند.(۱) 


۱ - این احتمال نیز در تفسیر آیه فوق داده شده که: «پاسخ گوینده»» رژسای مشرکان و 
سردمداران شرک و کفر (یعنی فقط گروهی از عابدان) هستند. آنها ضمن طفره رفتن از پاسخ 
پروردگار. در مورد معرفی معبودهای خود از پیروان خویش سخن می گویند. و به دفاع از 
خود برخاسته. عرض می کنند: «خداوندا! ما خودمان گمراه بودیم که راه شرک پوئیدیم و این 
گروه نیز با ميل خود به دنبال ما افتادند و ما آنها را گمراه ساختیم. ولی آنها در حقیقت از ما 
اطاعت کردند» (توجه داشته باشید در اینجا عبادت به معنی اطاعت است) آنها اطاعت از هوای 
نفس خویش می کردند. ولی تفسیری که در بالا گفتیم نزدیکتر ۲ 


به نظر می رسد. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


جالب توجه این است که: در آن روز» هر یک از این منحرفان خلافکار از دیگری بیزاری 
می جویند. و هر کدام سعی دارند گناه خود را به گردن دیگری افکنند. 

این» درست نظیر چیزی است که نمونه کوچک آن را در دنیاء با چشم خود می بینیم که 
جمعی دست به دست هم می دهند. تا امر خلافی مرتکب شوند. پس از دستگیری و حضور 
در محضر دادگاه. از یکدیگر بیزاری می جویند. و گناه را به گردن دیگری می افکنند. این 
است: سرنوشت گروه گمراه و خلافکار در دنیا و آخرت. 

همان گونه که در آیه ۲۲ سوره «ابراهیم» می خوانیم که: «شیطان در روز قیامت به پیروان خود 
می گوید: من سلطه ای بر شما نداشتم» من تنها از شما دعوت کردم» شما هم مشتاقانه اجابت 
کردید. مرا ملامت نکنید خود را ملامت کنید» (و ما کان لی عَلَیْکم من سلطان الا آن دعوتکم 
فاسنتجبتم لی فلاتلومونی و وفوا آَنکم). 

و در مورد مشرکان» در آیه ۳۰ سوره «صافات» می خوانیم که آنهاء به مناقشه با یکدیگر 
برمی خیزند. و هر یک دیگری را مقصر می شمرد. اما اغواگران. صریحاً در پاسخ می گویند: 
«ما بر شما سلطه ای نداشتیم. شما خود گروهی طغیانگر بودید» (و ما کان نا لک من سأطان 
بل کنتم قَوماً طاغین). 


به هر حال» به دنبال سؤالی که از آنها درباره معبودهایشان می شود. و آنها در پاسخ عاجز 
می مانند. به آنان «گفته می شود: شما معبودهایتان را که شریک خدا 
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می پنداشتید بخوانید» تا به یاری شما برخیزند! (و قیل اذغوا ش رکاء کم).(۱) 

آنها با این که: می دانند در آنجا کاری از دست معبودان ساخته نیست» بر اثر شدت وحشت و 
کوتاه شدن دستشان از همه جاء و یا به خاطر اطاعت فرمان خدا که می خواهد با چنین کاری» 
مشرکان و معبودان گمراه راء در برابر همگان رسوا سازد» «دست تقاضا به سوی معبودانشان 
aE ak‏ را به کمک می خوانند» (فدعوخم). 

ولی پیدا است» «جوابی به آنها نمی دهند» و دعوت آنها را لبیک نمی گویند (فلم يَسنتجيبوا 
لہ 

در این هنگام است که: «عذاب الهی را در برابر چشم خود می بینند» (و رأوا الْعذاب). 

«و آرزو می کنند: ای کاش! هدایت يافته بودند» لو هم کائوا هتدون).(۲) 

چرا که هر دست و پائی در آنجا زنند. جز ناکامی و رسوائی نتیجه ای نخواهد داشت: چون 
تنها راه نجات. ایمان و عمل صالح بوده که آنها فاقد آنند. 


۱ - تعبیر به «شرکاءکُم» با این که این: شریک ها را برای خدا قائل بودند» اشاره به این است 
که شریک ها را شما ساختید و تعلق به شما دارد. 

۲ - مفسران بزرگ» بحث های دامنه داری در اینجا؛ در مورد جمله «و هم کائوا بَهتدون) 
کرده اند. گروه زیادی «لو» را حرف شرط دانسته اند و سپس درباره جزای آن به گفتگو 
پرداخته انده بعضی جواب آن را جمله ای می دانند که از «رآوا الْعذاب» استفاده می شود و 
تقدیر را چنین گرفته اند: «لو أنهُم کائوا يدون روا العذاب فى الدثیا بعین یقین» شه آنه 
رون الجحیم» - تکاثر آیه 1) و بعضی تقدیر را چنین گرفته اند: لو أنهُمْ انوا یَهَتدونْ فى 
الدنیا ما رآوا الْعذاب فی الخر» و بعضی دیگر جزاهای دیگری در تقدیر گرفته اند اما بعضی 
معتقدند: اصلاً جواب شرط محذوف نیست و جمله «رأوا العذاب» را جواب شرط می دانند 
بنابراین» مفهوم جمله چنین می شود: اگر آنها در روز قيامت چشم بینا داشتند و هدایت 
ولی در ماورای همه این معانی» معنی دیگری است که ما در بالا آن را ترجیح دادیم و آن این 
که: «لو» برای تمنی باشد. شرح بیشتر آن را در کتب ادبی از جمله «مغنی اللبیب» می توانید 
مطالعه فرمائید. 
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۵“ و یوم پُنادیهم فقول ما ذا أجبتم المُرسلین 
1 عل تاه ومذ فَهُم لایتساءگون 
9 اما من تاب و آم و عمل صالحاً فسی آن یکون من الْمْفْلحين 


۸“ و ریک خلق ما یشاء و یَختار ما كان لَهْم الْخيَرةٌ سبحان الله و 


تعالی ما یش رگون 


2 


٩‏ و ربک بعلم ما تكن صدورهم و ما بُغلنون 
۰ و هو اللّه لا اله الا خو له الحَمْد فى الأولى و الآخرَة و له الْحكم و 


له رجَفُون 


ترجمه: 

۵ - (به خاطر آورید) روزی را که خداوند آنان را ندا می دهد و می گوید: «چه پاسخی به 
پیامبران (من) گفتید»؟! 

7 - در آن روز همه اخبار بر آنان پوشیده می ماند (حتی نمی توانند) از یکدیگر سوالی کنند! 
۷ - اما کسی که توبه کند. و ایمان آورد و عمل صالحی انجام دهد. امید است از رستگاران 
باشدا 

۸ - پروردگار تو هر چه بخواهد می آفریند. و هر چه بخواهد برمی گزیند: آنان (در برابر او) 
اتختیاری ار منوه اشت کاو و برتر است از همتایانی کا برای او کال می کردا 


٩۹‏ - و پروردگار تو می داند آنچه را که سینه هایشان پنهان می دارد و آنچه را 
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آشکار می سازند! 

دو ار غا انس که دی ج او تمت می واک اوت کی این ا وکو 
جهان دیگر: حاکمیت (نیز) از آن اوست: و همه شما به سوی او بازگردانده می شوید! 

تفسیر: 

آیات مورد بحث» تعقیبی است بر بحثی که در آیات گذشته» پیرامون مشرکان و سؤالاتی که از 
آنها در قیامت می شود آمده بود. 

به دنبال سؤال از معبودهای آنهاء سؤال دیگری از عکس العمل آنان» در برابر پیامبران می شود 
می فرماید: «روزی را به خاطر بیاورید که خداوند آنها را ندا می دهد و می گوید: در برابر 
پیامبران چه پاسخی گفتید»؟! (و یوم پُنادیهم فیقُول ما ذا أجبتم الحُرستلين). 

مسلما؛ آنها برای این سوال - همچون سوال اول - پاسخی ندارند. آیا بگویند: دعوت آنها را 
اجابت کردیم؟ که این دروغ است. و دروغ در آن صحنه خریدار ندارد. یا بگویند: تکذیبشان 
کردیم. به آنها تهمت زدیم. ساحرشان نامیدیم. مجنونشان خواندیم» بر ضد آنها دست به پیکار 
مسلحانه زدیم» و آنها و پیروانشان را به قتل رساندیم؟! چه بگویند؟ هر چه بگویند مايه 
بدبختی و رسوائی است! 

جائی که پیامبران بزرگ الهی. در روز قیامت. در برابر این سژال که: مردم چه پاسخی به 
دعوت شما گفتند. می گویند: «ما در برابر علم تو علمی از خود نداريم تو علام الغیوبی»(۱) 


این کوردلان مشرک» چه می توانند در پاسخ این سؤال بگویند؟ 


۱-مائده آیه ۱۰۹. 
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لذاء در آیه بعد می فرماید: «در این هنگام. همه اخبار بر آنها پوشیده و پنهان می ماند» و هیچ 
پاسخی برای گفتن در اختیار ندارند (فعَمیّت عَلَيْهم الأنباء یومَیْذ). 

«حتی نمی توانند از یکدیگر سژالی کنند» و پاسخی از هم بشنوند (فَهُم لایتساءلون). 

قابل توجه این که: نسبت «عمی» و نابینائی در آیه فوق به خبرها داده شده نه به خود آنها؛ 
نمی گوید: آنها نابینا می شوند. بلکه می گوید: «خبرها از پیدا کردن آنها نابینا هستند»!: زیرا 
بسیار می شود: انسان» خود از چیزی باخبر نیست. اما گوئی خبر دهن به دهن می گردد و به 
سراغ او می آید. همان گونه که بسیاری از اخبار اجتماعی» از همین طریق پخش می شود اما 
در آنجا نه افراد آگاهی دارند و نه خبرها قابلیت نشرا 

و به این ترتیب» همه خبرها بر آنها پوشیده می شود. هیچ پاسخی در برابر این سژال که جواب 
پیامبران را چه دادید؟ پیدا نمی کنند» و سکوتی مطلق سر تا پای آنها را فرا می گیرد. 


و از آنجا که روش قرآن این است که: هميشه درها را به روی کافران و گنهکاران باز 
می گذارد. تا در هر مرحله ای از فساد و آلودگی که باشند بتوانند به راه حق برگردند. در آیه 
بعد می افزاید: «اما کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد امید است از 
رستگاران باشد» (فَأمَا من تاب و آمن و عمل صالحاً فعسی أن يَكُون من الْمْْلحین). 

بنابراین راه نجات شماء در سه جمله خلاصه می شود: بازگشت به سوی 
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خداء ایمان و عمل صالح» که به دنبال آن مسلماً «نجات و فلاح و رستگاری» است. 

تعبیر به «عسی» (امید است) با این که: کسی که دارای ایمان و عمل صالح باشد» حتماً اهل 
فلاح و رستگاری است. ممکن است به خاطر این باشد که: این رستگاری» مشروط به بقاء و 
دوام این حالت است» و از آنجا که دوام و بقاء در مورد همه توبه کنندگان» مسلم نیست» تعبیر 
به «عسی» شده است. 

بعضی از مفسران نیز گفته اند: این تعبیر (عسی) هنگامی که از شخص کریم صادر شود. مفهوم 
آن قطعی بودن مطلب است» و خداوند «أكُرم الاکرمین» انت 


آیه بعد. در حقیقت دلیلی است بر نفی شرک» و بطلان عقیده مشرکان» می فرماید: «پروردگار 
تو هر چه را بخواهد خلق می کند. و هر چه را بخواهد بر می گزیند» (و ریک بلق ما يشا و 
بَختاز). 

آفرینش به دست او است» و تدبیر و احتیار و گزینش نیز به اراده و فرمان او. 

«آنها در برابر او اختیاری ندارند» (ما كان لهم لْحَیرَه»(۱) 

اختیار آفرینش با او است. اختیار شفاعت به دست او و اختیار ارسال پیامبران نیز به اراده او 
است. خلاصه. اختیار همه چیز» بستگی به مشیت ذات پاک او دارد. بنابراین» نه از بتها کاری 
EEL‏ فان وان ای گر اکن 

به هر حال» اطلاق اختیار در اینجاء دلیل بر تعمیم آنست. یعنی خداوند. هم 

۱-ما» در جمله «ما کان لهُم الْخيَرهٌ» نافیه است» ولی بعضی احتمال داده اند: موصوله باشد و 
معطوف بر مفعول محذوف «یَختان»» ولی این احتمال بسیار بعید است. 
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صاحب اختیار در امور تکوینی است. و هم تشریعی و هر دو از مقام خالقیت او سرچشمه 
می گیرد. 

با این حال» چگونه آنها راه شرک را می پویند. و چگونه به سوی غير خدا می روند؟! 

لذاء در پایان آیه می فرماید: «منزه است خداوند و برتر و بالاتر است از شریک هائی که برای 
او قائل می شوند» (سبحان الله و تعالی عَما ُشرکون). 

در روایاتی که از طرق اهلبیت(علیهم السلام) به ما رسیده آیه فوق به مسأله اختیار و گزینش 
امام معصوم از سوی خدا تفسیر شده است. و جمله «ما کان له الْخیرٌ» آنها اختیاری در این 
زمینه ندارند) نیز بر همین معنی تطبیق شده و این در واقع از قبیل بیان مصداق روشن است: 
چرا که مسأله حفظ دین و آئین» و انتخاب رهبر معصوم برای این هدف. جز از ناحیه خدا 


ممکن نیست.(۱) 


آیه بعد که سخن از علم گسترده خداوند می گوید» در حقیقت تأکیدی است و یا دلیلی است 
برای آنچه در آیه قبل» از اختیار گسترده خداوند بیان شد می فرماید: «پروردگار تو می داند 
آنچه را که سینه هایشان پنهان می دارد و آنچه را که آشکار می کنند» (و ریک يلم ما نکن 
صدورهم و ما بُغلنون). 

اش عاط از بر هه ی دا ات م یار آن تیت هه چو و ا قاتا اس 
برای مشرکان که گمان نکنند. خداء از نیات و توطئه های آنها آگاه نیست. 


۱ - «اصول کافی». جلد ۱. صفحه ۲۰۱ و تفسیر «علی بن ابراهیم)؛ جلد ۲ صفحه ۱۶۳ و 


تفسیر «نور الثقلین». جلد ۶ صفحه ۱۳۱. 
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آخرین آیه مورد بحث» که در حقیقت. حکم نتیجه گیری و توضیح برای آیات گذشته. در 
زمینه نفی شرک دارد. چهار وصف از اوصاف الهی را منعکس می کند که همه فرع بر خالقیت 
و مختار بودن او است: 

نخست می گوید: «او خدائی است که معبودی جز او نیست» (و هو الله لا اله الا هی). 

چگونه ممکن است معبودی جز او پیدا شود در حالی که خالقیت قتی کر ارات 
و همه اختیارات متعلق به او می باشد. آنها که به بهانه شفاعت و مانند آن» دست به دامن بتها 
می زنند. سخت در اشتباهند. 

دیگر این که تمام نعمتهاء چه در این جهان و چه در آن جهان. همه از ناحیه او است. و این 
لازمه خالقیت مطلقه او می باشد. لذا می افزاید: «هر حمد و ستایشی نیز به او تعلق می گیرد 
چه در این جهان و چه در آن جهان» (ه لحه فی الاولی و الاحرة). 

سوم این که: «حاکم در هر دو عالم او است» (و له الحْکم). ۱ 

بدیهی است. وقتی خالق و مختار او باشد. حاکمیت تکوین و تشریع نیز در اختیار او خواهد 
بو 

چهارم این که: «بازگشت همه شما (برای حساب و پاداش و کیفر) به سوی او خواهد بود» (و 
اه ترجغون). 

اوست که شما را آفریده» و اوست که از اعمال شما آگاه است و اوست که حاکم «یوم الجزاء» 
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١‏ فل أ ریم ان جعل اللّه لیم الیل سَرمَداً إلى یوم القیامة مَن له 
اد | رن 

ل رین جعل الله عليكم اهر سرد إلى يوم اقب نله 
عَيْر الله یتیک بلیل تسکنون فيه أ فلاتنصرون 

۳ و من رَخمته جل کم الیل و اهار لتنكنوا فيه و لتبتغوا من 
قضله و لعلکم تشکرون 

۶ و یوم نادیهم فیقول أبن شرکائی الزین کنتم ترغمون 

۷۵ و زغنا من کل امه شهیداً فلا هاتوا بُرهانکم فعلموا أن الحق له 


e 


ترجمه: 

۱ - بگو: «به من خبر دهید اگر خداوند شب را تا قیامت بر شما جاودان سازد» آیا معبودی 
جز خدا می تواند روشنائی برای شما بیاورد؟! آیا نمی شنوید»؟! 

۲ - بگو: «به من خبر دهید اگر خداوند روز را تا قیامت بر شما جاودان کند. کدام معبود غیر 
از خداست که شبی برای شما بیاورد تا در آن آرامش یابید؟ آیا نمی بینید»؟! 

۳و از رحمت اوست که برای شما شب و روز قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشید و 
هم برای بهره گیری از فضل خدا تلاش کنید. و شاید شکر نعمت او را به جا آورید! 

۶-(به خاطر آورید) روزی را که آنها را ندا می دهد و می گوید: «کجایند همتایانی 
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که برای من می پنداشتید»؟! 

۵ (در آن روز) از هر امتی گواهی برمی گزينيم و (به مشرکان) می گوئیم: «دلیل خود را 
بیاورید! اما آنها می دانند که حق از آن خداست. و تمام آنچه را افترا می بستند از (نظر) آنها 
گم خواهد شد. ۱ 

تفسیر: 

نعمت بزرگ روز و شب 

آیات مورد بحث. سخن از بخش عظیمی از مواهب الهی می گوید. که هم دلیلی است بر 
مسأله توحید و نفی شرک» و از این نظر بحث گذشته را تکمیل می کند» و هم نمونه ای است 
از نعمتهای خداوند که به خاطر آن» شایسته حمد و ستایش است. - ستایشی که در آیات قبل 
به آن اشاره شد -و هم گواهی است بر مختار بودن او در نظام آفرینش و تدبیر این جهان. 
نخست. به نعمت بزرگ نور و روشنائی روز که مايه هر جنبش و حرکت است اشاره کرده 
می فرماید: «بگو: به من خبر دهید اگر خداوند شب را بر شما تا روز قیامت جاودان قرار 
می داد» آیا معبودی جز خدا می توانست نور و روشنائی برای شما بیاورد؟ آیا نمی شنوید»؟! 
(قل أ رایتم إن جعل الله عَلَيْكُم الیل سترمدا إلى یوم اْقیامَة من ال غیر الله یتیک بضیاء أ 
فلاتسْمَعُون).(۱) 

در اینجا تعبیر به «ضیاء» (نور) می کند: جرا که هدف اصلی از روز» همان نور و روشنائی 
است. همان نوری که حیات و زندگی همه موجودات زنده بسته به آن است» که اگر نور 


آفتاب نبود نه درختی می روئید و نه گلی می خندید. و نه 


۱-۱ رأنتم» جمله ای است که مولا آن را به معنی «اخبرونی» (به من خبر دهید) تفسیر 
کرده اند ولی سابقاً گفتیم که گاه» به معنی «هل علمتم» (آیا می دانید) می آید. 
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مرغی پرواز می کرد. نه انسان زنده ای وجود داشت و نه قطره بارانی می بارید. 

«ست مد به معنی دائم و همیشگی است (بعضی آن را از ماده «سرد». به معنی «پی درپی» 
دانسته اند و «میم» آن را زائده می دانند. ولی ظاهر این است که خود این ماده مستقلاً به معنی 
دائم و همیشگی می باشد).(۱) 


آیه بعد» سخن از نعمت «ظلمت و تاریکی» به میان می آورد. می فرماید: «بگو به من خبر 
دهید! آیا اگر تارتین روز را تا قیامت بر شما جاودان کند» جه معبودی غير از الله است که 
شبی برای شما بیاورد تا در آن آرامش یابید؟ آیا نمی بینید»؟! (فُل أ ریم إن جعل اللّه لک 
هار سترمداً إلى یوم ایام من اله غیرالله یتیک بلیّل کون فيه أ فلانبتصرون). 


و در سومین آیه, که در حقیقت نتیجه گیری از دو آیه قبل است می فرماید: «از رحمت اوست 
که برای شما شب و روز قرار دا تا از یکسو در آن آرامش پیدا کنید. و از سوی دیگر برای 
تأمین زندگی و بهره گیری از فضل خداوند تلاش کنید. و شاید شکر نعمت او را به جا آورید» 
(و من رخمته جعل کم الیل و اهار لتسنکتوا فيه و لیوا من فضلله و للم تَشکُرون). 

آری» گستردگی دامنه رحمت خدا ایجاب می کند. که تمام وسائل حیات شما را تأمین کند 
شما از یکسو نیاز به کار و کوشش و حرکت دارید. که بدون روشنائی روز ممکن نیست. و از 


سوی دیگر نیاز به استراحت و آرامش که بدون تاریکی شب کامل نمی شود. 


۱ - قابل توجه این که: ارباب لغت تصریح کرده اند: «سرمدی» به موجودی گفته می شود که 
نه آغاز دارد و نه انجام ولی «ازلی» به چیزی گفته می شود که آغاز ندارد و «ابدی» به چیزی 
که انجام ندارد. 
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امروز» از نظر علمی ثابت شده است که: در برابر نور» تمام دستگاههای بدن انسان فعال و 
سرزنده می شوند: کون خون. دستگاه تنفس»› حرکت قلب» و سایر دستگاههاء و اگر نور 
بیش از اندازه بتابده سلولها خسته می شوند. و نشاط جای خود را به فرسودگی می دهد. و بر 
عکس» دستگاههای بدن در تاریکی شب. در آرامش و آسایش عمیقی فرو می روند» و در سایه 
آن تجدید قوا و نشاط می کنند.(۱) 

جالب توجه این که: هنگامی که سخن از «شب جاویدان» می گوید. در پایان آیه می فرماید: 
«آیا نمی شنوید»؟ و هنگامی که سخن از «روز سرمدی» به ميان می آورد می فرماید: «آیا 
نمی بینید)؟ این تفاوت تعبیر» ممکن است به خاطر این باشد که حس متناسب شب گوش 
خود دقت به خرج داده است. 

این نیز شایان توجه است که در پایان این سخن» مسأله «شکر» را مطرح می کند. شکر در 
برابر نظام حساب شده نور و ظلمت. شکری که خواه ناخواه انسان را به شناخت منعم و 


معرفت او وا می دارد» و شکری که انگیزه ایمان در مباحث اعتقادی است. 
بار دیگر» پس از ذکر گوشه ای از دلائل توحید و ابطال شرک» به سراغ همان سؤالی می رود 
که در آیات گذشته نیز مطرح شده بود» می فرماید: (روزی را به خاطر بیاورید که خداوند آنها 


را ندا می دهد و می گوید: کجایند شریکانی که برای من می پنداشتید»؟! (و يوم پنادیهم فقو 


ان شرکانی این ترفن 


۱-ما شرح این معنا را در جلد۸ صفحه ۳۶۳ و جلد ۲ صفحه ۱ بیان کرده ایم. 
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این آیه» عیناً همان آیه ای است که در گذشته (آیه ۱۲ همین سوره) آمد. 

این تکرار» ممکن است به خاطر این باشد که: در قیامت در مرحله اول» یک سؤال انفرادی از 
آنها می شود تا به وجدان خویش بازگردند و شرمنده شوند. اما در مرحله دوم سوالی در 
محضر عموم و شاهدان و گواهان - که در آیه بعد به آن اشاره شده - مطرح می شود تا در 


حضور آنها از کار خود شرمنده و شرمسار گردند. 


لذا در آیه بعد می فرماید: «در آن روز ما از هر امتی گواهی برمی گزینیم» (و نغنا من کل امه 
شهیدآ.(۱) 

سپس «به مشرکان بی خبر و گمراه» می گوئیم: دلیل خود را بر شرکتان بیاورید»؟! (قلنا هائوا 
پرهانکم). 

اینجا است که همه مسائل آفتابی ھی شود «و آنها می دانند که حق برای خدا است» (فعَلموا آن 
احق لله). 

«و تمام آنچه را افترا می بستند از دستشان می رود. و گم خواهد شد» (و ضَل عنم ما کانوا 
تفترون). 

این گواهان به قرینه آیات دیگر قرآن همان پیامبرانند که هر پیامبری گواه امت خویش است؛ 
و پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) که خاتم انبیاء است» گواه بر همه انبیاء و امتهاء چنان که در 
آیه ٤١‏ سوره «نساء» می خوانیم: فکیّف |ذا جئنا من کل امه بشهید و جئنا بک على هولاء 
شهیدا: «حال آنها چگونه است؟ آن روز که برای هر امتی گواهی بر اعمالشان می طلبیم و تو 


را گواه آنها قرار می دهیم»؟ 


۱ - تعبیر به «نرغنا» از ماده (نزعا» به معنی جذب کردن چیزی از مقر آن است و در اینجا 
اشاره به احضار کردن گواه. از میان هر گروه و ملت است. 
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به این ترتیب» مجلسی در حضور انبیاء و پیامبران تشکیل می شود. و این مشرکان کوردل و 
لجوج در آن مجلس بزرگ. مورد بازخواست قرار می گيرند. در آنجا است که به عمق فاجعه 
شرک آشنا می شوند. و حقانیت پروردگار و پوچی بتها را به روشنی می بینند. 

جالب این که: قرآن در اینجا تعبیر به «ضّل عنهّم ما کاوا یِفْترَونْ» می کند. یعنی پندارهای 
ہی اشاسشان دی غورد نان کم از نظ‌هاشان مجر و غاب س شوه چا که غرضه: قیاخت 
عرصه حق است. و جائی برای باطل در آنجا نیست. باطل از آن صحنه گم می شود و محو 
می گردد. 

اگر در اینجا باطل پرده ای از حق بر خود می پوشاند. و چند روزی به فریبکاری مشغول 
می شود در آنجا پرده های فریب و نیرنگ کنار می رود. و جز حق چیزی باقی نمی ماند. 

در روایتی از امام باقر(علیه السلام) در تفسیر جمله «و نرغنا من کل امه شهیدآ» چنین 
می خوانیم: من هذه لام اماشها: «یعنی از این امت نیز امامش را برمی گزینیم».(۱) ۱ 

این سخن. اشاره به آن است که در هر عصر و زمانی. شاهد و گواه معصومی برای امت لازم 


است. و حدیث فوق از قبیل بیان مصداق این معنا است. 


۱ - تفسیر «المیزان» جلد ۱1 صفحه ۲۰۰ ذیل آیه مورد بحث. 
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۲ إن قاژون کان من قوم وسی فبخی علَيّْهم و ناه من الکنوز ما 
إن اتح نا لته آولی قوذ قال له قوش لاتفرح ان 
الله لاحب الفُرحین 

W‏ و اغ فیما آتاک ال الدار الآخرة و لاتنس نصیبک من الدنیا و 
آخمیر كما خسن الله ایک و لاتيغ القساد فى الأْض ل ال 
لایْجب المُفسيادين 

۸ قال نما أوتیتة علی عِلم عندی أ و لم بعلم آن الله قد هلک من یله 
ین اون من هو اه ونه فا و اقترجتنما و ال عر E‏ 
الْمُجْرمُون 


ترجمه: 

1- قارون از قوم موسی بود. اما بر آنان ستم کرد: ما آن قدر از گنجها به او داده بودیم که 
حمل کلیدهای آن برای یک گروه زورمند مشکل بود! (به خاطر آورید) هنگامی را که قومش 
به او گفتند: «اين همه شادی مغرورانه مکن. که خداوند شادی کنندگان مغرور را دوست 
نمی دارد. 

۷و در آنچه خدا به تو داده» سرای آخرت را بطلب: و بهره ات را از دنیا فراموش مکن» و 
همان گونه که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن» و هرگز در زمین در جستجوی فساد مباش که 
خدا مفسدان را دوست ندارد)! 


۸- (قارون) گفت: «اين ثروت را به وسیله دانشی که نزد من است به دست 
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آورده ام»! آیا او نمی دانست که خداوند اقوامی را پیش از او هلاک کرد که نیرومندتر و 
ثروتمندتر از او بودند؟! (و هنگامی که عذاب الهی فرا رسد) مجرمان از گناهانشان سؤال 
نمی شوند. 

تفسیر: 

ثروتمند خود خواه بنی اسرائیل 

سرگذشت عجیب «موسی» و مبارزه او با «فرعون» در بخشی از آیات گذشته این سوره 
مشروحاً آمد. و گفتنی ها درباره آنها گفته شد. گفتاری که به قدر کافی الهام بخش بود. 

در بخش دیگری از آیات این سوره» سخن از درگیری دیگر بنی اسرائیل با مردی ثروتمند و 
سرکش, از خودشان به نام «قارون» به میان می آورد. قارونی که مظهر ثروت آمیخته با کبر و 
غرور و طغیان بود. 

اصولا موسی(علیه السلام) در طول زندگی خود با سه قدرت طاغوتی تجاوزگر مبارزه کرد: 
«فرعون» مظهر قدرت حکومت. «قارون» مظهر ثروت. و سامری» مظهر صنعت و فریب و 
اغفال. 

گرچه» مهمترین مبارزه موسی(علیه السلام) با قدرت حکومت بود. ولی دو مبارزه اخیر نیز 
برای خود واجد اهمیت است و محتوی درس های آموزنده بزرگ. 

معروف است: «قارون» از بستگان نزدیک موسی(علیه السلام) (پسر عمو یا عمو یا پسر خاله 
او) بود» و از نظر اطلاعات و آگاهی از «تورات». معلومات قابل ملاحظه ای داشت. نخست در 
صف مؤمنان بو ولی غرور ثروت او را به اغوش کفر کشید. و به قعر زمین فرستاد او را به 
مبارزه با پیامبر خدا وادار نمود و مرگ عبرت انگیزش درسی برای همگان شد. که شرح این 


ماجرا را در آیات مورد 
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بحث می خوانيم. 

نخست می گوید: «قارون از قوم موسی بود اما بر آنها ستم و ظلم کرد» (إِن قاژون کان من قوم 
موسی فبَغی علیهم). 

علت این بغی و ظلم آن بود که ثروت سرشاری به دست آورده بود. و چون ظرفیت کافی و 
قرآن می گوید: «ما آن قدر اموال و ذخاثر و گنج به او دادیم که حمل خزائن او برای یک گروه 
زورمند» مشکل بود» (و اتا من الْکنوز ما إن فاتك لرا بلْعْصَبَة آولی اْوه). 

«مفاتح» جمع «مفتح» (بر وزن مکتب) به معنی محلی است که چیزی را در آن ذخیره می کنند. 
مانند صندوق هائی که اموال را در آن نگهداری می نمایند. 

به این ترتیب» مفهوم آیه چنین می شود: «قارون». آن قدر طلا و نقره و اموال گرانبها و قیمتی 
داشت که صندوق آنها راء گروهی از مردان نیرومند به زحمت جابه جا می کردند. 

و با توجه به این که: «ْصنبّه» به معنی جماعتی است که دست به دست هم داده اند و 
تیرومندند و همچون اعصاب یکدیگر را گرفته اند روشن می شود که حجم جواهرات و 
اموال گران قیمت «قارون» چقدر زیاد بوده است (بعضی می گویند «عغصبه» به ده نفر تا چهل 
نفر می گویند). 

جمله نوج از ماده «نوء». به معنی قیام کردن با زحمت و سنگینی است» و در مورد بارهای 
پروزنی به کار می رود. که وقتی انسان آن را حمل می کند. از سنگینی او را به این طرف و آن 
آنچه در بالا در مورد تفسیر «مفاتیح» گفتیم» چیزی است که گروه عظیمی از 
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مفسران و علمای لغت پذیرفته اند در حالی که بعضی دیگر «مفاتح» را جمع مفتح» (بر وزن 
منبر به کسر میم) به معنی «کلید» دانسته اند. و می گویند: کلید گنجهای «قارون» آن قدر زیاد 
بود که چندین مرد زورمند از حمل آن به زحمت می افتادند! 

کسانی که این معنی را برگزیده اند خودشان برای توجیه آن به زحمت افتاده اند که چگونه این 
همه کلید گنج امکان پذیر است و به هر حال» تفسیر اول روشن تر و صحیح تر است. 

زیراه گذشته از این که: اهل لغت برای همین کلمه (مفتح به کسر میم) نیز معانی متعددی 
گفته اند - از جمله خزانه به معنی محل جمع آوری مال - معنی اول» به واقعیت نزدیک تر و 
دور از هر گونه مبالغه است. 

و به هر حال. این لغت را با «مفاتیح» که جمع «مفتاح» به معنی «کلید» است نباید اشتباه 
کرد.(۱) 

از این بحث بگذریم و ببینیم بنی اسرائیل به «قارون» چه گفتند؟ 

قرآن می گوید: «به خاطر بیاور زمانی را که قومش به او گفتند: این همه خوشحالی آمیخته با 
غرور و غفلت و تکب نداشته باش» که خدا شادی کنندگان مغرور را دوست نمی دارد» (إدٌ 
قال له قَومة لاتفرح إن الله لایْحب ار حین).(۲) 


حلقه پنجگانه کامل را تشکیل می دهد. 


۱ - بعضی از مفسران نیز در اینجا برای «کلید». معنائی مجازی ذکر کرده. گفته اند: منظور این 
است: کلید به دست آوردن آن همه مال و حفظ و نگهداری آن, برای مردان زورمند مشکل 
بود» ولی این تفسیر بسیار بعید به نظر می رسد. (برای اطلاع بیشتر از مفهوم لغوی این کلمه به 
«لسان العرب» مراجعه فرمائید). 

۲ - «فرحین» جمع «فرح» (به کسر راء) به معنی کسی است که بر اثر به دست آوردن چیزی» 


مغرور و متکبر شده و از باده پیروزی سرمست می باشد و از حوشحالی در پوست نمی گنجد. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


نخست می گویند: «در آنچه خدا به تو داده است» سرای آخرت را جستجو کن» (و ابّتغ فیما 
آتاک اللّه الدار الاخر). ۱ 
اشاره به این که: مال و ثروت بر خلاف پندار بعضی از کج اندیشان. چیز بدی نیست. مهم آن 
است که ببینیم در چه مسیری به کار می افتد. و اگر به وسیله آن «ابتغاء دار آخرت» شود. چه 
چیزی از آن بهتر است؟. اگر وسیله ای برای غرور و غفلت و ظلم و تجاوز و هوسرانی و 
هوسبازی گردد. چه چیز از آن بدتر؟! 

این همان منطقی است که در جمله معروف امیرمژمنان علی(علیه السلام» درباره دنیا به 
روشنی از آن یاد شده است: من آبصر بها بَصرنْهُ و من آبصتر ایا آغمتة: «کسی که به دنیا به 
عا مک رس یشرت مسق وا سای ین کس که هرانک مدت و ان کا 
کند. نابینايش خواهد کرد!.(۱) 

و «قارون» کسی بود که: با داشتن آن اموال عظیم» قدرت کارهای خیر اجتماعی فراوان داشت؛ 
ولی چه سود که غرورش اجازه دیدن حقایق را به او نداد. ۹ 

در نصیحت دوم افزودند: «سهم و بهره ات را از دنیا فراموش مکن» (و لاتنس نصیبّک من 
الدئیا). 

این یک واقعیت است که هر انسان. سهم و نصیب محدودی از دنیا دارده یعنی اموالی که 
جذب بدن او» یا صرف لباس و مسکن او می شود. مقدار معینی است. و مازاد بر آن به هیچ 
وجه قابل جذب نیست. و انسان نباید این حقیقت را فراموش کند. 


مگر یک نفر می تواند چقدر می تواند غذا بخورد؟ چه اندازه لباس بپوشد؟ 


۱ - «نهج البلاغه»» خطبه ۸۲ 
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چند مسکن و چند مرکب می تواند داشته باشد؟ و به هنگام مردن. چند کفن با خود می تواند 
ببرد؟ پس بقیه خواه ناخواه» سهم دیگران است و انسان امانت دار آنها!. 

و چه زیبا فرمود امیرمژمنان علی(علیه السلام): یا ان دم ما ست فوق قوتک فانت فيه خازن 
لغیرک: «ای فرزند آدم! هر چه بیشتر از مقدار خوراکت به دست می آوری خزانه دار دیگران 
ترآ خواهی بود!.(۱) 

تفسیر دیگری برای این جمله. در روایات اسلامی و سخنان مفسران دیده می شود که با تفسیر 
فوق قابل جمع است و ممکن است هر دو معنی مراد باشد. (چون استعمال لفظ در اکثر از 
معنی واحد جایز است» و آن این که: 

در «معانی الاخبار» از امیرممنان علی(علیه السلام» در تفسیر جمله «و لاتنس نصیتک من 
اللیا جنین آمده است: لاتنس صحتک و فُوتّک و رز آعک شبّاټک و تناطک آن طلب بها 
الآخرة: «تندرستی و قوت و فراغت و جوانی و نشاطت را فراموش مکن» و به وسیله این (پنج 
نعمت بزرگ) آخرت را بطلب»!(۲) 

طبق این تفسین جمله فوق هشداری است به همه انسانها که فرصتها و سرمایه ها را از دست 
ندهند که فرصت چون ابر در گذر است. 

سومین اندرز این که: «همان گونه که خدا به تو نیکی کرده است. تو هم نیکی کن» (و اخسن 
کما خن الله ایک). 

اه کی وات است که انسان همیشه» چشم بر احسان خدا دوخته. و از پیشگاه اوه هر 
گونه خیر و نیکی را تقاضا می کند. و از او همه گونه انتظار دارد. در چنین حالی. چگونه 
می تواند تقاضای صریح یا تقاضای حال دیگران را 


۱- «نهج البلاغه»» کلمات قصار جمله ۱۹۲۰ 


۲ -«وسائل الشیعه». جلد ۱. صفحه ۸٩‏ حدیث ۲۱۱ -«معانی الاخبار». مطابق نقل تفسیر «نور 
الثقلین» جلد 6 صفحه ۱۳٩‏ 
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نادیده بگیرد. و بی تفاوت از کنار همه اينها بگذرد؟! 

و به تعبیر دیگر همان گونه که خدا به تو بخشیده است. به دیگران ببخش» شبیه این سخن را 
در آیه ۲۲ سوره «نور» در مورد عفو و گذشت می خوانیم: و لیوا و لْصَفخوا أ لا تحبّون أن 
عفر الله لک «ممنان باید عفو کنند و صرف نظر کنند. آیا دوست نمی دارید خداوند بر شما 
ببخشد)؟ 

این جمله را به تعبیر دیگر» چنین می توان تفسیر کرد: گاه خداوند مواهب عظیمی به انسان 
می دهد. که در زندگی شخصیش نیاز به همه آن ندارد عقل و توانائی می دهد که نه فقط 
برای اداره یک فرد» بلکه برای اداره یک کشور کارساز است. علمی می دهد که نه یک انسان, 
بلکه یک جامعه می تواند از آن استفاده کند. اموال و ثروتی می دهد که درخور برنامه های 
عظیم اجتماعی است. 

این گونه مواهب الهی. مفهوم ضمنیش این است که همه آن به تو تعلق ندارد. بلکه تو وکیل 
پروردگار» در منتقل ساختن آن به دیگران هستی, خدا این موهبت را به تو داده که با دست تو 
بند گانش را اداره کند. 

بالاخره چهارمین اندرز این که: نکند که این امکانات مادی تو را بفریبد و آن را در راه «فساد» 
و «افساد» به کارگیری: «هرگز فساد در زمین مکن که خدا مفسدان را دوست ندارد» (و لاتبغ 
اساد الارض ان الله لای المفسدین). 

این نیز یک واقعیت است که. بسیاری از ثروتمندان بی ایمان» گاه بر اثر جنون افزون طلبی و 
گاه» برای برتری جوئی دست به فساد می زنند. جامعه را به محرومیت و فقر می کشانند. همه 
چیز را در انحصار خود. می گيرند. مردم را برده و بنده خود می خواهند. و هر کسی زبان به 
اعتراض بگشاید او را نابود می کنند. و اگر نتوانند. از طریق تهمت به وسیله عوامل مرموز 


خود» او را منزوی می سازند. 
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و خلاصه جامعه را به فساد و تباهی می کشند. 

در یک جمع بندی کوتاه به اینجا می رسیم که این اندرزگویان. نخست سعی کردند غرور 
«قارون» را درهم بشکنند. 

در مرحله دوم اخطار نمودند که دنیا وسیله است نه هدف. 

در مرحله سوم به او هشدار دادند که: از آنچه داری تنها بخش کمی را می توانی مصرف کنی. 
در مرحله چهارم؛ این حقیقت را به او گوشزد کردند که فراموش نکن! خداوند به تو نیکی 
کرده. تو هم باید نیکی کنی, و گرنه مواهبش را از تو خواهد گرفت. 

و در مرحله پنجم. او را از فساد در ارض که نتیجه مستفیم فراموش کردن اصول چهارگانه قبل 
است بر حذر داشتند. 

درست معلوم نیست که این نصیحت کنندگان چه کسانی بودند؟ قدر مسلم این که مردانی 
دانشمند. پرهیزگار: هوشیار» نکته سنج و با شهامت بودند. 

اما این که: بعضی احتمال داده اند خود موسی بوده بسیار بعید است: چرا که قرآن می گوید: اد 
قال له قَوْمه: «قوم قارون به او گفتند». 


اکنون نوبت آن رسیده است: ببینیم مرد یاغی و ستمگر بنی اسرائیل به این واعظان دلسوز. چه 
پاسخی گفت؟ 

«قارون» با همان حالت غرور و تکبری که از ثروت بی حسابش ناشی می شد «چنین گفت: 
من این ثروت را به وسیله علم و دانش خودم به دست آورده ام»! (قال اما أوتيثة على عم 
عدی): 


این مربوط به شما نیست که من با ثروتم چگونه معامله کنم! من که با علم و 
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آگاهیم در ایجاد آن دخالت داشته ام. در مصرف آن نیاز به ارشاد و راهنمائی کسی ندارم! 

به علاوه» لابد خداوند مرا لايق این ثروت می دانسته که به من عطا کرده است. راه مصرف آن 
را نیز به من یاد داده» از دیگران بهتر می دانم و لازم به دخالت شما نیست!. 

و از همه اینها گذشته» من زحمت کشیده ام رنج برده ام خون جگر خورده ام تا این ثروت را 
اندوخته ام دیگران هم اگر لیاقت و توانائی دارند. چرا زحمت نمی کشند؟ من مزاحم آنها 
نیستم! و اگر ندارند. چه بهتر که گرسنه بمانند و بمیرند.(۱) 

اھا منطق های پوسیده و رسوائی است که غالا ثروتمندان بی ایمان» در مقابل کسانی که آنها 
را نصیحت می کنند. اظهار می دارند. 

این نکته نیز قابل توجه است که: قرآن» این معنی را سربسته گذاشته که «قارون» به کدام 
علمش در تحصیل این ثروت تکیه می کند؟. 

آیا به علم «کیمیا» آن چنان که بعضی از مفسران گفته اند؟ 

يا به علم «تجارت» و «کشاورزی» و «فنون صنعت»؟ 

و یا به علم «مدیریت» خاصش. که توانسته بود از طریق آن» این ثروت عظیم را به چنگ آورد؟ 
یا همه اینها؟ 

بعید نیست. مفهوم آیه معنی وسیعی داشته باشد و همه را شامل شود. 

(البته صرف نظر از این که: علم کیمیا - علمی است که به وسیله آن می توان از مس و مانند آن 
طلا بسازند - معلوم نیست افسانه است يا واقعیت). 


در اینجا قرآن» پاسخ کوبنده ای به «قارون» - و قارونها - می دهد که: «آیا او 


۱ -جمله «اوتیتۀ علی علم عندی» را به هر یک از معانی سه گانه فوق يا به همه آنها می توان 


تفسیر کرد. 
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نمی دانست خداوند اقوامی را قبل از او هلاک کرد. که از او نیرومندتر و آگاه تر و ثروتمندتر 
بودند»؟! (أ و لم یلم أن الله قد هلک من قله من الفرون من هو آشد منه فقو و کر جمعاً). 

تو می گوئی آنچه داری از طریق علم و دانشت داری» اما فراموش کردی که از تو عالم تر و 
نیرومندتر و ثروتمندتر فراوان بودند. آیا توانستند از چنگال مجازات الهی رهائی یابند؟ 

روشن ضمیران بنی اسرائیل به «قارون» گفته بودند: «ما آتاک اللّه...» (خدا این مال و ثروت را 
به تو داده)» اا این بی ادب جسور با این سخن مقابله کرد و گفت: «آنچه را دارم از علم 
خویش دارم»» اما خداوند در جمله بالا کوچکی قدر و قوت او را در برابر اراده و مشیتش 
آشکار می سازد. 

و در پایان آیه» با یک جمله کوتاه و پر معنی هشدار دیگری به او می دهد و می فرماید: «به 
هنگام نزول عذاب الهی» مجرمان از گناهانشان سؤال نمی شوند» اصلاً مجالی برای پرسش و 
پاسخ نیست» عذابی است قاطع و دردناک و کوبنده و ناگهانی (و لاسئل عن دنوبهم 
الخخر فون): 

ن اوه آگاهان بنی اسرائیل به «قارون» نصیحت می کنند. و مجال انديشه و پاسخ به او 
می دهند. اما هنگامی که اتمام حجت شد. و عذاب الهی فرا رسید. دیگر مجالی برای انديشه یا 
سخنان ناموزون و کبرآلود نیست. عذاب الهی همان و نابودی همان!. 

در اینجا این پرسش پیش می آید که: منظور از این سؤال» که از مجرمان نفی شده کدام سؤال 
ست؟ در مورد دنیا است یا آخرت؟ 

بعضی از مفسران» اولی را انتخاب کرده اند» و بعضی دومی راء و مانعی ندارد که هر دو مراد 
باشد» یعنی هم در موقع مجازات استیصال در دنیا از آنها سؤالی 
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نمی شود. تا بخواهند پشت هم اندازی کنند. و عذرتراشی نمایند. و خود را بی گناه قلمداد 
کنند. و هم در قیامت : چرا که در آنجا بدون سژال» همه چیز روشن است. و به گفته قرآن: 
«چهره ها خود گواهی بر وضع مجرمان می دهد» (یخرف الَمْجرمُون بسیمام).(۱) 

و به این ترتیب آیه مورد بحث هماهنگ با آیه ۳۹ سوره «رحمان» است که می فرماید: ومذ 
لابسل عن لبه انس" و لا جان: «در آن روز از هیچ یک» نه انسان و نه جن» درباره گناهش 
رلک و 

در اینجا سوال دیگری مطرح است که: این تعبیر با آیه ٩۳‏ سوره «حجر» که می گوید: «قسم 
است؟ 

ابن سوال را نیز از دو راه می توان پاسخ گفت: نخست این که: قیامت. مواقف متعددی دارد. 
بعضی از مواقف سوال می کنند» اما در بعضی از مواقف همه چیز روشن است و نیاز به سؤال 
ندارد. 

دیگر این که سؤال دو گونه است: «سوال تحقیق» و «سؤال سرزنش» در قیامت نیاز به «سؤال 
تحقیق» نیست: چرا که همه چیز عیان است و حاجت به بیان نیست. ولی سژال 
سرزنش آمیز» در آنجا وجود دارد که این خود یک نوع مجازات روانی برای مجرمان است. 
درست همانند سؤالی که پدر از فرزند ناخلفش می کند و می گوید: آیا من این همه به تو 
خدمت نکردم؟ و آیا جزای آن همه خدمت خیانت و فساد بود؟! (در حالی که هر دو از 


جریان ها باخبرند و منظور پدر» سرزنش فرزند است). 


۱ -رحمان» آیه ۱ 
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٩‏ فخرج على قومه فی زینته قال الذرین پُریدون لیا لیا يا لپت 
ال ما آوتی ف لو حظ ع 

۰ و قال این آوئوا العلم ویِلکم تواب الله یر لمن آمن و عمل 
صالحاً و یلاها الا الصابرون 

۱ فخستفنا به و بدارو الارض ما کان له من فة ینصرونه من دون 
الله وما کان ی المنتصرين ۱ 

۷ و آمتیح ان توا ان ای رة وا الله بط 
اررق لمن يَشاء من عباده و یر و لا آن من الله لیا لضتف 
بنا ویِکانه لایفلح الکافرژون 


ترجمه: 

۹ - (روزی قارون) با تمام زینت خود در برابر قومش ظاهر شد آنها که خواهان زندگی دنیا 
بودند گفتند: «ای کاش همانند آنچه به قارون داده شده است ما نیز داشتیم! به راستی که او 
بهره عظیمی دارد؛! 

۰ - اما کسانی که علم و دانش به آنها داده شده بود گفتند: «وای بر شما! ثواب الهی برای 
کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام می دهند بهتر است. اما جز صابران آن را 
دریافت نمی کنند». 

۱ - سپس ماء او و خانه اش را در زمین فرو بردیم» و گروهی نداشت که او را در برابر عذاب 
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۷۲ - و آنها که دیروز آرزو می کردند به جای او باشند (هنگامی که این صحنه را دیدند) 
گفتند: «وای بر ما! گوئی خدا روزی را بر هر کس از بندگانش بخواهد گسترش می دهد یا 
تنگ می گیرد اگر خدا بر ما منت ننهاده بود. ما را نیز به قعر زمين فرو می برد! ای وای! گوئی 
کافران هرگز رستگار نمی شوند! 

تفسیر: 

جنون نمایش ثروت! 

سوا وان وو کار توا از ری کرم کک اکآ شین ایی 
ثروت» است. آنها از این که: ثروت خود را به رخ دیگران بکشند لذت می برند. از این که: 
سوار مرکب راهوار گران قیمت خود شوند. و از میان پابرهنه ها بگذرند» و گرد و غبار بر 
صورت آنها بیفشانند و تحقیرشان کنند» احساس آرامش خاطر می کنند! 

گرچه همین نمایش روت غالباً بلای جانشان است: زیرا کینه ها را در سینه ها پرورش 
می دهد و احساسات را بر ضد آنها بسیج می کند. و بسیار می شود که همین عمل زشت و 
شرم آور» طومار زندگی آنها را درهم می پیچد. و یا ثروتشان را بر باد می دهدا. 

ممکن است» این کار جنون آمیز, انگیزه ای مانند «تطمیع افراد طمعکار» و «تسلیم افراد 
سرکش» داشته باشد. ولی آنها حتی بدون این انگیزه این عمل را انجام می دهند. این یک نوع 
هوس است. نه برنامه و نقشه. 

به هر حال» «قارون» از این قانون مستثنی نبود بلکه نمونه بارز آن محسوب می شد قرآن در 
یک جمله» در آیات مورد بحث آن را بیان کرده می فرماید: «قارون با تمام زینت خود در برابر 


قومش (بنی اسرائیل) ظاهر شد» (فخرج على 
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قومه فی زینته). 

تعبیر به «فی زینته» گویای این حقیقت است که او تمام توان و قدرت خود را به کار گرفت؛ 
کر رتت ر اا رورت روت کک ا و اک پیدا است که مردی با این 
ثروت» چه ها می تواند انجام دهد؟! 

در تواریخ» داستانها یا افسانه های زیادی در این زمینه نقل شده است: 

بعضی» نوشته اند: «قارون» با یک جمعیت چهار هزار نفری در میان بنی اسرائیل رژه رفت» در 
حالی که چهار هزار نفر» بر اسب های گران قیمت با پوششهای سرخ سوار بودند. کنیزانی 
سپیدروی با خود آورد که بر زین هائی طلائی که بر استرهای سفیدرنگ قرار داشت سوار 
بودند. لباسهایشان سرخ و همه غرق زینت آلات طلا! 

بعضی» عدد نفرات او را هفتاد هزار نوشته اند. و مسائل دیگری از این قبیل. 

ولی ما حتی اگر اینها را مبالغه آمیز بدانیم» باز نمی توان انکار کرد که او چیزهای بسیاری برای 
نمایش دادن در اختیار داشت. 

در اینجا- طبق معمول مردم به دو گروه شدند: اکثریت دنیاپرست این صحنه خیره کننده 
قلبشان را از جا تکان داد. آه سوزانی از دل کشیدند. و آرزو کردند: ای کاش به جای قارون 
بودند. حتی یک روز و یک ساعت» و یک لحظه! چه زندگی شیرین و جذابی! چه عالم نشاط 
انگیز و لذت بخشی! چنان که قرآن می گوید: «کسانی که طالب زندگی دنیا بودند گفتند: ای 
کاش! ما هم مثل آنچه به قارون داده شده است داشتیم»! (قال الذرین پُریدون الْحياةً الدئیا يا یت 
نا مثْل ما آوتی قارون). 

«به راستی که او بهره عظیمی از نعمتها دارد»! (َّه لو حَظٌ عظیم). 


افرین بر «قارون» و بر این ثروت سرشارش! چه جاه و جلالی! و چه 
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حشمتی! تاریخ مثل او را به حاطر ندارد این عظمت خدادادی است!... و مانند این حرفها. 

در حقیقت. در اینجا کوره عظیم امتحان الهی داغ شد. از یک سو «قارون» در وسط کوره قرار 
گرفته» و باید امتحان خیره سری خود را بدهد. و از سوی دیگر دنیاپرستان بنی اسرائیل در 
گرداگرد این کوره قرار گرفته اند. 

و البته مجازات دردناک. مجازاتی است که بعد از چنین نمایشی باشد. و از آن اوج عظمت به 


قعر زمین فرو رود! 


ولی در مقابل این گروه عظیم. گروه اندکی. عالم و اندیشمند. پرهیزگار و با ایمان که افق 
فکرشان از این مسائل برتر و بالاتر بود در آنجا حاضر بودند. کسانی که شخصیت را با معیار 
زر و زور نمی سنجیدند. کسانی که ارزشها را در امکانات مادی جستجو نمی کردند. کسانی 
که بر این گونه نمایش های مسخره. همیشه لبخند تمسخرآمیز می زدند» و این مغزهای پوک 
را تحقیر می کردند. آری» گروهی از آنها در اینجا بودند. چنان که قرآن می گوید: «کسانی که 
علم و آگاهی به آنها داده شده بود صدا زدند: وای بر شما! چه می گوئید؟ ثواب و پاداش الهی 
برای کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام می دهند. بهتر است» (و قال الذین أوتوا 
العلم یلک تواب اللّه خر من امن و عمل صالحا). 

و سپس افزودند: «اين ثواب الهی تنها در اختیار کسانی قرار می گیرد که صابر و شکیبا باشند» 
(و لایلماها الا الصتابرون). 

آنها که در مقابل زرق و برقهای هیجان انگیز و زینتهای دنیا استقامت به خرج می دهند. آنها 
که در برابر محروميتها مردانه می ایستند. و در مقابل ناکسان سر فرو نمی آورند. آنها که در 


بوته آزمایش الهیء آزمایش مال و ثروت و ترس 
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و مصیبت. همچون کوه پا بر جا می ایستند. آری» آنها. لیاقت ثواب الهی را دارند. 

مسلما؛ منظور از جمله «الّذِین آوتوا العلم» دانشمندان مؤمن بنی اسرائیل است که در میان آنها 
مردان بزرگی همچون «یوشع» بودند. ولی جالب این است که: در برابر جمله «الّذین پریدتون 
الْحَباةً یاه که درباره گروه اول آمده. تعبیر به الین بُريدون الْحَیاةٌ الاخرة» نمی کند» بلکه 
ا تارب خی کنو سر که کر او ر وک لباق اقات وخی باب 
الهی و سرای آخرت است. 

ضمناً تعبیر به «لّذِین آوتُوا العلم» پاسخ کوبنده ای است. به «قارون» که خود را عالم 
می دانست» قرآن می گوید: عالم اینها هستند که افق فکرشان این چنین بلند است» نه توی 
خیره سر و مغرور! و به این ترتیب. باز هم می بینیم که ريشه همه برکات و خیرات به «علم» و 


«دانش» حقیقی بازمی کو 


«قارون» با این عمل. طغیان و سرکشی خود را به اوج رسانید. ولی در تواریخ و روایات در 
اینجا ماجرای دیگری نقل شده است که: نشانه نهایت بی شرمی «قارون» است. و آن این که: 

روزی موسی(علیه السلام) به «قارون» گفت: خداوند به من فرمان داده که حق نیازمندان یعنی 
زکات مالت را بگیرم» «قارون» هنگامی که از کم و کیف «زکاة» باخبر شد. و با یک حساب 
و و نوی تا هنگفتی را باید در این راه بپردازد سر باز زد و برای تبرئه خویش به 
مبارزه با موسی(علیه السلام) برخاست. او در میان جمعی از ثروتمندان بنی اسرائیل ایستاده 
گفت: مردم! موسی می خواهد اموال شما را بخورد دستور نماز آورد پذیرفتید. امور دیگر را 
نیز همه پذیرفتید. آیا زیرا این بار هم می روید که اموالتان را به او بدهید؟! گفتند: نه» ولی 
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می توان با او مقابله کرد؟ 

«قارون» در اینجا یک فکر شیطانی به نظرش رسید. گفت: من راه خوبی فکر کرده ام به عقیده 
من باید برای او پرونده عمل منافی عفت. ساخت! باید به سراغ زن بدکاره ای از فواحش بنی 
اسرائیل بفرستیم تا به سراغ موسی(علیه السلام) برود و او را متهم کند که با او سر و سری 
داشته! آنها پسندیدند و به سراغ آن زن فرستاده گفتند: آنچه خودت بخواهی به تو می دهیم. که 
گواهی دهی موسی(علیه السلام) با تو رابطه نامشروع داشته! او نیز این پیشنهاد را پذیرفت» این 
از یکسو. از سوی دیگر «قارون» به سراغ موسی(علیه السلام) آمد گفت: خوب است بنی 
اسرائیل را جمع کنی و دستورات خداوند را بر آنها بخوانی. موسی(علیه السلام) پذیرفت و 
آنها را جمع کرد. 

گفتند: ای موسی! دستورات پروردگار را بازگو! گفت: خداوند به من دستور داده: جز او را 
پرستش نکنید. صله رحم به جا آورید. و چنین و چنان کنید. و در مورد مرد زناکار دستور داده 
است اگر زنای محصنه باشد. سنگسار شود! 

آنها (ثروتمندان توطثه گر بنی اسرائیل) در اینجا گفتند: حتی اگر خود تو باشی!! گفت: آری؛ 
حتی اگر خود من باشم!! 

در اینجا وقاحت را به آخرین درجه رسانده و گفتند: ما می دانیم که تو خود مرتکب این عمل 
شده ای» و به سراغ فلان زن بدکاره رفته ای و فوراً به دنبال آن زن بدکاره فرستاده گفتند: تو 
چگونه گواهی می دهی؟ 

موسی(علیه السلام) رو به او کرد گفت: به خدا سوگندت می دهم حقیقت را فاش بگوا 

زن بدکاره با شنیدن این سخن, تکان سختی خورد. لرزید و منقلب شد و گفت: اکنون که 
چنین می گوئی. من حقیقت را فاش می گویم اینها از من دعوت کردند و پاداش سنگینی قرار 
دادند که تو را متهم کنم ولی گواهی می دهم که تو پاکی و رسول خدائی! 
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در روایت دیگری آمده است: آن زن گفت: وای بر من, من هر کار خلافی را کرده ام اما 
تهمت به پیامبر خدا نزده ام! و سپس دو کیسه پولی را که به او داده بودند نشان داد و گفتنی ها 
را گفت. 

موسی(علیه السلام) به سجده افتاد گریست» در اینجا بود که فرمان مجازات «قارون» 
زشت سیرت توطثه گر. صادر شد. 

در همین روایت آمده است: خداء فرمان «حسف» (فرو رفتن در زمین) را در اختیار موسی(علیه 
السلام) قرار داد.(۱) 

در اینجا قرآن مجید می گوید: «ما او و خانه اش را در زمین فرو بردیم» (فخسفنا به و بداره 
الارزض). 

آری. هنگامی که طغیان سرکشی و تحقیر مومنان تهیدست. و توطئه بر ضد پیامبر پاک خدا به 
اوج خود برسد. دست قدرت الهی از آستین بیرون می آید و به حیات طغیانگران پایان 
می دهد چنان آنها را درهم می کوبد که زندگی آنها عبرتی برای همگان می گردد. 

مسأله «خسف» که در اینجا به معنی فرو رفتن و پنهان گشتن در زمین است. بارها در طول 
تاریخ بشر واقع شده است که زمین لرزه شدیدی آمده و زمین از هم شکافته شده و شهر یا 
آبادی هائی را در کام خود فرو بلعیده است» ولی این خسف با موارد دیگر متفاوت بود. طعمه 
اصلی او فقط «قارون» و گنج های او بود. 

عجبا! فرعون در امواج «نیل» فرو می رود و «قارون» در اعماق زمین» آبی که مايه حیات است 


۱ - «درٌ المنثور»» طبق نقل تفسیر «المیزان». جلد ٩‏ صفحه ۸۶ و همچنین تفسیر «روح 
المعانی» و دیگر مفسران این حدیث را با تفات هائی» ذیل آیات مورد بحث آورده اند. 
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است. گورستان قارون و قارونیان. 

مسلّم است که در آن خانه» «قارون» تنها؛ نبود او و اطرافیانش او و هم سنگرانش او و یاران 
ظالم و ستمگرش. همه در اعماق زمین فرو رفتند. 

ا ای کے کداکت ک وی وا دی رار علا ای بارس کم و کد ھر کس واس 
خویشتن را پاری دهد»! (قما کان لَه من َه بنصَرونَهٌ من خون الله و ما كان من المتتصرین). 
نه جیره خوارانش» و نه دوستان صمیمیش و نه اموال و ثروتش. هیچ یک او را از چنگال 


عذاب الهی نجات ندادند. و همه به قعر زمین فرو رفتندا. 


آخرین آیه مورد بحث. دگرگونی عجیب تماشاچیان دیروز را که از مشاهده جاه و جلال 
«قارون» به وجد و سرور آمده بودند. و آرزو می کردند: ای کاش برای هميشه یا لاقل یک 
لحظه به جای او بودند منعکس می کند. که به راستی عجیب و آموزنده است. می گوید: «آنها 
که دیروز آرزو داشتند: به جای او باشند آن گاه که صحنه فرو رفتن او و ثروتش را به قعر 
زمین دیدند می گفتند: وای بر ما! گوئی خدا روزی را بر هر کس از بند گانش بخواهد گسترش 
می دهد و بر هر کس بخواهد تنگ می گیرد» و کلید آن تنها در دست او است (و اصح این 
متا مکانه بالاشس ولون وبْكأن الله بنط الرزق لمن یشاءٌ من عباده و یَفْدن). 

امروز. بر ما ثابت شد. که هیچ کس از خود چیزی نداره هر چه هست از ناحیه او است. نه 
عطایش دلیل بر رضایت و خشنودی از کسی است. و نه منعش دلیل بر عدم ارزش او در 
پیشگاه خدا است. 


او با همین ثروتها؛ افراد و اقوام را به آزمایش می کشد و نهاد و سیرت 
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آنان را آشکار می سازد. 

سپس در این فکر فرو رفتند که اگر دعای مصرانه آنهاء دیروز به اجابت می رسید و خدا آنها 
را به حای اوا کا او ی ا وی کد 

لذاء در مقام شکر این نعمت بر آمده و گفتند: «اگر خداوند بر ما منت نگذارده بوده ما را هم به 
قعر زمین فرو می برد»! لو لا أن من الله عَلَينا خسف بنا). 

«ای وای! گوئی کافران هرگز رستگار نمی شوند» (و 1 لایفلح الکافرون). 

الان. حقیقت را با چشم خود می بینیم» و نتیجه غرور و غفلت. و سرانجام کفر و شهوت را. 
و نیز می فهمیم: این گونه زندگانی هائی که دورنمای دل انگیزی دارد چه وحشت زا است! 
ضمناً از جمله اخیر این داستان. به خوبی روشن می شود که سرانجام. «قارون» مغرور» با کفر 
و بی ایمانی از دنیا رفت. هر چند یک روز در عداد قاریان «تورات» و دانشمندان بنی اسرائیل 


نکته ها: 

۱ -قارون های دیروز و امروزا 

داستان «قارون» - سمبل ثروتمند مفرور- که قرآن مجموع آن را ضمن هفت آیه. به طرز بسیار 
جالبی بیان کرده است. پرده از روی حقایق بسیاری در زندگی 
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انسانها برمی دارد. 

این داستان» روشنگر این حقیقت است که غرور و مستی ثروت. گاه انسان را به انواع جنون 
می کشاند. جنون نمایش دادن ثروت و به رخ دیگران کشیدن جنون لذت بردن از تحقیر 
تھی دستان! 

و باز همین غرور و مستی و عشق بی حد و حصر به سیم و زر گاه سبب می شود که دست 
به زشت ترین و ننگین ترین گناهان بزند. در مقابل پیامبر پاک خداء قیام کند و به مبارزه و 
ستیز با حق و حقیقت برخیزد. و حتی بی شرمانه ترین تهمت ها را به پاک ترین افراد ببندد 
حتی با استفاده از ثروت خود از زنان آلوده هر جائی» برای رسیدن به مقصدش کمک گیرد. 
غرور و مستی ناشی از ثروت. به انسان اجازه نمی دهد: نصیحت اندرزگویان را بشنود و سخن 
خیرخواهان را به کار بندد. 

این مغروران بی خبر» خود را از همه دانشمندتر و آگاه تر می دانند. و به گمان این که: 
ثروتشان, که گاه از طریق غصب حقوق دیگران. به دست آمده است. دلیل بر عقل و هوش و 
رک هه فان بویا ناس متا نها 

حتی کارشان به جائی می رسد که. در برابر پروردگار اظهار وجود می کنند. و دم از استقلال 
زده می گویند: آنچه را پیدا کرده ایم به ابتکاره هوش سرشار. خلاقیت. استعداد و اطلاعات 
بی نظیر خودمان بوده است. 

و دیدیم سرانجام این گونه مغروران تبهکار به کجا می رسد؟! اگر «قارون» با اطرافیانش و 
تمام ثروتش به قعر زمین فرو رفت و ابود شد. دیگران به اشکال دیگری نابود می شوند. و 
گام حتی زمین» ثروتشان را به شکل دیگری می بلعد» ثروت های عظیم خود را تبدیل به 
کاخ هاء باغ ها و زمین هائی می کنند که هرگز از آن استفاده نخواهند کرد و گاه حتی اموال 


خود را می دهند و زمینهای بایر و 
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موات را خریداری می کنند به این خیال که آن را تقسیم کرده و به قیمتهای گزافی بفروشند. و 
به این ترتیب» زمین ثروتشان را می بلعدا. 

این گونه افراد سبک مغزء چون راهی برای خرج کردن ثروت عظیم خود پیدا نمی کنند. رو به 
سوی ارزشهای خیالی می آورند. مجموعه ای از کاسه کوزه های شکسته قدیمی راء به عنوان 
عتيقه های گرانبها؛ و گا مجموعه ای از تابلوهای بی رنگ و یا حتی مجموعه ای از تمبرهای 
پستی. اسکناسها و مانند آن که متعلق به سالها و یا قرون گذشته است. به عنوان باارزشترین 
کالاها در قصر و کاخ خود جمع آوری می کنند» که اگر به دقت به آنها نگاه کنیم. گاهی 
می بینیم جای آنها فقط در زباله دان است!. 

آنها این زندگی تجملی و تخیلی راء در حالی فراهم آورده اند. که در شهر و دیار آنها و گاه در 
همسایگی دیوار به دیوارشان افراد محرومی هستند. که شب گرسنه می خوابند. و عجب این 
که: چنان وجدان آنها تحلیل رفته که حتی کمترین ناراحتی از این وضع احساس نمی کنند! 
گاه» حیوانات آنها دارای مرفه ترین زندگی هستند. و حتی از معلم و پزشک و دارو بهره 
می گیرند. در حالی که انسانهای مظلومی در نزدیکی آنهاء در بدترین شرائط زندگی می کنند 
و یا در بستر پیماری ناله سرداده اند. نه پزشکی بر بالین آنها حاضر می شود و نه قطره دوائی. 
تمام این بحثهاء گاه» درباره افراد معینی در یک جامعه است. و گاه درباره یک کشور. یعنی 
یک کشور قارونی می شود در مقابل دیگر کشورهای دنیا! همان گونه که در عصر خود. در 
مورد کشورهائی همچون «آمریکا» و بسیاری از ممالک اروپائی می بینیم. 

آنها مجلل ترین زندگی را به قیمت استثمار مردم «جهان سوم» و کشورهای 
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فقیر و تهیدست برای خود فراهم ساخته اند. به طوری که گاه. مواد غذائی اضافی آنها که به 
زباله دانها ريخته می شود. اگر به طور صحیحی جمع آوری می شد برای تغذیه ملیونها انسان 
گرسنه کافی بود. 

این که: می گوئیم کشورهای فقیر نه این است که حقیقتاً فقیر باشند. اینها در حقیقت دزد زده 
و غارت شده اند. گاهی بهترین و گرانبهاترین منابع زیر زمینی در اختیار انها است» اما این ابر 
غارتگران همه را می برند و آنها را بر خاک سیاه می نشانند. 

اینهاء قارون های زالوصفتی هستند که پایه های کاخ بیدادگری خود را بر ویرانه های کوحهای 
مستضعفین بنا نهاده اند. و تا مستضعفین جهان دست به دست هم ندهند. و آنها را همچون 
«قارون» به قعر زمین نفرستند. اوضاع دنیا به همین صورت خواهد بود. آنها باده می نوشند و 
خنده مستانه سر می دهند. و اينها بايد زانوی غم در بغل گیرند و گریه کنند! 


۲ - قارون؛ این ثروت را از کجا آورده بود. 

جالب این که: از آیه ۲۳ و ۲۶ سوره «مومن» به خوبی استفاده می شود که رسالت موسی(علیه 
السلام) از آغاز هم برای مبارزه با سه کس بود: «فرعون»». وزیرش «هامان» و «قارون». ثروتمند 
مغرور: و لد سنا موسی بایاتنا و سلطان مبين * إلى فرعون و هامان و قاژون فقالوا ساحر 
کذاب: «ما موسی را با آیات خود و دلائل و معجزات روشنی فرستاديم # به سوی فرعون و 
هامان و قارون و همگی گفتند: موسی ساحر دروغگوئی است». 


از این آیه» استفاده می شود که او همکار فرعونیان بود و در خط آنهاء و در 
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تواریخ نیز می خوانیم که او از یکسو نماینده فرعون در بنی اسرائیل بود(۱) و از سوی دیگر 
خزانه دار گنجهای فرعون.(۲) 

و اینجا است که پرونده «قارون» روشن تر می شود: فرعون برای این که بنی اسرائیل را به 
زنجیر کشد. و تمام هستی آنها را غارت کند. یک مرد منافق حیله باز و به اندازه کافی بی رحم 
راء از میان بنی اسرائیل برگزید. و زمام اختیار آنها را به دست او سپرد. تا به نفع دستگاه 
جبارش آنها را استثمار کند و بر خاک سیاه بنشاند. و از این رهگذر ثروت کلانی نیز برای 
خود کسب کند. 

قرائن» نشان می دهد که بعد از نابودی فرعونیان» مقدار عظیمی از ثروت و گنجهای آنها در 
دست «قارون» ماند. و موسی(علیه السلام) تا آن زمان مجال این را پیدا نکرده بود که این 
ثروت بادآورده فرعونی را به نفع مستضعفان از او بگیرد. 

به هر حال. خواه او این ثروت را در عصر فرعون پیدا کرده باشد. و یا از طریق غارت 
گنج های او. و یا به گفته بعضی از طریق «علم کیمیا» و آگاهی بر شئون تجارت سالم. یا 
آشنائی به اصول استثمار مستضعفان. هر چه بود «قارون» بعد از پیروزی موسی(علیه السلام) بر 
فرعونیان. ایمان اختیار کرد. و به سرعت تغییر چهره داد و با زبردستی خاصی که ویژه این 
گروه است. خود را در صف قاریان «تورات» و آگاهان بنی اسرائیل» جا زد در حالی که بعید 
است ذره ای ایمان در چنین قلبی نفوذ کند. 

سرانجام» هنگامی که موسی(علیه السلام) تصمیم گرفت «زکات» از او بگیرد. پرده از چهره اش 
کنار رفت. و قیافه زشت و منحوسی که در پشت ماسک فریبنده ایمان داشت. بر همگان ظاهر 


| ته دفسیر (فخر رازی». جلد 0< صفحه ۳۳ و و تفسیر ( مجمح البيان»» جلد ۷ صفحه 11 ذیل 


آیات مورد بحث. 


۲ - «مجمع البیان»» جلد ۸ صفحه ۵۲۰ ذیل آیه ۶ سوره «مؤمن). 
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گ ت. 


۳-موضع اسلام در برابر مسأله ثروت 

نباید از آنچه گفتیم این چنین استنباط شود که: اسلام در برابر مال و ثروت» موضع منفی دارد 
و با آن مخالف است. نباید تصور کرد که اسلام» فقر را می پسندد و دعوت به فقر می کند. و 
آن را وسیله کمالات معنوی می داند. 

بلکه به عکس» اسلام» به عنوان یک وسیله مؤثر و کارساز روی آن تکیه می کند در آیه ۱۸۰ 
سوره «بقره) از «مال»» تعبیر به «(خیر» شده است. 

و در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) مى خوانیم: نغم الْعَوْنْ لديا على طلّب الاخرة: «دنيا 
کمک خوبی است برای رسیدن به آحرت».(۱) 

بلکه آیات مورد بحث. که شدیدترین مذمت را از «قارون» ثروتمند مغرور می کند. شاهد 
گویائی بر این موضوع است. منتها اسلا ثروتی را می پسندد که به وسیله آن «ابتغاء دار 
آخرت» و طلب سرای دیگر شود چنان که دانشمندان بنی اسرائیل به «قارون» گفتند: «و ابتغ 
فیما آتاک الله الدار الااخر». 

اسلام» ثروتی را می پسندد که در آن «آخین کما اخسن اللّه الِک» و نیکی به همگان باشد. 
اسلام» ثروتی را مدح می کند که در آن «لاتنس نصیِبک من الدئیا» تحقق یابد. 

بالاخره اسلام» ثروتی را خواهان است که مایه فساد در زمین و فراموش کردن ارزشهای انسانی 


و گرفتار شدن در مسابقه جنون آمیز «تکاثر» نگردد. و 


۱ -«وسائل الشیعه» جلد ۱۲ صفحه ۱۷ حدیث ۵ از باب 1 از ابواب مقدمات تجارت باب 


استحباب الاستعانة بالدنیا على الاخرة. 
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تفسیر نمونه جلد شانزدهم 


انسان را به «خود برتربینی»؛ «تحقیر دیگران» و احیاناً رویاروئی با پیامبر خدا نکشاند. 

وسیله ای باشد. برای استفاده همگان» برای پر کردن خلأهای موجود اقتصادی. برای مرهم 
نهادن بر زخم های جانکاه محرومان. و برای رسیدن به نیازها و مشکلات مستضعفان. 

علاقه به چنین ثروتی با چنین هدف های مقدسی, علاقه به دنیا نیست, علاقه به آخرت است» 
چنان که در حدیثی می خوانیم یکی از یاران امام صادق(علیه السلام) خدمتش آمد شکایت 
کرد. که ما دنبال دنیا هستیم و به آن علاقمندیم (از این می ترسیم که دنیاپرست باشیم). 
امام(علیه السلام) (که پاکی و تقوای آن مرد را می دانست) فرمود: با این ثروت دنیا چه 
می خواهی انجام دهی؟ در پاسخ عرض کرد: هزینه خود و خانواده ام را تهیه کنم» و به 
خویشاوندانم کمک نمایم در راه خدا انفاق کنم. و حج و عمره به جا آورم. امام(علیه السلام) 
فرمود: لیس" هذا طلّبٌ اللتیا هذا طلّبٌ الاخرة: «این» دنیاطلبی نیست اين طلب آحرت 
است».(۱) ۱ 

و از اینجاء فاسد بودن عقیده دو گروه: گروهی از مسلمان نماهای بی خبر از تعلیمات اسلام 
که اسلام را حامی مستکبران معرفی می کنند و گروهی از دشمنان مغرض که می خواهند 
چهره اسلام را دگرگون نشان داده و آن را ضد ثروت و طرفدار فقر نشان دهند. روشن 
ی شود 

اصولا یک ملت فقیر نمی تواند آزاد و سربلند زندگی کند. 


فقر» وسیله وابستگی است. 


۱ - «وساثل الشیعه». جلد ۱۲ صفحه ۱٩‏ حدیث ۳ از باب ۷ از ابواب مقدمات التجارة باب 


استحباب جمع المال من حلال... 
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فقر مايه روسیاهی در دنیا و آخرت است. 

و فقر» انسان را به گناه و آلودگی دعوت می کند. 

همان گونه که در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: غنی جک عن الطُلم یر 
من فر یخملک علی الائم: «بی نیازی که تو را از تجاوز به حق دیگران باز دارد از فقری که تو 
را وادار به گناه کند بهتر است».(۱) 

جوامع اسلامی باید بکوشند هر چه بیشتر. غنی و بی نیاز گردند. به مرحله خودکفائی برسند و 
روی پای خود بایستند و شرف و عزت و استقلال خود را بر اثر فقر فدای وابستگی به 
دیگران نکنند و بدانند حط اصیل اسلام این است. 


۱ -«وسائل الشیعه» جلد ۲ صفحه ۸۱۷ حدیث ۷ از باب از ابواب مقدمات التجارث باب 


استحباب الاستعانة بالدنیا على الاخرة. 
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۳ لک الداز الاخرةٌُ نجعلها للذین لایریدون غلواً فى الازض و لا 
فساداً و العاقبة لین 
۶ من جاء بالْحننة قله خر منها و من جاء بالسیة قلایْجزی این 


عملوا السَیات إلا ما کائوا يَعْمَلُون 


ترجمه: 

۳ - (آری) این سرای آخرت را (تنها) برای کسانی قرار می دهیم که اراده برتری جوثی در 
۶ - کسی که کار نیکی انجام دهد برای او پاداشی بهتر از آن است: و به کسانی که کارهای 
بد انجام دهند» مجازات بدکاران جز (به مقدار) اعمالشان نخواهد بود! 

تفسیر: 

نتیجه سلطه جوئی و فساد در ارض 

بعد از ذکر ماجرای تکان دهنده تروتمند جنایتکار و مستکبن یعنی «قارون». در نخستین آیه 
مورد بحث بیانی آمده است که در حقیقت» یک نتیجه گیری کلی از این ماجرا است» 
«سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که» اراده برتری جوئی در زمین و فساد را ندارند» 
(تلک الدار الأاخرة تجعلها للذين لاریون غلواً فى الارض و لا قسادا). 


نه تنها برتری جوی و مفسد نیستنده که «اراده» آن را نیز نمی کننده قلبشان از 
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این امور پاک» و روحشان از این آلودگیها منزه است. 

آنچه سبب محرومیت انسان از مواهب سرای آخرت می شود. در حقیقت همین دو است» 
(برتری جوئی» (استکبار) و «فساد در زمین» که همه گناهان در آن جمع است: چرا که هر چه 
خدا از آن نهی کرده. حتماً بر خلاف نظام آفرینش انسان و تکامل وجود بوده بنابراین ارتکاب 
آن» نظام زندگی او را بر هم می زند. لذا مايه فساد در زمین است. 

حتی مسا «استعلاء» و برتری جوئی. خود یکی از مصادیق «فساد در ارض» است. ولی 
اهمیت فوق العاده آن» سبب شده است که بالخصوص مطرح گردد. 

در شرح حال و سرنوشت «قارون» دیدیم. آنچه که مايه بدبختی و هلاک و نابودی او شد. 
همان استکبار و برتری جوئی بود. 

دو رابات اسلا جرا رو این اله بسا که له اشکه نا انعا که در ییاز 
امیرمزمنان علی(علیه السلام) مى خوانیم: ان" الرجُل لجيه آن یکون شراک نخله أجود من 
شراک تغل صاحبه فیْدخل تختهاا: «گاه می شود که انسان از این لذت می برد که بند کفش او 
از بند کف دوسنش بهتر باشند و به خاطر همین ا تحت این آیه می شوده (چرا که ایتهم 
شاخه کوچکی از برتری جوئی است!)».(۱) 

جالب این که: «فخر رازی» می نویسد: صاحب تفسیر «کشاف» بعد از ذکر اين حدیث» 
جمله ای می گوید که: «بعضی از طمعکاران علو را در آیه مورد بحث به «فرعون» می زنند به 
مقتضی: « إن فرعَوان علا فی الارض»(۲) و فساد را به 


۱ - تفسير «جوامع الجامع»» ذیل آیه مورد بحت. 
۲-قصص. آیه ٤‏ 
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«قارون» به مقتضای: «و لاتبْغ القساد فى الشرض»(۱) و می گویند کسی که مثل «فرعون» و 
«قارون» نباشد. بهشت و سرای جاویدان از آن او است. و به این ترتیب تنها «فرعون» و 
«قارون» و امثال این دو را از بهشت بیرون می فرستند. و بقیه را از آن خود می دانند! اینها 
جمله «و الْعاقبهٌ للْمْتقین» که در ذیل این آیه آمده است» مورد دقت قرار نداده اند آن گونه که 
علی(علیه السلام) در آن دقت فرموده).(۲) 

مطلبی را که باید بر این سخن بیفزائيم این است که: این گروه» حتی در شناخت «فرعون» و 
«قارون» گرفتار اشتباه شده اند چرا که فرعون هم علو در ارض کرد و هم مفسد بود: «نّ کان 
من الْمُفسبدین»(۳) و «قارون» نیز هم فساد در زمین کرد و هم علو و برتری جوئی» به مقتضای: 
حرج علی قیه فی زیییه».(ع) 

در حدیث دیگری از امیرممنان علی(علیه السلام) چنین آمده که به هنگام خلافت ظاهری؛ 
شخصاً در بازارها قدم می زد گم شده ها را راهنمائی می کرد ضعیفان را کمک می نمود» و 
از کنار فروشندگان و کسبه رد می شد و این آیه را برای آنها می خواند: «تلک الداز الاخرةٌ 
نجعلها لین لایریدتون غلواً فی الازض و لا فسادآه سپس مى فرمود: ترت هذه اي فى هل 
العنل و الواضع ین ولاف و أهل مر مر" سائر الناس: «این آیه زمامداران ا 
متواضع» و همچنین سایر قدرتمندان از توده های مردم نازل شده است».(۵) 

یعنی. همان گونه که من حکومت را وسیله برتری جوئی خودم قرار نداده ام» شما نیز نباید 
قدرت مالی خود را وسیله سلطه بر دیگران قرار دهید. که سرانجام 


۱ - قصص. آیه ۷۰ 

۲ - تفسیر «فخر رازی» جلد ۲۵ صفحه ۲۰ ذیل آیه مورد بحث. 

۳-قصص. آیه ٤.‏ 

۷۹۰ قصص. آیه‎ - ٤ 

۵ - این روایت را «زاذان» از امیرمومنان «علی»(علیه السلام) نقل کرده است ((مجمع البیان)» 


ذیل آیه مورد بحث). 
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و عاقبت نیک از آن گروهی است که نمی خواهند برتری جوئی و فساد کنند. 

همان گونه که قرآن در پایان آیه مورد بحث می فرماید: «و عاقبت از آن پرهیزکاران است» (وَ 
«عاقبت»» به مفهوم وسیع کلمه» سرانجام نیک پیروزی در این جهان. و بهشت و نعمتهایش در 
جهان دیگر است. دیدیم که قارون ها و فرعون ها چه عاقبتی پیدا کردند؟ با این که: قدرت 
سخن را درباره این آیه» با حدیثی که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده پایان می دهیم: 
هنگامی که امام(علیه السلام) این آیه را تلاوت نمود» شروع به گریه کرد فرمود: ذَهبَتا و الله 
الامانی عند هذه الابَه: «ا وجود این آیه» همه آرزوها بر باد رفته است»! و دسترسی به سرای 


آحرت مشکل است!.(۱) 


بعد از ذکر این واقعیت که سرای آخرت و نعمتهایش از آن سلطه جویان و مستکبران نیست؛ 
بلکه مخصوص پرهیزکاران متواضع» و حق طلب است. در دومین آیه مورد بحث. به بیان یک 
قانون کلی که آمیزه ای است از «عدالت» و «تفضل» در مورد پاداش و کیفر, پرداخته» می گوید: 
«کسی که کار نیکی انجام دهد پاداشی بهتر از آن دارد» (مَن جاء بالْحَستة فَلَه خی منها). 

این همان مرحله «تفضل» است. یعنی خداوند همچون مردم تنگ نظر نیست که به هنگام 
رعایت «عدالت». سعی می کنند مزد و پاداش» درگب زد عم باحك او گاهی ده برابر و 
گاه صدها برابر و گاه هزاران برابر» از لطف بی کرانش پاداش عمل می دهد. و حداقل آن؛ 


همان ده برابر اشنشتام جنان که در | نا 


۱ - تفسیر «علی بن ابراهیم», جلد ۲ صفحه ۱۶7 ذیل آیه مورد بحث. 
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۰ سوره «انعام» می خوانیم: «من جاء بالْحَه له عشر أمثالها » و حداکثر آن را تنها خدا 
می داند» که گوشه ای از آن» در مورد انفاق در راه خداء در آیه ۲۲۱ سوره بقره» آمده است. 
البته» این مضاعف ساختن اجر و پاداش» بی حساب نیست» بستگی به میزان پاکی عمل و 
اخلاص و حسن نیت و صفای قلب دارد» این» مرحله تفضل الهی درباره نیکوکاران. سپس» به 
ذکر مجازات بدکاران پرداخته. می گوید: «به کسانی که کار بد کنند. مجازاتی جز اعمالشان 
داده نمی شود»! (و من جاء بالسیة قلایْخزی الَّذِين عملوا السات الا ما انوا يَعْمَلّون). 

و این مرحله «عدل» وو چرا که ذره ای بیش از آنچه انجام داده اند. کیفر 
نمی شوند. 

جالب این است که می گوید: اعمال خود آنها کیفر آنها است» یعنی این که عملشان طبق قانون 
بقاء موجودات در عالم هستیء آثارش چه در درون جان» و چه در بیرون در این عالم باقی 
می ماند. و در قيامت که روز آشکار شدن پنهانی ها (یوم البروز) است. در شکلی مناسب خود 


تجسم می یابد. و با گنهکاران همراه خواهد بود و آنها را شکنجه و آزار می دهد. 


در اینجا سه سؤال وجود دارد که باید به آنها پاسخ گفت: 

۱- چرا «سیثذ» در این آیه دو بار تکرار شده است؟ 

ممکن است دلیلش این باشد که قرآن می خواهد روی این مطلب تکیه کند که در برابر 
«سیئات» کیفری جز همان عمل را که انجام داده اند. دامنشان را نمی گیرد. و به تعبیر دیگر 


«خود کرده را تدبیر نیست». 
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۲ - آیا «حسنه» در آیه فوق ایمان و توحید را نیز شامل می شود؟ اگر چنین است معنی این 
جمله که می گوید بهتر از آن را پاداش آن قرار می دهیم چیست؟ مگر چیزی بهتر از آن پیدا 
می شود که پاداش آن باشد؟ 

در پاسخ می گوئیم: بدون تردید «حسنه» معنی وسیعی دارد. هم برنامه های اعتقادی. هم گفتار 
و اعمال خارجی را شامل می شود و اما بهتر از اعتقاد به توحید. رضا و خشنودی پروردگار 
است. که پاداش نیکوکاران می باشد» چنان که در آیه ۷۲ سوره «توبه» می خوانیم: و رضوانْ 


من الله ابر : «جشنودی خدا از هر پاداشی برتر است». 


۳ چرا «حسنه» در آیه فوق به صورت مفرد است. و «سیثات» به صورت جمع؟ 

بعضی معتقدند: این تفاوت تعبیر اشاره به فزونی گنهکاران و کمی نیکوکاران است.(۱) 

این احتمال نیز وجود دارد که «حسنات» در حقیقت توحید خلاصه می شوند و تمام «حسنات» 
به ريشه توحید باز می گردند. در حالی که «سیثات» به ريشه شرک باز می گردند که مرکز 


پراکند کی و تشتت و تعدد و کثرت است. 


۱-«آلوسی» در (روح المعانی»» جلد ۰۲۰ صفحه ۱۰۲۷ از بعضی نقل می کند. 
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۵ ان ای فرض علَیک القَرآن آرادک إلى معاد قل رى أَغلم من جاء 
بایّدی و من هو فی ضلال مبین 

٦‏ و ما کنت ترجوا آن یی الیک الکتاب الا رسمه من ریک فلاتکوتن 
ظهیرا للکافرین 

۷ و لایصدک عن آیات اللّه بد إذْ لت ێک و اذغ إلى ریک و 
لاتکونن من المُشركين 

۸۸ و لائدع مع الله الهاً خر لا اله الا هو کل شىء مالک الا وجهه له 


لحم و اه ترجغون 


ترجمه: 

۵ - آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت -] زادگاهت [بازمی گرداند! بگو: 
«پروردگار من از همه بهتر می داند چه کسی (برنامه) هدایت آورده. و چه کسی در گمراهی 
آشکار است»! 

۲ - و تو هرگز امید نداشتی که این کتاب آسمانی به تو القا گردد: ولی رحمت پروردگارت 
چنین ایجاب کرد! اکنون که چنین است. هرگز از کافران پشتیبانی مکن! 

۷ - و هرگز (آنها) تو را از آیات خداوند. بعد از آن که بر تو نازل گشت. باز ندارند! و به 
سوی پروردگارت دعوت کن» و هرگز از مشرکان مباش! 

۸- معبود دیگری را با خدا مخوان» که هیچ معبودی جز او نیست: همه چیز جز ذات (پاک) 


او فانی می شود: حاکمیت تنها از آن اوست: و همه به سوی او بازگردانده می شوید! 
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شأن نزول: 

جمعی از مفسرین» شأن نزولی برای نخستین آیه فوق از «ابن عباس» نقل کرده اند که 
مضمونش چنین است: 

هنگامی که پیامبر(صلی الله عليه وآله) به قصد هجرت. از «مکه» به سوی «مدینه» می آمد» به 
سرزمین «جحفه» - که فاصله چندان زیادی از «مکه» ندارد - که رسیدء به یاد موطنش «مکه) 
افتاده شهری که حرم امن خدا است» و «خانه کعبه» که قلب و جان پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
با آن پیوند ناگسستنی داشت در آنجا است آثار این شوق که با تأثر و اندوه آميشته بود در 
چهره مبارکش نمایان گشت. در اینجا پیک وحی خدا «جبرئیل» نازل شد و پرسید: آیا به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ ۱ 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: آری. 

جبرئیل عرض کرد: خداوند این پیام را برای تو فرستاده: إن الّذِی فرض علیْک الفرآن لراک 
إلى معاد: «آن کس که این قرآن را بر تو فرض کرده است» تو را به سرزمین اصلیت 
بای گرداند».(۱) 

و می دانیم این وعده بزرگ» سرانجام تحقق یافت و پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله)پیروزمندانه با ارتشی نیرومند و قدرت و عظمت فراوان به «مکه» بازگشت» و حرم امن 
خداء بدون جنگ و خونریزی به تسلیم او در آمد. 

بنابراین. آیه فوق. یکی از پیشگوئی های اعجازآمیز قرآن است. که چنین خبری را به طور قطع 


و بدون هیچ قید و شرط بیان کرده و بعد از مدت کوتاهی تحقق یافت. 


۱ - (مجمع البیان». جلد ۷ صفحه ۲۷۸ - تفسیر «کبیر فخر رازی». جلد ۲۵ صفحه ۲۱ - 


تفسیر «قرطبی» - تفسیر «المیزان»» جلد ۱7 و تفاسیر دیگر. 
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تفسیر: 

وعده بازگشت به حرم امن خدا 

این آیات که آخرین آیات سوره «قصص» است پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) را مخاطب 
ساخته» و به دنبال بیان گوشه هائی از زندگی «موسی بن عمران»(علیه السلام) و مبارزه او با 
فرعونیان. بشارتی به پیامبر اسلام(صلی الله عليه واله) و دستورالعمل های مؤکدی به او 
می دهد. 

گفتیم: نخستین آیه از این آیات؛ طبق مشهور. در سرزمین «جحفه» در مسیر پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) به سوی «مدینه» نازل "۳ می خواهد به «یثرب» برود و آن را «مدينة الرسول» 
کند. هسته اصلی حکومت اسلامی را در آنجا تشکیل دهد. و استعدادهای نهفته را شکوفا 
سازد» و آنجا را پایگاه و سکوئی برای دستیابی به حکومت گسترده الهی و اهدافش» قرار دهد 
اما با این حال» عشق و دلبستگی او به «مکه» سخت او را آزار می دهد. و دوری از این حرم 
امن الهی برای او بسیار تاگوار است. 

اینجا است که نور وحی به قلب پاکش می تابد. و بشارت بازگشت به سرزمین مألوف را به او 
می دهد. و می گوید: «همان کسی که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاه و زادگاهت باز 
می گرداند لی فَرض لیک رن لاک إلى معاد 

غم مخور! همان خدائی که موسی(علیه السلام) را در طفولیت به مادرش بازگرداند. همان 
خدائی که او را بعد از یک غیبت ده ساله از «مدین» به زادگاه اصلیش بازگردانید. تا چراغ 
توحید را برافروزد و حکومت مستضعفان را تشکیل دهد و قدرت فرعونیان طاغوتی را درهم 
پشکند. همان خدا تو را با قدرت و قوت تمام به «مکه» باز می گرداند. و چراغ توحید را با 


دست تو در این سرزمین مقدس برمی افروزد. 
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همان خدائی که قرآن را بر تو نازل کرد. و ابلاغش را فرض نمود. و احکامش را واجب 
گردانید. آری. خدای قرآن. خدای با عظمت زمین و آسمان این امور در برابر قدرتش» سهل و 
اسان است. 

آن گاه می افزاید: در برابر خیره سری مخالفان سرسخت. بگو: «یروردگار من از همه بهتر 
می داند چه کسی (برنامه) هدایت را آورده؟ و چه کسی در ضلال مبین است»؟ (قل ربّی أل 
من جاء بالهدی و من هو فی ضلال شبین). 

راه هدایت روشن است و گمراهی آنها آشکان آنها بیهوده خود را خسته می کنند. خدا به 
خوبی می داند و دلهای حق طلب نیز از این واقعیت آگاه است. 

البته» تفسیر روشن آیه فوق» همان بود که در بالا گفتیم» ولی جمعی از مفسران احتمالات 
دیگری و «معاد» داده اند که منظور: از «معاد». «بازگشت به حیات پس از مرگ» یا 
«سرزمین محشر» يا «خود مرگ» یا «مقام شفاعت کبری» یا «بهشت» و یا «بیت المقدس» - که 
معراجگاه نخستین پیامبر بود - و مانند آن است. 

ولی با توجه به محتوای مجموع سوره «قصص» و آنچه در سرگذشت موسی و بنی اسرائیل 
آمده» و شأن نزولی که در بالا آوردیم» همه این معانی بعید به نظر می رسد. جز تفسیر «معاد» 
به محل بازگشت به سرزمین «مکه). 

به علاوه» «معاد روز قیامت» چیزی نیست که مخصوص پیامبر(صلی الله عليه وآله) باشد. در 
حالی که آیه تنها از پیامبر سخن می گوید. و قرار گرفتن این آیه بعد از آیه مربوط به پاداش و 
کیفر در قیامت» نه تنها دلیل بر این مطلب نمی شود. بلکه ممکن است دلیل بر عکس آن باشد: 
چرا که آیه قبل» از پیروزی در سرای دیگر سخن می گوید. و مناسب این است که: در آیه 


مورد بحث. از پیروزی در این جهان سخن بگوید. 
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آیه بعد به یکی دیگر از بزرگترین نعمتهای پروردگار به پیامبر اکرم(صلی الله عليه 
وآله)پرداخته. می گوید: «تو هرگز این امید را نداشتی که این کتاب بزرگ آسمانی به تو القاء 
گردد. لکن رحمت پروردگار تو چنین ایجاب کرد» (و ما گنت ترجوا آن بلقی الک الکتاب الا 
رَخمةٌ من ریک).(۱) 

بسیاری از مردم. بشارت ظهور آئین جدید را شنیده بودند. و شاید گروهی از اهل کتاب و غير 
آنها انتظار می کشیدند که وحی بر آنان نازل شود. و خدا این مسئولیت را به آنها بسپارد. اما 
تو گمان نداشتی» ولی خدا تو را از همه شایسته تر می دانست. و این آئین بزرگه تنها به دست 
تو می بایست در جهان گسترده شود. 

بعضی از مفسران بزرگ این جمله را هماهنگ با جمله هائی دانسته اند که قبلاً درباره داستان 
موسی(علیه السلام) - خطاب به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) - آمده بود آنجا که 
ھی مودو ما کت یانب المبی اد تفا اي کرس لاسما کت اقا نے اه ی 
و ما كنت بجانب الطور اد نادنا و لکن رَخمَةٌ من ریک «تو هرگز در وادی طور نبودی آن گاه 
که وحی به موسی فرستادیم... در ميان مردم مدین زندگی نکردی... در آن ساعتی که فرمان 
رسالت بر موسی نازل شده حضور نداشتی, ایئها رحمت خدا است که شامل حال تو شده و 
اخبار دقیقش را در اختیارت گذارده است»(۲) بنابراین منظور از «کتاب» در اینجا همان 
سر گذشت انبای تون است. 


ولی» این تفسیر با تفسیر فوق منافاتی ندارد و در حقیقت بخشی از آن 


۱ - بعضی از مفسران «ال» را در اینجا به معنی استثناء گرفته اند و سپس قائل به حذف و تقدیر 
شده اند» ولی گروهی دیگر گفته اند: «ال» در اینجا به معنی «لکن» می باشد و جنبه استدراک 
دارد. و این معنی نزدیک تر به نظر می رسد. 

۲-قصص آیات ۵ و *1. 
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مخببوب می شود 

سپس می افزاید: اکنون» به شکرانه این نعمت بزرگ» «هرگز نباید پشتیبان کافران باشی» 
(قلاتکونن ظهیرا للکافرین). 

مسلماً پیامبر(صلی الله علیه وآله) هرگز از کفار پشتیبانی نمی کرد این دستور در مورد او تأکید 
است» و در مورد دیگران بیان یک وظیفه مهم. 

این سخن. در حقیقت هماهنگ با مطلبی است که در آیات پیشین در مورد موسی(علیه السلام) 
خواندیم که می گفت: «پروردگارا! به خاطر نعمتی که به من دادی» من هرگز پشتیبان مجرمان 


نخواهم بود).(۱) 


دو آیه پایان این سوره تأکیدی است بر مسأله توحید با تعبیرها و استدلالات کر تاگونه 
توحیدی که خمیر مايه تمام مسائل دینی است. توحیدی که هم اصل است و هم فرع. هم کل 
دن ان دو آیه» چهار دستور به پیامبر(صلی الله عليه وآله) داده شده. و چهار توصیف از 
پروردگار به عمل آمده نت و مجموع بحث هائی را که در آیات این سوره ان تکمیل 
می کند. 

(و لایصنلدنک عر آیات الله خد اد نت النک). 

گرچه نهی متوجه کفار است. اما مفهومش عدم تسلیم پیامبر(صلی الله عليه وآله) در برابر 
کارشکنی ها و توطئه های آنها است. و درست به این می ماند که بگوئیم: نباید فلان شخص 


۱ - درباره کمک به ظالمان در ذیل همان آیه ۱۷ سوره «قصص» مشروحاً بحث کرده ایم. 
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شد. باید با قاطعیت روی آن بایستی» و هرگونه دو دلی و تردید را از خود دور سازی» موانع را 
هر چه باشد از سر راه برداری» و به سوی مقصد. با قدم های محکم پیش بروی که خدا همراه 
و پشتیبان تو است. 

به گفته «ابن عباس» مفسّر معروف» مخاطب» گرچه شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله)است. اما 
منظور, عموم مردمند. و از قبیل ضرب المثل معروف عرب. «ایّاک آغنی و اسمعی يا جارة) 
مر ناف ۱ 

به دنبال این دستون که جنبه نفی داشت. دستور دوم را که جنبه اثبات دارد صادر می کند. 
می گوید: «به سوی پروردگارت دعوت کن» (و اذغ إلى ربّک). 

خداوندی که مالک توء صاحب اختیار تو» و مربی و پرورش دهنده تو است. 

سومین دستور بعد از دعوت به سوی ال نفی هر گونه شرک و بت پرستی است. می گوید: 
«قطعاً از مشرکان مباش»! (و لاتکوتن ۱۳ 


که راه توحید آشکار است و نورانی» و رهروان آن بر صراط مستقیم اند. 


بالاخره چهارمین دستور» تأکید مجددی است بر نفی هرگونه شرک. می فرماید: «هیچ معبود 
دیگری را با خدا مخوان» (و لاتدغ مع الله إلهاً آخر). 

این دستورهای پی درپی که هر کدام دیگری را تأکید می کند. اهمیت مسأله «توحید» را در 
ا ا ان همه شیر تادرایت: 

و به دنبال این دستورات چهارگانه. توصیف های چهارگانه شروع می شود که آنها نیز تأکید 
پی درپی در مسأله توحید است. 


نخست می گوید: «هیچ معبودی جز او نیست» (لا اله إلا هى. 
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اھ جر جر کات پاک ار کا واو دی شیف رک فک هالک الا تیه 

«حکم و حاکمیت در جهان تکوین و تشریع مخصوص ذات ااا له الخکم). 

«و بازگشت همه شماء سرانجام به سوی او است» (و یه ترجځون). 

توت ها م کا اک ی ا ای اقات وس و وک کے ت پر نا 
که در توصیف اول آمده است: زیرا: 

هنگامی که ما همه فانی هستیم و بقا منحصر به او است. 

و هنگامی که تدبیر نظام هستی و حاکمیت متعلق به او است. 

و هنگامی که بازگشت همه ما در قيامت به سوی او است. معبودهای دیگر چه نقشی 
می توانند داشته باشند؟ و چه چیز جز او قابل پرستش است؟ 

ران تور کے کر کسیر له کے ا ال وچو سالپ اکر نارگ هیر موو 
تفسیر «وجه» و کلمه «هالک» دور می زند. ۱ 

زیرا «وجه»» از نظر لغت» به صورت و قسمتی از بدن که روبروی انسان قرار دارد گفته 
می شود اما هنگامی که در مورد پروردگار به کار رود به معنی ذات پاک او است. 

واژه «مالک» از ماده «ملاک» به معنی مرگ و نابودی است. 

بنابراین» جمله فوق اشاره به فنای همه موجودات. جز ذات پاک او می کند. نه تنها فنای بعد از 
پایان این جهان. که الان هم در برابر او فانی و هالکند: چرا که موجودات امکانی» وابسته به 
ذات پاک او هستند. و لحظه به لحظه فیض وجود را از او می گيرند. در ذات خود چیزی 
ندارند و هر چه دارند از خدا است. که اگر «نازی کند یک دم. فرو ریزند قالبها»! 
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گذشته از اين» موجودات این جهان. همه متغیرند و در معرض دگرگونی هاء حتی طبق عقیده 
حرکت جوهری, ذات آنها عین تغییر و دگرگونی است. و می دانیم حرکت و تغییر» به معنی 
فانی شدن و نو گشتن دائمی است» در هر لحظه ای موجودات جهان ماده می میرند. و زنده 
مین وید 

بنابراین» اکنون هم. هالکند و فانینده تنها ذاتی که تغییر و فنا در آن راه ندارد» و استقلال محض 
است. ذات مقدس او است. 

و نیز می دانیم» در پایان این جهان, فنا و نیستی به صورت آشکارتری خودنمائی می کند و به 
گفته قرآن: کل من علیها فان * و يبق وجه ریک ذوالجلال و الاگرام: «تمام کسانی که بر 
نه تنها زمینیان که اهل آسمانها نیز فانی می شوند: و نفخ فى الصُور فصتعق مَن فى السُماوات و 
من فى الاراض: (به هنگام «نفخ صور) تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند می میرند».(۲) 
این» تفسیری است هماهنگ با ظاهر آیه و آیات دیگر قرآن. 

اما بعضی از مفسران» تفسیرهای دیگری نیز برای آن ذکر کرده اند» از جمله این که: 

منظور از «وحه). «عمل صالح» است و مفهوم آیه این است که تمام اعمال بر باد می رود» جز 
عملی که برای ذات پاک خدا انجام شده باشد. 

بعضی دیگر گفته اند: منظور از «وجه» همان جنبه «انتساب اشیاء به خدا» است. بنابراین مفهوم 


آیه این است: همه چیز ذاتاً معدوم است» جز از ناحیه انتسابش به پروردگار. 


1 -رحمان» آیات ١۲و‏ ۲۷ 
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بعضی گفته اند: «وجه» به معنی «دین» است. و مفهوم آیه چنین است که همه آئین ها فانی و 
باطل است جز آئین خدا. و جمله له الْحْکُم» را به معنی حاکمیت تشریعی و تأکیدی بر این 
تفسیر دانسته اند» همچنین جمله «و الیّه ترجعون» را به معنی رجوع به خداء در اخذ شریعت 
تفسیر کرده و تأکید مجددی بر این معنی.(۱) 

این تفاسیر با آنچه در بالا گفتیم» در حقیقت چندان منافاتی ندارد: زیرا هنگامی که دانستيم 
تنها چیزی که در این عالم باقی می ماند. ذات پاک خدا است. روشن می شود آنچه نیز به 
نحوی با ذات پاک او مربوط است. آن نیز رنگ بقاء و ابدیت به خود می گیرد و آئین خدا که 
از ناحیه او است ابدی است» عمل صالح که برای او است ابدی است. رهبران الهی که به او 
ارتباط دارند از این نظر که به او مربوطند رنگ جاودانی دارند. خلاصه هر چیز که به نحوی با 


ات باگ ان ووت و ارقاطی داش باش از ان نظر فبانی هلاکت سراف آن سدقت کید 


نکته ها: 

۱ - جگونه همه اشیاء فانی می شوند؟ 

از جمله سژالاتی که در ذیل آیه فوق مطرح شده این است: اگر همه چیز در پایان جهان نابود 
می گردد. باید خاک هائی که از بدن انسانها حاصل شده نیز از ميان برود» در حالی که قرآن 
کراراً تصریح کرده: ما این خاکها را جمع کرده» بار دیگر از آن انسانها را به وجود می آوریم» و 
یا انسانها در قیامت از قبرهایشان سر 


۱ - روایات متعددی در تفسیر «نور الثقلین» در ذیل این آیه وارد شده که در بعضی از آنها 
«(وجه» به «دین خدا). و در بعضی. به «رهبران الهی» و آنچه منسوب به خدا است تفسیر شده 


است: 
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برمی آورند. 

و نیز طبق ظاهر آیات قرآن, (بهشت» و «دوزخ! هم اکنون آفریده شده اند (تعبیر «اعدته 
للْمتّفین» یا مشابه آن که اشاره به آماده شدن بهشت برای پرهیزگاران است در دو مورد از آیات 
قرآن. آل عمران آیه ۱۲۳ و حدید. آیه ۲۱ و تعبیر «أعدّت للکافرین» در مورد دوزخ در دو 
مورد بقره آیه ۲۶ و 

آل عمران آیه ۱۳۱ آمده است). 

آیا بهشت و دوزخ نیز در پایان جهان فانی و نابود می شوند؟! 

از همه اینها گذشته. عقیده به حیات برزخی انسانها داریم. و آن را از آیات قرآن در مورد 
ارواح استفاده کرده ایم آیا آنها نیز نابود می شوند؟! 

پاسخ همه این سژالات. با توضیح زیر روشن می گردد. 

بسیار می شود: منظور از «هلاک» و نابودی و فناء «به هم خوردن نظام» است. نه از بین رفتن 
مواد. مثلاً اگر یک ساختمان به وسیله زلزله متلاشی شود در اینجا هالک و فانی بر آن صدق 
می کند» در حالی که مواد آن موجود است. تنها نظامش از هم گسيخته. 

و می دانیم در پایان این جهان. خورشید بی فروغ و ماه تاریک» و کوهها از هم متلاشی 
می شوند» و موجودات زنده همه می میرند. این است معنی هلاک آنهاء این از یکسو. 

از سوی دیگر, هلاک و فنا مربوط به دنیا و آنچه در دنیا است. اما بهشت و دوزخ چه آن را 
در باطن و درون این جهان بدانیم» و چه در بیرون و محیط بر این جهان, آنها جزء این دنیا 
نیستند که حکم فنا و نابودی, نظام آنها را شامل گردد. آنها متعلق به جهان دیگر و آخرتند. و 
ابن ضهان 


از سوی سوم» در بالا گفتیم» هلاک و فنا در مورد موجودات امکانی. 
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منحصر به پایان جهان نیست. آنها الآن هم فانی و هالکند که در درون ذات» از خود چیزی 
ندارند و هر چه دارند از دیگری است. آنها متغیرند و دائماً در حال حرکت» و می دانیم, 
حرکت به معنی فنای تدریجی و ترکیبی از وجود و عدم است. 


با این توضیحات. پاسخ سژالات فوق کاملاً روشن می شود. 


۲ - تفسیر انحرافی» برای جمله «و لاتداغ مَع الله إلهاً آخر» 

جمعی از «وهابیین» که اصرار دارند. «توسل و شفاعت». با حقیقت «توحید» سازگار نیست. 
گاهی به آیه فوق و آیات مشابه آن استدلال کرده اند» آنها می گویند: قرآن صریحاً از عبادت و 
پرستش غیر خدا و این که نام کسانی را همراه نام خدا ببریم نهی کرده است «فلاتدغوا مع الله 
آحدا.(۱) 

در حالی که منظور از این گونه آیات مسلماً این نیست که ما اشخاص دیگری را صدا نزنیم» 
منظور, همان چیزی است که از کلمه «مَع اللّه» (با خدا) استفاده می شود یعنی اگر کسی کار 
خدا را از غیر خدا بخواهد. و او را مستقل در انجام آن بداند. مشرک است. 

اما اگر ما همه قدرتها را مخصوص خدا بدانیم» و کسی را با او همراه و مبدء اثر نشناسیم» ولی 
معتقد باشیم اولیاء خدا به اذن و فرمان او شفاعت می کنند و به آنها متوسل شویم که در 
پیشگاه خدا برای ما شفاعت کنند. اين» عین توحید است و این همان چیزی است که مکرر در 
آیات قرآن به آن اشاره شده است. ۱ 

آیا هنگامی که «برادران یوسف» به پدر گفتند: یا آباتا استغفر نا: «ای پدر برای ما از خداوند 


امرش بطلا( این کرک ودا 


۱۸۰ -جن» آیه‎ |١ 
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یا هنگامی که قرآن می گوید: و لو أنهُم اد ظَلَمُوا آنفسهم جاک فامتَغْفروا الله و استغفر لَه 
الول لو جوا الله تیان رحيماً اگر آنها هنگامی که به ود ستم س کنند (و مرتکپ گناهی 
می شوند) نزد تو آیند. و از خدا طلب آمرزش کنند. و پیامبر نیز برای آنها استغفار کند. خدا را 
تواب و رحیم می یابند»(۱)دعوت به سوی شرک است؟! 


حقیقت شفاعت و توسل نیز چیزی جز این نیست.(۲) 


پروردگارا! نور توحید و معرفتت را در قلب ما بیفکن! تا جز تو نبینیم و جز تو نجوئيم و جز 
تو نخواهیم! 

خداوندا! ارتباط ما را به ذات پاکت روز به روز محکم تر کن! تا از این طریق بقاء و جاودانگی 
ذاتت در روح ما پرتوافکن گردد! 

بارالها! محبت دنیا. برتری جوئی» فساد در ارض را از جان ما دور کن! و ما را در صف 
پرهیزگاران که عاقبت نیک برای آنها است قرار ده و الا الین 


آمیّن يا رب العالمین 
پایان سوره قصص 


۱/ رمضان المبارک ۱۶۸۴ 
1۲ ۱۳۹۳ 


أ ك شاع اه ا 
وائ توضیح بیشتر به جلد چهارم. صفحه ۳۹ ذیل آبه ۵ «مائده)» و جلد اول» ذیل آیه 


۸ سوره «بقره) مراجعه فرمائید. 
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سوره عنکبوت 


ابش سوره» در «(مکه) نازل شده و دارای ۹ آیه انستت 


تاریخ شروع 
رای ای ۱۳۱۳ 


و( 
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محتوای سوره عنکبوت 

مشهور در میان جمعی از محققین این است که تمام این سوره در «مکه» نازل شده است. و به 
این ترتیب» محتوای آن هماهنگ با محتوای سوره های مکی است» که سخن از مبداً و معاد 
است» سخن از قیام انبیای بزرگ پیشین و مبارزه آنها با مشرکان و بت پرستان جبار و ستمگر 
و پیروزی آنها و نابودی این گروه ظالم است. 

سخن از دعوت به سوی حق و آزمایشهای الهی و بهانه جوئی های کفار در زمینه های مختلف 
است. 

هر چند. جمعی» یازده آیه آغاز این سوره را استثناء کرده اند. و معتقدند: این یازده آیه. در 
«مدینه» نازل شده است. انگیزه آنها بر این اعتقاده شاید پاره ای از شأن نزول هائی است که 
بعداً به آن اشاره خواهیم کرد. 

بحث از «جهاد» که در این آیات وارد شده. و همچنین اشاره ای که در بعضی از آنها به مسأله 
«منافقین» است. متناسب با «سوره های مدنی» است. 

ولی» بعداً خواهيم دید که این امور منافاتی با «مکُی» بودن سوره ندارده و به هر حال» 
نامگذاری این سوره به سوره «عنکبوت» از آیه ۶۱ آن گرفته شده. که بت پرستان را - که تکیه 
بر غير خدا می کنند - تشبیه به «عنکبوت» می کند که تکیه گاهش. تارهای سست و بی بنیاد 
است. 

به طور کلی. می توان گفت: بحث های این سوره در چهار بخش خلاصه می شود: 


ادخ اخاد این سوره که پیرامون مسأله «امتحان» و «وضع منافقان» 
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است و این دو» پیوند ناگسستنی با هم دارند: چرا که شناخت منافقان جز در طوفان های 
امتحانات و آزمون ها ممکن نیست. 

۲ بخش دیگری که در حقیقت. برای دلداری پیامبر(صلی الله عليه واله) و مومنان اندک 
نخستین» از طریق بیان گوشه هائی از سرنوشت پیامبران بزرگی همچون: «نوح»(علیه السلام) و 
(ابراهیم»(علیه السلام) و «لوط»(علیه السلام) و («شعیب)(علیه السلام) است» که در برابر 
گردنکشانی همچون: «نمرود» و ثروتمندان خودخواه قرار داشتند. ابزار این مبارزه» کیفیت این 
مبارزه» و پایان آن, مشخص شده است تا هم دلداری برای مومنان باشد. و هم هشداری برای 
بت پرستان سنگدل و ستمگر که در عصر پیامبر(صلی الله عليه وآله) بودند. 

ات دیگری از این سوره - که مخصوصاً در اواخر سوره قرار گرفته - از «توحید» و 
«نشانه های خدا در عالم آفرینش» و «مبارزه با شرک» سخن می گوید. و وجدان و فطرت 
انسانها را در اینجا به داوری می طلبد. 

4 قسمت دیگری از این سوره مباحث متنوعی پیرامون ضعف و ناتوانی معبودهای ساختگی. 
و عابدان «عنکبوت صفت» آنها است» و همچنین عظمت قرآن و دلائل حقانیت پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله) و لجاجت مخالفان» و نیز یک سلسله مسائل تربیتی همچون نمازء 


فضیلت تلاوت این سوره 
در تفسیر «مجمع البیان» از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) چنین آمده است: و من قرأ 
سورءٌ الَنکَبوت کان له من الاجر عشر حسنات بعدد کل الْْوُمنین و الْمْنافقین: «هر کس» سوره 


«عنکبوت» را بخواند. به تعداد تمام موّمنان و 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


منافقان ده حسنه برای او نوشته می شود).(۱) 
خو ضا درباره تلاوت سوره «عنکبوت) و (روم» در ماه رمضان» در شب بیست و سومه 
فضیلت فوق العاده ای وارد شده است تا آنجا که در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) 


می خوانیم: من قَراً شور العَنْكَبُوت و الروم فى شهر رعضانلیله ثلاث و عشرین فهو و الله من 


هو مس ه مه 


آهل الا ای فیه آنداً ور لاحات آن کب الله کی فی یمینی اها و إن لهاتین السورتین 
و مکانا «هر کس» سوره «عنکبوت» و «روم» را در ماه سوم تلاوت 
کند. به خدا سوگند اهل بهشت است. و من هیچ کس را از این مسأله استثناء نمی کنم» و 
نمی ترسم که خداوند در این سوگند قاطع من» گناهی بر من بنویسد. و مسلماً این دو سوره 
در پیشگاه خدا بسیار ارج دارد».(۲) 

بدون شک. محتوای پربار این دو سوره. و درسهای مهم توحیدی آن. و برنامه های سازنده 
عملی که در این دو سوره ارائه شده کافی است هر انسانی را که اهل انديشه و الهام و عمل 
باشد» به بهشت جاویدان سوق دهد. 

بلکه» شاید اگر تنها از نخستین آیه سوره «عنکبوت» الهام بگیریم» مشمول سوگند امام 
صادق(علیه السلام) شویم» همان آیه ای که مسأله امتحان عمومی انسانها را مطرح می کند و 
می گوید: همه بدون استثناء در بوته آزمایش ها قرار می گیرند تا سیه روی شوند آنها که غش 
دارند. 

چگونه ممکن است انسان» این آزمون عظیم را کاملاً باور داشته باشد و خود را برای آن آماده 


نسازد؟ و اهل تقوا و پرهیزگاری نگردد؟ 


۱ - (مجمع البيان»» جلد ۸ صفحه ۰۲۷۱ طبق نقل تفسیر «نور الثقلین». جلد . صفحه .۱۶۷ 
۲ - «ثواب الاعمال». طبق نقل تفسیر «نور الثقلین» جلد »٤‏ صفحه ۱۶۷ - قابل توجه این که 


این بخش از تفسیر راء درست در آستانه شب ۲۳ ماه رمضان ۱۶۰۳ هجری می نویسیم. 
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١‏ الم 

۲ . سب الناس آن پترکوا آن یقُولوا آمنا و هم لایفتنون 

۳ .ولتت این بقلم تن اله این مدا تن 
الکاذبین ۱ 


ترحمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

اال 

۲ - آیا مردم گمان کردند همین که بگویند: «ایمان آوردیم» به حال خود رها می شوند و 
آزمایش نخواهند شد؟! 

۳ - ما کسانی را که پیش از آنان بودند آزمودیم: بايد علم خدا درباره کسانی که راست 


می گویند و کسانی که دروغ می گویند تحقق یابد! 


شان نزول: 

بعضی از مفسران» روایتی نقل کرده اند که بر طبق آن, «یازده آیه» آغاز این سوره که در 
«مدینه» نازل شده. در مورد مسلمانانی است که در «مکه» بودند. اظهار اسلام می کردند. اما 
حاضر به همجرت به «مدینه» نبودند. آنها نامه ای از برادران خود در «مدینه» دریافت داشتند که 


در آن تصریح شده بود: «خدا اقرار به 
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ایمان را از شما نمی پذیرد مگر این که: همجرت کنید» و به سوی ما بیائید» به این جهت آنها 
تصمیم به هجرت گرفتند و از «مکه» خارج شدند. جمعی از مشرکان به تعقیب آنان پرداختند. 
و با آنان پیکار کردند. بعضی» کشته شدند و بعضی» نجات يافتند (و احتمالاً بعضی نیز تسلیم 
شده به مکه بازگشتند). 

بعضی دیگر «آیه دوم» را در مورد «عمار پاسر» و جمعی دیگر از مسلمانان نخستین می دانند 
که ایمان آوردند و سخت تحت شکنجه دشمنان واقع شدند. 

بعضی گفته اند: «آیه هشتم» در مورد اسلام آوردن «سعد بن ابی وقاص» نازل شده. 

ولی» بررسی خود این آیات» نشان می دهد: هیچ دلیلی» بر مسأله ارتباط این آیات با هجرت؛ 
نیست. تنها بیانگر فشارهائی است که بر ممنان در آن زمان, از ناحیه دشمنان» و حتی گاه از 
ناحیه پدران و مادران مشرک آنهاء وارد می شد. 

این آیات. مسلمانان را تشویق به استقامت و پایمردی در برابر موج فشار دشمن می کند. و اگر 
سخن از «جهاده به مان آورده نیز ظاهراً جهاد در همین زمینه است» نه جهاد مسلحانه دسته 
جمعی و گروهی, که دستور آن در «مدینه» نازل شد. 

و نیز اگر سخن از منافقان می گوید» ممکن است اشاره به گروه سست ایمانی باشد که احیاناً 
در «مکه» در لابلای مسلمانان وجود داشتند» گاه با مسلمانان همراه بودند و گاه با مشرکان؛ کفه 
هر کدام سنگین تر می شد» به سوی او می چرخیدند! 

به هر حال» پیوستگی و انسجام آیات این سوره ایجاب می کند که همه آنها را «مکی» بدانيم 
و روایات بالا که خود با یکدیگر انسجام ندارند. نمی توانند این 
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تفسیر: 

آزمایش الهی» یک سنت جاویدان 

باز در آغاز این سوره» به حروف مقطعه (الف لام - میم) برخورد می کنیم که تاکنون بارها 
تفسیر آن را از دید گاههای مختلف بیان کرده ایم.(۱) 


بعد از ذکر حروف مقطعه به یکی از مهمترین مسائل زندگی بشر که مسأله شدائد و فشارها و 
آزمون ها الهین است اشاره می کند. 

نخست می گوید: «آیا مردم گمان کردند: همین اندازه که اظهار ایمان کنند و شهادت به توحید 
و رسالت پیامبر دهند» به حال خود واگذارده خواهند شد و امتحان نمی شوند»؟! (أ حسب 


الاس آن پترکوا آن یلوا آمَنا و هم لايفتنون).(۲) 


بعد» بلافاصله به ذکر این حقیقت می پردازد که امتحان. یک سنت همیشگی و جاودانی الهی 
است. امتحان. مخصوص شما جمعیت مسلمانان نیست» سنتی است که در تمام امت های 
پیشین جاری بوده است. می فرماید: «ما کسانی را که قبل از آنها بودند آزمایش کردیم» (و لق 
تا الذین من ل 

آنها را نیز در کوره های سخت امتحان. افکندیم» آنها نیز همچون شماء در فشار دشمنان 


بی رحم و جاهل و بی خبر و متعصب و لجوج قرار داشتند. هميشه 


۱-به جلد اول» آغاز سوره («بقره)» و جلد دوم آغاز سوره «آل عمران» و جلد 1 آغاز سوره 
«اعراف» مراجعه فرمائید. 

۲ - «یفتُون)» از ماده «فتنه»» در اصل به معنی «گذاشتن طلا در آتش برای شناخته شدن میزان 
خلوص آن» است» سپس به هر گونه آزمايش ظاهری و معنوی» اطلاق شده است. (برای 
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میدان امتحان باز بوده» و گروهی در این میدان شرکت داشته اند. 

باید هم چنین باشدز چرا که در مقام ادعاء هر کس» می تواند خود را برترین مؤمن» بالاترین 
مجاهد. و فداکارترین انسان معرفی کند. باید وزن و قیمت و ارزش این ادعاها از طریق آزمون 
روشن شود باید معلوم گردد: چه اندازه نیات درونی و آمادگی های روحی» با این گفته ها 
هماهنگ پا اهماهنگ است؟ 

آری, «به یقین خدا می داند کسانی را که راست می گویند و نیز می داند دروغگویان را» 
بنابراین هدف از امتحان» اتمام حجت است. (فَلَيَعْلَمَن الله الذین صدوا و لیِلمَن الکاذبین). 
بدیهی است. خدا همه اینها را می داند. حتی قبل از خلقت انسانهاء بنابراین» منظور از «علم» 
در اینجا؛ همان تحقق عینی مسائل و وجود خارجی آنها است. و به تعبیر دیگر مراد: ظهور آثار 
و شواهد عملی است. یعنی: باید علم خدا درباره این گروه عملا در خارج پیاده شود و تحقق 
عینی یابد. و هر کس آنچه را در درون دارد بیرون ریزد. این است معنی «علم»» هنگامی که در 
اینگونه موارد در مورد خداوند به کار می رود. 

دلیل این مسأله نیزه روشن است: زیرا نیات درونی و صفات باطنی تا در عمل انسان تحقق و 
عینیت پیدا نکند. ثواب و جزا و کیفر مفهوم ندارد. 

آزمایش, برای تحقق بخشیدن به نیات و صفات درونی است. 

و به عبارت دیگر اين عالم همچون یک «دانشگاه» پا یک «مزرعه» است. (اين تشبیهات در 
متون احادیث اسلامی وارد شده) برنامه این است که: در دانشگاه استعدادها شکوفا گردد. 
لیاقتها پرورش یابد» و آنچه در مرحله «قوه» است به «فعلیت» برسد. 


باید در این مزرعه. نهاد بذرها ظاهر گردد. و از درون آنها جوانه ها بیرون 
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آیده جوانه ها سر از خاک بردارند. پرورش یابند. نهال کوچکی شوند و سرانجام درختی 
تنومند و بارون و این امور» هرگز بدون آزمایش و امتحان ممکن نیست. 

و از اینجا می فهمیم: آزمایش های الهی نه برای شناخت افراد است» بلکه برای پرورش و 
شکوفائی استعدادها است. 

بنابراین» اگر ما آزمایش می کنیم» برای کشف مجهولی است. اما اگر خداوند آزمایش می کند 
برای کشف مجهول نیست - که علمش به همه چیز احاطه دارد - بلکه برای پرورش استعدادها 
و به فعلیت رسانیدن قوه ها است.(۱) 


نکته: 

آزمون ها در چهره های مختلف 

گرچه بیان عمومیت امتحان. برای تمام اقوام و جمعیت هاء اثر سازنده بسیار قابل ملاحظه ای 
بر مومنان «مکه» که در آن روز در اقلیت شدیدی بودند داشت» و توجه به این واقعیت آنها را 
در مقابل دشمنان سخت مقاوم و شکیبا می کرد ولی» این منحصر به مژمنان «مکه» نبود. بلکه 
هر گروه و جمعیتی. به نوعی در این سنت الهی شریک و سهیم اند و امتحانات خداوند در 
چهره های گوناگون به سراغ آنها می آید. 

گروهی, در محیط هائی قرار می گیرند که از هر نظر آلوده است» وسوسه های فساد از هر 
طرف آنها را احاطه می کند. امتحان بزرگ آنها این است که در چنین جو و شرائطی. همرنگ 
محیط نشوند» و اصالت و پاکی خود را حفظ کنند. 


گروهی» در فشار محرومیتها قرار می گیرند. در حالی که می بینند. اگر حاضر 


۱ - توضیح بیشتر در مورد آزمایش الهی. و جوانب مختلف این موضوع در جلد اول» ذیل آیه 


۷ سوره «بقره» بیان شده است . 
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به معاوضه کردن سرمایه های اصیل وجود خود باشند. فقر و محرومیت به سرعت درهم 
می شکند. اما به بهای از دست دادن ایمان و تقوا و آزادگی و عزت و شرف و همین آزمون 
انها انست: 

گروهی دیگر» بر عکس غرق در نعمت می شوند. و امکانات مادی از هر نظر در اختیارشان 
قرار می گیرد» آیا در چنین شرائطی» قیام به وظیفه شکر نعمت می کنند؟ یا غرق در غفلت و 
غرور و خودخواهی و خودبینی» غرق در لذات و شهوات و بیگانگی از جامعه و از خویشتن 
می شوند؟! 

گروهی - همچون غرب و شرق زده های عصر ما - با کشورهائی روبرو می شوند که در عین 
دوری از خدا و فضیلت و اخلاق» از تمدن مادی خیره کننده ای بهره مندند. و رفاه اجتماعی 
قابل ملاحظه ای دارند. در اینجاء جاذبه نیرومند مرموزی آنها را به سوی این نوع زندگی 
می کشاند. که به قیمت زیر پا نهادن همه اصولی که به آن اعتقاد دارند. و به قیمت تن دادن به 
ذلت وابستگی» آن گونه زندگی را برای خود و جامعه خویش فراهم سازند. این نیز یک نوع 
آزمون است. 

مصیبت هاء درد و رنج هاء جنگ و نزاع ها قحطی و گرانی و تورم. حکومتهای خودکامه. - که 
انسانها را به بردگی و اسارت خود دعوت می کنند» و آنها را به تسلیم در برابر برنامه های 
طاغوتی خود فرا می خوانند و بالاخره. امواج نیرومند هوای نفس و شهوت. هر یک از اينها 
وسیله آزمایشی است بر سر راه بندگان خداء و در همین صحنه ها است که ایمان و شخصیت 
و تقوی و پاکی و امانت و آزادگی افراد مشخص می شود. 

اماء برای پیروزی در این آزمون های سخت. جز تلاش و کوشش مستمر و تکیه بر لطف 


خاص پروردگارء» راهی نیست. 
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جالب این که در حدیثی که در «اصول کافی» از بعضی از معصومین در تفسیر آیه ا حسب 
الناس آن پترکوا آن یَقولُوا آمنا و هم لایفتنون» آمده چنین مى خوانيم: ُفْتنون كما يتن الذهبه 
م قال یخلصنون ما حلص الذهب: «آزمايش می شوند. همان گونه که طلا در کوره آزمایش 
می شود. و خالص می شوند. همان گونه که فشار آتش, ناخالصی های طلا را از بین می برد و 
آن را خالص می کند».(۱) 

به هر حال» عافیت طلبانی که گمان می کنند همین اندازه که اظهار ایمان کنند. در صف مؤمنان 
سخت در اشتباهند. 

به گفته امیرمومنان علی(علیه السلام) در «نهج البلاغه»: و ای یه بالخق لبن بل و 
لتغریلن عربلة و تساطن سوط لقن حتی یَغود فلکم لاک و أغلاکم فلکم «سوگند به 
کسی که پیامبر(صلی الله عليه وآله) را به حق مبعوث کرده به شدت مورد آزمایش قرار 
می گیرید. و غربال می شوید. و همانند محتویات یک دیگ به هنگام جوشش. زیر و رو 
خواهید شد. آن چنان که پائین شما بالا و بالای شما پائین قرار خواهد گرفت»!.(۲) 

این سخن را هنگامی می گوید که تازه مردم با او بیعت کرده اند و در انتظارند ببینند. او با 
تقسیم اموال «بیت المال» و مقام ها چه می کند؟! آیا با همان معیارهای گذشته و تبعیض ها یا 


با معیار تلخ عدالت محمدی؟! 


۱-«اصول کافی». جلد ۱. صفحه ۰۳۷۰ طبق نقل تفسیر «نور الثقلین» جلد »٤‏ صفحه .۱۶۸ 
۲ - «نهج البلاغه»» خطبه 1۱. 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


>٤‏ ام خسب الَّذِين يَعْمَلُون السيُئات آن یُسبقونا ساء ما یْکُمون 

۵ من كان جوا قا الله إن أجل الله لأت و هو اميم القلیه 

۰ و من جاهد فانّما یُجاهد لته ان الله نئ عن العالمین 

۷ و این آمَتوا و عَملوا الصالحات لنکفرن عنهم سيثاتهم و 
جر اخسن ابی كوا تخود 


ترجمه: 

٤‏ - آیا کسانی که اعمال بد انجام می دهند گمان کردند بر قدرت ما چیره خواهند شد؟! چه بد 
داوری می کنند؟ 

۵ - کسی که امید به لقای اللّه دارد (باید در اطاعت فرمان او بکوشد!) زیرا سرآمدی را که خدا 
تعیین کرده فرا می رسد. و او شنوا و داناست! 

7 - کسی که جهاد و تلاش کند. برای خود جهاد می کند: چرا که خداوند از همه جهانیان بی 
نیاز است. 

۷ کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند. گناهان آنان را می پوشانيم (و 
می بخشیم) و آنان را به بهترین اعمالی که انجام می دادند پاداش می دهیم. 

تفسیر: 

فرار از حوزه قدرت خدا ممکن نیست! 

در آیات گذشته. سخن از آزمايش عمومی مومنان بود» و نخستین آیه مورد بحث» تهدید 
شدیدی برای کفار و گنهکاران است. تا گمان نکنند اگر ممنان را 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


تحت فشار قرار دادند. و مجازات های الھی فوراً دامان آنها را نگرفت» خدا از آنها غافل است» 
و یا قدرت بر عذاب آنها را ندارد. 

می فرماید: «آیا کسانی که «سیئات» را انجام می دهند. گمان کردند بر ما پیشی خواهند گرفت؟ 
و از چنگال کیفر ما رهائی خواهند یافت؟ چه بد قضاوتی کردند! (آم خسب الّذین يَعْمَلُونَ 
السات أن یَسقونا ساء ما یَخکمون). 

مهلت الهی. آنها را مفرور نکند» که این نیز برای آنها آزمونی است و فرصتی برای توبه و 
بازگشت. 

این که: بعضی از مفسران آیه فوق را اشاره به مومنین گنهکار دانسته اند. به هیچ وجه مناسب 
سیاق آیات نیست. بلکه قرائن گواهی می دهد: منظور مشرکان و کفار است. 


آن گاه. بار دیگر به سراغ برنامه های مؤمنان و اندرز به آنها رفته می گوید: «هر کسی که اميد 
لقاء پروردگار دارد. باید آنچه در توان دارد از اطاعت فرمان او مضایقه نکند: زیرا سرانجام 
زمانی را که خداوند تعیین کرده. فرا می رسد» (مَن کان یرجوا لقاء الله فان أجل الله لأت).(۱) 
آری» اه رخا ال ات بات اس یی وش اس که هر ان اه پیموده شود. 

از این گذشته» خداوند. سخنان شما را می شنود. و از اعمال و نیات شما آگاه است که «او 


شنوا و دانا است» (و هو السَمیم الحَلیم). 


در این که: منظور از «لقاء اللّه» (ملاقات پروردگار) چیست؟ بعضی» آن را 
۱ - این جمله در حقیقت» محذوفی دارد و در تقدیر چنین است: «مَن کان یروا لقاء الله 


يبار بالطاعة بل آن يَلْحَقَة الاجل» - يا - من كان یرجوا لقاء الله و یقُول آمَنت باللّه له 
شتتقیماً صابراً علیّه..فان أجل اللّه گأت». 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


به معنی ملاقات فرشتگان پروردگار و بعضی» به معنی ملاقات حساب و جزاء و بعضی» به 
ملاقات حکم و فرمان حق. تفسیر کرده انده و بعضی آن را کنایه از قيامت و رستاخیز 
دانسته اند در حالی که دلیلی ندارد. آیه را به این معانی مجازی تفسیر کنیم. 

باید گفت: لقای پروردگار در قیامت. نه یک ملاقات حسی است که یک لقای روحانی و یک 
نوع شهود باطنی است: چرا که در آنجا پرده های ضخیم عالم ماده از مقابل چشم جان انسان 
کار ی وود ان یود هه السا سکس ها ۱ 

به گفته «علامه طباطبائی»(ره) در «المیزان» منظور از «لقاء اللّه» آنست: بندگان در موقفی قرار 
می گیرند که حجابی میان آنها و پروردگارشان نیست: زیرا طبیعت روز قیامت. ظهور حقایق 
اس چان که گر نمی ویاو عفن آز الهش ال الخ ان رور اه و انیت که 


حداء حق تکار است»).( ۱( 


آیه بعد در حقیقت تعلیلی است برای آنچه در آیه قبل گذشت. می گوید: این که: دستور داده 
شده مومنان به لقاء اللّه» آنچه در توان دارند. فروگذار نکنند. به خاطر آن است که: «هر کسی 
جهاد و تلاش و کوششی کند و تحمل مصائب و مشکلاتی نماید. در حقیقت برای خود جهاد 
کرده است: چرا که خدا از همه جهانیان بی نیاز است» (و مَن جاهد فائّما ُجاهد لنفسه إن الله 


برنامه آزمون الهی» جهاد با هوای نفس, و مبارزه با دشمنان سرسخت» 


| - نور آیه ۵ در زمینه تفسیر «لقاء له در جلد اول ذیل آیه 1 سوره «بقره» نیز بحث 
دیگری داشته ایم. 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


برای حفظ ایمان و پاکی و تقواء برنامه خود انسان است» و گرنه خداوند وجودی است 
نامتناهی از هر نظر. و هیچ نیازی ندارد که به وسیله عبادت. یا اطاعت بندگان بر طرف شود 
کمبودی ندارد که دیگران به او بدهند. بلکه دیگران هر چه دارند از او دارند. از خودشان 
چیزی ندارند. 

از این بیان» روشن می شود که «جهاده در اینجاء الزاماً به معنی جهاد مسلحانه با دشمن نیست؛ 
بلکه» همان معنی اصلی لغوی خود را دارد که: هرگونه تلاش و کوشش را برای حفظ ایمان و 
تقوی. و تحمل انواع شدائد و مبارزه های موضعی با دشمن لجوج و کینه توز را شامل 
ی سود 

خلاصه این که: تمام منافع این جهاد» به شخص مجاهد باز می گردد» و او است که خير دنیا و 
آخرت را در پرتو جهادش» تحصیل می کند. و حتی اگر جامعه از برکات این جهاد بهره مند 
شود در مرحله بعد خواهد بود بنابراین» هرگاه توفیق این جهاد نصیب کسی شود باید خدا 


آخرین آیه مورد بحث؛ توضیح و تکمیلی است برای آنچه به طور سربسته در آیه قبل» تحت 
عنوان «جهاد» آمده بود. در اینجا حقیقت جهاد را شکافته و چنین بازگو می کند: «کسانی که 
ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند گناهان آنها را می پوشانیم» (و الّذین منوا و عَملا 
بنابراین» نخستین فایده این جهاد بزرگ. (ایمان و عمل صالح) تکفیر و پوشاندن گناهان است 
که عائد خود انسان می شود. همان گونه که ثواب آن هم از آن خودشان می باشد. چنان که 
قرآن در پایان همین آیه می گوید: «ما به طور قطع آنها را به بهترین اعمالی که انجام می دادند 


پاداش می دهیم) رو نجرینهم أ 2 بخستم 
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ّى کائوا يَعْمَلّون). 

«کفر از ماده «تکفیر»» در اصل به معنی «پوشاندن» است» و منظور از پوشاندن گناهان در اینجا 
تعبیر به «آخش الّذی کائوا یعْمَلونْ» با این که خداوند همه اعمال نیک را جزا می دهد چه 
«حسن)» باشد و چه «احسن» (جه خوب. چه خوب تر) ممکن است اشاره به این باشد که ما 
همه اعمال حوب آنها را به حساب بهترین آنها می گذاریم» یعنی اگر بعضی از اعمال آنها عالی 
پروردگار که در آیات دیگر قرآن نیز به آن اشاره شده است مانند: ليَجْريَهُم اللّه خسن ما عَملوا 
و يريدم من فضله: «تا خداوند بهترین اعمال آنها را به بهترین اعمالی که انجام داه اند پاداش 


دهد و از فضلش بر آن بیفزاید».(۱) 


۱-نور آیه ۳/۸ 
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۸ و وصینا الانسان بوالدیه خسئنا و ان جاهداک لتشرک بى ما 
تون 
٩‏ و این منوا و عملوا الصالحات للم فى الصنالحین 


ترجمه: 

۸-ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند. و اگر آن دو (مشرک باشند و) 
تلاش کنند که برای من همتائی قائل شوی که به آن علم نداری» از آنها پیروی مکن! بازگشت 
شما به سوی من است. و شما را از آنچه انجام می دادید با خبر خواهم ساعت. 

٩‏ -و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند» آنها را در زمره صالحان وارد 


خواهیم کرد! 


شأن نزول: 

روایات مختلفی در شأن نزول آیه فوق آمده است که عصاره همه آنها یکی است و آن این که: 
بعضی از مردانی که در «مکه» بودند ایمان و اسلام را پذیرفتند»(۱) هنگامی که مادران آنها از 
این مسأله آگاه شدند» تصمیم گرفتند که غذا نخورند. آب ننوشند تا فرزندانشان از اسلام 
بازگردند! گرچه هیچ کدام از این مادران به گفته خود وفا نکردند و اعتصاب غذا را شکستند. 


ولی آیه فوق نازل 


۱ - در پاره ای از روایات نام «سعد بن ابی وقاص» آمده و در پاره ای دیگر. نام «عیاش بن 


ابی ربیعه مخزومی ). 
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شد» و خط روشنی در برخورد با پدر و مادر در زمینه مسأله ایمان و کفر به دست همگان داد. 
برترین توصیه نسبت به پدر و مادر 

از مهمترین آزمایش های الهی. مسأله «تضاد خط ایمان و تقواء با پیوندهای عاطفی و 
خویشاوندی» است. قرآن در این زمینه تکلیف مسلمانان را به روشنی بیان کرده است. 
نخست. به عنوان یک قانون کلی. که از ريشه های عواطف و حق شناسی سرچشمه می گیرد 
می فرماید: «ما به انسان توصیه کردیم نسبت به پدر و مادرش نیکی کند» (و وصَینا الانسان 
واه شا 
گرچه این یک حکم تشریعی است» ولی این مسأله پیش از آن که یک حکم تشریعی باشد 
به ضورت یک انون کین کر نهاد شمه اسان ها ورد دار و مخصوضا تغیر به راتان 
در اینجا جلب توجه می کند: چرا که این قانون مخصوص به مؤمنان نیست. بلکه هر کس 
شایسته نام انسان است. باید در برابر پدر و مادر حق شناس باشد. و احترام و تکریم و نیکی 
به آنها را در تمام عمر فراموش نکند. هر چند با این اعمال. هرگز نمی تواند دین خود را به 
آنها اداء کند. ۱ 

پس از آن» برای این که کسی تصور نکند: پیوند عاطفی با پدر و مادر می تواند بر پیوند انسان 
با خدا و مسأله ایمان حاکم گردد با یک استثناء صریح» مطلب را در این زمینه روشن کرده؛ 
می فرماید: «و اگر آن دو (پدر و مادر) تلاش و کوشش کنند و به تو اصرار ورزند که برای من 
شریکی قائل شوی, که به آن علم نداری, از آنها اطاعت مکن! (و إن جاهداک لتشرک بی ما 
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فلاتطنْهّما). 

تعبیر به «جاهداک»» مفهومش به کار گرفتن نهایت تلاش و کوشش و اصرار آنها است. 

و تعبیر به «ما یس لک به علم» (چیزی که به آن علم نداری) اشاره به منطقی نبودن شرک 
است: چون اگر واقعاً شرک صحیح بود. دلیلی بر آن وجود داشت» و به تعبیر دیگر» جائی که 
انسان علم به چیزی نداشته باشد. بايد از آن پیروی نکند. چه رسد به این که: علم به بطلان آن 
داشته باشد. 

پیروی از چنین چیزی» پیروی از جهل است. اگر پدر و مادر تو را وادار به پیروی از جهل 
کنند. اطاعت آنها مکن! اصولاً تقلید کورکورانه, غلط است حتی اگر در مورد ایمان باشد تا 
چه رسد به شرک و کفر. 

همین توصیه» در مورد پدر و مادر در سوره «لقمان» آیه ۱۵ نیز آمده» با این اضافه که در آنجا 
می فرماید: و صاحبَهُما فی الدنیا مفروفا: «در عين این که دعوت آنها را به شرک مپذین اما در 
امور دنیا نسبت به آنها ارفاق کن و در معاشرت با آنها به نیکی عمل نما» مبادا کسی» چنین 
تصور کند که: مخالفت با پدر و مادر در مورد دعوت به شرکه دلیل بر بد رفتاری با آنها است؛ 
و این نهایت تأکید اسلام را در مورد احترام به پدر و مادر را ثابت می کند. 

به این ترتیب از اینجا یک اصل کلی استفاده می شود که: هیچ چیز نمی تواند بر ارتباط انسان 
با خدا حاکم گردد. که آن مقدم بر همه چیز است. حتی بر پیوند با پدر و مادر که نزدیکترین 
پیوندهای عاطفی است. 

حدیث معروف لا طَاعة لمخلوق فى مَعْصيَة الخالق: «اطاعت مخلوق در عصیان خالق روا 
نیست» که از «امیرمومنان علی»(علیه السلام) نقل شده. معیار روشنی را 
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در این مسائل به دست می دهد.(۱) 

و در پایان آیه می افزاید: «بازگشت همه شما به سوی من است و من شما را از اعمالی که 
انجام می دادید آگاه می سازم» و پاداش و کیفر آن را بی کم و کاست در اختیارتان خواهم 
گذاشت (إلۍ مرجفکم فأگم بما کنتم تَعْمَلُون). 

این جمله» در حقیقت» تهدیدی است برای کسانی که راه شرک را می پرینله و کسانی که 
دیگران را به این راه دعوت می کنند: زیرا صریحاً می گوید: خداوند حساب همه اعمال آنها را 


نگاه می دارد» و به موقع تحویل آنها می دهد. 


آیه بعد بار دیگر حقیقتی را که قبلاً - در مورد کسانی که ایمان و عمل صالح دارند - بیان شد 
تکرار و تأکید می کند. می فرماید: «کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام می دهند آنها را 
در زمره صالحان داحل خواهيم كرد» (و این منوا و عيلوا الصالحات هم فى 
الصالحين). 

اصولا؛ عمل انسان» به انسان رنگ می دهد. عمل صالح» انسان را از نظر روحی به رنگ خود 
در می آورد و در زمره «صالحان» وارد می کند. و عمل سوء در زمره بدان و «ناصالحان». 

در این که: این تکرارء به چه منظور است» بعضی گفته اند: در آیات قبل اشاره به کسانی بود که 
راه حق را می سپرند» و در اینجا اشاره به کسانی است که هادیان این راه و دلیلان طریق 
توحیدند: زیرا تعبیر به «صالحین» در مورد بسیاری از انبیای آمده است که از خدا می خواستند 
آنها را به صالحان ملحق کند. 

این احتمال نیز وجود دارد که در آیات قبل. سخن از بخشش گناهان و جزای شایسته این 
گروه ممنان بود. ولی» در اینجا اشاره به مقام والای آنها است 


۱- «نهج البلاغه»» کلمات قصارء جمله ٠٦١‏ . 
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۳۳۲ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


که خود پاداشی است دیگر آنها در صف صالحان, در صف پیامبران و صدیقین و شهدا قرار 


نکته: 

نیکی به پدر و مادر 

این نخستین بار نیست که قرآن به این مسأله مهم انسانی» اشاره می کند. قبلاً در سوره «اسراء»؛ 
آیه ۲۳ اشاره کرده و بعدا در سوره «قمان» آیات ۱۶ و ۱۵ و «حقاف» آیه ۱۵ نیز به این 
موضوع مهم اشاره خواهد کرد. 

در حقیقت. اسلام برترین احترام را برای این دو تن قائل است» که حتی در صورت مشرک 
بودن» و دعوت به شرک کردن - که منفورترین کارها در نظر اسلام است - باز حفظ احترام 
آنها را در عین عدم پذیرش دعوت آنها به شرک - واجب می شمرد. 

این در واقع یکی از آزمایشهای بزرگ الهی است که در آغاز این سوره به آن اشاره شده: چرا 
که گاهی آنها به سال هائی از عمر می رسند که نگهداری و تحملشان مشکل می شود اینجا 
است که: باید فرزندان امتحان خود را در زمینه حق شناسی و اطاعت فرمان خدا بدهند. و از 
پدران و مادران به بهترین وجه نگاهداری کنند. 

در حدیثی می خوانیم: شخصی خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمد و عرض کرد: من به چه 
کسی یکی کنم؟ فرمود: به «مادرت» دو باره سوال کرد: بعد از او به چه کسی؟ فرمود: به 
(مادرت» بار سوم سژال کرد: بعد از او به چه کسی؟ باز فرمود: به «مادرت»! و در چهارمین 


بان توصیه پدر» و سپس سایر بستگان را به ترتیب 
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۳۳۳ 


تفسیر نمونه جلد شانزدهم 


نزدیکی آنها با انسان فرمود.(۱) 
دز یگ ف که کی شاف اد کب ام ان a‏ رود ات فده 


آقدام الأمّهات: بهشت زیر قدم مادران است» (و تنها از طریق خضوع و همچون خاک راه 


بودن در برابر آنهاء می توان به بهشت برین راه یافت).(۲) 


۱ و ۲ -«مجمع البیان» جلد ۸ صفحه ۰۲۷۶ ذیل آیات مورد بحث. 
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۳۳ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


۰ و من الناس من يَمُول آمنا بالله فاذا آوذی فى الله جغل فتن 
الاس گعذاب الله و لین جاء نصر من ریک ليون نا كنا معکم 
أ و لیس الله باغلّم بما فى صذور العالمین 

۱ و یمن الله الدين آمَنوا و ليخلمن المنافقین 

۲ و قال الین کفروا لین منوا ابفوا سبیلنا و للحمل خطایاگم و 
ما هم بحایلین من خطایاهم من شىء إِنَهُم لکاذپیون 

۳ و لیخملن آثقالهم و أثقالاً مع أثقالهم و لسن یوم الْقيامَةُ عمّا 
کاوا یفترون 


ترجمه: 

۰ و از مردم کسانی هستند که می گویند: «به خدا ایمان آورده ایم»! اما هنگامی که در راه 
خدا آزار می بینند. آزار مردم را همچون عذاب الهی می شمارند (و از آن سخت وحشت 
می کنند): ولی هنگامی که پیروزی از سوی پروردگارت بیاید. می گویند: «ما هم با شما بودیم 
(و در این پیروزی شریکیم)»!! آیا خداوند به آنچه در سینه های جهانیان است آگاه تر نیست؟! 
۱ -مسلما خداوند مؤمنان را می شتاسته و به یقین منافقان را (نیز) می شناسد. 

۲ -و کافران به مومنان گفتند: «شما از راه ما پیروی کنید» (و اگر گناهی دارد) ما گناهانتان را 
بر عهده خواهیم گرفت! آنان هرگز چیزی از گناهان اینها را بر دوش نخواهند گرفت: آنان به 
یقین دروغگو هستند! 

۳- آنها بار سنگین (گناهان) خویش را بر دوش می کشند. و (همچنین) بارهای 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


سنگین دیگری را اضافه بر بارهای سنگین خود: و روز قیامت به یقین از تهمت هائی که 
می بستند سوّال خواهند شد. 

تفسیر: 

در پیروزی ها شریکند اما در مشکلات. نه! 

از آنجا که در آیات گذشته بحث های صریحی از «مژمنان صالح» و «مشرکان» آمده بوده در 
نخستین آیات مورد بحث. به گفتگو پیرامون گروه سوم یعنی «منافقان» می پردازد. می گوید: 
«بعضی از مردم اظهار ایمان می کنند. اما در برابر فشار مخالفان تحمل و استقامت به خرج 
نمی دهند. هنگامی که در مسیر ال تحت فشار شکنجه قرار گیرند» از ایمان به کنار می روند و 
فشار و شکنجه مردم را همچون عذاب الهی می شمرند» (و از آن سخت وحشت می کنند) (و 
من الاس من يفول آمنا باللّه فاذا آوذی فى اللّه جعل فتنهٌ الاس كعذاب اللّه). 

«اما هنگامی که پاری از سوی پروردگارت به سراغ تو بیاید و پیروز شوید. می گویند: ما با 
شما بودیم و در افتخارات شما شریکیم»! (و لن جاء صر من ریک مولن نا كنا مَعکم). 

آیا اینها گمان می کنند. خدا از اعماق قلبشان با خبر نیست؟ «آیا خداوند به آنچه در سینه های 
مردم جهان است از همه آگاه تر نمی باشد»؟ (أ و لیس ال بأغلم بما فى صُدور العالمین). 
تعبیر به «أمَنا» (ایمان آورده ایم) به صورت صیغه اشنا ور E‏ به صورت 
صیغه «مفرد» است (جعَل» شاید از این نظر باشد که این گروه از منافقان می خواهند خودشان 
را در صف جمعیت مژمنان جا بزنند» لذا «آمنا» می گویند. یعنی همچون ساثر مردم ایمان 


آورده ایم. 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد شانزدهم 


تعبیر به «أوذی فی اللّه» به معنی «أوذی فی ستبیل اللّه» است. یعنی آنها در راه خدا و ایمان 
گاهی مورد آزار دشمن قرار می گیرند. 

جالب این که: از مجازات الهی» تعبیر به «عذاب» می کند» و از آزارهای مردم تعبیر به «فتنه»؛ 
اشاره به این که: آزارهای مردم» در حقیقت عذاب نیست» بلکه آزمایش است و وسیله تکامل 
برای انسان» و به این ترتیب» به آنها تعلیم می دهد که: این دو را با هم مقایسه نکنند و با این 
در اینجا یک سؤال پیش می آید که: خداوند در «مکه» کدام پیروزی را نصیب مسلمانان کرده 
در پاسخ می گوئیم: جمله فوق به صورت «شرطیه» است» و می دانیم جمله شرطیه دلیل بر 
وجود شرط نیست. بلکه مفهومش این است: اگر در آینده پیروزی هائی نصیب شما شود این 
اضافه بر این» در «مکه» نیز مسلمانان پیروزی هائی در برابر دشمنان کسب کردند» هر چند 
از همه اینها گذشته» تعبیر به اذیت و آزار مؤمنان» مناسب با محیط «مکه» است» و گرنه» در 
محیط «مدینه»» کمتر چنین چیزی اتفاق می افتاد. 

ضمناٌ این نکته نیز روشن شد که «منافق» تنها به کسانی نمی گویند که در باطن ابداً ایمان 
ندارد» و اظهار ایمان می کند. بلکه افراد سست ایمانی که در تحت فشار این و آن به زودی 


عقیده خود را عوض می کنند. جزء منافقان 
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۳۳۷ 


تفسیر نمونه جلد شانزدهم 


محسوب می شوند. و آیه مورد بحث» ظاهرا از این گونه منافقان سخن می گوید و تصریح 
می کند که خدا از نیات آنها آگاه است. 


در آیه بعد. باز برای تأکید بیشتر» می افزاید: «به طور قطع خداوند مؤمنان را می شناسد» و نیز 
به طور یقین؛ خداوند منافقان را نیز می شناسد» (و لَيَعْلَمَن الله الّذين آمنوا و لیعْلََ الْمنافقين). 
اگر ساده لوحانی فکر می کنند. می توانند با احفاء حقائق از قلمرو علم خدا دور بماننده سخت 
در اشتباهند. 

مجدداً تکرار می کنیم. تعبیر به «منافق» دلیل بر این نیست که این آیات در «مدینه» نازل شده 
درست است که مسأله نفاق معمولاً بعد از پیروزی یک جمعیت» و به دست گرفتن حکومت 
پیدا می شود که مخالفان تغییر چهره داده و گروه زیر زمینی تشکیل می دهند. ولی. همان 
گونه که گفتیم «نفاق» معنی وسیعی دارد. و افراد ضعیف الایمانی که با مختصر فشاری تغییر 


عقیده می دهند را نیز شامل می شود. 


آیه بعد» به یک نمونه از منطق های سست و پوچ مشرکان» که هم اکنون نیز در ميان قشر 
وسیعی. وجود دارد. اشاره کرد می گوید: «کافران به مومنان گفتند: شما از راه و آئین ما 
پیروی کنید. - اگر گناهی داشته باشد, - ما گناهان شما را به دوش می گیریم» (و قال این 


روا لین مَوا انوا سبیلنا و لنخمل خطایاکم).(۱) 


۱ - جمله «و لتخمل» فعل امر است و برای بعضی از مفسران ایرادی تولید کرده که مگر 
می شود انسان به خودش امر کند؟ و سپس. پاسخ گفته اند: این ام در حکم قضیه شرطیه 
است» یعنی: «انْ ابْعتمُونا حَمَلنا خطایاکم» (تفسیر فخر رازی) ولی به عقیده ما هیچ مانعی 
ندارد که انسان به خود امر کند و آمر و ۲ 


مأمور در اینجا یک شخص است. اما به دو اعتبار (دقت کنید). 
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۳۳۸ 


تفسیر نمونه جلد شانزدهم 


امروز نیز بسیاری از وسوسه گران را می بينيم, که هنگام دعوت به یک عمل خلاف؛ 
می گویند: اگر گناهی دارد به گردن ماا؛ در حالی که می دانیم» هیچ کس نمی تواند گناه 
دیگری را به گردن گیرد» و اصلاً این کار معقول نیست» خداوند عادل است» کسی را به جرم 
دیگری مجازات نمی کند. و از این گذشته. مسئولیت انسان در برابر اعمالش» با این 
حرف های بی اساس از بین نمی رود. و بر خلاف آنچه بعضی از کوته فکران می پندارند. این 
تعبیرات سر سوزنی از مجازات انسان نمی کاهد. لذ در هیچ محکمه و دادگاهی. به این 
حرف ها اعتنا نمی کنند که: فلان. کس گناهش را به گردن گرفته» درست است که تشویق 
کننده» در گناه و جرم او شریک است. اما این شرکت در جرم به هیچ وجه از مسئولیت او 
نخواهد کاست. 

لذا در جمله بعد. با صراحت می گوید: «آنها هرگز چیزی از خطاها و گناهان اینھا را بر دوش 
نخواهند گرفت. آنها دروغ می گویند» (و ما هم بحاملین من خطایاهم من شىء انم لکاذبُون). 
در اینجا سژالی مطرح است که: صدق و کذب در مورد جمله های «خبریه» است. در حالی 
که در محل بحث ما جمله خبریه ای وجود ندارد بلکه جمله «انشائیه» (امر) است و 
می دانیم» جمله های «انشائیه». صدق و کذب ندارد. پس چرا قرآن می گوید: آنها دروغ 
می گویند؟. 

پاسخ این سوال. از بیان سابق روشن می شود و آن این که: جمله «امریه» در اینجا به یک 
جمله «شرطیه خبریه» بازگشت می کند و مفهومش این است: اگر شما از طریق ما پیروی کنید. 
ما گناهانتان را به گردن می گیریم. و چنین جمله ای 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


ل بلاق و کلب انش :(۱) 


سپس برای این که تصور نشود. این دعوت کنندگان به کفر و شرک و بت پرستی و ظلم» در 
برابر این عملشان مجازاتی ندارند. در آیه بعد می افزاید: «آنها بارهای سنگین گناهانشان را بر 
دوش می کشند و بارهای دیگری را اضافه بر بارهای سنگین خودشان! (و لیخملن الم و 
این بار گناه اضافی. همان بار گناه اضلال و اغوا کردن و تشویق دیگران به گناه است. همان بار 
سنت بد گذاردن که پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) فرمود: من سن سنه سيه فعلیّه وززها و 
وزز تن عمل بها من غیّر ان یفص من وزره شىء «کسی که سنت بدی بگذارد. گناه آن سنت 
و گناه کسانی که به آن عمل می کنند بر او است. بی آن که از گناه عمل کنندگان چیزی کاسته 
شود».(۲) 

مهم این است که آنها در تمام گناهان دیگران نیز شریکند. بی آن که سر سوزنی از گناه آنان 
کاسته شود. 

و در پایان آیه می افزاید: «آنها به طور قطع در روز قیامت از افتراها و دروغ هائی که می بستند 
سؤال می شوند. و باید خود جوابگوی آن باشند» (و لین یوم الْقيامَةُ عمّا کائوا بَفترُون). 

در اینجا سوال دیگری پیش می آید که: منظور از این افتراء که باید در قیامت جوابگوی آن 
باشند جیست؟ 


ممکن است اشاره به دروغ هائی باشد که به خدا می بستند و می گفتند: «خدا 


۱ -ما راه دیگری برای پاسخ این سوال نیز داریم» چرا که معتقدیم: در جمله های انشائیه نیز 
صدق و کذب راه دارده و در تعبیرات عرفیه نیز دیده می شود زیرا شخصی که فی المثل به 
چیزی امر می کند. دلیل بر این است که جداً به آن علاقه دارد و هنگامی که می گوئیم او دروغ 
می گوید. یعنی او چنین چیزی را نمی خواهد (دقت کنید). 

۲ - تفسیر «فخر رازی». جلد ۰۲۵ صفحه ۰. 
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۳۶۰ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


گفته است که ما این بتها را پرستش کنیم)! 

یا اشاره به این که منظور آنها از این سخن که می گفتند: ما گناهان شما را به گردن می گیریم» 
این بوده که اصلاً این کارها گناه ندارد و این دروغی است که باید جواب آن را بدهند. 

یا این که به راستی در قیامت به آنها گفته می شود: بیائید بار گناهان آنها را بر دوش بکشید و 
آنها سر باز می زنند و دروغ و افترای خود را ظاهر می کنند. 

یا این که» ظاهر سخنان آنها این بود که هر انسانی می تواند. مسئولیت گناه دیگری را بر عهده 


نکته ها: 

۱-سنت های نیک و بد 

در منطق اسلام پایه گذاری یک برنامه اجتماعی. مسئولیت آفرین است. و خواه ناخواه» انسان 
را در آن برنامه و کار تمام کسانی که به آن عمل می کنند. شریک و سهیم می سازد: چرا که 
انگیزه های عمل. بخشی از مقدمات عمل است. و می دانيم هر کس در مقدمه کاری دخیل 
باشد. در ذی المقدمه نیز شریک است. هر جند مقدمه ساده ای باشد. 

شاهد این سخن, حدیث ذیل است: پیامبر(صلی الله عليه وآله) با جمعی از یاران همراه بود 
سائلی آمد و تقاضای کمک کرد کسی به او چیزی نداد مردی پیش قدم شد و به او کمکی 
کرد. دیگران تشویق شدند. آنها نیز کمک کردند در اینجا پیامبر(صلی الله عليه وآله)فرمود: من 
سن حيرا قاملتن به کان له اجره و من آخور من تبحة عير قتتقص من آجورهم شيئ و من ستن 


شرا فاستن به کان عليه وزز؛ و من اوزار مَن 
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تبعف عير منتقص من آوزارهم شياًا: «کسی که سنت نیکی بگذارد و دیگران به آن اقتدا کنند 
وی ات کات هار ار وه که اند. برای او خواهد بود بی آن که از 
پاداششان کاسته شود و کسی که سنت شری بگذارد و به آن اقتدا کنند» گناه آن و سهمی از 
گناهان کسانی که از او پیروی کرده اند بر او خواهد بود. بی آن که از گناهان آنها کاسته 
شود»!.(۱) 

نظیر همین معنی» با عبارات گوناگون در منابع حدیث شیعه و اهل تسنن آمده است و این 


حدیئی است مشهور. 


۲ - پاسخ به یک سوال 

بعضی این سؤال را در اینجا مطرح کرده اند که: در قوانین اسلامی گاهی ديه انسان بر عهده 
دیگری است» متلا در قتل خطای محض. دیه بر عهده «عاقله» است (منظور از عاقله. 
خویشاوندان ذکور از سوی پدر است که دیه خطا در میان آنها تقسیم می شود و هر کدام باید 
بخشی از آن را بیردازند). 

آیا این مسأله» با آیات فوق تضاد ندارد؟ 

در پاسخ می گوئيم: در بحث های فقهی این حقیقت را روشن ساخته ایم که ضامن بودن 
عاقله» در حقیقت یک نوع بیمه متقابل و الزامی در اعضای یک فامیل است» اسلام برای این 
که: بار سنگین دیه خطا بر دوش یک فرد نماند. مردان یک فامیل را الزام کرده که در برابر 
یکدیگر» ضامن دیه خطا باشند. و مبلغ آن را در میان خود سرشکن کنند امروز: این یکی 
ممکن است مرتکب خطائی شود و فردا. دیگری (توضیح بیشتر درباره این مسأله راء به بحث 
«دیات از کتاب فقه» موکول می کنیم). 


۱ - تفسیر «در المنئور». 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


مفهوم گناه دیگران به گردن گرفتن را ندارد» به خصوص که دیه قتل خطاء اصلاً جریمه گناه 
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و لقد أرستلنا وحاً إلى قومه قلبت فیهم آلف سنه الا خمیین عاماً 
دهم الطُوفان و هم ظالمُون 

فانجیناه و أصحاب السْفينة و جَعلناها أيه للعالمین 

و میم تال وه ادا الله و او فلکم یر لم إن کم 

نما تقبدون من فون الله أوثاناً و تَخَلفون إفكاً ان این تعبدون 
من ون الله لایشلکون كم رزقاً فابتغوا عند الله الرژق و ابدوة 
و اشکروا له اليه ترجفون 

و إن توا ققد کذب ام من بكم و ما على الرشول إلا بلاغ 
اس 


أ و م یروا کف ئ الله الخلّق ثم عيذ ان ذلک غلی له سیر 


ترجمه: 


۶ - و ما نوح را به سوی قومش فرستادیم: و او در میان آنان ته صد و پنجاه سال» درنگ 
کرد: اما سرانجام طوفان و سیلاب آنان را فرا گرفت در حالی که ظالم بودند. 


۹ 


۳ 


ما او و سرنشینان کشتی را رهائی بخشیدیم: و آن را آیتی برای جهانیان قرار دادیم. 


- ما ابراهیم را (نیز) فرستادیم: هنگامی که به قومش گفت: «خدا را پرستش کنید و از 


(عذاب) او بپرهیزید که این برای شما بهتر است اگر بدانید! 
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۷- شما غیر از خدا فقط بت هائی (از سنگ و چوب) را می پرستید و دروغی به هم 
می بافید. آنهائی را که غیر از خدا پرستش می کنید مالک هیچ رزقی برای شما نیستند: روزی 
را تنها نزد خدا بطلبید و او را پرستش کنید و شکر او را به جا آورید که به سوی او بازگشت 
داده می شوید! 

۸ - اگر شما (مرا) تکذیب کنید (جای تعجب نیست) امتهائی پیش از شما نیز (پیامبرانشان 
را) تکذیب کردند: وظیفه فرستاده (خدا) جز ابلاغ آشکار نیست»! 

٩‏ - آیا آنان ندیدند چگونه خداوند آفرینش را آغاز می کند. سیس بازمی گرداند؟! این کار 
برای خدا آسان است! 

تفسیر: 

اشاره ای به سرگذشت نوح و ابراهیم(علیهما السلام) 

از آنجا که بحثهای گذشته» سخن از آزمایش عمومی انسانها بود از اینجا به بعد» بخش هائی از 
آزمایش های سخت انبیاء و اقوام پیشین را منعکس می کند. که چگونه تحت فشار و آزار 
دشمنان قرار گرفتند؟ و چگونه صبر کردند و سرانجام پیروزی نصیبشان شد؟ تا هم دلداری 
باشد برای یاران پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) که در آن روز سخت در فشار دشمنان 
نیرومند در «مکه» بودند. و هم تهدیدی باشد برای دشمنان که مراقب پایان دردناک عمرشان 
ان 

نخست. از اولین پیامبر «اولوا العزم)» یعنی (نوح»(علیه السلام) شروع می کند. و در عبارتی 
کوتاه» آن بخش از زندگانیش را که بیشتر متناسب وضع مسلمانان آن روز بود» بازگو می نماید. 
می گوید: «ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و او در میان آنها هزار سال به جز پنجاه سال» 
درنگ کرد» (و لد سنا وحاً إلى قوامه قلبث فیهم آلف سنه الا 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


شین عاماا: 

شب و روز مشغول تبلیغ و دعوت به سوی توحید بود. در خلوت و تنهائی. در ميان جمعیت» 
و با استفاده از هر فرصت. آنها را در این مدت طولانی» یعنی ۹۵۰ سال! به سوی خدا فرا 
خواند» و از این تلاش پی گی خسته نشد» و ضعف و فتوری به خود راه نداد اما با این همه 
جز گروه اندکی (حدود هشتاد نفر طبق نقل تواریخ) ایمان نیاوردند (یعنی به طور متوسط هر 
دوازده سال یک نفر!). 

بنابراین» شما در راه دعوت به سوی حق» و مبارزه با انحرافات خسته نشوید. که برنامه شما در 
مقابل برنامه «نوح»(علیه السلام) سهل و آسان است. 

ولی ببینید پایان کار این قوم ستمگر و لجوج به کجا رسید: «سرانجام طوفان عظیم آنها را فرو 
گرفت» در حالی که ظالم و ستمگر بودند» (ْأََذَخُم الطوفان و هم ظالمون). 

و به این ترتیب طومار زندگی ننگینشان درهم پیچیده شد. و کاخ ها و قصرها و جسدهای 
بی جانشان در امواج طوفان دفن گردید. 

تعبیر به «هزار سال الا پنجاه سال» - در حالی که ممکن بود از اول ۹۵۰ سال بگوید - برای 
اشاره به عظمت و طول این زمان است: زیرا عدد «هزار» آن هم به صورت «هزار سال»» برای 
«مدت تبلیغ» عدد بسیار بزرگی محسوب می شود. 

ظاهر آیه فوق این است که این مقدار» تمام عمر نوح(علیه السلام) نبود - هر چند «تورات» 
کنونی این عدد را برای تمام مدت عمر نوح(علیه السلام) ذکر کردهء(۱) بلکه بعد از طوفان هم 
مدت دیگری زندگی کرد که طبق گفته بعضی از مفسران» سیصد سال 


۱ -«تورات». سفر تکوین. فصل نهم. 
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و 

البته» این عمر طولانی در مقیاس عمرهای زمان ما بسیار زیاد است و هیچ گاه طبیعی به نظر 
نمی رسد. ممکن است میزان عمر در آن ایام با امروز تفاوت داشته» اصولاً قوم نوح» چنان که 
از بعضی مدارک. به دست می آید عمر طولانی داشتند. و در این ميان عمر خود نوح(علیه 
السلام) نیز فوق العاده بوده است. ضمناً این نشان می دهد که ساختمان وجود انسان به او 
امکان عمر طولانی می دهد. 

مطالعات دانشمندان امروز» نیز نشان داده: که عمر انسان حد ثابت و معینی ندارده و این که 
بعضی آن را محدود به ۱۲۰ سال» یا کمتر و لش دانسته اند کاملاً بی پایه است» بلکه با تغییر 
شرائط ممکن است کاملا دگرگون شود. 

هم اکنون» به وسیله آزمایش هائی توانسته اند. عمر پاره ای از گیاهان و یا موجودات زنده 
دیگر را به دوازده برابر عمر معمولی» و حتی در بعضی از موارد. -اگر تعجب نکنید - به نهصد 
برابر برسانند! و اگر موفق شوند با همین معبار عمر انسان را افزایش دهد ممکن است انسان 
هزاران سال عمر کند.(۱) 

ضمناً باید توجه داشت: کلمه «طوفان»» در اصل» به معنی هر حادثه ای است که انسان را 
احاطه می کند (از ماده طواف)» سپس به آب فراوان» یا سیل شدید که مساحت زیادی از زمین 
را فرا می گیرد و در خود فرو می برد. اطلاق شده است» همچنین به هر چیز شدید و فراوان 
که فراگیر باشد - اعم از باد و آتش و آب - نیز گفته می شود. و گاه به معنی تاریکی شدید 
شب نیز آمده است.(۲) 

جالب این که: می گوید: و هم ظالمّون: «یعنی آنها به هنگام وقوع طوفان همچنان به ظلم و 


ستم خود ادامه می دادند). اشاره به این که: اگر این کار را رها 
۱ - برای توضیح بیشتر در مسأله راز طول عمر - به تناسب بحث های مربوط به عمر طولائی 


حضرت مهدی(علیه السلام) به کتاب «مهدی» انقلابی بزرگ» مراجعه فرمائید. 


۲ -«مفردات راغب» و «فرهنگ عمید). 
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کرده و نادم می شدند و به سوی خدا می آمدند. هرگز گرفتار چنین سرنوشتی نمی شدند. 


در آیه بعد. می افزاید: «ما نوح و اصحاب کشتی را رهائی بخشیدیم» و آن را آیت و نشانه ای 
برای جهانیان قرار دادیم» (فأَنجیناه و آصحاب الستفینة و جعلناها ی للْعالمین).(۱) 


سپس. به دنبال ماجرای فشرده نوح(علیه السلام) و قومش» به سراغ داستان ابراهیم(علیه 
السلام)دومین پیامبر بزرگ اولوا العزم می رود و می فرماید: «ما ابراهیم را فرستادیم هنگامی که 
به قومش گفت: خدای یگانه را پرستش کنید و از (عذاب) او بپرهیزید که این برای شما بهتر 
است. اگر بدانید» (و اپراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله و اتوه ذلکم خیر کم ان کنتم 
تغلَمُون).(۲) 

در اینجا دو برنامه مهم اعتقادی و عملی انبیاء را که دعوت به «توحید» و «تقوا» بوده است» یک 
جا بیان کرده. و در پایان می گوید: اگر شما درست بیندیشید. پیروی از «توحید» و «تقوا» برای 
شما بهتر است. که دنیایتان را از آلودگی های شرک و گناه و بدبختی» نجات می دهد. و 


آخرت شما نیز سعادت جاویدان است. 


۱ - در این که مرجع ضمیر «جعلناها» چیست؟ مفسران احتمالات زیادی داده اند. بعضی 
گفته اند: اشاره به مجموع این واقعه و حادثه است. بعضی آن را فقط اشاره به نجات نوح(علیه 
السلام) و پارانش می دانند. و بعضی اشاره به «کشتی» گرفته اند. و ظاهر عبارت آیه فوق. نیز 
همین استمال اخبر است» و به راستی این کفش؛ مخصوصاً در آن عصر و زمان و در چنان 
حادثه عظیمی» آیتی بود از آیات خدا. 

۲ - «ابراهیم» ظاهراً در اینجا عطف بر «نوح» است و فعل آن «رسلنا» است و بعضی عطف بر 


مفعول «آنْجینا» گرفته اند و بعضی مفعول فعل محذوف «آذکر) می دانند. 
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آن گاه ابراهیم(علیه السلام) به دلائل بطلان بت پرستی می پردازد. و با چند تعبیر مختلف که 
هر کدام متضمن دلیلی است. آئین آنها را شدیداً محکوم می کند. 

نخست می گوید: «شما غیر از خدا فقط بت هائی را می پرستید» (إِنّما تبون من فون اللّه 
ان ۱ ۱ 
همان بت هائی که مجسمه های بی روحی هستند. مجسمه هائی بی اراده» بی عقل و شعور و 
فاقد همه چین که چگونگی منظره آنها خود دلیل گویائی بر بطلان عقیده بت پرستی است 
(توجه داشته باشید «آوثان؛ جمع «وتن» - بر وزن صنم - به معنی سنگ هائی است که آن را 
می تراشیدند و عبادت می کردند). 

بعد از این» فراتر می رود و می گوید: نه تنها وضع این بتها نشان می دهد که معبود نیستند. 
بلکه شما نیز می دانید که «خودتان دروغ هائی به هم می بافید و نام معبود را بر این بتها 
می گذارید» (و تَخلْمونْ افکا). 

شما چه دلیلی برای این در بزرگ دارید؟ جز یک مشت اوهام و خرافات!. 

از آنجا که «یخْلَفون» از ماده «خلق» است. که گاهی» به معنی آفریدن و ساختن می آید. و گاه 
به معنی دروغ گفتن» بعضی از مفسران» تفسیر دیگری برای این جمله - غير از آنچه در بالا 
گفتیم - ذکر کرده اند و گفته اند: منظور این است که شما این بتها (اين معبودهای قلابی) را با 
دست خود می تراشید و خلق می کنید (بنابراین «ٍفک» به معنی معبودهای دروغین است و 
«خلق» به معنی تراشیدن).(۱) ۱ 


| -«إفک» در اصل به معنی هر چیزی است که از صورت حقیقیش دگرگون شده است و لذا 


دروغ - مخصوصاً دروغ های بزرگ - را «ِفْک» می گویند. و همچنین بادهای مخالف که از 


مسیر خود منحرف شده است» (مو تفکه) نامیده می شود. 
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حاطر منافع مادی است و یا سرنوشتتان در جهان دیگر و هر کدام باشد باطل است: زیرا 
«کسانی را که غیر از خدا می پرستید. قادر نیستند به شما رزق و روزی دهند» (إِن لین 
تبون من فون اللّه لایَنْلون کم رزقا). 

شما خود قبول دارید که بتها خالق نیستند. بلکه خالق خدا است. بنابراین» روزی دهنده نیز او 
است «پس روزی را تنها نزد خدا جستجو کنیده (قائتغوا عند الله الرزق). 

و چون روزی دهنده او است. «او را عبادت کنید و شکر او را به جا آورید» (و اغبوۀ و 
اشکروا لف): 

به تعبیر دیگر یکی از انگیزه های عبادت» حس شکرگزاری در مقابل منعم حقیقی است. شما 
می دانید منعم حقیقی خدا است. پس شکر و عبادت نیز مخصوص ذات پاک خدا است. 

و اگر زندگی سرای دیگر را می طلبید. بدانید: «بازگشت همه شما به سوی او است» و نه به 
سوی بتها! (لیٍّ ترجفون). 

بتها نه در اینجا منشأً اثری هستند و نه آنجا. 


به این ترتیب» با چند دلیل کوتاه و روشن» منطق واهی آنها را می کوبد. 


سپس» ابراهیم(علیه السلام) به عنوان تهدید. و همچنین بی اعتنائی نسبت به آنهاء می گوید: 
«اگر شما سخنان مرا تکذیب کنید» مطلب تازه ای نیست» امت های پیش از شما نیز پیامبرشان 
را تکذیب کردند» (و به سرنوشت دردناکی گرفتار شدند) (و إن كوا فد کذب امم من 
«وظیفه رسول و فرستاده خداء جز ابلاغ آشکار نیست» خواه پذیرا شوند یا نشوند (وّ ما عَلّی 
الرّسُول الا بلاغ المبين). 
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منظور از امت های پیشین» قوم نوح و اقوامی بودند که بعد از آنها روی کار آمدند. 

البته ارتباط آیات» ایجاب می کند که این جمله از سخنان ابراهیم(علیه السلام) باشد. و بسیاری 
از مفسران نیز همین تفسیر را پذیرفته پا به عنوان یک احتمال ذکر کرده اند. 

احتمال دیگر» این که: روی سخن در این آیه به مشرکان «مکه» و معاصران پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) است» و جمله «کذّب أَممٌ من قبّلکم» تناسب بیشتری با آن دارد به علاوه شبیه این تعبیر 
که در آبه ۵ «زمر) و ۵ «فاطر» آمده نیز در مورد پیامبر اسلام(صلی الله عليه واله) و مشرکان 
عرب است. ولی به هر حال» هر کدام از این دو تفسیر صحیح باشد. از نظر نتیجه تفاوتی پیدا 


تس کان 


در اینجا قرآن داستان ابراهیم را موقتاً رها کرده و بحثی را که ابراهیم در زمینه توحید و بیان 
رسالت خویش داشت. به وسیله ذکر دلیل بر «معاد» تکمیل می کند. می گوید: 

«آیا این منکران معاد» ندیدند چگونه خداوند آفرینش را آغاز می کند سپس آن را 
بازمی گرداند»؟ (أ و لم یرو کف یبد له الحلق تم بُعیدة). 

منظور از رژیت و دیدن در اینجا همان مشاهده قلبی و علم است. یعنی آیا آنها چگونگی 
آفرینش الهی را نمی دانند. همان کسی که قدرت بر «ایجاد نخستین» داشته قادر بر «اعاده» آن 
نیز هست. که: قدرت بر یک چیزء قدرت بر امثال و اشباه آن نیز می باشد. 

این احتمال نیز» وجود دارد که «رژیت» در اینجا به همان معنی مشاهده با چشم باشدو چرا که 


انسان در این دنیاء زنده شدن زمین های مرده. و روئیدن 
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گیاهان و تولد اطفال از نطفه و جوجه ها از تخم مرغ را با چشم دیده است» کسی که قدرت 
بر چنین کاری دارد» می تواند بعد از مرگ مردگان را حیات ببخشد. 

و در پایان آیه, به عنوان تأکید می افزاید: «اين کار برای خدا سهل و آسان است» (ِنْ ذلک عَلی 
الله شترا ۱ 

چرا که تجدید حیات. در برابر ایجاد روز نخست. مسأله ساده تری محسوب می شود. 

البته این تعبی به تناسب فهم و منطق انسانها است. و گرنه ساده و مشکل» در برابر کسی که 
قدرتش بی انتها است مفهومی ندارد. این قدرتهای محدود ما است که این مفاهیم را آفریده. و 


با توجه به کارآمد آنهاء اموری مشکل و اموری آسان می نمایند (دقت کنید). 
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۲.۰ قل سیروا فى الارض فانظروا کیف بدا الخلّق ثم الله نی 
لنش الاحرة ان اللّه علی کل شم قدریر 

۱ ا شا و رم رن شا و له نیون 

۲ و ما نتم بمشجزین فی الارزض و لا فى السْماء و ما لک من ون 
له من ولی و لا تصیر 

۳ و الذین کفروا بایات الله و لقائه آولنک ینوا من رخمتی و 
ولیک که عذاب له 


ترجمه: 

۰ - بگو: «در زمین بگردید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است؟ سپس 
خداوند (به همین گونه) جهان آحرت را ایجاد می کند: خدا یقیناً بر هر چیز تواناست! 

۱ - هر کس را بخواهد (و مستحق بداند) مجازات می کند. و هر کس را بخواهد مورد 
رحمت قرار می دهد: و شما را به سوی او بازمی گردانند. 

۲ شما هرگز نمی توانید بر اراده خدا چیره شوید و از حوزه قدرت او در زمین و آسمان 
بگریزید: و برای شما جز خداء ولی و یاوری نیست»! 

۳ - کسانی که به آیات خدا و دیدار او کافر شدند» از رحمت من ماأیوسند: و برای آنها عذاب 


دردناکی است! 
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تفسیر: 

مایوسان از رحمت خدا 

این آیات» همچنان بحث معاد را تعقیب می کند و به صورت جمله های معترضه ای است در 
وسط داستان ابراهیم(علیه السلام). 

این نخستین بار نیست که با چنین طرز بحثی روبرو می شویم» روش قرآن این است که وقتی 
بیان داستانی به مرحله حساس می رسد برای نتیجه گیری بیشتر» موقتاً دنباله آن را رها کرده و 
به نتیجه گیری های لازم می پردازد. 

به هر حال» در نخستین آیه مورد بحث» مردم را به «سیر آفاقی» در مسأله معاد دعوت می کند. 
در حالی که آیه قبل» بیشتر جنبه «سیر انفسی» داشت. 

می فرماید: «بگو بروید و در روی زمین سیر کنید. انواع موجودات زنده را ببینید اقوام و 
جمعیتهای گوناگون را با ویژگی هایشان ملاحظه کنید. و بنگرید خداوند آفرینش نخستین آنها 
را چگونه ایجاد کرده است»؟ (فْلّ سیروا فی الارزض فانظروا کف بدأ الحلْق). 

«سپس همان خداوندی که قدرت بر ایجاد این همه موجودات رنگارنگ و اقوام مختلف دارد. 
نشأه آخرت را ایجاد می کند» (م الله بُنشئ الا الاخرة). 

چرا که او با خلقت نخستین» قدرتش را بر همگان ثابت کرده است. آری «خداوند بر هر 
چیزی قادر و توانا است» (ان الله غلی کل شی قدیر). 

هم این آیه و هم آیه قبل از آن امکان معاد را از طریق وسعت قدرت خداوند» اثبات می کند 
با این تفاوت که آیه اول پیرامون خلقت نخستین درباره خود انسان و آنچه اطراف او است 
سخن می گوید و آیه دوم دستور به مطالعه حالات اقوام و موجودات دیگر می دهد. تا حبات 
نخستین را در جهره های مختلف و در شرائط کاملا متفاوت ببیتطه و به عمومیت قدرت خدا 


آشتا شوند و 
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به توانائی او بر اعاده این حیات پی ببرند. 

در حقیقت همان گونه که اثبات توحید. گاه از مشاهده «آیات انفسی» است و گاه «آیات 
آفاقی». اثبات معاد نیز از هر دو طریق انجام می گیرد. 

امروز. این آیه می تواند برای دانشمندان معنی دقیق تر و عمیق تری ارائه دهد و آن این که: 
بروند و آثار موجودات زنده نخستین را به صورت فسیل ها و غير آن» در اعماق دریاهاء در دل 
کوه ها و در لابلای طبقات زمین ببینند. و به گوشه ای از اسرار آغاز حیات در کره زمین» و 
عظمت و قدرت خدا پی برند. و بدانند: او بر اعاده حیات قادر است.(۱) 

ضمناء واژه «نشاه) در اصل به معنی ایجاد و تربیت چیزی است. و گاه از دنیا به «نشأه اولی» و 
از قیامت به «نشأه آعرت» تعبیر می شود. 

این نکته نیز قابل توجه است که: در ذیل آیه گذشته ران ذلک على الله يرا آمده بود و در 
اینجا «ٍن الله على کل شیء قدیرا» اين تفاوت ان به خاطر آن باشد که اولی یک 
مطالعه محدود را بیان می کند و دومی یک مطالعه وسیع و گسترده را. 


پس از آن به در گرگ از مسائل مربوط به معاد» می پردازد. وآن ۳ (رحمت) و «عذات)» 
است می گوید: «او در قیامت هر کس را بخواهد و مستحق بداند. مجازات می کند. و هر کس 
را بخواهد و لایق ببیند. مورد رحمت قرار می دهد و به سوی او بازگشت می کنید» (یعَذبه 


من یشاء و یرم من یشاء و یه تبون 


۱- در گذشته بحث مشروحی درباره «سیر در ارض و جهانگردی» و اثرات ان داشته ایم اما 
آن بحث بیشتر جنبه درس عبرت در زمینه سرگذشت اقوام طغیانگر گذشته داشت (به جلد 


سوم تفسیر (نمونه). صفحه ۰۱۰۲ ذیل آیه ۷ سوره «آل عمران» مراجعه فرمائید). 
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با این که» رحمت الهی بر غضبش پیشی گرفته اما در اینجاء نخست سخن از عذاب می گوید. 
بعد رحمت: چرا که در مقام تهدید است. و مناسب مقام تهدید. همین است. 

در اینجا این سوال پیش می آید که: چگونه اول. سخن از عذاب و رحمت می گوید. و بعد 
سخن از بازگشت مردم به سوی او در حالی که قضیه بر عکس است. نخست مردم در پیشگاه 
او حاضر می شوند. و بعد مشمول رحمت یا عذاب می گردند. و شاید همین امر. سبب شود 
که بعضی این عذاب و رحمت را عذاب و رحمت دنیا بدانند. 

در پاسخ می گوئیم: عذاب و رحمت به قرینه آیات قبل و بعد» ظاهراً همان عذاب و رحمت 
قیامت است. و جمله «لَْه تَفْلبُون» می تواند اشاره به دلیل آن باشد» یعنی چون بازگشت همه 
شما به سوی او است» و حساب و کتابتان نزد او پس عذاب و رحمت نیز در اختیار او و با 
اراده او است. 

این معنی نیز بعید نیست که عذاب و رحمت در این آیه. مفهوم وسیعی داشته باشد که عذاب 
و رحمت دنیا و آخرت را شامل شود. 

این نکته نیز روشن است که: مراد از جمله «مَن یُشاء» (هر که را بخواهد) همان مشیت توأم با 
حکمت است. بعنی هر که را شایسته و مستحق بداند. که مشیت خدا بی حساب نیست. و 
هماهنگ با شایستگی ها و استحقاق ها است. 

جمله «َقلَُون» از ماده «قلب» در اصل به معنی دگرگون ساختن چیزی از صورتی به صورت 
دیگر است. و از آنجا که در قيامت انسان از صورت خاک بی جان» به صورت موجود زنده 
کاملی در می آید. این تعبیر در مورد آفرینش مجدد او آمده است. 


این تعبی ممکن است اشاره به این نکته نیز بوده باشد که: در سرای آخرت» 
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انسان آن چنان دگرگون و زیر و رو می شود که باطنش ظاهر می گردد و اسرار درونش 
آشکار» و به این ترتیب معنی آیه ٩‏ سوره «طارق»: «یوم لى السرائر» (روزی که اسرار درون 
آشکار می گردد) را تداعی می کند. 


در تکمیل این بحث» که عذاب و رحمت به دست خدا است» و بازگشت همه به سوی او 
است» می افزاید: اگر تصور کنید. می توانید از قلمرو حکومت خداوند بیرون روید. و چنگال 
مجازات گریبان شما را نگیرد. سخت در اشتباهید چرا که: «شما نمی توانید بر اراده خداوند 
چیره شوید. و از دست قدرت او در زمین یا آسمان فرار کنید» (و ما نتم بمُجزين فى الأرّْض 
ای الا ۱۵ 

و اگر تصور کنید. سرپرست و یاوری از شما دفاع می کند. آن هم اشتباه محض است زیرا 
«برای شما جز خداء ولی و یاوری نیست» (و ما کم من فون ال من ولی و لا تصير). 

در حقیقت. رهائی از چنگال عذاب پروردگار يا به این است که از قلمرو حکومت او بیرون 
روید. یا بمانید و با تکیه کردن بر قدرت دیگران از حویشتن دفاع کنید. نه بیرون رفتن امکان 
پذیر است - که همه جا کشور او است و تمام عالم هستی ملک پهناور او -و نه کسی وجود 
دارد که بتواند در برابر قدرتش, قد علم کند و به دفاع از شما برخیزد. 


در اینجا در سوال باقی می ماند: 


۱ - «مُعُجزین» از ماده «عجز» در اصل به معنی «عقب افتادن از چیزی» است. و لذا به هنگام 
ناتوانی که باعث عقب افتادگی است این تعبیر به کار می رود و «معجز» به معنی کسی است 
که یکی را غاجر ہی کی ار ایا که اا که دار ہے کف و از قلمری قرت کی 
بیرون می روند. او را از تعغیب خود عاجز و ناتوان می کنند واژه (معجز)) در این گونه موارد 


نیز به کار می رود. 
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نخست این که: با توجه به این واقعیت که نظر در این آیه به مشرکان و کفار است. و آنها از 
ساکنان زمینند. تعبیر به «و لا فی السّماء» چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ 

در پاسخ باید گفت: این تعبیر» یک نوع تأکید و مبالغه است» یعنی شما نه می توانید در 
محدوده زمین از قلمرو قدرت خدا بیرون روید و نه در آسمانها 

- که اگر فرضاً قدرت می داشتید و به آسمان هم می رفتید باز هم تحت قدرت او بودید -. 
يا این که: نه به وسیله زمینیان می توانید خداوند را در مشیتش عاجز کنید و نه به وسیله 
معبودانی که برای خود در آسمان می پنداشتید» - همچون فرشتگان و جنیان - «البته تفسیر اول 
مناسب تر است). 

دیگر این که: فرق میان «ولی» و «نصیر» چیست؟ 

مرحوم «طبرسی» در (مجمع البیان» می گوید: «ولی»» کسی است که بدون درخواست به انسان 
کمک کند. اما «نصیر. اعم از آنست. گاہ با درخواست و گاه. بدون درخواست کمک 
می نماید). 

بلکه می توان گفت:با توجه به مقابله این دو کلمه «ولی» اشاره به سرپرستی است که بدون 
قافا کمک ی کد و تسین قربادرس ی بافری است که بعل از تفاضای کمک به ,باری اسان 
کی شتابد. 

و به این ترتیب. قرآن» تمام درهای فرار از چنگال مجازات الهی را به روی این مجرمان 


لذا در آبه بعد. به طور قاطع می فرماید: «کسانی که به آیات خدا و لقای او کافر شدند از 


رحمت من مأیوسند» (و این کفروا بایات اللّه و لقائه آولنک 
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سوا من رځمَتی). 

سپس برای تأکید می افزاید: «برای آنها عذاب دردناکی است» (و أولک لهم عذاب أليم). 

این «عذاب الیم» لازمه مأیوس شدن از رحمت خدا است. 

منظور از «آیات اللّه»» یا «آیات تکوینی» یعنی آثار عظمت الهی در نظام آفرینش است» و در 
این صورت اشاره به مسأله توحید می باشد» در حالی که «لقائه» اشاره به مسأله معاد است» 
یعنی آنها هم منکر مبداً هستند و هم منکر معاد. 

و یا اشاره به «آیات تشریعی» یعنی آیاتی که خداوند بر پیامبرانش نازل کرده, که هم از مبدا 
سخن می گوید. هم از نبوت و هم از معاد» و در این صورت تعبیر به «لقائه» از قبیل ذکر عام 
بعد از خاص است. 

این احتمال نیز وجود دارد که منظور همه آیات خدا در عالم آفرینش و تشریع است. 

ذکر این نکته» نیز لازم است که «یشسّوا» (مأیوس شدند) «فعل ماضی» است. هر چند هدف 
اصلی آن آینده» یعنی قیامت می باشد» زیرا معمول عرب این است که حوادث آینده, هنگامی 


که صددرصد قطعی باشد. گاهی با فعل ماضی از آن تعبیر می کند. 
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۶ فما کان جواب قومه الا آن قالوا افتلوه أو حرقوه فأنجاة الله من 
انار ان فى ذلک لايات وم يمون 

۲۵ و قال تم اتخدتم من ذون الله أوثاناً موده نکم فى الْحیاة الدنيا 
ثم بر اناد یک بعکم يتفض و لعن بنضکم بخضا و 
واكم الناژ و ما کم من ناصرین 

٣‏ فمن له لوط و قال ای مهاجر الی رى اه هو العزیز الحکیم 

۷ و وهبنا له استحاق و یوب و جعلنا فى ده ال و الکتاب و 


یناه َجرة فی الئیا وه فى الاخرة من الصنالحین 


ترجمه: 

۶ - اما جواب قوم او -ابراهیم[ جز این نبود که گفتند: «او را بکشید یا بسوزانید»! ولی 
خداوند او را از آتش رهائی بخشید: در این ماجرا نشانه هائی است برای کسانی که ایمان 
می آورند. 

۵ - (ابراهیم) گفت: «شما غیر از خدا بت هائی برای خود انتخاب کرده اید که مايه دوستی و 
محبت میان شما در زندگی دنیا باشده سپس روز قیامت از یکدیگر بیزاری می جوئید و 
یکدیگر را لعن می کنید: و جایگاه (همه) شما آتش است و هیچ یار و یاوری برای شما 
نخواهد بود)! 

٩‏ - و لوط به او -]ابراهیم[ ایمان آورد و (ابراهیم) گفت: «من به سوی پروردگارم همجرت 
می کنم که او صاحب قدرت و حکیم است»! 

۷ - (در اواحر عمر) اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم» و نبوت و کتاب آسمانی را در 


دودمانش قرار دادیم و پاداش او را در دنیا دادیم و او در آخرت از صالحان است! 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 

تفسیر: 

طرز پاسخ مستکبران به ابراهیم(علیه السلام) 

حال نوبت آن است که ببینیم این قوم گمراه در برابر دلائل سه گانه ابراهیم(علیه السلام) در 
زمینه «توحیدا» (نبوت) و «معاد». چه گفتند؟ آنها قطعاً پاسخ منطقی نداشتند و لذا مانند همه 
زورمندان قلدر بی منطق. تکیه بر قدرت شیطانیشان کردند. و فرمان قتل او را صادر نمودند. 
چنان که ی گوید: «جواب قوم ابراهیم جز این نبود که گفتند: او را به قتل برسانید یا 
بسوزانید»! (قما كان جواب قوّمه الا أن قالوا افتلوه أو حرفَوه). 

از این تعبیر استفاده می شود که گروهی طرفدار سوزاندن ابراهیم بودند در حالی که گروهی 
دیگر اعدام او را به وسیله شمشیر و امثال آن» پيشنهاد می کردند. سرانجام گروه اول پیروز 
شدند. چون معتقد بودند بدترین نوع اعدام همان سوزانیدن با آتش است. 

این احتمال نیز وجود دارد که همه آنها نخست به اعدام او با وسائل معمولی می اندیشیدند 
ولی بعداً همگی اتفاق بر این کردند که او را آتش بزنند و حداکثر شدت عمل را به خرج 
دهند. 

در اینجا سخنی در مورد چگونگی آتش سوزی ابراهیم(علیه السلام) به میان نیامده است» همین 
اندازه در دنباله آیه فوق می خوانیم: «خداوند او را از آتش رهائی بخشید» (فأَنْجاه الله من 
النار). 

2 شرح ماجرای آتش سوزی» در سوره «انبیاء» آیه ۷۸ - ۷۰ آمده که در جلد سیزدهم صفحه 
۳ به بعد مشروحاً از آن بحث کرده ایم. 

در پایان می افزاید: «در این ماجرا آیات و نشانه هائی است برای جمعیتی که ایمان می آورند» 
(ٍن فی ذلک لیات لقوم بُرمنون). 
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نه یک نشانه» بلکه نشانه هائی در این حادثه وجود دارد» زیرا از یکسو عدم تأثیر آتش در 
جسم ابراهیم(علیه السلام) معجزه روشنی بود. تبدیل آتش به گلستان - طبق آن چه معروف 
است - معجزه دیگری, عدم توانائی این گروه عظیم قدرتمند در برابر یک فرد. - که ظاهراً 
دستش از هر وسیله ای خالی بود - معجزه سومی. 

و عدم تأثیر این حادئه عجیب خارق العاده در قلب آن سیاه دلان نیز نشانه ای از قدرت خدا 
است که توفیق را از این گونه افراد لجوج چنان سلب می کند که بزرگترین آیات در آنها اثر 
نمی گذارد! 

در روایتی آمده است: هنگامی که ابراهیم را دست و پا بسته به میان آتش افکندند. تنها چیزی 
که از او سوخت. همان طنابی بود که او را با آن محکم بسته بودند.(۱) 

آری» آتش جهل و جنایت تبهکاران. تنها وسائل اسارت را سوزاند و ابراهیم(علیه السلام) آزاد 
شد! و این خود آیت دیگری محسوب می شود و شاید به خاطر همین ها است که در داستان 
نوح و نجات او با کشتی می فرماید: «جعلناها أيه (به صورت مفرد) در اینجا می فرماید: 


«لآیات» (به صورت جمع). 


به هر حال ابراهیم(علیه السلام) از آن آتش عظیم. به صورت خارق العاده ای به لطف 
پروردگار رهائی یافت. ولی نه تنها دست از بیان هدف های خود بر نداشت بلکه شتاب و 
رصت و رارت ری اا دا 

«ابراهیم به آنها گفت: شما غیر از خداء بت هائی برای خود انتخاب کرده اید. که مايه دوستی و 
محبت میان شما در زندگی دنیا باشد. اما بدانید روز قیامت این رشته محبت به کلی از هم 


۱ - تفسیر ج المعانى»» جلد ۰ صفحه ۰ 
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یکدیگر را لعن و نفرین می کنید. جایگاه همه شما آتش است. و هیچ یار و یاوری نخواهید 
داشت» (و قال إِنَمَا اتخدتم من ذون اللّه أوثاناً موه نكم فى الحياة الدئیا نم یوم الْقيامة یر 
نگ يتفض و یلع بنضگم عضا و توا ان و ما کج من ناصرين)() 

چگونه انتخاب بت ها مايه مودت میان بت پرستان می شد؟ 

این سوالی است که از چند راه می توان به آن پاسخ گفت: 

نخست این که: پرستش بت برای هر قوم و قبیله ای به اصطلاح رمز وحدت بود: زیرا هر 
گروهی بتی برای خود انتخاب کرده بود» چنان که در مورد بتهای معروف جاهلیت عرب نیز 
نوشته اند: هر یک از آنها تعلق به اهل شهر یا قبیله ای داشت (از جمله بت «عزّی» مخصوص 
«قریش» بود و «لات» از آن «طایفه ثقیف» و «منات» مخصوص «اوس و خحزرج»).(۲) 

دیگر این که: پرستش بت ها پیوندی میان آنها و نیاکانشان ایجاد می کرد و غالباً متعذر به 
همین عذر می شدند که اینها آثار نیاکان ما است و ما از آنها پیروی می کنیم. 

از این کلفته‌سران کان روان شود را دعوت بة برک نها ےک د و این حلقه اتضالی 
بین «سران» و «پیروان» بود. 

ولی در قیامت. همه این پیوندهای پوچ» پوسیده و پوشالی از هم گسسته می شود. و هر یک 
گناه را به گردن دیگری می اندازد. و او را لعن و نفرین می کند. و از عمل او بیزاری 
می جوید. حتی معبودهای آنان که به پندار خامشان وسیله ارتباط آنها با خدا بودند. و درباره 


آنها می گفتند: ما دهم الا يرونا الی له 
۱ - منصوب بودن موده بینکم» به خاطر آن است که «مفعول لاجله» می باشد. احتمالات 


دیگری نیز مفسران در این زمینه داده اند. 
۲ - «سیره ابن هشام)» جلد ۰۱ صفحات ۸۷-۸۱ 
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ژلفی: «ما آنها را نمی پرستیم مگر به خاطر این که ما را به خدا نزدیک کنند»»(۱) از آنها بیزاری 
می جویند. 

چنان که قرآن در سوره «مریم» آیه ۸۲ می گوید: کلاً سَیَکُفرون بعبادتهم و یکونون عَلَيْهم ضدا: 
«به زودی آنها عبادت پرستش کنندگان را انکار می کنند و بر ضد آنها خواهند بود»!. 

بنابراین» منظور از کافر شدن به یکدگر و لعن کردن بعضی به بعضی, این است که در آن روز 
آنها از یکدیگر بیزاری می جویند. و آنچه مايه پیوند محبت دروغینشان در دنیا بود. مايه 
عداوت و بغضشان در آحرت می شود چنان که قرآن در آیه ۷ سوره «زخرف» می گوید: 
لاَخلاء بَوْمئذ بَعْضهُم لبخض عدو الا لمتقین: «دوستان در آن روز دشمن یکدیگر می شوند 
مگر پرهی زکاران!. ۱ 

از بعضی روایات. استفاده می شود: این حکم مخصوص بت پرستان نیست. بلکه تمام کسانی 
که امام و پیشوای باطلی برای خود برگزیدند. دنبال او راه افتادند و با او پیمان مودت بستند 
در قیامت دشمن یکدیگر می شوند. از هم بیزاری می جویند و یکدیگر را لعنت می کنند.(۲) 

در حالی که پیوند محبت مومنان» که بر اساس توحید و خدا پرستی و اطاعت فرمان حق در 
این دنیا تشکیل شده است» رنگ جاودانی به خود خواهد گرفت و در آنجا محکمتر می شود. 
حتی از بعضی از روایات استفاده می شود: مومنان در آنجا برای یکدیگر استغفار و شفاعت 


می کنند. در حالی که مشرکان به لعن کردن یکدیگر مشغولند.(۳) 


۱ - زمر ايه .۳ 


۲ - «اصول کافی». طبق نقل تفسیر «نور الثقلین» جلد ۶ صفحه .۱۵۵ 
۳ کتاب «توحید صدوق». طبق نقل «نور الثقلين»» جلد »٤‏ صفحه ۱۵۵. 
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در آیه بعد. اشاره به ایمان «لوط؛(علیه السلام) و «هجرت ابراهیم»(علیه السلام) کرده؛ 
می گوید: «لوط به ابراهیم ایمان آورد» (فأمن له لُوط). 

«لو ط»(علیه السلام) خود از پیامبران بزرگ خدا بود» و با «ابراهیم»(علیه السلام) خویشاوندی 
نزدیک داشت (می گویند: پسر خواهر ابراهیم بود) از آنجا که پیروی یک فرد بزرگ به منزله 
پیروی یک امت و ملت است. خداوند در اینجا مخصوصاً از ایمان لوط(علیه السلام)» آن 
شخصیت والای معاصر ابراهیم. سخن می گوید. تا روشن شود اگر دیگران ایمان نیاوردند. 
البته به نظر می رسد: در سرزمین «بابل» دل های آماده ای برای پذیرش دعوت ابراهیم بود. و 
پس از مشاهده آن معجزه عظیم به او گرویدند. ولی مسلماً در اقلیت قرار داشتند. 

سپس می افزاید: «ابراهیم گفت: من به سوی پروردگارم؛ همجرت می کنم که او عزیز و حکیم 
است» (و قال ای مهاجر إلى ربی ان و اریز الحکیم). 

روشن است. هنگامی که رهبران الهی رسالت خود را در یک منطقه به انجام رساندند. و محیط 
آن قدر آلوده و تحت فشار جباران قرار داشت» که پیشرفت دعوت آنها را متوقف نمود باید از 
آنجا به منطقه ای دیگر همجرت کنند تا دعوت الهی را گسترش دهند. 

ابراهیم(علیه السلام) نیز از سرزمین بابل» - به اتفاق «لوط» و همسرش «ساره» - به سوی 
سرزمین «شام» مهد انبیاء و توحید. حرکت کرد تا بتواند در آنجا عده و عده ای فراهم سازد؛ 
و دعوت توحید را وسعت بخشد. 

جالب این که: ابراهیم(علیه السلام) می گوید: «من به سوی پروردگارم هجرت می کنم» چرا که 
این را راه پروردگار بود» راه رضای او. و راه دین و آئین او. 

البته» بعضی احتمال داده اند: ضمیر «قال» به «لوط» بازگردد. یعنی لوط 
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گفت: من به سوی خدای خودم هجرت می کنم. ظاهر جمله نیز با این معنی سازگار است؛ 
ولی شواهد تاریخی و قرآنی نشان می دهد که مرجع ضمیر «ابراهیم» است» و همجرت لوط نیز 
به تبعیت ابراهیم بود. 

شاهد این سخن آیه ۹٩‏ سوره «صافات» است که از قول «ابراهیم» می گوید: نی ذاهبة إلى 


رئی سیّهدین: (من به سوی خحدای خودم می روم و او مرا هدایت خواهد کرد».(۱) 


در آخرین آیه مورد بحث» سخن از مواهب چهارگانه ای است که خداوند بعد از این هجرت 
بزرگ به ابراهیم داد. 

نخست: فرزندان لايق و شایسته بود. فرزندانی که بتوانند چراغ ایمان و نبوت را در دودمان او 
روشن نگه دارند. می گوید: «ما به او» اسحاق و یعقوب را بخشیدیم» (و وهنا له اسحاق و 
یقوب). 

دو پیامبر بزرگ و شایسته که هر کدام راه و خط ابراهیم(علیه السلام) بت شکن را تداوم 
دیگر این که: «در دودمان ابراهیم, نبوت و کتاب آسمانی قرار دادیم» (و جعلنا فی رنه لو 
و الکتاب). 

نه تنها «اسحاق و یعقوب»(علیهما السلام) (فرزند و فرزندزاده او) پیامبر بودند که ادامه خط 
نبوت در دودمان او تا خاتم انبیاء(صلی الله عليه وآله) جریان یافت. پیامبرانی پشت سر 


یکدیگر از این دودمان بزرگ» برخاستند و جهان را به نور توحید روشن ساختند. 


۱ - در زمینه همجرت (ابراهیم» از سرزمین «بابل» به «شام» بحث مشروحی ذیل آیه ۷۱ به بعد 


سوره «انبیاء» (جلد سیزدهم تفسیر «نمونه» از صفحه 1۵۱ به بعد) آمده است. 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


سوم این که: «ما پاداش دنیوی او را دادیم» (و تن اجره فى الدنیا). 

این پاداش» که به صورت سربسته بیان شده ممکن است اشاره به امور مختلفی باشد: مانند نام 
نیک و لسان صدق در ميان همه امت هاء چرا که همه به ابراهیم(علیه السلام) به عنوان یک 
پیامبر عظیم الشآن احترام می گذارند. به وجود او افتخار می کنند و شیخ الانبیایش می نامند. 
آبادی سرزمین مکه به دعای او و جذب همه دل ها به سوی او» و پادآوری خاطرات پرشکوه 
و ایمان آفرین و سازنده اش همه سال در مراسم حج» یکی دیگر از این پاداشها است. 

چهارم این که: «او در آحرت نیز از صالحان است» (و ان فى الاخرَةٌ من الصتالحین). 


نکته ها: 

۱ -بزرگترین افتخار 

داخل بودن در «صالحان». به طوری که از آیات زیادی از قرآن بر می آید اوج افتخاری است 
که ممکن است نصیب یک انسان بشود. و لذا بسیاری از پیامبران از خدا تقاضا می کردند که 
آنها را در زمره صالحان قرار دهد. 

«یوسف» بعد از رسیدن به برترین پیروزیهای ظاهری به پیشگاه خدا عرض می کند: توفنی 
شللماً و آلحمّنی بالصالحین: مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحق کن».(۱) 

«سلیمان» نیز با تمام حشمت و جاه و جلالش عرض می کند: خی 


۱-یوسف آیه ۱۰۱. 
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بر خمَتک فی عبادک الصالحین: «خداوندا! مرا به رحمتت در بندگان صالحت داخل کن».(۱) 
«شعیب» آن پیامبر بزرگ هنگامی که قراردادش با «موسی» تمام می شود می گوید: ستجدنی 
ان شاء ال من الصالحین: «به خواست خدا مرا از صالحان خواهی یافت».(۲) ۱ 
«براهیم» نیز هم برای خودش تقاضا می کند که در زمره صالحان باشد: «رب هب لی خکماً و 
لحمّنی بالصالحین).(۳) 

و هم تقاضا می کند: فرزندان صالحی داشته باشد: «ربٌ هب لى من الصنالحین».(1) 

در آیات بسیاری نیز هنگامی که خداوند می خواهد پیامبران بزرگی را مدح کند آنها را به قرار 
گرفتن در زمره صالحان توصیف می نماید. 

از مجموع این آیات. به خوبی استفاده می شود که: صالح بودن. عالی ترین مرحله تکامل یک 
انسان است. 

صالح بودن یعنی چه؟ یعنی: شایستگی از نظر اعتقاد و ایمان. شایستگی از نظر عمل» و 
شایستگی از نظر گفتار و اخلاق. 

نقطه مقابل صالح» فاسد است. و می دانیم «فساد در ارض» تعبیری است که شامل تمام ظلم ها 
و ستم ها و زشتکاری ها می شود. 

در قرآن مجید گاهی» «صلاح) در برابر «فساد» به کار رفته و گاه در مقابل سیثه» که به معنی 


گناه و بدی استتتا: 


۱۹۰ -نمل» آیه‎ ١ 
۲۷۰ قصص» آیه‎ - ۲ 
۸۳. شعراء آیه‎ ۳ 


.۱۰۰ -صافات آیه‎ ٤ 
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۲ - مواهب عظیم ابراهیم(علیه السلام) 

بعضی از مفسران, گفته اند: در آیه فوق» نکته لطیفی وجود دارد و آن این که: خداوند تمام 
احوال ناراحت کننده ابراهیم(علیه السلام) را به ضد آن تبدیل کرد: 

بت پرستان «بابل» می خواستند ابراهیم را با آتش بسوزانند آتش گلستان شد. آنها می خواستند 
او همیشه تنها بماند. خداوند آن چنان جمعیت و کثرتی برای او قرار داد که دنیا از دودمان 
ابراهیم(علیه السلام) پر شد. 

بعضی از نزدیکترین افراد به او گمراه و بت پرست بودند - از جمله آزر - خداوند در عوض 
به او فرزندانی داد که هم خود هدایت یافته بودند و هم هدایتگر دیگران شدند. 

ابراهیم(علیه السلام) در آغاز مال و جاهی نداشت. اما خداوند در پایان مال و جاه عظیمی به 
او عطا کرد. 

ابراهیم(علیه السلام) در ابتداء به قدری گمنام بود که حتی بت پرستان «بابل» هنگامی که 
می خواستند از او یاد کنند می گفتند: ستمغنا فتی یذکرهم بُقال له ابراهیم: «شنیدیم جوانکی 
گفتگوی بتها را می کرد که به او ابراهیم می گفتند»! اما خدا آن چنان اسم و آوازه ای به او داد 


که به عنوان «شیخ الائبیاء) يا «شیخ المرسلین» معروف شد.(۱) 


۱ - تفسیر «فخر رازی». جلد ۵ صفحه ۵٩‏ با کمی اصلاح و تغییر. 
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۲۸ و لوطا اد قال لقومه نکم لتاتون الفاحشة ما سکم بها من آحد 
بن لین 

۹ انم تون الرجال و تَفطفون السّبيل و تأئون فى نایک 
کر قما کان جواب قوامه الا آن قالوا انا بعذاب الله إن نت من 
الصادقین ۱ o.‏ 


۰ قال رب انصرنی علّی الوم سای 


ترجمه: 

۸ - و لوط را فرستادیم هنگامی که به قوم خود گفت: «شما عمل بسیار زشتی انجام می دهید 
که هیچ یک از مردم جهان پیش از شما آن را انجام نداده است! 

۵ - آپا شما به سراغ مردان می روید و راه (تداوم نسل انسان) را قطع می کنید و در مجلستان 
اعمال ناپسند انجام می دهید»؟!, اما پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: «اگر راست می گوئی 
عذاب الهی را برای ما بیاور! 

۰- (لوط) عرض کرد: «پروردگارا! مرا در برابر این قوم تبهکار یاری فرما؛! 

تفسیر: 

آلوده دامنان خیره سرا 

بعد از بیان گوشه ای از ماجرای ابراهیم(علیه السلام) به سراغ ذکر بخشی از سرگذشت پیامبر 
هم عصرش لوط(علیه السلام) می رود می فرماید: «ما لوط را فرستادیم» (تا قومش را انذار 
کند) به خاطر بیاور هنگامی را که به قومش گفت: شما کار بسیار زشتی را 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


انجام می دهید که احدی از جهانیان تاکنون مرتکب آن نشده است» (و لوطا اد قال لومه انم 
لتائون اْفاحشة ما سکم بها من أحد من العالمین).(۱) ۱ ۱ 
«فاحشة» - چنان که ا مم گفته ایم - از ماده «فحش» در اصل به معنی هر فعل يا سخن 
بسیار زشت و زننده است. و در اینجا کنایه از «همجنس گرائی» است. 

از جمله «ما سکم بها من آحد من العالمین» به خوبی استفاده می شود: این عمل زشت و 
ننگین ‏ لااقل به صورت همگانی و عمومی و در آن شکل زننده - در میان هیچ قوم و ملتی 
سابقه نداشته است. 

در حالات قوم لوط نوشته اند یکی از عوامل اصلی آلودگی آنها به این گناه بخل بود آنها 
مردمی بخیل بودند. و چون شهرهای آنها بر سر راه کاروان های شام قرار داشت» با انجام این 
عمل نسبت به بعضی از عابرین و میهمانان» آنها را از خود متنفر کردند. ولی کم کم تمایلات 
همجنس گرائی» در میان خود آنها قوت گرفت و در لجن زار «لواط» فرو رفتند. 

به هر حال آنهاء هم بار گناه خویش را بر دوش می کشند و هم بار گناه کسانی را که در آینده 
از عمل آنها پیروی می کنند. (بی آن که از گناه آنان چیزی کاسته شود): چرا که بنیانگذار این 
سنت شوم و پلید بودند. و می دانیم هر کس سنتی بگذارد. در اعمال کسانی که به آن عمل 


«لوط»(عليه السلام) این پیامبر بزرگ» پس از آن مقصد خود را فاش تر بیان ساخحت و گفت: 


«آیا شما به سراغ مردان می روید»؟! ( نکم لأتون الرجال). 


۱ - «لوطاً» ممکن است عطف بر «نوحا» بوده باشد و بنابراین» به منزله مفعول «ارسلنا» است. 


بعضی نیز آن را مفعول فعل مقدری مانند «اذکر» گرفته اند. 
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«و آیا راه تکثیر نسل انسان را قطع می کنید»؟! (و تفطغون السّبیل).(۱) 

«و آیا شما در مجالسی که مرکز اجتماعتان است. آشکارا اعمال منکر انجام می دهید»؟ (و 
تاتون فى نادیم الْمنکر). 

(نادی» از ماده «نداء» به معنی مجلس عمومی و گام به معنی مرکز تفریح است» چون افراد در 
آنجا یکدیگر را صدا می زنند و ندا می کنند. 

قرآن در اینجا شرح نداده است که آنها چه منکراتی در مجالس خود انجام می دادند. اما ناگفته 
پیدا است. اعمالی بوده است که متناسب با همان عمل زشتشان بوده. و به طوری که در بعضی 
از تواریخ آمده: آنها فحش های رکیک و کلمات زشت و زننده رد و بدل می کردند. با کف 
دست بر پشت یکدیگر می زدند قمار می کردند» بازی های بچه گانه داشتند. مخصوصاً 
سنگهای کوچک به یکدیگر یا به عابران پرتاب می کردند. انواع آلات موسیقی را به کار 
می بردند. و حتی در حضور جمع» بدن خود را برهنه و گاه کشف عورت می کردند!.(۲) 

در حدیثی از «ام هانی» از پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) چنین آمده: که حضرت در پاسخ 
سژال از جمله «و تون فی نادیکُم الْنکر» فرمود: کاوا يفون من یم بهم و ینخرون منه: 
«آنها به سوی هر کسی که از کنارشان رد می شد. سنگریزه پرتاب می کردند و به باد 


مسخره اش می گرفتند».(۳) 


۱ - جمعی از مفسران در تفسیر جمله «و تَْطْعُونْ السّبیل» احتمالات دیگری نیز ذکر کرده اند 
از جمله: با توجه به تاریخچه ای که در فوق برای آنها ذکر شد. آن را به معنی قطع کردن راه 
مردم در سفرهایشان به آن منطقه تفسیر کرده اند. چرا که کاروانیان برای این که: از شر این 
قوم در امان بمانند» جاره ای نداشتند جز این که از بیراهه بروند تا به دست این بی راهان 
گرفتار نشوند. بعضی دیگر آن را به معنی «سرقت اموال» مردم تفسیر کرده اند. ولی تفسیر اول 
۲ - «سفينة البحار»» جلد ۲ صفحه ۵۱۷۰ 


۳ تفسیر «قرطبی». ذیل آیات مورد بحث. 
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اکنون ببینیم» پاسخ این قوم گمراه و ننگین» در برابر سخنان منطقی حضرت لوط(علیه السلام) 
چه بود. 

قرآن می گوید: «آنها جوابی جز این نداشتند که گفتند: اگر راست می گوئی» عذاب خدا را 
برای ما بیاور» (فما کان جواب قومه الا آن قالوا اتنا بعذاب اللّه إن كنت من الصادقین). 

آری» آن هوسبازان که فاقد عقل و درایت کافی بودند. این سخن را از روی سخریه و استهزای 
در برابر دعوت معقول و منطقی لوط گفتند. 

و از این پاسخ» به خوبی استفاده می شود که: «لوط» علاوه بر آن سخنان مستدل, آنها را به 
عذاب دردناک الهی نیز» در صورت ادامه راه خود. تهدید کرده بود اما آنها همه را رها کردند 
و این یکی را چسبیدند. آن هم از روی مسخره و استهزاء در سوره «قمر» آیه ۳۱ نیز شبیه این 
مطلب آمده است: و لقد آنذرهم بطشتنا ار وا ود لوط کر می را از غلاب ما یات اما 
آنها با بیم دهند گان به ستیز برخاستند». ۹ 

ضمناً این تعبیر قوم گمراه» نشان می دهد: آنها می خواستند از عدم نزول عذاب نتیجه گیری 
کا و گر اس کر کال کی رسمه ھا اک کک وا 


اقوام» فرصت و مهلت برای مطالعه. تجدید نظر و بازگشت می دهد. 


در اینجا بود که لوط(علیه السلام) دستش از همه جا کوتاه شد. رو به درگاه خدا آورده با قلبی 
آکنده از غم و اندوه «گفت: پروردگارا! مرا بر این قوم مفسد. پیروز گردان» (قال رب انصرنی 
علی الوم المفسلرین). 

قومی که روی زمین را به فساد و تباهی کشیده اند اخلاق و تقوی را بر باد 
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داده اند عفت و پاکدامنی را پشت سر انداخته اند عدالت اجتماعی را زیر پا نهاده اند و 
شرک و بت پرستی را با فساد احلاق و ظلم و ستم آميخته اند. و نسل انسان را به فنا و نیستی 


تهدید کرده اند پروردگارا! مرا بر این فاسدان مفسد پیروز فرما! 


نکته: 

(همجنس گرائی» جه در میان مردان باشد (لواط) و چه در ميان زنان (مساحقه) از بدترین 
انحرافات اخلاقی است. که سرچشمه مفاسد زیادی در جامعه خواهد بود. 

اصو لا طبیعت زن و مرده آن چنان آفریده شده است که آرامش و اشباع سالم خود را در علاقه 
به جنس مخالف (از طریق ازدواج سالم) می بینند» و هرگونه تمایلات جنسی در غير این 
صورت. انحراف از طبع سالم انسانی و یک نوع بیماری روانی است. که اگر به آن ادامه داده 
شود روز به روز تشدید می گردد و نتیجه اش بی میلی به «جنس مخالف» و اشباع ناسالم از 
طریق «جنس موافق» است. 

این گونه روابط نامشروع. در «ار گانیسم بدن انسان» و حتی در سلسله اعصاب و روح. اثرات 
ویرانگری دارد: مرد را از یک مرد کامل بودن» و زن را از یک زن کامل بودن» ساقط می کندء 
نیستند پدر و مادر خوبی برای فرزندان آینده خود باشند. و گاه قدرت بر تولید فرزند را به 


کیت از دست می دهند. 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


افراد «همجنس گرا» تدریجاً به انزوا و بیگانگی از اجتماع و سپس بیگانگی از خویشتن» رو 
می آورند. و گرفتار تضاد پیچیده روانی می شوند و اگر به اصلاح خویش نپردازند. ممکن 
است به بیماریهای جسمی و روانی مختلفی گرفتار شوند. 

به همین دلیل» و به دلائل اخلاقی و اجتماعی دیگر اسلام شدیداً «همجنس گرائی» را در هر 
شکل و صورت. تحریم کرده» و برای آن مجازاتی شدید که گاه به سرحد اعدام می رسد قرار 
داده است. 

موضوع مهم این است که: بی بند و باری و تنوع طلبی بیمارگونه دنیای متمدن مادی» بسیاری 
از پسران و دختران را به سوی این انحراف بزرگ می کشاند» نخست پسران را تشویق به 
لباس های جلف و زنانه و خودآرائی مخصوص, و دختران را به لباس های پسرانه دعوت 
می کند. و از اینجا انحراف و همجنس گرائی شروع می شود تا جائی که به وقیح ترین اعمال 
در این زمینه» شکل قانونی می دهند و از هرگونه پیگرد و مجازات برکنار می دانند که قلم از 


شرح و وصف آن شرم دارد.(۱) 


۱ - در زمینه تحریم و فلسفه تحریم «همجنس گرائی در اسلام» بحث مشروحی در جلد نهم 


صفحه ۱۹۲ به بعد (ذیل آیه ۱ سوره «هود») داشته ایم. 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


۱ و لما جاءت سنا اپراهیم بالبشری قالوا نا مُهْلکوا أهل هه 
قرب إن أهلها انوا ظاليي ٠‏ 

۲ قال افیا وطاً لوح مب فیها هو أخله إلا 
اشرات کات م الغابریو" ۱ ۱ 

۳ و لما آن جاعت رسلنا لوطاً سىء بهم و ضاق بهم ذرعاً و قالوا 
لاف و لخن إا موک و أهلک إلا اترائک کات من الغابرین 


۶ انا مُنزلون على آهل هذه اَْرْیَةُ رجزاً من السّماء بما کائوا 


هھ و 
وم 


۵ و لف ترکنا منها َيه ین لقوم يَعقلون 


ترجمه: 

۱ -و هنگامی که فرستادگان ما بشارت (تولد فرزند) برای ابراهیم آوردند. گفتند: «ما اهل این 
شهر و آبادی را ]به شهرهای قوم لوط اشاره کردند[ هلاک خواهيم کرد: چرا که اهل آن 
ستمگرند»! 

۲ - (ابراهیم) گفت: «در این آبادی لوط است»! گفتند: «ما به کسانی که در آن هستند 
آگاه تریم! او و خانواده اش را نجات می دهیم: جز همسرش که در میان قوم (گنهکار) باقی 
خواهد ماند). 

۳ - هنگامی که فرستادگان ما نزد لوط آمدند از دیدن آنها بد حال و دلتنگ شد گفتند: «نترس 


و غمگین مباش. ما تو و خانواده ات را نجات خواهیم داد جز همسرت که در 
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تفسیر نمونه جلد شانزدهم 


ا و ات 

۶ ما بر اهل این شهر و آبادی به خاطر گناهانشان عذابی از آسمان فرو خواهیم ریخت»! 

۵ - و از این آبادی نشانه روشنی (و درس عبرتی) برای کسانی که می اندیشند باقی گذاردیم! 
تفسیر: 

و این هم سرنوشت آلودگان! 

سرانجام دعای لوط مستجاب شد و فرمان مجازات سخت و سنگین این قوم تبهکا از سوی 
پروردگار صادر گردید. فرشتگانی که مأمور عذاب بودند. قبل از آن که به سرزمین لوط(علیه 
السلام) برای انجام مأموریت خود بيایند. به سرزمینی که ابراهیم(علیه السلام) در آن بود. برای 
ادای رسالتی دیگر. یعنی بشارت ابراهیم(علیه السلام) به تولد فرزندان رفتند. 

آیات فوق» نخست داستان برخورد آنها با ابراهیم(علیه السلام) را بیان کرده می گوید: «هنگامی 
که فرستادگان ما به سراغ ابراهیم با بشارت. آمدند (و او را به تولد «اسحاق» و «یعقوب» نويد 
دادند) افزودند. ما اهل این شهر و آبادی را (اشاره به شهرهای قوم لوط) هلاک خواهیم کرد: 
چرا که اهل آن ظالم و ستمگرند» (و لما جاعت رسلنا اراهیم بالبُشری قالوا نا مُهْلکُوا أهل 
هنرو اريه إن لها کاثا طالیین ا 
تیه ومد ا (اين آبادی) دلیل بر این است که شهرهای قوم لوط در مجاورت سرزمین 
ابراهیم(علیه السلام) بود. 


و تعبیر به «ظالم» به خاطر آن است که: آنهاء هم بر خویشتن ظلم می کردند 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


که راه شرک و فساد اخلاق و بی عفتی را پیش گرفته بودند. و هم بر دیگران» که ظلم و ستم 


آنها حتی شامل عابرین و کاروان هائی که از آن سرزمین عبور می کردند» می شد. 


هنگامی که ابراهیم این سخن را شنید. نگران لوط پیامبر بزرگ خدا شد «گفت: در این آبادی 
لوط است»! (قال إن فيها وطا). 

نشخ از مت كراد کا 

اما فوراً در پاسخ او «گفتند: (نگران مباش) ما به کسانی که در این سرزمین هستند آگاه تریم» 
(قالوا نخن أَعلمْ بمن فیها). 

ما هرگز تر و خشک را با هم نمی سوزانيم. برنامه ما کاملاً دقیق و حساب شده است. 

و افزودند: «ما قطعاً لوط و خانواده اش را نجات خواهيم داده جز همسرش که در ميان قوم 
باقی خواهد ماند! (ننَحیه و أَهلَه الا امرأتة كانتا من الغابرین). 

از این آیه, به خوبی یی رو در تمام آن کی هار اف هاء تنها یک خانواده مومن و 
پاک بود. و خداوند هم به موقع آنها را رهائی بخشید. چنان که در آیه ۳۰ سوره «ذاریات» 
می خوانیم: فما وجدنا فیها غیر بت من المتلمین: «ما در آنجا جز یک خانواده مسلمان 
نیافتیم» و تازه همسر لوط نیز از صف مؤمنان خارج بود. و لذا محکوم به عذاب شد. 

تعبیر به «غابرین» جمع «غابر» به معنی کسی است که همراهانش بروند و او بمانده زنی که در 
خانواده نبوت بوده. نمی بایست از «مسلمین و مومنین» جدا شود. اما کف شرک و بت پرستی 
او سبب جدائیش گردید. 


و از اینجا روشن می شود: انحراف او تنها از نظر عقیده بود. بعید نیست این 
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انحراف را از محیط خود گرفته باشد. ولی در آغاز مومن و موحد بوده است. و به این ترتیب: 
ایرادی متوجه «لوط»(علیه السلام) نخواهد شد که چرا با چنین زنی ازدواج کرده است؟! 
ضمناً اگر مومنان دیگری به «وط» گرویده بودند. حتماً قبل از این ماجرا از آن سرزمین آلوده 
هجرت کرده بودند» تنها لوط بود و خانواده اش که می بایست تا آخرین ساعتی که احتمال 
تأثیر تبلیغ و انذار می داد. در آنجا بماند. 

در اینجا سوالی پیش می آید و آن این که: مگر ابراهیم احتمال می داد که عذاب الهی دامن 
لوط را هم بگیرد که در برابر فرشتگان از وضع لوط اظهار نگرانی کرد. و آنها به او اطمینان 
دادند: لوط نجات می یابد؟ 

پاسخ روشن این سوّال این است که: ابراهیم(علیه السلام) مطلب را می دانست ولی برای 
اطمینان قلبش» سؤال می کند. چنان که نظیر آن را همین پیامبر بزرگ در مورد معاد دارده که: 
خداوند به وسیله زنده کردن مرغان. منظره معاد را پیش روی او مجسم می سازد. 

ولی» مفسر بزرگ. «علامه طباطبائی» معتقد است: منظور ابراهیم(علیه السلام) این بود که وجود 
لوط(علیه السلام) را در میان این قوم دلیلی برای رفع عذاب از آنها بگیرده و از آیه ۷۰-۷۶ 
سوره «هود» نیز برای این مقصد کمک می گیرد. زیرا این آیات می گوید: «ابراهیم می خواست 
مجازات این قوم به تأخیر افتد. شاید نور هدایت در قلبشان پرتوافکن شود. ولی با این جواب 
روبرو شد که: اصرار در این موضوع نکن! که وضع آنها از این حرفها گذشته. و مجازاتشان 
قطعی و لا یتغیر است.(۱) 

اما به اعتقاد ماء پاسخی که فرشتگان در اینجا در مورد آزادی لوط و 


۱ -«المیزان». جلد ۱۱ صفحه ۱۲۹. 
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خانواده اش دادند. به خوبی نشان می دهد: در این آیات تنها سخن از «لوط» در ميان بوده 
است. اما آیات سوره (هود) مطلب جداگانه ای را ۷ تعقیب می کند» و همان گونه که گفتہ 


ابراهیم این سؤال را تنها برای کسب اطمینان بیشتر مطرح کرد. (دقت کنید). 


گفتگوی فرشتگان با ابراهیم در اینجا پایان گرفت و آنها روانه دیار لوط(علیه السلام)شدند. 
قرآن می گوید: «هنگامی که فرستادگان ما نزد لوط آمدند. از دیدن آنها اندوهگین و بی طاقت 
شد» (و لما أن جاءعت رسلنا لوط یی بهم و ضاق بهم ذرعا). 

تمام ناراحتی او از این بود که آنها را نمی شناخت. آنها به صورت جوانانی خوش قیافه بودند. 
و آمدن چنین میهمانانی در چنان محیط آلوده ای. ممکن بود برای «لوط» موجب دردسر و 
احتمالا آبروریزی نزد میهمانان شود لذا سخت در فکر فرو رفت که عکس العمل قوم گمراه و 
ننگین و بی شرم در برابر این میهمانان چه خواهد بود؟! 

«سی) از ماده ساء» به معنی «بد حال شدن» است. و «ذرع» به معنی «قلب» يا خلق است. 
بنابراین «ضاق بهم ذرعا» یعنی دلتنگ و ناراحت شد. 

بعضی از مفسران گفته اند: این کلمه (ذرع) در اصل به معنی «فاصله ميان دست های شتر 
هنگام راه رفتن» است» و از آنجا که هرگاه بار سنگینی بر پشت او بگذارند» فاصله گام های 
خود را کمتر و تنگ تر می کند» این جمله (ضاق ذرعاً) به عنوان کنایه از حادثه سنگین و 
طاقت فرسا ذکر می شود. 

ولی. میهمانان که ناراحتی او را درک کردند به زودی خود را معرفی نموده و 
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او را از نگرانی بیرون آوردند: «گفتند: نترس» و غمگین مباش (کاری از این بیشرمان ساخته 
نیست. و به زودی همگی نابود خواهند شد) ما تو و خانواده ات را نجات خواهیم داد. جز 
همسرت که در میان آنها می ماند» (و هلاک می شود) (و قالوا لاتخف و لاتخزن انا موك و 
هلک الا امرأتک کات من الغابرین). ۱ 

البتهء سوره ۳ استفاده می شود. هنگامی که آن قوم بی آزرم از وجود 
میهمان های لوط(علیه السلام) با خبر شدند» به سرعت به سراغ او آمدند و در نظر داشتند 
مزاحم آنان شوند. لوط که هنوز فرشتگان را نشناخته بود سخت ناراحت شد. گاه» با توسل به 
نصیحت. و گاه به تهدید. و گاه» از طریق تحریک وجدان آنهاء که آیا یک مرد رشید در میان 
شما وجود ندارد؟! و گاه از طریق پيشنهاد ازدواج دخترانش با آنهاء حواست آنان را از این کار 
بازدارده اما این بی شرمان به هیچ چیز قانع نبودند» و تنها به هدف ننگین خود می اندیشیدند! 
ولی» رسولان پروردگار خود را به لوط(علیه السلام) معرفی کرده و از طریق اعجاز الهی؛ 
چشمان آن قوم مهاجم را نابینا ساختند و آب سردی بر قلب سوخته این پیامبر بزرگ 
ریختند.(۱) 

قابل توجه این که: رسولان پروردگار به لوط گفتند: «نترس» و «غمگین مباش»! در این که ميان 
این دو کلمه (خوف و حزن) چه تفاوتی وجود دارد. در تفسیر «المیزان» چنین آمده: «(خحوف» 
در مورد حوادث ناگوار احتمالی است و «حزن» در موارد قطعی. 

بعضی» «خوف» را مربوط به حوادث آینده. می دانند. و «غم) را متعلق به حوادث گذشته. 


این احتمال نیز وجود دارد که «خحوف» در مورد مسائل «خطرناک» است 


۱ -شرح این ماجرا را در جلد 4 صفحه ۱۷۸ به بعد ذیل آیات ۷ تا ۱ سوره (هود) بیان 


کردیم. 
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اما غم» مربوط به حوادث «دردناک» هر چند خطری در آن وجود نداشته باشد. 

در اینجا این سوال پیش می آید که: بر طبق آیات سوره «هود». ترس و اندوه لوط مربوط به 
خودش نبوده» بلکه از این بیم داشت که مزاحم میهمان هایش شوند. اما جوابی که فرشتگان 
دادند. مربوط به نجات لوط و خانواده اش بود و این دو با هم سازگار نیست. 

پاسخ این سؤال را از آیه ۸۱ سوره «هود» اجمالاً می توان استفاده کرد: زیرا هنگامی که قوم 
بی شرم برای دست دراز کردن به سوی میهمان ها آمدند. فرشتگان به «لوط» گفتند: «اين قوم 
به تو دسترسی پیدا نخواهند کرد» یعنی ما که سهل است. آزاری به تو نیز نمی توانند برساننده 
بنابراین فرشتگان, نجات خود را مسلّم گرفتند - و راستی هم مسلم بود - تنها بشارت را روی 
نجات لوط و خانواده اش. متمرکز کردند. 


بعد. برای این که: سرنوشت این گروه آلوده به ننگ را در برنامه مأموریت خود. روشن تر 
سازند افزودند: «ما بر اهل این شهر و آبادی عذابی از آسمان به خاطر فسق و گناهشان فرو 
خواهیم ریخت» (انا مرو على أخل هه القَرَيهُ رجرا من السّماء بما کائوا یسفن 

منظور از «هَریَة» ۳ «سدوم) ۲ شهرها واف اطراف آنها است. که قوم لوط در آن 
می زیستند و بعضی, تعداد جمعیت آنها را هفتصد هزار نفر شمرده اند.(۱) 

و منظور از «رجز» در اینجا «عذاب» است (معنی اصلی «رجخز» اضطراب است. سپس به هر 


چیزی که موجب اضطراب می گردد. «رجز» می گویند و لذا 


۱ ازدح البيان»» جلد 1 صفحه ۷ 
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عرب آن را در معانی زیادی مانند: بلاهای سخت. طاعون» برف و تگرگ شدید بت» وسوسه 
شیطان و عذاب الهی, به کار می برد). 

جمله «بما کائُوا یَفسفُونَ» علت مجازات دردناک آنها را که فسق و نافرمانی خدا بود بیان 
می کنده و تعبیر به فعل مضارع قفون دلیل بر استمرار و ادامه کارهای زشتشان است. 

این تعبیر» بیانگر این واقعیت است که اگر از ادامه گناه خودداری می کردند و به راه حق و 


تقوا و پاکی» باز می گشتند. گرفتار چنین عذابی نمی شدند و گذشته آنان بخشوده می شد. 


در اینجا چگونگی عذاب دردناک آنهاء توضیح داده نشده همین اندازه می فرماید: «ما از آن 
آبادی ها (از ویرانه های درهم ريخته و شهرهای بلا دیده و نابود شده آنها) درس عبرت و 
نشانه روشنی برای کسانی که اندیشه می کنند باقی گذاردیم» (و لد ترکُنا منها َيه ین وم 
بَعْقلُون). 

ولی» در همان سوره «هود» آیه ۸۲ و همچنین سوره «اعراف» آیه ۸۶ شرح عذاب آنها داده 
شده است. که نخست. زلزله شدیدی شهرهای آنها را به کلی زیر و رو کرد و سپس بارانی از 
سنگ های آسمانی بر آنها فرو ریخت. به گونه ای که بدن ها و ویرانه های خانه ها و 
قصرهاشان زیر آن مدفون گشت. 

تعبیر به «ايةٌ یه (نشانه روشنی) اشاره به آثار باقی مانده شهر «سدوم» است که طبق آیات 
قرآن در مسیر راه کاروان های مردم «حجاز» قرار داشت. و تا زمان ظهور پیامبر اسلام(صلی الله 
علیه وآله) نیز باقی بود» چنان که در آیه ۷٩‏ سوره «حجر» می خوانیم: و نها لبستبیل شقیم: «آثار 
آن بر سر راه کاروانیان برقرار است» و در آیه ۱۳۷ و ۱۳۸ «صافات» چنین آمده: و نک رون 


لیم مصنبحین # و 
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الیل أ فلاتْقلون: «شما صبح و شام از کنار آنها می گذرید * آیا اندیشه نمی کنید»؟! 
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۲ و إلى مَدین حاهم شعیباً فقال يا قوم الوا له و ازجوا یوم 
الاغر ولاو في الارضی دين 

۳۷ کاو نم الر جه قامتبخوا فی دارهم جائیین 

۸ و عاداً و ود و قد تین لکم من مساکنهم و زین لَهُم الشیطان 
أغمالَهُم فصتدهم عن السبیل و کائوا شنتتصرین 

٩‏ و قارون و فرعوان و هامان وق جاءهُم وسی بالات 
فاستکتروا فى الارض و ما کاوا سابقین 

۰ فک انا ده یلیم تن سنا عليه حاصباً و یله مر" أنه 
الصیحةٌ و ملفم من خسفنا به الازض و منم من آغرفنا و ما 


كان اه یمهم وکا تشتهم هون 


ترجمه: 

-و ما به سوی «مدین» برادرشان «شعیب» را فرستادیم: گفت: «ای قوم من! خدا را بپرستید 
و به روز بازپسین امیدوار باشید. و در زمین فساد نکنید)! 

۷ - «ولی) آنها او را تکذیب کردند و به این سبب زلزله آنان را فرا گرفت و بامدادان در 
خانه های خود به رو در افتاده و مرده بودند. 

۸ - ما طایفه «عاد» و «ثمود» را نیز (هلاک کردیم)» و مساکن (ویران شده) آنان برای شما 
آشکار است: شیطان اعمالشان را برای آنان آراسته بود» از این رو آنان را از راه (خدا) بازداشت 


در حالی که بینا بودند! 
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٩‏ - و «قارون» و «فرعون» و «هامان» را نیز (هلاک کردیم): موسی با دلائل روشن به 
سراغشان آمد اما آنان در زمین برتری جوئی کردند. ولی نتوانستند (بر خدا) پیشی گیرند! 

۰ ما هر یک از آنان را به گناهشان گرفتیم» بر بعضی از آنها طوفانی از سنگریزه فرستادیم» و 
بعضی از آنان را صیحه آسمانی فرو گرفت» و بعضی دیگر را در زمین فرو بردیم» و بعضی را 
غرق کردیم: خداوند هرگز به آنها ستم نکرد. ولی آنها خودشان بر خود ستم می کردند! 

هر گروه ستمگر به نوعی مجازات شدند 

بعد از داستان «لوط» و قومش. نوبت به اقوام دیگری همچون «قوم شعیب» و «عاد» و «ثمود» و 
«قارون» و «فرعون» می رسد. که در آیات مورد بحث به هر کدام اشاره فشرده و کوتاهی برای 
یک نتیجه گیری کلی شده است. 

نخست می گوید: «ما به سوی «مدین» برادرشان شعیب را فرستادیم» (و إلى مین آخاهم 
شعيبا).(۱) 

تعبیر به «برادر» چنان که بارها گفته ایم» اشاره به نهایت محبت این پیامبران نسبت به 
امتهایشان و عدم سلطه جوئی است» البته این پیامبران غالباً پیوند خویشاوندی با اقوامشان نیز 
داشتند. 

«مدین» شهری است در جنوب غربی «اردن» که امروز به نام «معان» خوانده می شود در شرق 
«خلیج عقبه» قرار گرفته. و حضرت شعیب(علیه السلام) و 


۱- این جمله عطف بر جمله «و لقَد ارسلنا ُوحا» و ما بعد آن. 
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قومش در آنجا می زیستند.(۱) 

«شعیب»(علیه السلام) مانند سایر پیامبران بزرگ خداء دعوت خود را از اعتقاد به مبداً و معاد 
که پایه و اساس هر دین و آئین است. آغاز کرد «گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید و به روز 
قيامت امیدوار باشید» (فقال يا قوم اعْبُدُوا الله و ارجوا اليم الاخر). 

ایمان به مبدآ؛ سبب می شود که انسان احساس مراقبت دقیقی به طور دائم از ناحیه پروردگار 
بر اعمال خود داشته باشد» و ایمان به معاده انسان را به یاد دادگاه عظیمی می اندازد که همه 
چیز بی کم و کاست در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

اعتقاد به این دو اصل» مسلماً در تربیت و اصلاح انسان, تأثیر فوق العاده ای خواهد داشت. 
دستور سوم «شعیب» یک دستور جامع عملی بود که تمام برنامه های اجتماعی را در 
برمی گیرد گفت: «سعی در فساد در زمین مکنید» (و لاتعتوا فی الازض مشیدین). 

«فساد» مفهوم وسیعی دارد که هرگونه نابسامانی و ویرانگری و ارات و ظلم را در بر 
می گیرد. و نقطه مقابل آن صلاح و اصلاح است که تمام برنامه های سازنده در مفهوم آن 
جمع است. 

«تعتوا» از ماده «عثی» به معنی تولید فساد کردن است. منتها این تعبیر بیشتر در مورد مفاسد 


اخلاقے گفته مے شود نان اب“ ذک کلمه «مفسدن») بعد از آن جنه تأکد دارد. 
قی می شود بنابراین ذکر ہدین» بعد از ان جنبه تاکید دار 


۱ - درباره (مدین) شرح مبسوطی ذیل آیه ۳ سوره «قصص» در همین جلد از تفسیر «نمونه» 


داشتیم. 
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اما آن گروه به جای این که اندرزهای این مصلح بزرگ را به گوش جان بشنوند. در مقام 
مخالفت برآمده «او را تکذیب کردنده (قکَْیُوه). 

«این عمل» سبب شد که زلزله شدیدی آنها را فرو گرفت»! (فْأَخذَتَهم الرجفذ). 

«و آنها بر اثر این حادثه در خانه های خود به رو افتادند و مردند»! (فأصبځوا فی دارهم 
جائمین). 

«جائم» از ماده «جثم» (بر وزن چشم) به معنی نشستن روی زانو» و توقف در یک مکان است» 
بعید نیست این تعبیر اشاره به آن باشد که آنها در موقع وقوع این زلزله شدید در خواب بودند. 
ناگهان به پا خاستند. همین که بر سر زانو نشستند. حادثه به آنها مهلت نداد و با فرو ریختن 


دیوارها و صاعقه ای که با آن زلزله مرگبار همراه بو جان خود را از دست دادند.(۱) 


آیه بعد. سخن از قوم «عاد» و «ثمود» می گوید. بی آن که از پیامبر آنها (هودو صالح)» و 
گفتگوهایشان با این دو قوم سرکش» سخنی به ميان آورد چرا که اقوامی بودند شناخته شده و 
داستان پیامپرشان در آیات دیگر قرآن کراراً آمده است» می فرماید: «ما طایفه عاد و تمود را 
هلاک کردیم» (و عاداً و تَمُوداّ»(۲) 

آن گاه می افزاید: «مساکن و جایگاه های آنها برای شما آشکار است» (و ویرانه های 


۱-شرح ماجرای دردناک قوم «شعیب» در ذیل آیات ۶ تا ٩۵‏ سوره «هود» (جلد نهم» صفحه 
۹ تا ۲۲۱ آمده است. 
۲ - «عاداً و مود مفعول فعل «أَهلَکُنا» است که در تقدیر است و از آیه قبل استفاده می شود 


و بعضی آن را مفعول «اذکر» دانسته اند. 
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شما همه سال در مسافرتهایتان برای تجارت. به سوی «یمن» و «شام» از سرزمین «حجر) که 
در شمال «جزیره عرب» و «احقاف» که در جنوب و نزدیکی «یمن» قرار دارد می گذرید. و 
ویرانه های شهرهای عاد و ثمود را با چشم خود تماشا می کنید. چرا عبرت نمی گیرید؟! 
سیس, به علت اصلی بدبختی آنها اشاره کرده» می گوید: «شیطان اعمالشان را برای آنها زینت 
کرده بود. و در نتیجه آنها را از راه حق بازداشته بود» (و زین هم الشیّطان آغمالهم فصَدّهم عن 
ا 

«در حالی که چشم بینا و عقل و خرد داشتند» فطرت آنها بر توحید و تقوی بود. و پیامبران 
الهی نیز بقدر کافی راه را به آنها نشان داده بودند (و کانوا ستتصرین). 

بعضی از مفسران» این جمله را به معنی داشتن چشم بینا و عقل و درک کافی» و بعضی به 
معنی دارا بودن فطرت سالم» و بعضی به معنی استفاده از راهنمائی پیامبران دانسته اند. 

و هیچ مانعی ندارد که همه اینها در معنی آیه جمع باشد. اشاره به این که: آنها جاهل قاصر 
نبودند. بلکه قبلاً به خوبی حق را می شناختند. وجدان بیدار داشتند. عقل و خرد کافی» و 
پیامبران به آنها اتمام حجت کردند» ولی با این همه ندای عقل و وجدان دعوت انبیاء را رها 
کرده. به دنبال وسوسه های شیطانی افتادند و روز به روز اعمال زشت و شومشان در نظرشان 
زیباتر جلوه کرد. و به جائی رسیدند که راهی برای بازگشت نبود. قانون آفرینش, این چوبهای 


خحشک و بی بار و بر را به آتش کشید» که: «سزا خود همین است مربی بری را»! 


آیه بعد از سه نفر از گردنکشان که هر کدام نمونه بارزی از یک قدرت 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۸۹ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


شیطانی بودند. نام می برد می گوید: «و قارون و فرعون و هامان را نیز هلاک کردیم» (و قاژون 
و فرعون و هامان).(۱) 

«قارون» مظهر ثروت توأم با غرور و خودخواهی و غفلت. «فرعون» مظهر قدرت استکباری 
توأم با شیطنت. و «هامان» الگوئی برای معاونت از ظالمان مستکبر بود. 

و می افزاید: «موسی با دلائل روشن به سراغ این سه آمد و حجت را بر آنها تمام کرد» (و لقّد 
جاءهم موسی بالییناتٍ. 

«اما آنها راه استکبار و غرور و سرکشی را در زمین پیش گرفتند» (اسَکُبروا فی الازض). 
قارون تکیه بر ثروت و زینت و گنج ها و علم و دانشش کرد و فرعون و هامان تکیه بر لشکر 
و قدرت نظامی و نیروی تبلیغاتی عظیم در میان توده های ناآگاه. 

ولی «آنها با این همه نتوانستند بر خدا پیشی گیرند. و از چنگال قدرت او فرار کنند» (وّ ما 
کانوا سابقین). 

خحداوند» فرمان نابودی «قارون» را به زمینی داد که مهد آسایش او بود. و فرمان نابودی «فرعون 
و هامان» را به آبی که مایه حیات است. خدا برای نابودی آنها لشکرهای آسمان و زمین را 
بسیج نکرد بلکه آنچه مایه حیات آنها بود فرمان مرگ آنها را اجرا کردا.(۲) 


«سابقین» جمع «سابق» به معنی کسی است که پیشی می گیرد و جلو می افتد. 


۱-اين سه کلمه نیز مفعول فعل مقدری است (أهلَکُنا) که از آیات گذشته استفاده می شود و 
بعضی آنها را مفعول «اذکر» می دانند. 

۲ - شرح ماجرای زندگی «قارون» در هفت آیه سوره «قصص» از ۷۲ - ۸۱ آمده و هلاکت 
(فرعون و فرعونیان» در تفسیر سوره اقصص» در همین جلد از تفسیر «نمونه» و در جلد ششم 


در تفسیر سوره «اعراف» ذکر شده است. 
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و اگر می فرماید: آنها پیشی نگرفتند. مفهومش این است آنها نتوانستند از قلمرو قدرت خدا با 


که خداوند اراده کرد. آنها را به دیار عدم با ذلت و زبونی فرستاد. 


چنان که در آیه بعد می فرماید: «ما هر یک از آنها را به گناهش گرفتیم» (فکلا خذنا بذنبه) 

و از آنجا که در حقیقت. چهار گروه در دو آیه قبل ذکر شده بود که مجازاتشان بیان ا 
(«قوم عاد و قوم نمود» «قارون» و «فرعون و هامان») در دنباله آیه» مجازات های آنها را به 
ترتیب بیان کرده و می گوید: 

«بر بعضی از آنها طوفانی شدید و کوبنده توأم با سنگریزه فرستادیم» (مِنهم من آرسلنا یه 
حاصباً). 

«حاصب» به معنی طوفانی است که در آن سنگریزه ها به حرکت در ایند («حصباء» به معنی 
سنگریزه است). 

منظور از این گروه (قوم عاد» است که بر طبق سوره «ذاریات» و «حاقه» و «قمر». طوفان شدید 
و بسیار کوبنده ای در مدت هفت شب و هشت روز بر آنها مسلط گردید خانه هاشان را 
درهم کوبید. و جسدهاشان را همچون برگهای پائیزی به اطراف پراکنده ساخت.(۱) 

«بعضی دیگر را» صیحه آسمانی فرو گرفت» (و منقم م ال ها خر از 

گفته ایم: «صیحه آسمانی» نتیجه صاعقه ها است که با زمین لرزه در مرکز وقوعش همراه 


است. و این عذابی بود که برای قوم ثمود. و بعضی اقوام دیگر 


۱ حاقه» آیات ۵ تا ۷ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


نازل گردید» چنان که در سوره «هود» آیه ۷ درباره قوم «نمود» می گوید: و أخذ الذین ظلَمُوا 
الصیْحَهٌ فقأصبَخوا فی دیارهم جائمین. 

«و بعضی دیگر از آنها را در زمین فرو بردیم» (و منم من حَسفنا به الأزض). 

این مجازاتی بود که در مورد «قارون» ثروتمند. مغرور و مستکبر بنی اسرائیل تحقق یافت که 
در آبه ۱ سوره «(قصص» به آن اشاره شده است. 

«و بالاخره بعضی دیگر را غرق کردیم» (و منهّم من أعرفنا). 

می دانیم این اشاره به «فرعون و هامان» و اتباع آنها است» که در سوره های مختلف قرآن از آن 
بحث شده است. 

به هر حال» با توجه به این بیان» مجازاتهای چهارگانه فوق به ترتیب برای گروه های 
چهارگانه ای است» که در دو آیه قبل» اشاره به انحراف و گمراهی و گناه آنها شده بی آن که 
مجازات آنها ذکر شود. 

اما این که: بعضی از مفسران» احتمال داده اند: این مجازات ها شامل اقوام دیگری نیز بشود (از 
جمله غرق برای قوم نوح» و باران سنگ برای قوم لوط) بسیار بعید به نظر می رسد زیرا 
مجازات آنها در همانجا که قرآن شرح حالشان را داده بیان گردید. و نیازی به تکرار نبوده آنچه 
در این سلسله آیات بیان نشده بود. مجازات گروه های چهارگانه ای بود که در دو آیه اخیر 
اه آبشگ: 

در پایان آیه برای تأکید این واقعیت که اینها همه گرفتار عکس العمل کارهای خویش شدند 
و محصولی را درو می کردند که بذر آن را خودشان پاشیده بودند. می فرماید: «خداوند هر گز» 
به آنها ظلم و ستم نکرد. آنها بودند که بر خویشتن ستم کردند» (و ما کان الله لْظلمَهُم و لکن 
کائوا آنفستهم بَظْلمُون). 

آری» مجازات های این جهان و جهان دیگر. بازتاب و تجسمی است از 
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اعمال انسان هاء در آنجا که تمام راههای اصلاح و بازگشت را به روی خود ببندند. 

خدا عادل تر از آنست که کوچکترین ظلم و ستمی درباره انسانی روا دارد. 

این آیه» مانند بسیاری دیگر از آیات قرآن» به روشنی اصل آزادی اراده و اختیار انسان رل 
تثبیت می کند. و این حقیقت را روشن می سازد که تصمیم گیریها همه جا از خود انسان 
است» خدا او را آزاد آفریده و آزاد خواسته است» بنابراین» اعتقاد پیروان مکتب جبر» که 


متأسفانه در میان مسلمان ها نیز وجود دارند» با این منطق نیرومند قرآن ابطال می شود. 
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۱ مل الّذِين اتخذوا من فون الله أولياء كمل العَنْكَبُوت انحَذّت بيتاً 
و إن هن یوت بيت العَنكبُوت لو كانوا يَعْلَمُون 

۲ ِن الله يلم ما عون من ذونه من شىء و هو العريز الحکیم 

۳ و تلک الأمثال نضرئها للناس و ما يَعْقَلُها الا العالمُون 

4 خلق له لسماواسر و الارض بالق ان فی ذل لب لین 


ترجمه: 

۱ مل کسانی که غیر از خدا را اولیای خود برگزیدند مل عنکبوت است که خانه ای برای 
خود انتخاب کرده: در حالی که سست ترین خانه ها خانه عنکبوت است اگر می دانستند! 

۲ - خداوند آنچه را غیر از او می خوانند می داند. و او شکست ناپذیر و حکیم است. 

۳ - اینها مثال هائی است که ما برای مردم می زنیم» و جز دانایان آن را درک نمی کنند. 

٤‏ - خداوند. آسمانها و زمین را به حق آفرید: در این آیتی است برای مومنان. 

تفسیر: 

تکیه گاه های سست. همچون لانه عنکبوت! 

پیداد گر و خودخواه. بیان شد به همین تناسب. در آیات مورد بحث مثال جالب و گویائی 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


می دهند بیان می کند. که هر چه درباره این مثال بينديشيم. نکات بیشتری از آن» عائدمان 
می شود. 

می فرماید: «کسانی که غير از خدا را ولی و معبود خود برگزیدند. همچون عنکبوتند که 
خانه ای برای خود برگزیده» و سست ترین خانه هاء خانه عنکبوت است. اگر می دانستند»! 
(متل الذین اتخذوا من ذون الله أولياء کمئل العنكبوت انحَدّت بيا و ان أوحن الوت لبت 
رت لو وا لرن 

چه مثال رسا و جالبی! و چه تشبیه گویا و دقیقی؟! 

درست دقت کنید: هر حیوان و حشره ای برای خود خانه و لانه ای دارد» اما هیچ یک از این 
خانه هاء به سستی خانه «عنکبوت» نیست. 

اصولاً خانه مایت دیوار و سقف و دری داشته باشد» و صاحب آن را از حوادث حفظ کي 
طعمه و غذا و نیازهای او را در خود نگاه دارد. 

بعضی از خانه ها سقف ندارند اما لااقل دیواری دارند یا اگر دیوار ندارند. سقفی دارند. 

اما لائه «عنکبوت» که از تعدادی تارهای بسیار نازک» ساخته شده نه دیواری دارد» نه سقفی؛ 
نه حیاطی و نه دری» اینها همه از یک سو. 

از سوی دیگر. مصالح آن به قدری سست و بی دوام است که در برابر هیچ حادثه ای مقاومت 
نمی کند. 

اگر نسیم ملایمی بوزد. تار و پودش را درهم می ریزد! 

اگر چند قطره باران بر آن ببارده آن را متلاشی می کند! 

کمترین شعله آتشی به آن برسد. نابودش می سازد. 


حتی اگر گرد و غبار بر آن بنشیند پاره پاره می شود. و از سقف خانه آویزان می گردد. 
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معبودهای دروغین این گروه نیز نه سودی دارند و نه زیانی» نه مشکلی را حل می کنند. و نه 
در روز بیچارگی پناهگاه کسی هستند. 

درست است که این خانه برای «عنکبوت» با آن پاهای بلند و طولانیش هم مرکز استراحت 
است و هم در و دکان و دامی برای صید حشرات و تحصیل غذا. 

ولی» در مقایسه با خانه های حیوانات و حشرات دیگر بی نهایت سست و بی دوام است. 
کسانی که غیر خدا را تکیه گاه خود قرار دهند. تکیه آنها بر تار «عنکبوت» است. 

آنها که غیر از خدا را معبود خویش برگزینند. تکیه آنها بر تار «عنکبوت» است» تخت و تاج 
فرعون هاء اموال بی حساب قارون هاء قصرها و گنج های شاهان. همه مانند تارهای 
«(عنکبوت» است. 

بی دوام» سست. غیر قابل اعتماد و ناپایدار در برابر طوفان حوادث. 

تاریخ نیز نشان می دهد که. به راستی هیچ یک از این امور نمی تواند تکیه گاه انسان گردد. 
ولی» آنها که بر ایمان و توکل بر خداء تکیه می کنند. تکیه بر سد پولادین دارند. 


ذکر این نکته نیز در اینجا ضروری است: خانه «عنکبوت» و تارهای او با این که ضرب المثل 
در سستی می باشد» خود از عجائب آفرینش است که دقت در آن انسان را به عظمت آفریدگار 
تارهای «عنکبوت» از مایع لزجی ساخته می شود که در حفره های بسیار کوچکی همچون سر 


سوزن» در زیر شکم او قرار دارد. این مایع دارای ترکیب 
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خاصی است. که هر گاه در مجاورت هوا قرار گیرد سخت و محکم می شود. 

«عنکبوت» آن را به وسیله چنگال مخصوصش از این حفره ها بیرون کشیده و تارهای خود را 
از آن می سازد. 

می گویند: هر عنکبوت قادر است با همین مایع بسیار مختصر که در اختیار دارده در حدود 
پانصد متر از این تارها بتند! 

بعضی نوشته اند: سستی این تارها بر اثر نازکی فوق العاده است. و گرنه از تار فولادینی که به 
ضخامت آن باشد محکم تر است!. 

عجیب این که این تارها گاهی هر کدام از چهار رشته تشکیل شده و هر رشته ای نیز خود از 
هزار رشته! تشکیل يافته. که هر کدام از سوراخ بسیار کوچکی که در بدن او است بیرون 
می آید. اکنون فکر کنید: هر یک از این تارهای فرعی چه اندازه ظریف و دقیق و باریک تهیه 
کی میود 

علاوه بر عجائبی که در مصالح ساختمانی «خانه عنکبوت» به کار رفته» شکل ساختمانی و 
مهندسی آن نیز» جالب است» اگر به خانه های سالم «عنکبوت» دقت کنیم. منظره جالبی 
همچون یک خورشید. با شعاع هایش» بر روی پایه های مخصوصی از همین تارها؛ مشاهده 
می کنیم. البته این خانه برای «عنکبوت» خانه مناسب و ايده آلی است. ولی» در مجموع 
سست تر از آن تصور نمی شود و این چنین است معبودهائی را که غیر از خدا می پرستند. 
با توجه به این که: «عنکبوت» تنها یک نوع نیست. بلکه بعضی از دانشمندان مدعی هستند: 
تاکنون بیست هزار نوع «عنکبوت» شناخته شده است! و هر کدام ویژگی هائی دارند. عظمت 
قدرت خدا در آفرینش این موجود کوچک. آشکارتر می شود. 

ضمناً تعبیر به «اولیاء» (جمع ولی) به جای «اصنام» و بتهاء شاید برای اشاره 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


به این نکته است که: نه فقط معبودهای ساختگیء که پیشوایان و رهبران غیر الهی» نیز در 
جمله و کائوا يَعْلَمُون» (اگر می دانستند) که در آخر آیه آمده است» مربوط به بتها و 
معبودهای دروغین است. نه مربوط به سستی خانه عنکبوت» چرا که سستی آن را همه 
می دانند» بنابراین» مفهوم جمله چنین است: اگر آنها از سستی معبودان و پایگاه هائی که غیر از 


خدا بر‌گزیده اند» با خبر بودند به خوبی می دانستند: اینها در سستی همانند تار عنکبوتند. 


در آیه بعد. هشدار تهدیدآمیزی به این مشرکان غافل و بی خبر می دهد» می گوید: «خداوند 
آنچه را که آنها غیر از او می خوانند» می داند» (ان له یلم ما يعون من دونه من شیء). 
شرک آشکار آنهاء و شرک مخفی و پنهانشان هیچ یک بر خدا پوشیده نیست. 

«و او است قادر شکست ناپذیر و حکیم على الاطلاق» (و و الْعزیز الحکیم). 

اگر مهلت به آنها می دهد نه به خاطر آنست که نمی دانده يا قدرتش محدود است. بلکه 
حکمت او ایجاب می کند: فرصت کافی دهد تا بر همه اتمام حجت شود و آنها که شایسته 
هدایتند. هدایت گردند. 

بعضی از مفسران, این جمله را اشاره به بهانه هائی دانسته اند که مشرکان برای خود درست 
می کردند» و آن این که: اگر ما این بتها را می پرستيم نه به خاطر خودشان است. اینها در 
حقیقت. مظهر و سمبل ستارگان آسمان, و پیامبران و فرشتگان هستند. ما در حقیقت برای آنها 
سجده می کنیم. و از آنها احترام به عمل 
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می آوریم» و خیر و شر ما و سود و زیان ما در دست آنها است. 
قرآن می گوید: خدا می داند شما چه چیزهائی را می خوانید. هر که باشند و هر چه باشند. در 


سومین آیه مورد بحث. گویا اشاره به ایرادی است که دشمنان پیامبر(صلی الله عليه وآله) در 
برابر این مثال ها به او می کردند. می گفتند: چگونه ممکن است خدائی که آفریننده زمین و 
آسمان است» به «عنکبوت» و مگس و حشرات و مانند اینها مثال بزند؟. 

قرآن در پاسخ آنها می گوید: «اينها مثال هائی است که ما برای مردم می زنیم. و جز عالمان آن 
را درک نمی کنند» (و تلک الامنال تضربُها للناس و ما یلها الا العالمون). 

هراق متا در ور کی و کتیآ ANE‏ رتسگ 
کوچک بودن آن بزرگترین نقطه قوت آن است. 

فی المثل» هنگامی که سخن از تکیه گاه های سست و بی اساس است. باید مثال را از تار 
عنکبوت انتخاب کرد. که بهتر از هر چیز می تواند این سستی و ناپایداری و عدم ثبات را 
منعکس کند. این عین فصاحت و بلاغت است. 

اینجا است که می گوید: تنها عالمان هستند که ریزه کاری های مثال های قرآن را درک 


در آخرین آیه مورد بحث. اضافه می کند: «خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده. و در این 
نشانه عظیمی است برای افراد با ایمان» (حلّق الله السَماوات و 
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الازض بالحق ان فى ذلک لا لمومنین). 

باطل ور کار او راه ندارد. اگر مثال به عنکبوت و خانه سست و بی بنیادش می زند. 
روی حساب است. و اگر موجود کوچکی را برای تمثیل برگزیده برای بیان حق است. و گرنه 
او آفریننده بزرگترین کهکشان ها و منظومه های آسمانی است. 

جالب این که: در پایان این چند آیه تکیه روی «علم» و «ایمان» است در یک جا می فرماید: 
رو انوا یعْلَمُونْ» (اگر می دانستند) جای دیگری می فرماید: «و ما یلها ۹ الالمُون» (جز 
عالمان آگاه این مثل ها را درک نمی کنند). 

و در اینجا می فرماید: وان فی ذلک لابه للمر مین (در این» نشانه بزرگی است برای افراد با 
ایمان). ۱ 

اشاره به این که: چهره حق روشن و آفتابی است. اما در زمینه های مستعد شکوفا می شود 
قلبی آگاه» و جستجوگر» روحی بیدار و تسلیم در مقابل حق» لازم است و اگر این کوردلانء 
جمال حق را نمی بینند. نه به خاطر خفای آن است که به خاطر نابینائی آنها است. 
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۳ ال ما آوحی ایک من الکتاب و أقم الصلاٌ ان الصلاةٌ تنهی عن 


اله 0 ء و الْمُنکر و لذر الله بر و الله يَعْلَمٌ ما د 2 ن 


ترجمه: 

0 - آنچه را از کتاب (آسمانی) به تو وحی شده تلاوت کن» و نماز را بر پا دا که نماز 
(انسان را) از زشتی ها و گناه باز می دارد و یاد خدا بزرگ تر است: و خداوند می داند شما 
چه کارهائی انجام می دهید! 

تفسیر: 

نماز» باز دارنده از زشتی ها و بدی ها 

بعد از پایان بخشهای مختلفی از سرگذشت اقوام پیشین و پیامبران بزرگ» و برخورد نامطلوب 
آنها با این رهبران الهی» و پایان غم انگیز زندگی آنهاء روی سخن را - برای دلداری و تسلی 
خاطر و تقویت روحیه و ارائه خط مشی کلی و جامع - به پیامبر کرده دو دستور به او 
می دهد: 

نخست می گوید: «آنچه را از کتاب آسمانی (قرآن) به تو وحی شده تلاوت کن» تل ما 
آوحی الک من الکتاب). 

این آیات را بخوان, که هر چه می خواهی در آن است: علم و حکمت. نصیحت و اندرز» معیار 
شناخت حق و باطل» وسیله نورانیت قلب و جان. و مسیر حرکت هر گروه و هر جمعیت. 
بخوان» و در زندگیت به کار بند» بخوان و از آن الهام بگیر» بخوان و قلبت را به نور تلاوتش 


روشن کن. 
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بعد از بیان این دستور» که در حقیقت جنبه آموزش دارد» به دستور دوم می پردازد که شاخه 
اصلی پرورش است» می گوید: «و نماز را بر پا دار» (و آقم الصَلاهْ). 

سپس» به فلسفه مهم نماز پرداخته» می گوید: «زیرا نماز انسان را از زشتی ها و منکرات باز 
می اران الاو تنهی ع اا و 

از آنجا ا نماز انسان را به یاد روت درون عامل بازدارنده» یعنی اعتقاد به مبداً و معاد 
می اندارھ دارای اتر باودارند گی از فاو کر است: 

انسانی که به نماز می ایستد» تکبیر» می گوید. خدا را از همه چیز برتر و بالاتر می شمرد به 
یاد نعمت های او می افتد. حمد و سپاس او می گوید. او را به رحمانیت و رحیمیت 
می ستاید. به یاد روز جزای او می افتد. اعتراف به بندگی او می کند. از او یاری می جوید. 
صراط مستقیم از او می طلبد. راه کسانی که به آنها نعمت داده شده» غضب بر آنها نشده و 
گمراه نگشته اند (مضمون سوره حمد). 

بدون شک در قلب و روح چنین انسانی» جنبشی به سوی حق» و حرکتی به سوی پاکی» و 
جهشی به سوی تقوا پیدا می شود. 

برای خدا «رکوع» می کند. و در پیشگاه او پیشانی بر خاک می نهد. غرق در عظمت او 
می شود. و خودخواهی ها و خود برتربینی ها را فراموش می کند. 

شهادت به یگانگی او و گواهی به رسالت پیامبر(صلی الله علیه وآله) می دهد. 

بر پیامبرش درود می فرستد» و دست به درگاه خدای بر می دارد که در زمره بندگان صالح او 


قرار گیرد (تشهد و سلام). 


| - فرق میان «فحشاء» و «منکر» در جلد ۱۱ صفحه ۲۷۰ ذیل ا ۰ سوره «نحل») آمده است 
که در یک عبارت کوتاه می توان گفت: «فحشاء» اشاره به گناهان بزرگ پنهانی» و «منکر» 
گناهان بزرگ آشکار است» و یا «فحشاء» گناهانی است که بر اثر غلبه قوای شهویه» و «منکر» 


بر اثر غلبه قوه غضبیه صورت می گیرد. 
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همه این آمور. موجی از معنویت در وجود او ایجاد می کند. موجی که سد نیرومندی در برابر 
گناه» محسوب می شود. 

این عمل. چند بار در شبانه روز تکراز می گردده هنگامی که صبح از خواب برمی خیزد. در 
یاد او غرق می شود. 

در وسط روز هنگامی که غرق زند گی مادی شده» ناگهان صدای تکبیر موذن را می شنود. 
برنامه خود را قطع کرده. به درگاه او می شتابد. و حتی در پایان روز و آغاز شب. پیش از آن 
که به بستر استراحت رود با او راز و نیاز می کند و دل را مرکز انوار او می سازد. 

از این گذشته» به هنگامی که آماده مقدمات نماز می شود. خود را شستشو می دهد. پاک 
می کند. حرام و غصب را از خود دور می سازد. و به بارگاه دوست می رود. همه این امور» 
تأثیر بازدارنده در برابر خط فحشاء و منکرات دارد: 

منتها هر نمازی. به همان اندازه که از شرایط کمال و روح عبادت برخوردار است» نھی از 
فحشاء و منکر می کند. گا نهی کلی و جامع و گاہ نهی جزئی و محدود. 

ممکن نیست. کسی نماز بخواند و هیچ گونه اثری در او نبخشد. هر چند نمازش صوری باشد. 
هر چند آلوده گناه باشد. البته این گونه نمازء تأثیرش کم است. این گونه افراد اگر همان نماز 
را نمی خواندند. از این هم آلوده تر بودند. 

روشن تر بگوئیم: نهی از فحشاء و منک سلسله مراتب و درجات زیادی دارد و هر نمازی, به 
از آنچه در بالا گفتيم روشن می شود. سرگردانی جمعی از مفسران» در تفسیر این آیف و 
انتخاب تفسیرهای نامناسب» بی جهت است. شاید آنها به همین دلیل که دیده اند بعضی, نماز 
می خوانند و مرتکب گناه می شوند. و آیه را 
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در معنی مطلقش بدون سلسله مراتب دیده اند گرفتار شک و تردید شده اند. و راه های 
دیگری را در تفسیر آیه برگزیده اند 

از جمله. بعضی گفته اند: نماز انسان را از فحشاء و منکر باز می دارد. مادام که مشغول نماز 
است!! 

چه حرف عجیبی؟ این مزیتی برای نماز نیست. بسیاری از اعمال چنین است. 

بعضی دیگر گفته اند: اعمال و اذکار نماز به منزله جمله هائی است که هر یک انسان را از 
فحشاء و منکر نهی می کند. مثلا تکبیر تسبیح و تهلیل هر کدام به انسان می گوید: گناه مکن؛ 
حال انسان گوش به این نهی می دهد. یا نه؟ مطلب دیگری است. 

آنها که آیه فوق را چنین تفسیر کرده اند» از این حقیقت غافل شده اند که نهی در اینجا فقط 
(نهی تشریعی» نیست. بلکه «نهی تکوینی) است. ظاهر آیه این است که نماز اثر بازدارنده 
دارد. و تفسیر اصلی همان است که در بالا گفتيم البته مانعی ندارد که بگوئيم نماز هم نهی 


به چند حدیث توجه کنید: 

۱ - در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله عليه وآله) چنین می خوانیم: من لم تنهه صلاته 
عن الفحشاء و المکر لم یرد من الله الا بُْدا: «کسی که نمازش او را از فحشاء و منکر باز 
ا کے ای از فاج دور او نبرده است»!.(۱) 

۲ - در حدیث دیگری از همان حضرت چنین آمده: لا صَلوهٌ لمن لم بطع 


۱ - «(مجمع البیان). جلد ۸ صفحه ۲۸۵ ذیل آبه مورد بحث (حدیث اخیر اشعار به نهی 


تشریعی دارد). 
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الصّلوةً و طاعة الصَلوه أن ينْتهى عن المخشاء و الْمْنْكر: «کسی که اطاعت فرمان نماز نکند» 
نمازش نماز تست اطا 9۳ آن است که نهی آن از فحشاء و منکر به کار بندد».(۱) 

۳ - و در حدیث سومی از همان بزرگوان چنین می خوانیم: جوانی از «انصار» نماز را با 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) ادا می کرد اما با این حال آلوده گناهان زشتی بود» این ماجرا را به 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) عرضه داشتند. فرمود: ان" صلاتة هاه یوماً مّا: «سرانجام روزی 
تمازش او را از این اعمال پاک می کند).(۲) 

٤‏ این اثر نماز به قدری اهمیت دارد» که در بعضی از روایات اسلامی به عنوان معیار سنجش 
نماز مقبول و غیر مقبول از آن یاد شده» چنان که امام صادق(علیه السلام) می فرماید: من أحباً 
آن یغلم أقبلّت" صلوئه أم لم تقبل؟ فلینظر: هل مَنعته صلوته عن الْفخشاء و المُنْكر؟ فبقدر ما 
مه قبلت نا «کسی که دوست دارد ببیند آیا نمازش ول درگاه الهی شده. یا ۹۹ بايد 
بر این نماز او را از زشتی ها و منکرات باز داشته پا نه؟ به همان مقدار که بازداشته 


نمازش قبول است»!.(۳) 


در دنباله آیه اضافه می فرماید: «ذکر خدا از آن هم برتر و بالاتر است» (و لذِکر للّه أَكَبر). 
ظاهر جمله فوق این است که: بیان فلسفه مهمتری برای نماز می باشد» یعنی یکی دیگر از آثار 
و برکات مهم نماز که حتی از نهی از فحشاء و منکر مهمتر است. آنست که انسان را به یاد 


خدا می اندازد. که ريشه و مايه اصلی هر خير و 


۱و ۲ و ۳ -«مجمع البیان»» جلد ۸ صفحه ۲۸۵ ذیل آیه مورد بحث (حدیث اخیر اشعار به 


نھی تشریعی دارد). 
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سعادت است» و حتی عامل اصلی نهی از فحشاء و منکر نیز» همین «ذکر اللّه» می باشد در 
واقع برتری آن» به خاطر آنست که علت و ریشه محسوب می شود. 

اصولاًء یاد خداء مایه حیات قلوب و آرامش دل ها است» و هیچ چیز به پایه آن نمی رسد: ألا 
بكر الله تكن الل «آگاه باشید یاد خدا مایه اطمینان دلها است».(۱) 

ات۳ روح همه عبادات - چه نماز و چه غیر آن - ذکر خدا است. اقوال نماز, افعال نماز 
مقدمات نمازء تعقیبات نماز» همه و همه در واقع» یاد خدا را در دل انسان زنده می کند. 

قابل توجه این که: در آیه ۱۶ سوره «طه» اشاره به این فلسفه اساسی نماز شده و خطاب به 
موسی می گوید: آقم الصَلاٌ لذگری: «نماز را بر پا دا تا به یاد من باشی». 

ولی مفسران بزرگ» برای جمله بالا تفسیرهای دیگری ذکر کرده اند که در بعضی از روایات 
اسلامی نیز اشاراتی به آن تفسیرها شده. از جمله این که: منظور از جمله فوق» این است که: 
«یاد خدا از شما به وسیله رحمت» برتر از «یاد شما از او به وسیله طاعت» است.(۲) 

دیگر این که: ذکر خدا از نماز برتر و بالاتر است: چرا که روح هر عبادتی ذکر خدا است. 

این تفسیرها که بعضاً در روایات اسلامی نیز آمده» ممکن است اشاره به بطون آیه» بوده باشده 
و گرنه» ظاهر آن با معنی اول» هماهنگ تر است» زیرا در اکثر مواردی که «ذکر اللّه» به کار 


رفته. منظور یاد کردن مردم از خدا است» و آیه 
وق آنه A.‏ 


۲ - طبق این تفسیر «اللّه» در اینجا «فاعل» می باشد. اما طبق تفسیر گذشته «مفعول» برای 


مصدر مذ کور در آبه انیننتا: 
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فوق. نیز همین معنی را تداعی می کند. البته یاد کردن خدا از بندگان می تواند. به عنوان یک 
نتیجه مستقیم برای باد بندگان از خدا بوده باشد. و به این ترتیب تضاد ميان دو معنی بر طرف 
می و3 

در حدیثی از «معاذ بن جبل» چنین آمده: هیچ یک از اعمال آدمی برای نجات او از عذاب 
الهی» برتر از «ذکر اللّه» نیست» از او پرسیدند: حتی جهاد در راه خدا؟ گفت: آری» زیرا خداوند 
می فرماید: «و ذ کر الله 0 

ظاهر این است که «معاذ بن جبل» این سخن را از کلام پیامبر(صلی الله عليه وآله) استفاده 
کرده» زیرا خود او نقل می کند: از پیامبر خدا پرسیدم: کدام عمل از همه اعمال برتر است؛ 
فرمود: آن تمُوت و لسانک رطب من ذکُر ال عروجل: «اين که به هنگام مردن, زبانت» به ذکر 
خداوند بزرگ مشغول باشد». ۱ 

و از آنجا که نیات انسان ها و میزان حضور قلب آنها در نمازن و سائر عبادات؛ بسیار متفاوت 
است. در پایان آیه می فرماید: «و خدا می داند چه کارهائی را انجام می دهید» (و ال بَعْلَمٌ ما 
تصننفون). 

چه. اعمالی را که در پنهان انجام می دهید. يا آشکار» چه نیاتی را که در دل دارید. و چه 


سخنانی که بر زبان جاری می کنید. 


نکته: 

تأثیر نماز در تربیت فرد و جامعه 

گر چه نماز چیزی نیست که فلسفه اش بر کسی مخفی باشد. ولی دقت در متون آیات و 
روایات اسلامی. ما را به ریزه کاری های بیشتری در این زمینه رهنمون می گردد: 


۱ -روح و اساس و هدف و پایه و مقدمه و نتیجه و بالاخره فلسفه نماز 
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همان یاد خدا است» همان «ذکر اللّه» است که در آیه فوق به عنوان برترین نتیجه بیان شده 


است. 

البته» ذکری که مقدمه فکر» و فکری که انگیزه عمل بوده باشد. چنان که در حدیثی از امام 
صادق(علیه السلام) آمده که در تفسیر جمله «و لَذِکر الله یره فرمود: کر اللّه عند ما أحل و 
خرم: «یاد خدا کردن به هنگام انجام حلال و حرام» (یعنی به یاد خدا بیفتد به سراغ حلال برود 
۲ نماز وسیله شستشوی از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است: چرا که خواه ناخواه نماز 
انسان را دعوت به توبه و اصلاح گذشته می گنه لذا در حدیثی می خوانیم: پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) از یاران خود سؤال کرد: لو کان علی باب دار َحَدکم تهر فاغتل فی کل يوم منه 
لی کلم هی ا ی ر و و ا یکی او ما هر از اب 
صاف و پاکیزه باشد» و در هر روز پنج بار خود را در آن شستشو دهده ابا جیزی از آلودگی و 
کثافت در بدن او می ماند)؟. 

در پاسخ عرض کردند: نه» فرمود: «نماز درست همانند این آب جاری است. هر زمان که انسان 
نمازی می خواند. گناهانی که در ميان دو نماز انجام شده است از میان می رود».(۲) 

و به این ترتیب» جراحاتی که بر روح و جان انسان از گناه می نشیند. با مرهم نماز التيام 
می یابد. و زنگارهائی که بر قلب می نشیند. زدوده می شود. 


۳ نماز سی در برابر گناهان آینده است. چرا که روح ایمان را در انسان 


۱ - «بحار الانوار»» جلد ۸۲ صفحه .۲۰۰۰ 


۲ -«وسائا الشیعه». جلد ۲ صفحه ۷ باب ۲ از ابوات اعداد الفرائض. حدیث ۳. 
ر 2 2 ا ڪر 1 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


تقویت می کند. و نهال تقوی را در دل پرورش می دهد. و می دانیم «ایمان» و «تقوا» 
نیرومندترین سد در برابر گناه است» و این» همان چیزی است که در آبه فوق به عنوان نهی از 
فحشاء و منک بیان شده است» و همان است که در احادیث متعددی» می خوانیم: افراد 
گناهکاری بودند که شرح حال آنها را برای پیشوایان اسلام بیان کردند. فرمودند: غم مخورید 
نماز آنها را اصلاح می کند. و کرد. 

٤‏ - نماز» غفلت زدا است. بزرگترین مصیبت برای رهروان راه حق آن است که هدف آفرینش 
خود را فراموش کنند. و غرق در زندگی مادی و لذائذ زود گذر گردند. اما نمازه به حکم این 
که: در فواصل مختلف. و در هر شبانه روز پنج بار انجام می شود. مرتباً به انسان اخطار 
می کند. هشدار می دهد هدف آفرینش او را خاطر نشان می سازد. موقعیت او را در جهان به 
او گوشزد می کند» و این نعمت بزرگی است که انسان» وسیله ای در اختیار داشته باشدء که در 
هر شبانه روز چند مرتبه قویَاً به او بیدار باش گوید. 

۵ - نماز خود بینی و کبر را در هم می شکند. چرا که انسان در هر شبانه روز هفده رکعت» و 
در هر رکعت» دو بار پیشانی بر خاک در برابر خدا می گذارد خود را کت کوچکی» در برابر 
عظمت او می بیند. بلکه صفری در برابر بی نهایت. 

پرده های غرور و خود خواهی را کنار می زند. تکبر و برتری جوئی را در هم می کوبد. 

به همین دلیل «علی»(علیه السلام) در آن حدیث معروفی که فلسفه های عبادات اسلامی در آن 
منعکس شده است. بعد از ایمان. نخستین عبادت را که نماز است با همین هدف. تبیین 
می کند می فرماید: فرض الله الایمان تطهیراً من الشرک و الصَلاة تنزیهاً عن الکبر...: «خداوند 
ایتان زابرای اکان هاا o.‏ 
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واجب کرده است. و نماز را برای پاکسازی از کبر».(۱) 

1 - نماز وسیله پرورش. فضائل اخلاق و تکامل معنوی انسان است. چرا که انسان را از جهان 
محدود ماده» و چهار دیوار عالم طبیعت بیرون می برد. به ملکوت آسمان ها دعوت می کند» و 
با فرشتگان هم صدا و هم راز می سازد. خود را بدون نیاز به هیچ واسطه در برابر خدا می بیند 
و با او به گفتگو برمی خیزد. 

تکرار این عمل. در شبانه روز آن هم با تکیه روی صفات خداء رحمانیت و رحیمیت و 
عظمت او مخصوصاً با کمک گرفتن از سوره های مختلف قرآن بعد از «حمد». که بهترین 
SE CoE‏ ها امه ار تیان MEE‏ در رتش انار 


اخلاقی در وجود انسان دارد. 


لذا در حدیثی از امیرمژمنان علی(علیه السلام) می خوانیم» که در فلسفه نماز فرمود: الصلاةٌ 


قربان کل تفی: «نماز وسیله تقرب هر پرهیزکاری» به خدا است».(۲) 

۷- نماز به ساثر اعمال انسان ارزش و روح می دهد - چرا که نماز روح اخلاص را زنده 
نایم اي اس اد تم ا او کار تاک و اعا لاش از نج 
مجموع. در شبانه روز بذر سایر اعمال نیک را در جان انسان می پاشد. و روح اخلاص را 
تقویت می کند. 

لذا در حدیث معروفی می خوانيم که امیرممنان علی(علیه السلام) در وصایای خود بعد از آن 
که فرق مبارکش با شمشیر «ابن ملجم» جنایتکار شکافته شد. فرمود: و اللّه له فى الصلاه فان 
عَمُوۀ دینگم؛ «خدا را خدا را درباره نمازء چرا که ستون دين شما است».(۳) ِ 


می دانیم» هنگامی که عمود خیمه. در هم بشکند. یا سقوط کند. هر قدر 
۱ -«نهج البلاغه». کلمات قصار حمله ۲۵۲۰ 


۲ - «نهج البلاغه»» کلمات قصار جمله .۱۳۱ 


۳ - «نهج البلاغه» نامه ها (وصیت) ۷. 
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تفسیر نمونه جلد شانزدهم 


طناب ها و میخ های اطراف محکم باشد. اثری ندارد همچنین هنگامی که ارتباط بندگان با 
خداء از طریق نماز» از میان برود اعمال دیگر اثر خود را از دست خواهد داد. 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: ول ما بُحاسّب به الب الصتلوةقان بت قبل 
ساثر عمله. و ان رد ره علیّه سائر عمله: «نخستین چیزی که در قیامت از بندگان حساب 
می شود نماز است. اگر مقبول افتاد ساثر اعمالشان قبول می شود. و اگر مردود شد ساثر اعمال 
نیزه مردود می شود»!(۱) 

شاید دلیل این سخن. آن باشد که. نماز رمز ارتباط خلق و خالق است. اگر به طور صحیح 
انجام گردد. قصد قربت و اخلاص که وسیله قبولی ساثر اعمال است در او زنده می شود. و 
گرنه» بقیه اعمال او مشوب و آلوده می گردد. و از درجه اعتبار ساقط می شود. 

۸ - نماز قطع نظر از محتوای خودش, با توجه به شرائط صحت. دعوت به پاکسازی زندگی 
می کند: چرا که می دانیم مکان نمازگزار» لباس نمازگزار» فرشی که بر آن نماز می خواند. آبی 
که با آن وضو می گیرد و غسل می کند. محلی که در آن سل و وضو انجام می شود باید از 
هر گونه غصب و تجاوز به حقوق دیگران پاک باشد. کسی که آلوده به تجاوز و ظلم ربا 
غصب. کم فروشی, رشوه خواری و کسب اموال حرام باشد. چگونه می تواند مقدمات نماز را 
فراهم سازد؟ بنابراین تکرار نمازه در پنج نوبت در شبانه روز خود دعوتی است به رعایت 
حقوق دیگران. 

٩‏ - نماز علاوه بر شرائط صحت. شرائط قبول يا به تعبیر دیگر شرائط کمال دارد. که رعایت 


آنها نیز یک عامل مؤثر دیگر برای ترک بسیاری از گناهان 


۱ -«وسائل الشیعه», جلد »٤‏ صفحه ۳۶ (چاپ آل البیت). 
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است. 

در کتب فقهی و منابع حدیت. امور زیادی به عنوان موانم قبول نماز» ذکر شده است. از جمله 
مسأله شرب خمر است که در روایات آمده: لاب صتَلوةٌ شارب الک ارعن یوم لا آن 
یتوب: «نماز شرابخوار تا چهل روز مقبول نخواهد و ات که توبه کند»(۱) 

و در روایات متعددی می خوانیم: «از جمله کسانی که نماز آنها قبول نخواهد شد. پیشوای 
ستمگر است).(۲) 

و در بعضی از روایات دیگر تصریح شده است: نماز کسی که زکات نمی پردازد قبول نخواهد 
شد. و همچنین روایات دیگری که می گوید: خوردن غذای حرام یا عجب و خود بینی از 
موانع قبول نماز است. پیدا است فراهم کردن این شرایط قبولی تا چه حد سازنده است؟ 

۰ - نماز روح انضباط را در انسان تقویت می کند. چرا که دقیقاً باید در اوقات معینی انجام 
گیرد که تأخیر و تقدیم آن هر دو» موجب بطلان نماز است» همچنین آداب و احکام دیگر در 
مورد نیت» قیام. قعوده رکوع. سجود و مانند آن که رعایت آنهاء پذیرش انضباط را در 
برنامة های زندگی کاملا آسان می سازد: 

همه اینهاء فوائدی است که در نماز, قطع نظر از مسأله جماعت وجود دارد. و اگر ویژگی 
جماعت را بر آن بیفزائيم - که روح نماز همان جماعت است - برکات بی شمار دیگری دارد 
که اینجا جای شرح آن نیست. به علاوه کم و بیش همه از آن آگاهيم. 

گفتار خود را در زمینه فلسفه و اسرار نمازه با حدیث جامعی که از امام علی بن موسی 
الرضا(علیه السلام) نقل شده پایان مى دهیم: 


۱ -«بحار الانوار» جلد ۸۶ صفحه ۳۱۷ و ۳۲۰۰ 


۲ - «بحار الانوار»» جلد ۸۶ صفحه ۲۱۷. 
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امام(علیه السلام)» در پاسخ نامه ای که از فلسفه نماز در آن سژال شده بود چنین فرمود: 
«علت تشریع نماز این است که توجه و اقرار به ربوبیت پروردگار است. مبارزه با شرک و بت 
پرستی. و قیام در پیشگاه پروردگار در نهایت خضوع و نهایت تواضع» اعتراف به گناهان و 
تقاضای بخشش از معاصی گذشته. و نهادن پیشانی بر زمین. همه روز برای تعظیم پروردگارا 
و کش لاف این اس تیان ران ا ور و کی ار دا کاس تن 
او ننشیند. مست و مغرور نشود. خاشع و خاضم باشد. طالب و علاقمند افزونی در مواهب 
5 

عا ر ایی که دار و کر عدار ور کی ی رو کے دوو تو یار اس ھی کرک سیب 
می شود: انسان مولا و مدبر و خالق خود را فراموش نکند» روح سرکشی و طغیانگری بر او 
غلبه ننماید. 

و همین توجه به خداوند. و قیام در برابر او انسان را از معاصی باز می دارد و از انواع فساد 
جلوگیری می کند».(۱) 


۱-«وسائل الشيعه»» جلد ۲ صفحه >. 
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آغاز جزء ۲۱ قرآن مجید 


آبه 1 سوره «عنکبوت) 
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7 و لاتجادلوا اهل الکتاب الا بایی هی خسن لا این ما منهم و 
ولو آنا بى آنزل نا و آئزل یم و إلهنا و هکم واحد و 
نکن له شئلهون 

۷ و کذلک آنرلنا الیک الکتاب فالزیین آتیناهم الکتاب یومون به و 
من هولاء من یمن به و ما یَجحه بایان الا لکافرون 

۸ و ما گنت تلا ین نله ین کاب و له ینک اد لارتاب 
المتطلون 

4 بل هو آیات ییات" فى دور الَذِين أوئوا العلم و ما جحد 
ياتتا إل افو 


ترجمه: 

7 - با اهل کتاب جز به روشی که از همه نیکوتر است مجادله نکنید. مگر کسانی از آنان که 
ستم کردند. و (به آنها) بگوئید: «ما به تمام آنچه از سوی خدا بر ما و شما نازل شده ایمان 
آورده ایم» و معبود ما و شما یکی است. و ما در برابر او تسلیم هستیم)! 

۷ - و این گونه کتاب -] قرآن[ را بر تو نازل کردیم. کسانی که کتاب (آسمانی) به آنها 
داده ایم به این کتاب ایمان می آورند: و بعضی از این گروه -] مشرکان[ نیز به آن مژمن 
می شوند: و آیات ما را جز کافران انکار نمی کنند. 

۸ - تو هرگز پیش از این کتابی نمی خواندی» و با دست خود چیزی نمی نوشتی. مبادا 
کسانی که در صدد (تکذیب و) ابطال سخنان تو هستند. شک و تردید می کنند. 
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4 - ولی این آیات روشنی است که در سینه دانشوران جای دارد: و آیات ما را جز ستمگران 
انکار نمی کنند. 

تفسیر: 

برای بحث بهترین روش را برگزینید 

در آیات گذشته. بیشتر سخن از نحوه برخورد با «بت پرستان» لجوج و جاهل بود. که به 
مقتضای حال با منطقی تند. با آنها سخن می گفت. و معبودانشان را سست تر از تارهای 
«عنکبوت» معرفی می کرد و در آیات مورد بحث. سخن از مجادله با «اهل کتاب» است که 
باید به صورت ملایم تر باشد. چه این که آنها حداقل بخشی از دستورهای انبیاء و کتب 
آسمانی را شنیده» و آمادگی بیشتری برای برخورد منطقی داشتند. که با هر کس باید به میزان 
عقل و دانش و اخلاقش سخن گفت. 

نخست می فرماید: با اهل کتاب» جز به روشی که از همه بهتر است مجادله نکنید» (و 
لاتجادلوا أل الکتاب إلا بالّتی هی أحستن).(۱) 

«لاتجادلوا) از ماده ا در اصل. به معنی «تابیدن طناب و محکم کردن» آن است. این واژه 
در مورد ساختمان محکم و مانند آن نیز به کار می رود. و هنگامی که دو نفر به بحث 
می پردازند. و در حقیقت هر کدام می خواهد دیگری را از عقیده اش بپیچاند. به این کار 
«مجادله» گفته می شود به کشتی گرفتن نیز «جدال» می گویند. و به هر حال منظور در اینجا 
بحث و گفتگوهای منطقی است. 

تعبیر به «الّتی هی" أَخستن»» تعبیر بسیار جامعی است که تمام روش های صحیح و مناسب 


مباحثه را شامل می شود. چه در الفاظ چه در محتوای سخن. 


۱ -«التی» صفت است برای موصوف مقدری مانند «الطریقة». 
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چه در آهنگ گفتان و چه در حرکات دیگر همراه آن. 

بنابراین» مفهوم این جمله آن است که: الفاظ شما مودبانه» لحن سخن دوستانه. محتوای آن 
مستدل, آهنگ صدا خالی از فریاد و جنجال و هر گونه خشونت و هتک احترام. همچنین 
حرکات دست و چشم و ابرو» که معمولاً مکمل بیان انسان هستند همه بايد در همین شیوه و 
روش انجام گیرد. 

و چه زیبا است تعبیرات قرآن. که در یک جمله کوتاه یک دنیا معنی نهفته است! 

اینها همه به خاطر آن است که هدف از بحث و مجادله» برتری جوئی و تفوق طلبی و شرمنده 
ساختن طرف مقابل نیست. بلکه. هدف تأثیر کلام و نفوذ سخن در اعماق روح طرف است. و 
بهترین راه برای رسیدن به این هدف همین شیوه قرآنی است. 

حتی بسیار می شود اگر انسان سخن حق را به صورتی منعکس کند که طرف مقابل آن را فکر 
خود بداند. نه فکر گوینده. زودتر انعطاف نشان می دهد چرا که انسان به افکار خود همچون 
فرزندان خود علاقمند است. 

درست به همین دلیل است که قرآن مجید بسیاری از مسائل را به صورت «سوّال و استفهام» 
طرح می کند. تا جوابش از درون فکر مخاطب بجوشد و آن را از خود بداند. 

البته هر قانونی استثنائی نیز دارد» از جمله همین اصل کلی در بحث و مجادله اسلامی» در 
مواردی ممکن است حمل بر ضعف و زبونی شود. و یا طرف مقابل آن چنان مست و مغرور 
باشد که این طرز برخورد انسانی. بر جرأت و جسارتش بیفزاید لذا در دنبال آیه به صورت 
یک استثناء می فرماید: «مگر کسانی از آنها که مرتکب ظلم و ستم شدند» (إلاً الذین ظَلَمُوا 


منهم). 
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همانها که بر خود و دیگران ظلم کردند. و بسیاری از آیات الهی را کتمان نمودند. تا مردم به 
اوصاف پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) آشنا نشوند. 

آنها که ظلم کردند. و فرمانهای الهی را در آنجا که بر حلاف منافعشان بود زیر پا گذاردند. 
آنها که ظلم کردند. و خرافاتی همچون مشرکان به میان آوردند. «مسیح» يا «عزیز» را فرزند 
خدا خواندند. 

و بالاخره آنها که ظلم کردند و به جای بحث منطقی دست به شمشیر برده و متوسل به زور 
شدند و به شیطنت و توطئه چینی پرداختند. 

و در آخر آیه. یکی از مصداق های روشن «مجادله به احسن» را که می تواند الگوی زنده ای 
برای این بحث باشد. به میان آورده می فرماید: 

«بگوئید: ما به تمام آنچه از سوی خدا بر ما و شما نازل شده است ایمان داریم. معبود ما و شما 
یکی است» و در برابر او تسلیم هستیم» (و قولوا آمنا بانیی آنزل انا و آنزل ایک و الهنا و 
هکم واحد و خن له شتلمُون). 

نان ی اش جالبی! آهنگ وحدت و ایمان به همه آنچه از سوی خدای واحد 
نازل شده. و حذف همه تعصب هاء و ما و شماهاء و بالاخره. توحید معبود و تسلیم بی قید و 
شرط در برابر «اللّه). 

این یک نمونه» از «مجادله به احسن» است» که هر کس بشنود. مجذوب آن می شود. و نشان 
می دهد اسلام گروه گراء و تفرقه طلب نیست. آوای اسلام آوای وحدت است» و تسلیم بودن 
در برابر هر سخن حق. 

نمونه های این بحث. در قرآن فراوان است. از جمله. نمونه ای است که امام صادق(علیه 
السلام) در حدیثی به آن اشاره کرده می فرماید: «مجادله به احسن» مانند مطلبی است که در 


آخر سوره «یس» در مورد منکران معاد آمده است. هنگامی که 
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استخوان پوسیده را در مقابل پیامبر (صلی الله علیه واله) آورده و گفتند: چه کسی قدرت دارد 
آن را احیا کند؟ فرمود: تخیتها الق آنشاها اول مرف «همان خدائی که روز نخست آن را 


آفرید» زنده می کند» همان خدائی که از درخت سبز» برای شما آتش بیرون می فرستد».(۱) 


آیه بعد» به عنوان تأکید بر اصول چهارگانه ای که در آیه قبل آمد. می فرماید: «این گونه ما 
کتاب آسمانی (قرآن) را بر تو نازل کردیم» (و کذلک أنلنا یک الكتاب). 

آری» این قرآن بر اساس وحدت معبود» وحدت دعوت همه پیامبران راستین» تسلیم بی قید و 
شرط در برابر فرمان حق» و مجادله با بهترین شیوه ها نازل شده. 

بعضی از مفسران گفته اند: منظور از جمله فوق» تشبیه نزول قرآن بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
به نزول کتب پیشین بر سایر انبیاء است. یعنی همان گونه که بر پیامبران گذشته, کتاب آسمانی 
نازل کردیم بر تو نیز قرآن را نازل نمودیم. 

ولی تفسیر اول دقیق تر به نظر می رسد. هر چند جمع میان هر دو معنی نیز ممکن است. 
سپس, می افزاید: «کسانی که پیش از این کتاب آسمانی به آنها داده ایم (و به راستی به آن 
پایبند و معتقدند) به این کتاب ایمان می آورند» لین یناه الکتاب يمون به). 

چرا که هم نشانه های آن را در کتب خود یافته اند. و هم محتوایش را از نظر اصول کلی؛ 
هماهنگ با محتوای کتب خود می بینند. 


۱ - تفسیر «نور الثقلین». جلد ۶ صفحه ۱۱۳. 
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البته» می دانيم همه اهل کتاب (یهود و نصاری) به پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) ایمان 
نیاوردند. بنابراین. جمله فوق» اشاره به آن گروه مژمنان واقعی و حق جویان خالی از تعصب 
است که نام «اهل کتاب» تنها شایسته آنها است. 

بعد می افزاید: «گروهی از اینها (از اهل مکه و مشرکان عرب) نیز به آن ایمان می آورند» (و 
من هوّلاء من یوم به)/(۱) 

و در پایان در مورد کافران هر دو گروه» می گوید: «آیات ما را جز کافران انکار نمی کنند» (وَ 
ما خخ بآیانا االکافرون. 

با توجه به این که مفهرم معا آثست که اسان به چیزی معتقد باشند و آن را انکار کد 
مفهوم جمله فوق» این می شود که حتی کفار. در دل به عظمت این آیات معترفند. و 
نشانه های صدق و راستی را در جبین آن می نگرند. و راه و رسم پیامبر(صلی الله عليه وآله) و 
زندگی پاکیزه و پیروان پاکباخته او را دلیلی بر اصالت آن می شمرند. اما به خاطر لجاجت؛ 
تعصب و تقلید کورکورانه از نیاکان» و یا برای حفظ منافع نامشروع زودگذر به انکار 
پرمی زگ 

به این ترتیب» قرآن موضع گیری های اقوام مختلف را در برابر این کتاب آسمانی مشخص 
می کند: در یک صف اهل ایمانند. اعم از علمای اهل کتاب و مژمنان راستین» و مشرکانی که 
تشنه حق بودند و حق را یافتند و دل به آن بستند. و در صف دیگر, منکران لجوجی که حق را 
دیدند اما همچون خفاشان خود را از آن پنهان داشتند. جرا که ظلمت کفر. جزء بافت 


وجودشان شده. و از نور ایمان وحشت دارند! 


۱ - بعضی از مفسران» جمله «لذین أََیْناهم الکتاب» را اشاره به مسلمانان دانسته اند. و جمله 
«من موّلاء من یمن به» را اشاره به اهل کتاب» ولی این تفسین بسیار بعید به نظر می رسد 
زيرا تعبير لین آتیناشه الکتاب» و مانند آن» در هیچ موردی از قرآن, ظاهراً به غير يهود و 
نصاری اطلاق نشده است. 

۲ - «راغب» در «مفردات» می گوید: «الجخوة تفر ما فى اقب ابائه و اثبات ما فى الب 


> و و 


نفیه). 
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قابل توجه این که این گروه قبلاً نیز کافر بوده اند ولی تأکید مجدد بر کفرشان» ممکن است 
به این جهت باشد که قبلاً اتمام حجت بر آنها نشده بود. کفر حقیقی الآن است که بر آنها اتمام 


حجت شده و با علم و آگاهی. صراط مستقیم را رها کرده» در بیراهه گام می زنند. 


سپس به یکی دیگر از نشانه های روشن حقانیت دعوت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)» 

- که تأکیدی است پر محتوای آیه گذشته - اشاره کرده می گوید: «تو قبل از نزول قرآن» هرگز 
کتابی را نمی خواندی. و هرگز با دست خود چیزی نمی نوشتی مبادا دشمنانی که در صدد 
ابطال دعوت تو هستند گرفتار شک و تردید شوند» (و بگویند آنچه را او آورده نتیجه مطالعه 
کتب پیشین و نسخه برداری از آنها است) (و ما گنت توا من له من کتاب و لانطه بیمینک 
إذاً لأرتاب مظن )(۱) 

تو هرگز به مکتب نرفتی و خط ننوشتی, اما با اشاره وحی الهی. مسأله آموز صد مدرس 
شدی!. 

چگونه می توان باور کرد. شخصی درس نخوانده. و استاد و مکتب ندیده. با نیروی خودش؛ 
کتابی بیاورد» و از همه جهان بشریت دعوت به مقابله کند. و همگان از آوردن مثل آن عاجز 
شوند؟! 

آیا این دلیل بر آن نیست» که نیروی تو از قدرت بی پایان پروردگار مدد می گیرد؟ و کتاب تو 
وحی آسمانی است که از ناحیه او بر تو القاء شده است؟ 

توجه به این نکته لازم است که: اگر کسی بگوید: ما از کجا بدانیم پیامبر اسلام(صلی الله عليه 


وآله) هرگز به مکتب نرفت و خط ننوشت؟! در پاسخ می گوئیم: او در 
| - ضمیر در (من قَبله» به «قرآن» باز می گردد. و تعبیر به «یمین» (دست راست) به خاطر آن 


است که غالباً انسان ها با دست راست می نویسند. «مُبّطلُون» جمع «مبطل» به معنی کسی است 


که در صدد «ابطال» جیزی است. 
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محیطی زندگی کرد. که با سواد در آنجا بسیار محدود و معدود بود. به طوری که می گویند: 
در تمام شهر «مکه» بیش از ۱۷ نفر» قدرت بر خواندن و نوشتن نداشتند. در چنین محیطی اگر 
کسی درس بخواند. مکتبی ببیند. محال است بتواند کتمان کند. در همه جا مشهور و معروف 
می شود. و استاد و درسش شناخته خواهد شد. چنین شخصی چگونه می تواند ادعا کند پیامبر 
راستین است؟ اما دروغی به این آشکاری بگوید؟ به خصوص این که این آیات در «مکه» در 
مهد نشو و نمای پیامبر(صلی الله علیه واله) نازل گردیده آن هم در برابر دشمنان لجوجی که 
کوچکترین نقطه ضعف ها از نظرشان مخفی نمی ماند. 


در آیه بعد نشانه های دیگری برای حقانیت قرآن بیان می کند. می گوید: «اين کتاب آسمانی 
مجموعه ای است از آیات بینات. که در سینه های صاحبان علم قرار می گیرد» (بل هو آیات 
یات" فى صلور الَذٍين أُوتوا العلم). 

تعبیر به «آیات ییات بیانگر این واقعیت است که نشانه های حقانیت قرآن در خود آن به 
چشم می خورد و در پیشانی آیات می درخشد. و دلیل آن با خود آن است. 

در حقیقت. همچون آیات تکوینی است که انسان از مطالعه آن بدون نیاز به چیز دیگر به 
حقیقت پی می برد؟ این آیات تشریعی نیز از نظر ظاهر و محتوا چنان است که خود دلیل 
صدق خویش است. 

از این گذشته. طرفداران این آیات و طالبان و دلدادگان آن. کسانی هستند که بهره ای از علم و 
آگاهی دارند. هر چند دستشان تهی و پایشان برهنه است. 

به تعبیر روشن تر» یکی از طرق شناخت اصالت یک مکتب. بررسی حال مژمنان به آن مکتب 
است. اگر گروهی نادان یا شیّاده دور کسی را گرفتند. به نظر 
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می رسد: او نیز از همین قماش باشد. اما اگر کسانی که اسرار علوم در سینه های آنها نهفته 
است. اعلام وفاداری به مکتبی کردند» دلیل بر حقانیت آن است؛ و ما می بینیم: گروهی از 
علمای اهل کتاب. و شخصیتهای با تقوای ممتازی» همچون «ابوذر»‌ها و «سلمان»ها. «مقداد»ها 
و «عمار یاسر»‌ها و شخصیت والائی همچون علی(علیه السلام» حامیان و عاشقان اين مکتب 
بودند. 

در روایات زیادی که از طرق اهل بیت(عليهم السلام) وارد شده این آیه به ائمه اهل 
بیت(علیهم السلام) تفسیر شده است. این نه به معنی انحصار است. بلکه بیان مصداق روشنی 
است برای «الّذِين آوتوا العلم».(۱) 

و اگر می بینیم» در بعضی از روایات» تصریح شده به این که: منظور خصوص امامان است. در 
حقیقت. اشاره به مرحله کامل علم قرآن می باشد که در اختیار آنها است» و هیچ مانعی ندارد 
که علما و دانشمندان بلکه توده های فهمیده مردم بهره ای از این علوم قرآن» داشته باشند. 
ضمنا این آیه نشان می دهد که علم و دانش منحصر به آنچه در کتاب و از محضر استاده 
می خوانند و می آموزند نیست. چرا که پیامبر(صلی الله علیه وآله) طبق صریح آیات گذشته» به 
مکتب نرفت» و خط ننوشت» ولی برترین مصداق «لّذین أُوتوا العلم» بود. پس در ماورای علم 
رسمی. علمی است برتر و والاتره که از سوی پروردگار به صورت نوری در قلب آدمی, القاء 
می شود که: العم نور َقَذِفۂ الله فی قلب مَن يشا و این جوهره علم است. و علوم دیگر 
در پایان آیه اضافه می کند: «آیات ما را جز ستمگران از روی عناد انکار نمی کنند» (و ما 
جحد بآياتنا الا الظالمُون). 


چرا که نشانه های آن روشن است: پیامبر امی و درس نخوانده» آورنده آن 


۱ -اين روایات به طور مشروح در تفسیر «برهان» جلد ۳ صفحه ۲۵۶ به بعد آمده است. 
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است. و آگاهان اندیشمند. مژمنان به آن هستند. 

از این گذشته» خود آن نیز مجموعه آیات بینات (سخنانی با محتوای روشن و آشکار) 
می باشد. و در کتب شین نیز نشانه های آن آمده است. 

با این همه آیا کسی جز آنها که بر خویشتن و بر جامعه ستم می کنند آن را انکار می نماید؟ 
(تکرار می کنیم: تعبیر به «جحد» در موردی است که انسان چیزی را می داند و بر خلاف 
عل انکر سے کل 


نکته ها: 

| -نگار من که به مکتب نرفت!... 

درست است که خواندن و نوشتن برای هر انسانی کمال محسوب می شود ولی گاه» شرائطی 
پیش می آید که» نخواندن و ننوشتن کمال است. و این در مورد پیامبران مخصوصاً خاتم 
انبیاء(صلی اله علیه وآل) کاملاً صدق می کند» چه این که: اگر دانشمندی درس خوانده و 
فیلسوفی آگاه و پر مطالعه. ادعای نبوت کند. و کتابی ارائه دهد به عنوان یک کتاب آسمانی» در 
چنین شرائطی ممکن است وسوسه و تردیدهائی پیش بیاید که: آیا این کتاب و مکتب. مولود 
انديشه های خود او نیست؟ 

اما اگر ببینیم» از میان یک قوم عقب افتاده. انسانی که هرگز محضر استادی را درک نکرده. 
کتابی نخوانده. و صفحه ای ننوشته. برخاست. کتابی به عظمت عالم هستی, با محتوائی بسیار 
بلند و عالی, ارائه داد. در اینجا به خوبی می توان درک کرد که این تراوش مغز او نیست بلکه 
وحی آسمانی و تعلیم الهی است. 

در آیات دیگر قرآن نیز روی «امّی» بودن پیامبر(صلی الله عليه وآله) تکیه شده و چنان که در 
ذیل آیه ۱۵۷ سوره «اعراف» گفتیم. سه تفسیر برای کلمه «امّی» ذکر کرده اند که از همه 


روشن تر (درس نخوانده) شنت 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


اصولأ؛ در محیط «حجاز» درسی نبود که پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) بخواند. و معلمی 
نبود که از محضرش استفاده کند. و گفتیم: تعداد کسانی که فقط سواد خواندن و نوشتن داشتند 
در تمام «مکه» در مردان از ۱۷ نفر تجاوز نمی کرد می گویند از زنان, نیز تنها یک نفر بود که 
خواندن و نوشتن می دانست.(۱) 

طبیعی است. در چنین محیطی که ابتدائی ترین مرحله علم (خواندن و نوشتن» این قدر 
کمیاب و محدود است. ممکن نیست کسی درس خوانده باشد. و مردم از آن آگاه نشوند. و 
اگر کسی با قاطعیت ادعا کرد: من هیچ درسی نخوانده ام و کسی آن را انکار نکرد. دلیل 
روشنی بر صدق گفته او است. و به هر حال. این وضع خاص پیامبر(صلی الله عليه وآله) که 
در آیات فوق آمده» برای تکمیل اعجاز قرآن و قطع بهانه های بهانه جویان بسیار موثر و مفید 
بود آری» او عالم بزرگ و بی نظیری بود که: فقط در مکتب وحی درس خوانده بود. 

تنها بهانه ای که برای بعضی مانده. این است که: پیامبر قبل از دوران نبوتش یکی دو سفر به 
شام کرد (برای مدتی کوتاه که مشغول انجام برنامه تجارت بود) می گویند: شاید در این یکی 
دو سفر» با علمای اهل کتاب تماس گرفته و مسائل را از آنها دریافت داشته است! 

دلیل سستی این ادعاء در خودش نهفته است. این همه تاریخ پیامبران و احکام و قوانین و 
مقررات و معارف عالی را چگونه ممکن است. انسان درس نخوانده و مکتب نرفته به این 
زودی از افرادی بشنود. و به خاطر بسپارد. و در مدت ۲۳ سال پیاده کند؟ و در برخورد با 
حوادث بی سابقه و غير منتظره. عکس العمل لازم نشان دهد. و این درست به آن می ماند که 
بگوئیم: فلان طبیب بزرگ. تمام علوم و فنون طب را در آن چند روزی آموحت که در فلان 
بیمارستان ناظر 


۱ - «فتوح البلدان»» بلاذری. طبع مصر. صفحه 1۵۷. 
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حال مداوای بیماران به وسیله پزشکان بو این سخن به شوخی شبیه تر است! 

توجه به این نکته نیز لازم است که. پیامبر(صلی الله عليه وآله) بعد از رسیدن به مرحله نبوت. 
احتمالاً توانائی بر نوشتن و خواندن از طریق تعلیمات الهی داشت. هر چند در هیچ تاریخی 
دیده نشده است که او از این علم و دانشش استفاده کرده باشد. چیزی را از رو بخواند و یا با 
دست خود نامه ای بنویسد» و شاید پرهیز پیامبر(صلی الله عليه وآله) در تمام عمرش از این 
کار باز برای این بود که دستاویزی به دست بهانه جویان ندهد. 

تنها موردی که در بعضی کتب تاریخ و حدیث آمده, که پیامبر(صلی الله عليه وآله) خودش 
مطلبی را نوشت. در ماجرای صلح حدیبیه است که در «مسند احمد» آمده است: (پیامبر شخصاً 
قلم به دست گرفت و صلحنامه را نوشت».(۱) 

ولی جمعی, از علمای اسلام. این حدیث را انکار کرده اند و آن را مخالف صریح آیات فوق 
می دانند» هر چند به عقیده بعضیء صراحتی هم ندارد زیرا این آیات» ناظر به وضع 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) قبل از نبوت است. چه مانعی دارد که بعد از نیل به مقام نبوت» 
استشنائاً در یک مورد خطی بنویسد که آن خود معجزه ای محسوب می شود؟! 

ولی به هر حال» در چنین مسأله ای تکیه کردن بر خبر واحد دور از حزم و احتیاط و مخالف 
چیزی است که در «علم اصول» اثبات شده هر چند این خبر چنان که گفتیم مشکلی ایجاد 
نکند.(۲) 


۱ -(«مسند احمد»» جلد ۶ صفحه ۲۹۸۰ 


۲ - در جلد ١‏ تفسیر «نمونه). صفحه ۰ به بعد شرح دیگری در زمینه پیامبر امّی (ذیل آیه 
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۲ راه نفوذ در دیگران 

برای تسخیر دل ها و نفوذ سخن حق در افکار دیگران. تنها توسل به استدلالات قوی و 
نیرومند کافی نیست. نحوه برخورد با طرف» و شیوه بحث عمیق ترین اثر را در این مرحله 
می گذارد. چه بسیارند کسانی که در بحثها دقیق و موشکاف» و بر مسائل علمی مسلط و 
آگاهند. اما چون از شیوه «جدال احسن» و بحث های سازنده آگاه نیستند» کمتر در گفتگو با 
دیگران موفق به نفوذ در قلب آنها می شوند. 

حقیقت این است که اقناع «عقل و فکر» به تنهائی کافی نیست. باید «عواطف» نیز اقناع کرش 
که نیمی از وجود انسان را تشکیل می دهند. 

به تعبیر دیگر, نفوذ در مرحله «خود آگاه» روح انسان» به تنهائی کفایت نمی کند. باید در 
مرحله «ناآگاه» که بخش مهم روح را تشکیل می دهد نیز نفوذ کرد. 

از بررسی حال پیامبران مخصوصاً حال پیامبر اسلام(صلی الله عليه واله) و ائمه هدی(علیهم 
السلام) به خوبی استفاده می شود. این بزرگواران برای تحقق بخشیدن به اهداف تبلیغی و 
تربیتی خود. از اخلاق اجتماعی و اصول روانشناسی و انسانی ترین شیوه های نفوذ در 
قلب هاء استفاده می کردند. 

طرز برخورد آنها با مردم چنان بود که» به سرعت آنها را به سوی اهداف خود جلب و جذب 
می کردند. گرچه بعضی میل دارند. به این امور همیشه جنبه اعجاز دهند. اما چنین نیست. اگر 
ما هم سنت و روش و شیوه آنها را در برخورد با دیگران به کار بندیم به سرعت می توانیم در 
آنها اثر بگذاريم» و در اعماق جانشان نفوذ کنیم. 

قرآن با صراحت به پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) می گوید: قبما رَحْمَة من اللّه لنت هم 
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و لو کشت فطا علط الب ا رامن خاک وبه خاطر رت الهی اس که ست د آنها 
ی فتاه رز کین بودی از اطراف تو پراکنده می شدنده,(۱) 

بسیار دیده شده است: بعضی. بعد از ساعت ها بحث و گفتگو نه تنها پیشرفتی در مذاکرات 
خود حاصل نمی کنند. بلکه طرف را در عقیده باطل خویش راسخت تر و متعصب تر 
می بینند. دلیل آن این است که از روش جدال به احسن استفاده نشده است. 

خشونت در بحث. برتری جوئی» تحقیر طرف مقابل» اظهار کبر و غرون عدم احترام به افکار 
دیگران» و عدم صمیمیت در بحث ها همه از اموری است که باعث شکست انسان در بحث 
می شود. لذاء در مباحت اخلاق اسلامی بحثی تحت عنوان تحریم «جدال» و «مراء» می بینیم» 
که منظور از آن. بحث هائی است که: در آن روح حق جوئی و حق طلبی نباشد. بلکه هدف از 
آن پرخاشگری و برتری طلبی و به کرسی نشاندن سخن خویش است! 

تحریم «جدال» و «مراء» گذشته از جنبه های معنوی و اخلاقی» برای همین است که در این 
گونه بحث ها هرگز پیشرفت فکری حاصل نمی شود. 

مفهوم «جدال» و «مراء» به هم نزدیک است ولی دانشمندان اسلامی ميان آنها فرق هائی 
گذارده اند: «مراء» به معنی اظهار فضل و کمال است. و «جدال» به منظور تحقیر طرف مقابل. 
«جدال» به حملات ابتدائی در بحث گفته می شود ولی «مراء» به حملات دفاعی. 

«جدال» در مسائل علمی است و «مراء» اعم است (البته تضادی در میان این 


۳۳ عمران. آیه 54 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


تفسیرها وجود ندارد). 

به هر حال» مجادله و بحث با دیگران گاهی «جدال به احسن» است» و آن بحثی است که: 
شرایطی که در بالا گفتیم دقیقاً در آن رعایت شود و گاهی به «غیر احسن» است» و آن در 
صورتی است که امور بالاء به دست فراموشی سپرده شود. 

این گفتار را با ذکر چند روایت گویا و آموزنده پایان می دهیم. 

۱ - در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) می خوانیم: لایستتکمل عبد حمَة 
الانمان حتی یدع المراء و إن کان مُحفَا: «میچ کس حقيقت ایمان را به طور کامل درک 
نمی کند. مگر این که «مراء» را ترک گوید. هر چند حق با او باشد».(۱) 

۲ - در حدیث دیگری می خوانیم که پیامبر خدا «سلیمان» به فرزندش گفت: یا بی یاک و 
المراء فان یس فیّه منفعك و هو هی بیّن الاخوان العَداوةٌ: «پسرم! از «جدال» بپرهیز زیرا نه 
تنها سودی در آن نیست. بلکه آتش دشمنی را میان برادران شعلهور می سازد».(۲) 

۳ - و نیز از پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) نقل شده است که فرمود: ما ضل قوم بد آن 
هداهم الا آوتوا الجدال: «هیچ گروهی پس از هدایت گمراه نشدند. مگر این که از راه جدال و 
بحث های E‏ جویانه» که حقیقت در آن دنبال نمی شود وارد شدند».(۳) 


۳ «کافران» و «ظالمان» 


در آیات فوق» یک بار با این جمله برخورد می کنیم که: «آیات ما را جز 


۱ - «سفينة البحار»» ماده «مرأً». 


۲ و ۲ - «احیاء العلوم». 
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کافران از روی عناد انکار نمی کنند» و بار دیگر با همین جمله با این تفاوت که عنوان 
«ظالمان» به جای «کافران» نشسته و می گوید: «آیات ما را جز ظالمان انکار نمی کنند». 
مقایسه این دو با هم نشان می دهد که مسأله از قبیل تکرار نیست. بلکه» بیان دو مطلب 
مختلف است. یکی به جنبه های عقیدتی اشاره می کند. و دیگری به جنبه های عملی. 

نخست می گوید: آنها که با پیشداوری های نادرست خود و یا تقلیدهای کورکورانه از نياکان؛ 
کفر و شرک را برگزیده اند. هر آیت و نشانه ای را از خدا ببینند نفی می کنند. هر چند 
عقلشان آن را به درستی پذیرفته باشد. 

در تعبیر دوم می گوید: آنها که با ظلم و ستم بر خویشتن و جامعه» راهی را انتخاب کرده اند 
و منافع نامشروعشان را در آن می بینند» و مصمم به ادامه این ستمگری هستند. طبیعی است که 
زیر بار آیات ما نمی روند. چرا که آیات ما همان گونه که با خط فکری آنها سازگار نیست با 


خط عملی آنها نیزه سازگار نمی باشد. 
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۵۱ 


0۲ 


0۳ 


11 


00 


و قالوا لو لا آنرل عليه آياتة من ريه قل اّما لیات عند الله و نما 
ی ی ۱ ۱ 

أ و لم یکفهم آنا نا علیک الکتاب بتلى هم إن فى ذلك ترخمة 
و ذکری لقوم یوْمنون 

کل کی با یی و کم شھیدا عم ما فی التماوات و 
الازض و الذرین منوا بالباطل و کقروا بالله آولنک هم 
ا 

و ينتج لونک بالعذاب و لو لا أجل مُمَی لجاءهم الْعذاب و 
تنم بت و هم لایشغرون 

یستخجلونک بالعذاب و ان جهن لَمَحیطاٌ بالکافرین 

يوم بَعْشاهم الذاب من فواقهم و من تخت آرجلهم و بقول ذُوقوا 
7 که مرن 


ترجمه: 


۹ 


گفتند: «چرا معجزاتی از سوی پروردگارش بر او نازل نشده»؟! بگو: «معجزات همه نزد 


خداست (و به فرمان او نازل می شود): من تنها بیم دهنده ای آشکارم! 


۵۱ 


- آیا برای آنان کافی نیست که این کتاب را بر تو نازل کردیم که پیوسته بر آنها تلاوت 


می شود؟! در این» رحمت و تذکری است برای کسانی که ایمان می آورند (و این معجزه بسیار 


واضحی انست). 
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۲ - بگو: «همین بس که خدا میان من و شما گواه است: آنچه را در آسمانها و زمین است 
می داند: و کسانی که به باطل ایمان آوردند و به خدا کافر شدند زیانکاران واقعی هستند»! 

۳ - آنان با شتاب از تو عذاب را می طلبند: و اگر موعد مقرری تعیین نشده بود» عذاب 
(الهی) به سراغ آنان می آمد. و سرانجام این عذاب به طور ناگهانی بر آنها نازل می شود در 
حالی که نمی دانند (و غافلند). 

٤‏ - آنان با عجله از تو عذاب می طلبند» در حالی که جهنم به کافران احاطه دارد. 

۵ آن روز که عذاب (الھی) آنها را از بالای سر و پائین پایشان فرا می گیرد و به آنها 
می گوید: «بچشید آنچه را عمل می کردید» (روز سخت و دردناکی برای آنهاست)! 

تفسیر: 

آیا معجزه قرآن کافی نیست؟! 

کسانی که بر اثر لجاجت. و اصرار در باطل. حاضر نبودند به هیچ قیمتی در برابر بیان مستدل و 
منطقی قرآن. تسلیم شوند. و آوردن کتابی همچون قرآن به وسیله فرد درس نخوانده ای؛ 
همچون پیامبر(صلی الله علیه وآله» - که دلیل روشنی بر حقانیت وی بود - بپذیرند. دست به 
بهانه جوئی تازه ای زدند. چنان که قرآن در نخستین آیات مورد بحث می گوید: آنها از روی 
سخریه و استهزاء «گفتند: چرا معجزاتی (همچون معجزات موسی و عیسی(علیهما السلام)) از 
سوی پروردگارش بر او نازل نشده است»؟ (و قالوا لو لا ازل علَیّه آیات" من ربّه). 

چرا او عصای موسی» و ید بیضاء و دم مسیحاء ندارد؟ 

چرا او هم دشمنان خود را با معجزات بزرگ. نابود نمی کند؟ آن گونه که موسی و شعیب و 
هود و نوح و صالح(عليهم السلام) کردند؟ 
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و یا همان گونه که در سوره «اسراء» از زبان این گروه آمده است: «چرا پیامبر اسلام نهرها و 
چشمه های آب جاری از بیابان خشک «مکه» ظاهر نمی کند»؟ «چرا قصری از طلا ندارد»؟ 
(چرا به آسمان صعود نمی کند»؟ و «چرا نامه ای از سوی خدا از آسمان برای آنها 
نمی آورد»!!.(۱) 

بدون شک. پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله) معجزات دیگری غير از قرآن مجید داشته و 
تواریخ نیز با صراحت از آن سخن می گوید. ولی» آنها با این سخنانشان دنبال تحصیل معجزه 
نبودند. بلکه از یکسی می خواستند اعجاز قرآن را نادیده بگیرند. و از سوی دیگر تقاضای 
معجزات اقتراحی داشتند (منظور از معجزات اقتراحی» این است که پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
طبق تمایلات این و آن» هر امر خارق العاده ای را که پیشنهاد کنند» انجام دهد مثلاً این یکی 
پيشنهاد خارج ساختن چشمه های آب کند. دیگری بگوید: من قبول ندارم بايد کوه های 
«مکه» را طلا کنی» سومی هم بهانه بگیرد. که این کافی نیست باید به آسمان صعود کنیء و به 
این ترتیب معجزه را به صورت بازیچه بی ارزشی در آورند. و تازه آخر کار بعد از دیدن همه 
اھا اعد وان 

لذا قرآن در آیه ۱۱۱ سوره «انعام» می گوید و لو نا نا ایهم الْملانکةٌ و مهم المَوتی و 
حشرنا هم کل شیء قبلاً ما کائوا لرْمنوا: «اگر ما فرشتگان را بر آنها نازل کنیم. و مردگان 
زنده شوند و با آنها سخن بگویند و همه چیز را در برابر آنها محشور نمائیم باز هم ایمان 
نمی آورند)! 

به هر حال» قرآن برای پاسخگوئی به این بهانه جویان لجوج» از دو راه وارد می شود: 

نخست می گوید: به آنها «بگو معجزه» کار من نیست که با تمایلات شما 


۱-اسراء آیات ٩۰‏ تا .٩۳‏ 
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انجام گیرد» معجزات همه نزد خدا است» (فّل إِنّمَا یات عند ال 

او می داند چه معجزه ای» با چه زمانی و ۳ چ اقوامی اسب استه او می دان جه 
افرادی در صدد تحقیق و پی جوئی حقند و باید خارق عادات به آنها نشان دهد و چه افرادی 
بهانه گیرند و دنبال هوای نفس؟ 

و بگو: «من فقط انذار کننده و بیم دهنده آشکارم» و أا نی ُبین). 

تنها وظیفه من انذار و تبلیغ است» و بیان کلام خداء اما ارا س و خارق عادات تنها به 


اختیار ذات پاک او است» این یک پاسخ. 


پاسخ دیگر این که: «آیا همین اندازه برای آنها کافی نیست که ما این کتاب آسمانی را بر تو 
نازل کردیم» که پیوسته بر آنها تلاوت می شود» (ا و لم یکُفهم آنا آنزلنا عَلیّک الکتاب پتلی 
آنها تقاضای معجزات جسمانی می کنند. در حالی که قرآن برترین معجزه معنوی است. 

آنها تقاضای معجزه زود گذری دارند. در حالی که قرآن معجزه ای است جاویدان. و شب و 
روز آیاتش بر آنها خوانده می شود. 

آیا امکان دارد انسانی درس نخوانده - و حتی اگر فرضاً درس خوانده بود - کتابی با این 
محتوا و این جاذبه عجیب. که فوق توانائی انسانها است بیاورد؟ و عموم جهانیان را دعوت به 
مقابله کند. و همه در برابر آن عاجز و ناتوان بمانند؟! 

اگر راستی منظور آنهاء معجزه است» ما به وسیله نزول قرآن بیش از آنچه آنها تقاضا دارند در 
اختیارشان گذارده ایم» ولی نه. آنها حق طلب نیستند. بهانه جو هستند. 


بايد توجه داشت: جمله « ولم یکفهم) (آیا برای آنها کافی نیست؟) 
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معمولاً در مواردی گفته می شود که انسان کاری ما فوق انتظار طرف. انجام داده» و او از آن 
غافل است. یا خود را به غفلت می زند. طلا می گوید: چرا فاون خدمت را به من نکردی» و 
ما انگشت روی خدمت بزرگتری می گذاريم که او آن را نادیده گرفته. و می گوئیم آیا کافی 
نیست که ما چنین خدمت بزرگی به تو کردیم؟! 

از همه اینها گذشته, معجزه باید هماهنگ با شرائط زمان. مکان و چگونگی دعوت پیامبر باشد 
پیامبری که آئینش جاودانی است باید معجزه جاودانی داشته باشد. 

پیامبری که دعوتش جهان گیر است. و باید قرون و اعصار آینده را نیز در بر گیرد» بايد معجزه 
روحانی و عقلانی روشنی داشته باشد. که فکر همه اندیشمندان و صاحب خردان را به سوی 
خود جذب کند. مسلماً برای چنین هدفی, قرآن مناسب است. نه عصای موسی(علیه السلام) و 
ید بیضا. 

و در پایان آیه. برای تأکید و توضیح بیشتن می گوید: «در این کتاب آسمانی هم رحمت 
بزرگی نهفته است و هم تذکر گویائی» برای کسانی که ایمان می آورند» (ن فی ذلک لحم و 
ذکری لقوم بومنون). 

آری» قرآن هم «رحمت» است و هم «وسیله یادآوری» اما برای گروه با ایمان» برای آنها که 
درهای قلب خود را به روی حقیقت گشوده انده برای آنها که طالب نورند و خواهان پیدا 
کردن راه» آنها این رحمت الهی را با تمام وجود خود احساس می کنند» و در پرتو آن آرامش 
می یابند. آنها هر بار که آیات قرآن را می خوانند تذکر تازه ای می يابند. 

ممکن است» فرق میان «رحمت» و «ذکری» این باشد که قرآن تنها یک معجزه و مايه تذکر 
نیست. بلکه علاوه بر آن» مملو است از برنامه ها و قوانین رحمت آفرین و دستورهای تربیتی 
و انسان ساز. فى المثل عصای موسی(علیه السلام) تنها 
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معجزه بود» ولی در زندگی روزمره مردم اثری نداشت. اما قرآن هم معچز ه است و هم برنامه 


و از آنجا که هر مدعی نیاز به شاهد و گواه دارده در آیه بعد می فرماید: «بگو همین بس که 
خدا میان من و شما گواه است» (فٌل گفی باه بیّنی و ینک شهیدا). 

بدیهی است. هر قدر آگاهی شاهد و گواه بيشت باشد؛ او شهادت او بیشتر استه لذا در 
جمله بعد اضافه می کند: «خدائی گواه من است که تمام آنچه را در آسمانها و زمین است 
می داند» (يَعْلَّمٌ ما فى السّماوات و الازض). 

حال ببینیم» خداوند چگونه بر حقانیت e‏ گواهی داده؟ 

ممکن است این گواهی. گواهی عملی باشد: زیرا وقتی خداوند معجزه بزرگی همچون قرآن را 
در اختیار پیامبرش قرار می دهد. سند حقانیت او را امضاء کرده است» مگر ممکن است. 
خداوند حکیم عادل معجزه را در اختیار فرد دروغگوئی (العیاذ باللّه) بگذارد؟ بنابراین اعطای 
معجزه به شخص پیامبر» خود بهترین طرز گواهی دادن خدا به نبوت او است. 

علاوه» بر گواهی عملی فوق. در آیات متعددی از قرآن مجید گواهی قولی نیز داده شده. چنان 
که در آیه ۶۰ سوره «احزاب» می خوانیم: «ما کان مُحَمّد آبا حد من رجالکُم و لکن رسول ال 
و خاتم 3 

و در آیه ۷۹ سوره «فتح» نیز آمده است: مُحَمّدٌ سول الله و الذین مَعَه آشداء علی الكُمَار 
رخماء ینم «محمّد رسول خدا است و کسانی که با او هستند در برابر کفار خشن, و در میان 
خودشان رحیم و مهربانند). 


بعضی از مفسران گفته اند: این آیه در پاسخ بعضی سران يهود در «مدینه» 
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مانند «کعب بن اشرف» و اتباع او نازل شده است» که گفتند: ای محمّد چه کسی گواهی 
می دهد که تو فرستاده خدائی؟ آیه نازل شد و گفت: خداوند چنین گواهی می دهد. 

از اینجا تفسیر و بیان دیگری برای آیه فوق نیز می توان به دست آورد. و آن این که: منظورء 
گواهی و شهادت خداوند است در کتب آسمانی پیشین. که علمای اهل کتاب به خوبی از آن 
آگاهی داشتند. 

در عین حال, منافاتی بین این تفسیرهای سه گانه نیست. و ممکن است همه در معنی آیه جمع 
باشك: 

در پایان آیه» به عنوان یک هشدار و تهدید می فرماید: «کسانی که ایمان به باطل آوردند و به 
«اللّه» کافر شدند. زیانکاران واقعی هستند» (و الین منوا بالباطل و کفروا باللّه اولئک هم 
الخامر ون ): 

چه خسرانی از این بالاتر. که انسان تمام سرمایه های وجود خود را در برابر هیچ از دست 
دهد؟ آنگونه که مشرکان دادند» قلب و جان خود را در اختیار بت ها نهادند و تمام نیروهای 
جسمانی» و امکانات اجتماعی و فردی خود را در اختیار تبلیغ و ترویج آئین بت پرستیء و 
محو نام «للّه» گذاردنده و جز خسران و زیان, نتیجه ای عائد آنها نشد. 

غالباً قرآن در آیات خود. به این خسران بزرگ اشاره می کند» و گاهی با ذکر کلمه «آخسر» 
(زیانکارتر) این حقیقت را نشان داده که زیانی از این برتر و بالاتر نیست.(۱) 

مهمتر این که: گاه انسان در معامله ای زیان می کند» تنها سرمایه خود را از دست می دهد و 


ورشکست می شود اما گاهی» از این فراتر می رود بدهکاری 


۱-هود آیه ۲ - نمل, آیه ۵ - کهف. آیه ۰۳ 
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حال را دارند. بلکه گاهی مایه ورشکستگی و گمراهی دیگران نیز می شوند. و به اصطلاح 
ورشکستکی زنجیره ای را تشکیل می دهند.(۱) 


در آیات گذشته» دو قسمت از بهانه جوئی های کفار در برابر دعوت پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
و پاسخ آن مطرح شد. نخست: این که می گفتند: چرا او معجزه ای نمی آورد؟ که قرآن پاسخ 
داد: این کتاب آسمانی خود برترین معجزه است. 

دیگر این که چه کسی گواهی بر حقانیت او می دهد؟ که قرآن پاسخ داد خدائی که از همه 
چیز آگاه است. 

در آیه مورد بحث. به سومین بهانه جوئی های آنها اشاره می کند. می گوید: «آنها در مورد 
عذاب عجله می کنند و با سرعت آن را از تو می طلبند» (و یَسَعْجلوتک بالعذاب). 

آنھا می گویند: اگر عذاب الھی حق است و دامن کفار را e‏ جرا به سراغ ما 
نمی آید؟! 

قرآن در پاسخ این سخن» سه جواب می دهد: 

نخست می گوید: «اگر موعد مقرری تعیین نشده بوده غلاب الهی فوراً به سراغشان می آمد» 
(و لو لا أجل شتمّی لجاءشم الْعَذاب). 

این زمان معین» برای آن است که هدف اصلی. یعنی بیداری یا اتمام حجت بر آنها حاصل 
گردد» خدا هر گز بر خلاف حکمت. در کارهایش شتاب و عجله نمی کند. 


دیگر این که» آنها که این سخن را می گویند. چه اطمینانی دارند که هر لحظه 


۱ - در این زمینه بحث مشروحی در جلد ۱۲ صفحه ۵٩۱۳‏ (ذیل آیه ۱۰۳ سوره کهف) بیان 


کرده ایم. 
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عذاب الهی دامنشان را بگیرد؟ «چرا که این عذاب ناگهانی و بدون مقدمه در حالی که آنها 
نمی دانند و توجه ندارند» به سراغشان می آید» (و لتينهم بَْتَةٌ و هم لایشغرون).(۱) 

گرچه موعد عذاب در واقع معین و مقرر است؛ ولی مصلحت این است که آنها از آن آگاه 
نباشند. و بدون مقدمه فرا رسد چرا که اگر وقت آن اعلام می شد باعث تجری و جسارت 
کفار و گنهکاران می گردید. آنها تا آخرین لحظه به گناه و کفر ادامه می دادند. و در لحظات 
آخر که موعد مقرر عذاب نزدیک می شد همگی توبه می کردند. و به سوی حق باز 
می گشتند! 

فلسفه تربیتی این مجازات ها ایجاب می کند که موعدش مکتوم باشد تا هر لحظه اثر خود را 
ببخشد. و ترس و وحشت آن, عاملی بازدارنده گرد ضمناٌ از آنچه گفتیم روشن شد که: 
رو از باه وف ر یی پت که اھا اضل وود عاب زا درک تس که و 
گرنه فلسفه عذاب از بین می رفت. بلکه منظور این است که: آنها لحظه وقوع آن و مقدماتش 
را تشخیص نمی دهند. و به تعبیر دیگر به طور غافلگیرانه مثل صاعقه بر آنها فرود می آید. 

از آیات مختلف قرآن بر می آید که این بهانه جوئی منحصر به کفار «مکه» نبوده بلکه بسیاری 


از امم دیگر نیز روی مسأله تعجیل عذاب اصرار می‌ورزیدند. 


بالاخره» سومین پاسخ را قرآن در آیه بعد بیان کرده» می گوید: «آنها در برابر تو در مورد عذاب 
عجله می کنند. در حالی که جهنم کافران را احاطه کرده است»! (یَستَعجلونک بالعذاب و ان 
کی کار 


۱- «َعْتَ» از ماده «بغت» (بر وزن وقت) به معنی برخورد ناگهانی و غیر منتظره چیزی است. 
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اگر عذاب دنیا تأخیر بیفتد. عذاب آخرت صددرصد قطعی است. آن چنان مسلّم است که قرآن 
به صورت یک امر فعلی از آن یاد می کند و می گوید: «جهنم گوئی هم اکنون آنها را احاطه 
کرده است»! 

در اینجا تفسیر دقیق تری نیز برای این آیه وجود دار و آن این که: جهنم از دو نظر هم اکنون 
(به معنی واقعی کلمه» این گروه را احاطه کرده. 

نخست: جهنم دنیا است» آنها بر اثر شرک و آلودگی به گناه در جهنمی که خود فراهم کرده اند 
می سوزند» جهنم جنگ و خون ریزی» جهنم نزاع و اختلاف» جهنم ناامنی و ناآرامی» جهنم 
ظلم و بیدادگری و جهنم هوی و هوسهای سرکش! 

دیگر این که طبق ظاهر آیات قرآن جهنم هم اکنون موجود است و طبق تحلیلی که قبلا 
داشته ایم در باطن و درون این دنیا است و به این ترتیب حقیقتاً کافران را احاطه کرده است؛ 
در آیات ۵ و ٦‏ و ۷ سوره «تکاثر» نیز به آن اشاره شده: كلا لو تَعْلَمُون علم الیقین * لترون 
الجحيم * تم لترونها عیْن الیقین: «اين چنین نیست. اگر علم اليقین می داشتید * دوزخ را 
مشاهده می کردید # سپس آن را به عین الیقین می دیدید».(۱) 


سپس» می افزاید: «آن روز که عذاب الهی از بالای سر و از پائین پا آنها را فرا می گیرد» و به 
آنها می گوید: بچشید آنچه را که عمل می کردید روز سخت و دردناکی است» (یوم یَعْشاهمْ 
العذاب؛ ین قوقهم و ین تخت آزجلهم وف وا ما شم O‏ 


۱ -برای توضیح بیشتر در این زمینه به جلد سوم تفسیر «نمونه»» صفحه ٩۲‏ به بعد (ذیل آیه 
۳ سوره آل عمران) مراجعه فرمائید. 

۲ - بعضی از مفسران «یوم» را ظرف برای فعل مقدری دانسته اند و بعضی دیگر آن را متعلق 
به ۲«محیط» می دانند. 
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۲١ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


این آیه» ممکن است توضیحی برای احاطه عذاب جهنم در قیامت نسبت به کفار باشد. و 
ممکن است بیانی مستقل برای عذاب دردناک آنان محسوب گردد. که امروز بر اثر اعمالشان 
آنها را احاطه کرده و فردا ظاهر و آشکار می شود. 

به هر حال» این که: می فرماید: «اين عذاب از بالای سر و پائین پاها است» و بقیه جهات و 
جوانب را ذکر نمی کند. در حقیقت به خاطر وضوح مطلب و روشنی بحث است. به علاوه 
هنگامی که شعله های آتش از پائین پا زبانه کشد و از بالا بر سر آنها فرو ریخته شود تمام 
بدن آنها را احاطه خواهد کرد و تمام جوانب و اطراف را نیز می پوشاند. 

اصول این تعبیر هم در زبان فارسی و هم در زبان عربی معمول است که می گویند: فلان 
کس از فرق تا قدم -مثلاً - در لجنزار بی عفتی فرو رفت. یعنی تمام وجود او غرق در این 
گناه شد و به این ترتیب» مشکلی که برای بعضی از مفسران به وجود آمده که. چگونه سوی 
بالا و پائین ذکر شده و چهار طرف مسکوت مانده است؟ حل می شود. 

جمله «دُوفُوا ما کم تغملون» که ظاهراً گوینده اش خداوند است» علاوه بر این که یک نوع 
مجازات روانی برای این گونه اشخاص است. بیانگر این واقعیت می باشد که عذاب الهی 


چیزی جز بازتاب و انعکاس اعمال خود انسان در نشاه آخرت نیست. 
نکته ها: 


۱ هلا کل اعجاز قرآن 


بدون شک «قرآن» بزو کنر نی معجزه پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) اشست: معجزه ای انیت 
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۳: 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


گویه جاودانی و پویاء و متناسب با هر عصر و زمان» و برای تمام قشرها. ما بحنهای مربوط به 
اعجاز قرآن را مشروحاً در جلد اول ذیل آیه ۲۳ سوره «بقره» آورده ایم و نیازی به تکرار 
۲ - دستاویزی برای انکار معجزات 

بعضی از دانشمندان غرب زده اسلامی. که مایلند خارق عادات پیامبران را نادیده بگیرند» اصرار 
دارند که پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) معجزه ای غیر از قرآن نداشته است» ممکن است 
حتی قرآن را نیز معجزه نداننده در حالی که این سخن» هم بر خلاف آیات قرآن» هم روایات 
متوات و هم تاریخ مسلّم اسلامی است. 

ما شرح این سخن را در جلد ۱۲ صفحه ۳۸۱ (ذیل آیات ٩۰‏ تا ٩۳‏ سوره اسراء) بیان کردیم. 

۳ - معجزات اقتراحی 

همیشه یکی از روش های لجوجانه مخالفان پیامبران طرح معجزات اقتراحی بوده. و با این 
کار می خواستند از یکسی ابهت معجزات را بشکنند و آنها را به ابتذال بکشانند. و از سوی 
دیگر, بهانه ای برای عدم پذیرش دعوت پیامبران در دست داشته باشند. ولی» هیچ گاه پیامبران 
الهی تسلیم این توطثه ها نمی شدند و چنان که در آیات بالا دیدیم در پاسخ می گفتند: 
(معجزات در اختیار ما نیست که مطابق ميل و هوس شما هر روز و هر ساعت معجزه ای 
انجام گیرد. بلکه» معجزات فقط به فرمان خدا صورت می گیرد و از اختیار ما بیرون است». 
درباره معجزات اقتراحی» شرحی در جلد هشتم صفحه ۲۵۳ به بعد (ذیل آیه ۲۰ سوره یونس) 


منت اسف 
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۳۰۳ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


٦‏ يا عبادی لین وا ان آرضی واسِعة فایّای ادون 

۷ کل تفس فا لعوزت گم الا ا 

۸ و الذیین اموا و عملوا الصتالحات لوهم من اجه عُرفاً تجری 
من تختها الانهاز خالدین فیها نغم جر العابلین 

٩‏ ین روا و على رتهم ون 

۲ و کین من دی لاتخمل رزقها له رها و ام و و السَمیع 
العلیم 


ترجمه: 

٩‏ - ای بندگان من که ایمان آورده اید! زمین من وسیع است» پس تنها مرا بپرستید (و در 
برابر فشارهای دشمنان تسلیم نشوید)! 

۷ - هر انسانی مرگ را می چشد: سپس شما را به سوی ما باز می گرداند. 

۸ و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند. آنان را در غرفه هائی از بهشت 
جای می دهیم که نهرها در زیر آن جاری است. جاودانه در آن خواهند ماند. چه خوبست 
پاداش عمل کنندگان! 

٩‏ - همانها که (در برابر مشکلات) صبر کردند و تنها بر پروردگارشان توکل می کنند. 

۰ چه بسا جنبنده ای که قدرت حمل روزی خود را ندارد. خداوند او و شما را روزی 


می دهد : و او شنوا و داناست. 
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۳۶ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


شأن نزول: 

بسیاری از مفسران معتقدند: آیه اول درباره مومنانی نازل شده که در «مکه» تحت فشار شدید 
کفار بودند. به طوری که توانائی بر ادای وظائف اسلامی خود نداشتند. به آنها دستور داده شده 
از آن سرزمین هجرت کنند. 

و نیز بعضی از مفسران معتقدند: آیه «و کین من داب لاتخمل رزقها» (آخرین آیه مورد بحث) 
در مورد گروهی از موّمنان نازل شده که در «مکه» گرفتار آزار دشمنان بودند» و می گفتند: اگر 
ما به «مدینه» همجرت کنیم در آنجا نه خانه ای داریم. نه زمینی» و چه کسی به ما آب و غذا 
می دهد؟! (آیه نازل شد و گفت تمام جنبندگان روی زمین. از خوان نعمت خداوند بزرگ؛ 
روزی می برند. غصه روزی را نخورید). 

تفسیر: 

هجرتی باید کرد! 

از آنجا که در آیات گذشته سخن از موضعگیری های مختلف مشرکان در برابر اسلام و 
مسلمانان بود در آیات مورد بحث» به وضع خود مسلمانان پرداخته و مسئولیت و وظیفه آنها 
را در برابر یکی از مشکلاتی که در ارتباط با کفار دارند. یعنی مشکل «اذیت و آزار و 
محدودیت و فشار» آنها بیان می کند. 

می فرماید: «ای بندگان من که ایمان آورده اید! و هم اکنون برای انجام وظائف دینی خود 
تحت فشار دشمن هستید. سر زمین من وسیع است. به جای دیگر هجرت کنید و مرا بپرستید» 
(يا عبادی الّذین منوا ان أزضی واسِعة ایّای فَاعبُدون). 


بدیهی است. این یک قانون احتصاصی مربوط به موّمنان «مکه» نیست» و 
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۳:۵ 


تفسیر نمونه جلد شانزدهم 


شأن نزول. هرگز مفهوم وسیع و گسترده آیه را که هماهنگ با دیگر آیات قرآن است محدود 
نمی کند. به این ترتیب» در هر عصر و زمان» و در هر محیط و مکان که آزادی به طور کامل 
از مسلمانان سلب شود و ماندن در آنجا نتیجه ای جز ذلت و زبونی و دور ماندن از 
برنامه های الهی نداشته باشد. وظیفه مسلمانان مهاجرت به مناطقی است که بتوانند آزادی 
مطلق, یا آزادی نسبی» را به دست آورند. 

به تعبیر دیگر: هدف آفرینش انسان بندگی خدا است. همان بندگی که رمز آزادگی و سرفرازی 
و پیروزی انسان در همه جبهه ها است» و در جمله «اټّاۍ فَاعبُدون» به آن اشاره شده و در 
آیه ۵7 سوره «ذاریات»: «و ما حَقّت الج و و إلا دون نیز ۳ است. 

هر گا این هدف اساسی و نهائی زیر پا بماند راهی جز هجرت نیست. زمین خدا وسیع 
است» و باید به نقطه دیگری» قدم نهاد» و هرگز در چنین مواردی» اسیر مفاهیمی همچون قبیله» 
قوم» وطن» و خانه و کاشانه نشد و تن به ذلت و اسارت در نداد. که احترام این امور تا زمانی 
است که هدف اصلی به مخاطره نیفتد. 

در این گونه موارد است که: امیرمومنان علی(علیه السلام) می فرماید: یس بل بأحَق بکة من 
لد حير البلاد ما حَملک: «هیچ شهری برای تو شایسته تر از شهر دیگری نیست. بهترین 
شهرها؛ شهری است که تو را پذیرا گردد و وسائل پیشرفت تو را فراهم سازد».(۱) 

درست است که حب وطن و علاقه به زادگاه. جزء سرشت هر انسانی است. ولی گاه» مسائل 


مهمتری در زندگی مطرح می شود. که این موضوع را تحت 


۱- «نهج البلاغه»» کلمات قصارء جمله 11۲. 
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۳۰:۹ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


الشعاع خود قرار می دهد. 

در زمینه دیدگاه اسلام در مسأله مهاجرت. و روایاتی که در این زمینه رسیده. شرح مبسوطی 
در جلد چهارم داشتیم.(۱) 

تعبیر به جمله «یا عبادی»! محبت آمیزترین تعبیری است که از ناحیه خداوند. به بندگان 
می شود تاج افتخاری است حتی برتر از مقام رسالت و خلافت. همان گونه که همواره در 
تشهد نمازء آن را مقدم بر رسالت می شمریم و می گونیم: «آشهّد آن مُحَمّداً یه و رسوله». 
جالب این که: هنگامی که خداوند آدم را آفرید. او را به لقب «خليفة اللّهى» مفتخر فرمود اما 
شیطان باز از وسوسه او مأیوس نشد و به سراغ «آدم» آمد. و شد آنچه شد. ولی هنگامی که او 
را به مقام عبودیت ستود. شیطان در برابر او زانو زد گفت: فبعزتک وه جممیّن * لا 
عبادک مهم الْمُخلَصښ: به عزتت سوگند که همه فرزندان و را اغوا نم # مگر بندگان 
مخلص تو».(۲) 

حتی خداوند نیز این موضوع را تضمین فرموده: ان عبادی لیس لک علیهم سلطان: «تو هرگز 
بر بندگان من سلطه نخواهی یافت».(۳) 

بنابراین» مقام عبودیت خالص» حتی از مقام خلافت الهی در زمین برتر و بالاتر است. 

از آنچه گفتیم: به خوبی روشن شد که منظور از «عباد» در آیه مورد بحث. همه انسانها نیستند» 


بلکه انسانهای مومن است و جمله «لذیْن آمَنُوا» به عنوان تأکید و توضیح ذکر شده است.(4) 


| جلد 6 صفحه ۱۹۰ به بعد. ذیل آیه ۱۰۰ سوره نساء. 

۲ص آیات ۸۲ و .۸۳ 

۳ حجر آیه .1۲ 

٤‏ - جمله «فایّای فاغبدون» در حقیقت عطف بر جزای جمله شرطیه ای است که محذوف 
می باشد» و در تقدیر چنین است: «انْ ضاقت بكم الأرْض فاهجروا منها إلى الأخرى و ایّای 


اعَبْدّون). 
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۳:۷ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


از آنجا که یکی از عذرهای کسانی که در بلاد شرک می ماندند و حاضر به هجرت نبودند این 
بود: ما می ترسیم اگر از دیار خود بیرون برویم, خطر مرگ به وسیله دشمنان, یا گرسنگی, یا 
عوامل دیگر ما را تهدید کند» به علاوه به فراق بستگان. خویشاوندان فرزندان و شهر و دیار 
خود مبتلا شویم قرآن در آیه بعد به عنوان یک پاسخ جامع به آنها می گوید: «سرانجام همه 
انسانها می ميرند. و هر کسی مرگ را می چشد» سپس به سوی ما باز می گردید» (گل تفس 
اه لموت نَم نا ترجغون). 

این جهان دار بقاء برای هیچ کس نیست. بعضی زودتن و بعضی دیرتر باید بروند. فراق 
دوستان. فرزندان و خویشاوندان به هر حال تحقق می یابد. چرا انسان به خاطر این مسائل 
زودگذن در دیار شرک و کفر بماند؟ و بار ذلت و اسارت را بر دوش کشد. برای این که 
چهار روز بیشتر زندگی کند؟ 

از همه اينها گذشته از این بترسید که: مرگتان فرا رسد و در همین دیار شرک و کفر پیش از 
آن که به دیار ایمان و اسلام بروید. بمیرید. چه دردناک است چنین مرگ و مردنی؟! 

وانگهی. گمان نکنید. مرگ پایان همه چیز است. مرگ آغاز زندگی اصلی انسانها است» چرا 
که «همه شما به سوی ما باز می گردید». به سوی پروردگار بزرگ. و به سوی نعمت های 


بی پایانش. 
آیه بعد. گوشه ای از این نعمتها را چنین شرح می دهد: «کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح 


انجام دادند. آنها را در غرفه هائی از بهشت جای می دهیم» که نهرها از زیر آن جاری است» 
(و الذرین آمنوا و عملوا الصتالحات ینم من 
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۳:۸ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


اجه غُرفاً تجری من تختها الانهان).(۱) 

آنها در قصرهائی که درختان بهشتی از هر سو احاطه اش کرده» و نهرهای گوناگون - که طبق 
آیات دیگر قرآن هر کدام طعم و منظره ای مخصوص به خود دارند - از لابلای آن درختان؛ و 
زیر این قصرها در جریان است. منزل می کنند. (توجه داشته باشید «غْرف» جمع «غرفه)؛ به 
معنی ساختمان بلند است که بر اطراف خود مشرف باشد). 

امتیاز دیگر غرفه های بهشتی این است که: همچون منازل و قصرهای این جهان نیست. که 
هنوز انسان دمی در آن نیاسوده است بانگ «الرحیل» زده می شود بلکه «آنها جاودانه در آن 
خواهند ماند» (خالدین فیها). 

و در پایان آیه اضافه می کند: «چه خوب است پاداش آنها که برای خدا عمل می کنند» (نم 
جر العاملین). 

یک مقایسه ساده میان آنچه درباره کفار و گنهکاران در آیات گذشته. گفته شد با آنچه در این 
آیه آمده است» عظمت پاداش موّمنان را روشن می کند. 

کفار» در لابلای آتش و عذابی بودند که از فرق» تا قدم» آنها را فرا گرفته بود. و به عنوان 
سرزنش» به آنها گفته می شد: «بچشید آنچه را عمل می کردید)!. 

اما مومنان در میان نعمتهای بهشتی غوطهورند. و رحمت پروردگار از هر سو آنها را احاطه 
کرده و به جای جمله های ملامت با سخنانی می شنوند که» همه نشانه محبت و لطف 
خداوند کریم است. آری به آنها گفته می شود: «چه خوب و زیبا است اجر و پاداش عمل 
کنند گان). 

بدیهی است منظور از «عاملیّن» به قرینه جمله های قبل» کسانی است که عمل صالح و توأم با 
ایمان دارند. هر چند کلمه «عاملین» مطلق است. 


۱ - «لبونهم» از ماده «تبوئه» (بر وزن تذکر) به معنی سکنی دادن به قصد بقاء و دوام است. 
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۳:۹ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) چنین می خوانیم: ان فی الجنْة غُرفاً یی 
ظهون‌ها من بطونها و بُطونها من ظْهُورها: «در بهشت غرفه هائی است آن قدر شفاف» که 
بیرونش از درون. و درونش از بیرون. دیده می شود»! کسی برخاسته عرض کرد: این غرفه ها 
از آن کیست ای رسول خدا! فرمود: هی لمَن آطاب الکلام و أطْعَم الطعام و دام الصتیام و صَلّى 
له الیل و الناس نیام «اینها برای کسی است که سخن خود را پاکیزه کند. گرسنگان را سیر 
نماید. و روزه بسیار بگیرد و در دل شب. هنگامی که مردم در خوابند. برای خدا نماز 


بخواند).( ۱( 


آیه بعد» مهمترین اوصاف مومنان عامل» را به این صورت بیان می کند: «آنها کسانی هستند که 
در برابر مشکلات. صبر و استقامت به خرج می دهند. و بر پروردگارشان توکل می کنند» 
(الّذِین صبروا و على رهم يتوكَلُون). 

از زن و فرزند و دوستان و بستگان و خانه و کاشانه خود. جدا می شوند و صبر می کنند. 
مرارت های غربت و سختی های آوارگی از وطن را می چشند و شکیبا هستند. 

برای حفظ ایمان خود. آزار دشمنان را به جان می خرند. و در راه جهاد با نفس که «جهاد اکبر» 
است. و مبارزه با دشمنان سر سخت که «جهاد اصغر» است. از انواع مشکلات استقبال» و صبر 
می کنند. 

آری» این صبر و استقامت. رمز پیروزی آنها و عامل بزرگ افتخار آنان است» که بدون آن هیچ 


۱- تفسیر «قرطبی». جلد ۷ صفحه ۰۷۵ ذیل آیات مورد بحت. 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


از این گذشته آنها نه بر اموالشان و نه بر دوستان و بستگان تکیه دارند. تکیه گاهشان تنها خداء 
و توکلشان بر ذات پاک او است. اگر هزار دشمن قصد هلاک آنها کنند می گویند: گرم تو 
دوستی. از دشمنان ندارم باک! 

و اگر درست بیندیشیم. ريشه همه فضائل انسانی همین «صبر» و «توکل» است: «صبر» عامل 
استقامت در برابر موانع و مشکلات است. و «توکل» انگیزه حرکت در این راه پر نشیب و فراز. 
در حقیقت» برای انجام عمل صالح. باید از این دو فضیلت اخلاقی مدد گرفت «صبر» و 
«توکل» که بدون این دو» انجام اعمال صالح در مقیاس وسیع هرگز امکان پذیر نیست.(۱) 


در آخرین آیه مورد بحث. در پاسخ کسانی که به زبان حال, یا زبان قال می گفتند: اگر ما از 
شهر و دیار خود هجرت کنيم» چه کسی به ما روزی می دهد؟ 

قرآن می گوید: غم روزی را نخورید و ننگ ذلت و اسارت را نپذیرید. روزی رسان خدا است؛ 
نه تنها شما که: «بسیارند جنبندگانی که حتی نمی توانند روزی خود را حمل کنند. و هرگز 
ذخیره غذائی در لانه خود ندارند. و هر روز نی روزی نو می خواهند. اما خدا آنها را گرسنه 
نمی گذارد. و روزی می دهد» و همو شما را نیز روزی می بخشد» (و کین من داب لاتخمل 
رزفها الله یرزها و ایاکم). 

در میان جنبندگان» حیوانات و حشرات. گذشته از انسان» انواع کمی هستند که همچون 


۱ - درباره حقیقت «توکل» و فلسفه آن بحث مشروحی در جلد ۰ صفحه ۵ به بعد (ذیل 


آیه ۱۲ سوره ابراهیم) داشته ایم و در مورد (صبر) در جلد ۰ صفحه ۱۹۳ و در جلد 1 


صفحه ۵ بحت بیشتری شدة استت: 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


سوی لانه حمل و ذخیره می کنند» و غالباً «گنجشک روزی» هستند. یعنی هر روز جدید. باید 
به دنبال روزی تازه ای بروند. و ملیونهاء میلیون از آنهه در اطراف ما در نقاط دور و نزدیک؛ 
در بیابانها و اعماق دره هاء و بر فراز کوه ها و درون دریاها وجود دارند که همه از خوان 
نعمت بی دریغش روزی می خورند. 

و تو ای انسان, که از آنها برای به دست آوردن روزی و ذخیره کردن» با هوش و تواناتری» چرا 
این چنین از ترس قطع روزی, به زندگی آلوده و ننگین چسبیده ای؟ و زير بار هر ظلم و ستم 
و خواری و مذلت می روی؟ تو نیز از درون این محدوده زندگی تنگ و تاریک خود بیرون 
آی, و بر سر سفره گسترده پروردگارت. بنشین و غم روزی مخورا 

در آن روز که به صورت جنین ضعیف و اتوانی در شکم مادر محبوس بودی؛ و هیچ کس 
حتی پدر و مادر مهربانت» به تو دسترسی نداشتند» پروردگارت تو را فراموش نکرد. و آنچه را 
نیاز داشتی دقیقاً در اختیار تو گذاشت. امروز که موجودی توانا و نیرومندتری. 

و از آنجا که رسانیدن روزی به نیازمندان فرع آگاهی از وجود و نیازشان است در پایان آیه 
تاک می کند: «او است شنوا و دانا؛ (و هو السْمیعٌ الْعَليم). 

سخن همه شما را می شنود. و حتی زبان حال شما و همه جنبندگان را می داند. از نیازهای 


همه به خوبی با خبر است و چیزی از داثره علم بی پایان او پنهان نیست. 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


١‏ و لین سالتهم من خن السّماوات و الأرْض و سنخر الشَْس و 
لقع یو ال نی کون 

۲ الله يئط الرزق لمن يَشاءُ من عباده و هدر له ان الله کل شىء 

۳ و لین سالتهم من ترل من السّماءِ ما قأخيا به الازض من بَد 
وه رل الله ی الحم لله بل رهم لایتلون 

۶ و ما هذه الَحَیاهٌ انیا الا لو و لعب و ان الدار الاخرهٌ هی الْحَيّوان 
وکا تفن 

0 فاذا رکبّوا فی الک دعوا له مخلصین له الداین فلَما نجاهم إلى 
بر إذا هم پشرکون 

۲ لیکُفُروا بما یناه و ليتمتغوا فستوف يَعلَمُون 


ترجمه: 

۱ -و هر گاه از آنان بپرسی: (چه کسی آسمانها و زمين را آفریده» و خورشید و ماه را مسخر 
کرده است»؟ می گویند: «اللّه)! پس با این حال چگونه آنان را (از عبادت خدا) منحرف 
۲ - خداوند روزی را برای هر کس از بندگانش بخواهد گسترده می کند. و برای هر کس 
بخواهد محدود می سازد خداوند به همه چیز داناست! 


۳ - و اگر از آنان بیرسی: «چه کسی از آسمان آبی فرستاد و به وسیله آن زمین را 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


پس از مردنش زنده کرد می گویند: «اللّه»! بگو: «حمد و ستایش مخصوص خداست؟! اما 
بیشتر آنها نمی دانند. 

٤‏ این زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازی نیست: و زندگی واقعی سرای آخرت است» 
اگر می دانستند! 

۵ - هنگامی که سوار بر کشتی شوند. خدا را با اخلاص می خوانند (و غیر او را فراموش 
می کنند): اما هنگامی که خدا آنان را به خشکی رساند و نجات داد. باز مشرک می شوندا 

1 - (بگذار) تا آنچه را به آنها داده ایم انکار کنند و از لذات زودگذر زندگی بهره گیرند: اما 
به زودی خواهند فهمید! 

تفسیر: 

در دل, خدا می گویند و با زبانن بت! 

در آیات گذشته روی سخن با مشرکانی بود که حقانیت اسلام را درک کرده بودند. اما به خاطر 
ترس از قطع روزی خود» حاضر به قبول ایمان و هجرت نبودند. در آیات مورد بحث» روی 
سخن را به پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) - و در واقع به همه مؤمنان کرده - دلائل توحید را 
از طریق «خلقت» و «ربوبیت» و «فطرت» 

- یعنی از سه طریق متفاوت - بیان می کند و به آنها خاطر نشان می سازد که سرنوشت آنها 
به دست خدائی است که در «آفاق» و «انفس» آثار او را می یابند. نه به دست بتها که بتها هیچ 
نقشی در این میان ندارند. 

نخست» به مسأله «حلقت آسمان و زمین» اشاره کرده. و از اعتقادات باطنی آنها کمک گرفته. 
می گوید: «اگر از آنها سژال کنی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده؟ و چه کسی خورشید و 


ماه را مسخر فرمان خویش در طریق منافع 
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بندگان کرده؟ همه یک زبان» پاسخ می گویند: اللّه» (و لین سألَهُم من خلق السّماوات و 
لازض و محر الشمْس و القَمَرَ لول ال 

زیرا مسلّم است» نه بت پرستان و نه غیر آنهاء هیچ کس نمی گوید: خالق زمین و آسمان و 
تسخیر کننده خورشید و ما یک مشت سنگ و چوبی است که به دست انسان ساخته و 
پرداخته شده است. 

به تعییر دیگر» حتی بت پرستان در «توحید خالق» شک نداشتند» آنها در عبادت مشرک بودند» 
می گفتند: ما بت ها را برای این می پرستیم که واسطه ميان ما و خدا شوند. چنان که در آیه 
۸ سوره «یونس) می خوانیم: «و ولون مژلاء شفعاونا عند اللّه». 

ما لایق این نيستيم که, مستقیماً با خدا ارتباط گیریم باید از طریق بتها رابطه خود را برقرار 
کنیم!: ما عم الا لقربُونا ای اللّه ژلفی: «ما آنها را پرستش نمی کنیم» مگر به این جهت که 
مقام ما را به ا کند!( 6 

غافل از این که» هیچ فاصله ای میان خالق و خلق وجود ندارد» و او به ما از رگ گردن ما 
نزدیک تر است» به علاوه» اگر انسان که گل سرسبد موجودات است. نتواند با خدا رابطه 
برقرار سازد. چه چیزی می تواند واسطه او شود؟ 

به هر حال» در پایان آیه» بعد از ذکر این دلیل روشن. می گوید: «با این حال. چگونه آنها از 
عبادت خداوند خالق متعال به عبادت یک مشت بتهای سنگی و چوبی بازگردانده می شوند»؟ 
(فأنی بُوفکُون). 

یُْفْکون» از ماده «افک» (بر وزن فکر) به معنی بازگرداندن چیزی از صورت واقعی و حقیقی 
آن است. و به همین تناسب بر دروغ و نیز بادهای مخالف اطلاق می شود. 


۱-زمن آیه ۳. 
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تعبیر «یوْفْکونْ» به صیغه مجهول, اشاره به این است که: آنها قدرت بر تصمیم گیری ندارند. 
گوئی بی اراده به سوی بت پرستی کشیده می شوندا 

ضمناٌ منظور از تسخیر خورشید و ماه نظاماتی است که خداوند برای آنها قرار داده و آنها را 
با این نظامات در طریق منافع انسانهاء به راه انداخته است. 


آن گاه برای تأکید همین معنی» که هم خالق او است» و هم رازق ای اضافه می کند: «خداوند 
روزی برای هر کس از بندگانش بخواهد گسترده می کند. و برای هر کس بخواهد. محدود و 
تنگ می سازد» (اللَه يئط الق من يَشاءُ من عباده و یر ه). 

کلید روزی به دست او است. نه به دست انسانهاء و نه بتها. 

و این که: در آیات قبل گفته شد. مؤمنان راستین تنها بر او توکل می کنند. به خاطر همین است 
که اختیار همه چیز» به دست او است» پس چرا از اظهار ایمان بترسند و زندگی خویش را از 
ناحیه دشمنان در خطر ببینند؟! 

و اگر چنین تصور کنند که, خدا قدرت دارد» ولی از حال آنها آگاه نیست این اشتباه بزرگی 
است» چرا که: «خداوند به همه چیز عالم است» (ن له کل شیء علیم). 

مگر ممکن است. کسی خالق و مدبر باشد. و لحظه به لحظه فیض او به موجودات برسد. و 


در عین حال از وضع آنها آگاه نباشد؟ این قابل تصور نیست. 
در مرحله دوم» سخن از (توحید ربوبی) و نزول سر چشمه اصلی ارزاق از ناحیه خدا 


ی کا ا از ا ال کی چ کی ای اسمان ان ازل.ی را سک ارون د 
وسیله آن زنده کرد» همه یک زبان می گویند: اللّه»! (و لْن 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


تم من رل من السَّماءِ ماء فأخیا به لازض من بخد مَوتها لقن ال 

این اعتقاد باطنی بت پرستان اک حتی از اظهار آن با زبانء ابا نداشتند. زیرا آنها هم 
«خالق» را خدا می دانستند. و هم «رب و مدبر جهان» را خدا معرفی می کردند. 

بعد می افزاید: «بگو حمد و ستایش مخصوص خدا است» (قّل الحم للَه). 

حمد و سپاس برای کسی است که همه نعمتها از ناحیه ااه زیرا هنگامی که آب. که 
سرچشمه اصلی حیات و مایه زندگی همه جانداران است از ناحیه او باشد» پیدا است سایر 
ارزاق نیز از ناحیه او است. 

بنابراین» حمد و ستایش» نیز باید مخصوص به او باشد که معبودهای دیگر سهمی در این میان 
ندارند. 

بگو: شک خدا را که آنها خود نیز به این حقایق معترفند. 

و بگو: شکر خدا را که» منطق ما آن قدر زنده و کوبنده است. که هیچ کس قدرت ابطال آن را 
ندارد. 

و از آنجا که گفتگوهای مشرکان از یکسو و گفتارها و اعمالشان از سوی دیگر با هم تناقض 
داشت. در پایان آیه می افزاید: «بلکه اکثر آنها درک نمی کنند» (ل أكترهم لايَعْقلُون). 

و گرنه» انسان عاقل و فهمیده. چگونه ممکن است این قدر پراکنده گوئی کند؟ از یک طرف؛ 
خالق و رازق و مدبر جهان راء خدا بداند. و از سوی دیگر, در برابر بتها که هیچ تأثیری در 
سرنوشت آنان ندارند» سجده کند. 

از یک سو معتقد به توحید «خالق» و «رب» باشند. و از سوی دیگرء دم از شرک در عبادت 
بزنند. 


جالب این که نمی گوید: آنها عقل ندارند. می گوید: «تعقل» نمی کنند» یعنی 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


و برای این که: اندیشه آنها را از افق این زندگی محدود فراتر برد» و جهان های وسیع تری در 
برابر دید عقل آنها بگشاید. در آیه بعد. چگونگی زندگی دنیا را در مقایسه با زندگی جاویدان 
سرای دیگر. در یک عبارت کوتاه و بسیار پر معنی» چنین بیان می کند: «اين زندگی دنیاء جز 
لهو و لعب چیزی نیست جز سرگرمی و بازی مطلبی در آن یافت نمی شود» (و ما هذه الْحَیاهٌ 
اليا إلا لو و عب). 

«و سرای آخرت» زندگی واقعی است اگر آنها می دانستند» (و ان الدار الاخرءٌ آهی الْحَيَوان لو 
انوا يَعْلَمُون). 

بت ی ا ووا کر کی ی کی د E E‏ 
خود مشغول می دارد. و از مسائل اصولی زندگی منحرف می کند. و «لعب» به کارهائی 
می گویند که: دارای یک نوع نظم خیالی برای یک هدف خیالی است (بازی). 

در لعب و بازی» یکی شاه می شود. و دیگری وزیر دیگری فرمانده لشگر و دیگری قافله یا 
دزد و بعد از درگیری ها وقتی بازی به پایان می رسد می بینیم همه نقش ها خواب و خیال 
بوده است. 

قرآن می گوید: زندگی دنیا یک نوع سرگرمی و بازی است. مردمی جمع می شوند و به 
پندارهائی دل می بندند. بعد از چند روزی پراکنده می شوند. و در زیر خاک پنهان می گردند. 
سپس همه چیز به دست فرآموشی سپرده می شود. 

اما حیات حقیقی که فنائی در آن نیست. نه درد و رنج و ناراحتی در آن وجود دار نه ترس و 
دلهره و نه تضاد و تراحم تنها حیات آخرت است» ولی 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


اگر انسان بداند و اهل دقت و تحقیق باشد. 

بیش نیستند» هر چند سالیان دراز از عمر آنها می گذرد. 

۳ بايد توجه داشت: «حیوان» (بر وزن ضربان) به اعتقاد جمعی از مفسران و ارباب لغت» 
به معنی حیات است (معنی مصدری دارد).(۱) 

اشاره به این که: سرای آخرت» عین زندگی و حیات است. گوئی حیات از همه ابعاد آن 
می جوشد. و چیزی جز «زندگی» در آن نیست!. 

بدیهی است. قرآن هرگز نمی خواهد با این تعبیر ارزش مواهب الهی را در این جهان نفی 
مجسم سازد. علاوه بر این به انسان هشدار دهد که «اسیر) این مواهب نباشد. بلکه «امیر» بر 


آنها گردد. و هرگز ارزشهای اصیل وجود خود را با آنها معاوضه نکند. 


در مرحله سوم به سراغ «فطرت» و سرشت انسانی و تجلی نور توحید در بحرانی ترین 
حالات. در درون جان انسانها می رود» و ضمن مثال بسیار گویائی می فرماید: «هنگامی که بر 
کشتی سوار می شوند خدا را با احلاص کامل می خوانند. و غیر او از نظرشان محو می شود 
اما هنگامی که آنها را از طوفان و گرداب. رهائی می بخشد و به خشکی می رساند باز مشرک 
می شوند»! (قاذا ربوا فی ملک دعوا الله مُخلصین له الین فما نجاهم إلى ابر إذا هم 


پُشرگون). 


۱-اين کلمه در اصل از «حی» گرفته شده و «حییان» بوده که ياء دوم تبدیل به «واو» گشته و 


(حیوان» شده است. 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


آری» شدائد و طوفان هاء زمینه ساز شکوفائی فطرت آدمی است. چرا که نور توحید. در درون 
جان همه انسانهاء نهفته است. آداب و رسوم خرافی. تربیتهای غلط تلقین های سو 
پرده هائی بر آن می افکند. ولی هنگامی که طوفانها از هر سو می‌وزد و گردابهای مشکلات در 
برابر انسان» نمایان می گردد. و دست خود را از همه اسباب ظاهری کوتاه می بیند. بی اختیاره 
به سراغ عالم ماوراء طبیعت می رود و هرگونه فکر شرک آلود ره از دل زدوده» و در کوره این 
حوادث - به مصداق «مخلصیّن له الدین» - از هر ناخالصی» خالص می گردد. 

کوتاه سخن این که: همیشه یک نقطه نورانی در درون قلب انسان وجود دارد. که خط ارتباطی 
او با جهان ماوراء طبیعت. و نزدیکترین راه به سوی خدا است. 

تعلیمات غلط و غفلت و غرون مخصوصاً به هنگام سلامت و وفور نعمت؛ پرده هائی بر آن 
می افکند. اما طوفان های حوادث این پرده ها را می درد و خاکسترها را کنار می زند. و آن 
نقطه نورانی آشکار می شود. 

به همین دلیل» پیشوایان بزرگ اسلام. کسانی را که در مسأله خداشناسی سخت در تردید فرو 
می رفتند. از همین طریق ارشاد می نمودند. 

داستان مرد سرگردانی را که در امر خداشناسی گرفتار شک و تردید شده بود. و امام 
صادق(علیه السلام) از همین راه فطری و درونی او را ارشاد فرمود» همه شنیده ایم. 

عرض کرد: يان سول الله نی على الله ما هو؟ فقد آکثر على امجادلون و حبرونی! 

قال له: یا عدالله! هل رکبت سین قط؟ قال نَم قال هل کر بک حیث لا مفيناٌ جک و 
لا سباح تَعْنیِک؟ قال نعم؛ ۱ ۱ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 

قال الصادق(علیه السلام): قذلک اش هو الله لایر على الانجاء خی لأ مُنجی» و عَلى 
الاغانه رن لأ مُغْيْث: ۱ 

«ای فوزند رسول خدل(صلی الله علیه وآله) مرا به خدا راهنمائی کن» او کیست؟ زیرا 
وسوسه گران مرا حیران ساخته اند امام(علیه السلام) فرمود: ای بنده خدا! آیا هرگز سوار بر 
کشتی شده ای؟ 

عرض کرد: آری. 

فرمود: هرگز کشتی تو شکسته است. در آنجا که هیچ کشتی دیگری برای نجات تو نبوده. و 
قدرت بر شناگری نداشته ای؟ 

عرض کرد: آری. 

فرمود: در آن حالت آیا قلب تو به این امر تعلق گرفت که, وجودی هست که می تواند تو را 
از آن مهلکه نجات دهد؟ 

عرض کرد: آری. 

امام صادق(علیه السلام) فرمود: او خداوندی است که قادر بر نجات است. در آنجا که هیچ 


نجات دهنده و فریادرسی نیست».(۱) 
با تهدیدی شدید و کوبنده مواجه ساخته» می گوید: «تا آنچه را به آنها داده ایم انکار کنند. (و 
نعمت های ما را نادیده بگیرند)» و چنل روزی از لذات زودگذر بهره ببرند اما به زودی 


خواهند فهمید» که عاقبت کفر و 


۱ -«بحار الائوار»» جلد ۲ صفحه 1۱. 
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تفسیر نمونه جلد شانزدهم 


شرک آنها به کجا خواهد رسید؟ و آنها را به چه سرنوشت شومی گرفتار خواهد ساخت؟ 
(یکفررا بما آتبناهب و توا ضرف بدلفرن» 

گرچه ظاهر آیه در اینجا امر به کفر و انکار آیات الهی است. اما بدیهی است منظور از آن 
تهدید است» درست مثل این که به یک شخص جنایتکار ستمگر می گوئیم: هر جنایتی از 
دستت می آید بکن» اما به زودی نتیجه تلخ اعمالت را یکجا خواهی چشید!. 

در این گونه عبارات. گرچه صیغه امر به کار می رود اما هدف از آن تهدید است. نه طلب. 
جالب این که. جمله «فسوف بَعْلَمُون»» به صورت مطلق آمده نمی گوید. چه چیز را خواهند 
دانست. بلکه می گوید: «به زودی خواهند دانست» این اطلاق کلام برای آن است که مفهومش 
هر چه وسیع تر باشد. و ذهن شنونده در هیچ حدی محدود نگردد. نتیجه اعمال: عذاب الهی؛ 


رسوائی در دو جهان» و هرگونه بدبختی دیگر. 


نکته: 

شدائد زمینه ساز شکوفائی فطرت است 

به خواست خداوند. در ذیل آیه ۳۰ سوره «روم» پیرامون فطری بودن اصل توحید و 
خداشناسی, مشروحاً سخن خواهیم گفت. آنچه در اینجا ذکر آن لازم است این است که قرآن 
مجید در آیات فراوانی از مشکلات و سختی ها به عنوان یک وسیله ظهور و بروز این فطرت 
انسانی. سخن می گوید: 

اگوی ما کی تفه تیک زک تیه تخر و 
کشت الغا عنگم اذا ریق منک برهم بش رون «نجه از 
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نعمت ها دارید از خدا است» و چون بلائی به شما رسد به درگاه او فریاد می کشید # اما 
هنکامی که بلا را از شما بر طرف می کند باز گروهی از شما مشرک می شوند)!.(۱) 

در سوره «یونس» همین معنی به صورت دیگری مطرح شده: و ذا مَس الانسان الضر دعانا 
لجنبه او قاعداً أو قاثماً فما کشفنا عنه ضر مر کان لم یدنا إلى ضر من «هنگامی که رنج و 
بلائی به انسان رسد در همان لحظه ما را می خواند. خفته یا نشسته یا ایستاده» اما هنگامی که 
رنج او را بر طرف ساختیم آن چنان در غفلت فرو می رود. که گوئی هرگز ما را برای حل 
مشکلش نخوانده است»۲(.۱) 

در سوره «روم) آبه ۳ و سوره «زمر) آیه 9 و در سوره «اسراء» آیات ۷ - ۱٩‏ نیز همین 
مطلب با عبارات دیگر و اشارات پر معنی آمده است. 

در آیات مورد بحث نیز خواندیم که این گروه مشرکان در حال آلودگی خاطر, به سراغ بتها 
می روند. ولی هنگامی که به سفر دریا می شتابند و طوفان ها و گرداب ها و بادهای مخالف 
آنها را احاطه می کنند. و کشتیشان همچون یک پر کاه روی امواج به هر سو پرتاب می شود 
و دست آنان از همه چیز» بریده و کوتاه می گردد» نور توحید در قلبشان درخشیدن می گیرد. 
تمام معبودهای ساختگی به کنار می روند. و خلوص کامل - اما خلوص اجباری و بی ارزش! 
- فراهم می شود ولی به مجرد این که: طوفان ها فرو نشست. و حالت عادی بازگشت. 
پرده ها فرو می افتد و خارهای جانگداز شرک و بت پرستی. در اطراف این گل» ظاهر 
قاس 

ممکن است گفته شود: این حال توجه بر اثر تلقین و رسوبات فکری 


نحل آیات ۵۳ و .۵1 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


حاصل از فرهنگ اجتماعی و افکار محبط است. 

این سخن در صورتی قابل قبول است که این مسأله تنها برای افراد مذهبی و در محیط های 
مذهبی آزموده شود اما با توجه به این که: این حالت حتی برای سرسخت ترین منکران خداء 
و در جوامع غیر مذهبی. نیز پدید می آید. روشن می شود که ريشه اش در جای دیگر نهفته 


است» در ضمیر ناآگاه انسان و در درون فطرت و سرشت او. 
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۷ أ ولم یروا آنا جعلنا حرم انار یتخطف الاس من خولهم 
أ فبالباطل يُوّمنون و نعم الله يَكُفْرُون 

۸ و من أظلم ممن افتری على الله کذبا آو کب بالحق لما جاءة 
أ س فی جهنم موی للکافرین 

١‏ و دين او یأر نا له الضينين 


ترجمه: 

۷ - آیا ندیدند که ما حرم امنی (برای آنها) قرار دادیم در حالی که مردم را در اطراف آنان 
می ربایند؟! آیا به باطل ایمان می آورند و نعمت خدا را کفران می کنند؟! 

۸ - چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بسته. یا حق را پس از آن که به 
سراغش آمده تکذیب نماید؟ آیا جایگاه کافران در دوزخ نیست؟! 

٩‏ -و آنها که در راه ما (با خلوص نیت) جهاد کنند. قطعاً به راه های خود. هدایتشان خواهیم 


کرد خداوند با نیک وکاران اس 


در تفسیر «در المنثور» ذیل آیه مورد بحث از «ابن عباس» چنین نقل شده: «گروهی از مشرکان 
بسیارند. به محض این که: به آنها خبر رسد که ما وارد دين تو شده ایم. به سرعت ما را 


می ربایند. و خوراک یک نفر 
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از آنها هستیم! 

در اینجا آیه «ا ولم پروا...» نازل شد و به آنها پاسخ گفت». 

تفسیر: 

حرم امن! 

در آیات گذشته نیز» به این بهانه مشرکان به صورت دیگری اشاره شده بود. که ما می ترسیم 
اگر اظهار ایمان کنیم و به دنبال آن همجرت نمائیم» زندگی ما مختل گردد. که قرآن از طرق 
مختلف به آنها پاسخ گفت. 

در آیات مورد بحث. قرآن از طریق دیگری به آنها پاسخ می گوید می فرماید: «آیا آنها ندیدند 
که ما برای آنها حرم امنی قرار دادیم» (سرزمین پاک و مقدس مکه) (أ و لم یروا انا جعلنا حرماً 
آمنا). 

در حالی که عرب در ناامنی به سر می برد «و در بیرون این سرزمین انسانها را می ربایند» 
همه جا غارت است و کشتار» اما این سرزمین همچنان امن و امان باقی مانده است (و تضطف؛ 
الاس من خولهم). 

خدائی که قادر است در این دریای متلاطم و طوفانی سرزمین حجاز, حرم «مکه» را همچون 
جزیره ای آرام و امن و امان قرار دهد چگونه قدرت ندارد آنها را در برابر دشمنان حفظ کند؟ 
و چگونه آنها از این مردم ضعیف و ناتوان در برابر خداوند بزرگ و قادر متعال وحشت 
دارند؟! 

«آیا با این حال» آنها به باطل ایمان می آورند. و نعمت خدا را کفران می کنند»؟! ( فبالباطل 
يُؤمنون و نم الله يَكُمُرون). 

کوتاه سخن این که: خداوندی که می تواند در میان یک سرزمین گسترده بحرانی» که جمعی از 
مردم نیمه وحشی در آن سکونت دارند. یک منطقه کوچک 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


را در امنیت فرو برد. چگونه نمی تواند انسان های مومن را در میان انبوهی کافر و بی ایمان 
حفظ کند؟ 


پس از ذکر این دلیل روشن در آیه بعد چنین نتیجه گیری و جمع بندی می کند: «آیا کسی 
ظالم تر از آنها که بر خدا دروغ می بندند. یا حق را پس از آن که به سراغشان آمد. انکار 
می کنند. پیدا می شود»؟! (و من أظْلَم ممّن افتری علی الله کذباً و کاب بالحق ما جاءة). 

ما دلائل آشکاری برای شما اقامه کردیم که جز «اللّه» شایسته پرستش نیست. اما شما بر خدا 
دروغ می بندید. و شریکانی برای او می تراشید. و حتی مدعی هستید این: یک برنامه الهی 
است! 

از سوی دیگر قرآنی بر شما نازل کردیم که نشانه های حق در آن لائح است. اما شما همه 
اینها را نادیده گرفته و پشت سر افکندید آیا ظلم و ستمی از این بالاتر تصور می شود؟ ظلم 
شایسته اش» می باشد؟ ایا بدتر از این بیدا می شود که انسان» یک مشت سنگ و جرب 
بی ارزش راء هم ردیف خالق آسمانها و زمین قرار دهد؟ 

به علاوه. شرک. خمیر مايه همه مفاسد اجتماعی است. و ستم های دیگر در واقع از آن 
سرچشمه می گیرد: هواپرستی. مقام پرستی. و دنیاپرستی» هر کدام نوعی از شرک است. 

ولی بدانید عاقبت شومی در انتظار مشرکان است «آیا محل و جایگاه کافران دوزخ نیست»؟ (أً 


یس" فی جهنم موی للکافرین). 
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قابل توجه این که در ۱۵ مورد از قرآن مجید افرادی به عنوان «ظالم ترین مردم» معرفی 
شده اند که همه آنها با جمله استفهامیه «من أظْلّم» (استفهام انکاری) شروع شده است. 
دقت در اين انات نشان می دهد که آیات مزبور گرچه مسائل متنوعی ظاهراً در آنها مطرح 


است. اما همه آنها به ريشه شرک بازمی گرد بنابراین هیچ تضادی در میان آنها نیست.(۱) 


آخرین آیه مورد بحث که در عین حال آخرین آیه سوره «عنکبوت» است واقعیت مهمی را 
بیان می کند. که عصاره ای از تمام این سوره و هماهنگ با آغاز آن است. 

می فرماید: راه خدا گرچه مشکلات فراوان دارده مشکل از نظر شناخت حق. مشکل از نظر 
وسوسه های شیاطین جن و انس. مشکل از نظر مخالفت دشمنان سرسخت و بی رحم. و 
مشکل از نظر لغزش های احتمالی. اما یک حقیقت به شما در برابر این مشکلات. نیرو و 
اطمینان می دهد و حمایت می کند و آن این که: «کسانی که در راه ما جهاد کنند ما آنها را به 
طرق خویش هدایت می کنیم» و خداوند با نیکوکاران است» (و این جاهدوا فینا هدیم 
سبلنا و ان له لمع اَمضینین). 

در این که منظور از: «جهاد» در اینجا چیست؟ و آیا جهاد با دشمن است. يا جهاد با نفس, يا 
جهاد در راه شناخت خدا از طرق علمی و استدلالی؟ مفسران احتمالات متعددی داده اند. 


و همچنین در مورد تعبیر «فینا» که آیا منظور: در راه رضای خدا است یا در 


۱ -برای توضیح بیشتر به جلد پنجم» صفحه ۱۸۳ ذیل آیه ۲۱ سوره «انعام» مراجعه فرمائید. 
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راه جهاد با نفس, یا در طریق عبادت. يا در طریق مبارزه با دشمن؟ 

ولی پیدا است که هم تعبیر به «جهاد» تعبیر وسیع و مطلقی است و هم تعبیر «فینا»» بنابراین» 
هرگونه جهاد و تلاشی را که در راه حدا و برای او و به منظور وصول به اهداف الهی صورت 
گیرد. شامل می شود. خواه در طریق کسب معرفت باشد. یا جهاد با نفس, یا مبارزه با دشمن؛ 
یا صبر بر طاعت. یا شکیبائی در برابر وسوسه معصیت. يا در مسیر کمک به افراد مستضعف. و 
یا انجام هر کار نیک دیگر. 

کسانی که در این راه ها به هر شکل و هر صورت برای خدا مجاهده کنند. مشمول حمایت و 
هدایت الهی هستند. 

ضمنٌ از آنچه گفتیم» روشن شد منظور از «سبل» در اینجا راه های مختلفی است که به سوی 
خدا منتهی می شود: راه جهاد با نفس» راه مبارزه با دشمنان» راه علم و دانش و فرهنگ؛ 
لاش جات خن هی یک از این ر ها شیب عذایت په .رین ات که به دا م 
می شود 

این وعده ای است که خداوند. مؤکدا به همه مجاهدان راهش داده و با انواع تأکیدات (لام 
تأکید و نون تأکید ثقیله) آن را مؤکد ساخته» و پیروزی و ترقی و موفقیت را در گرو دو چیز 
شمرده «جهاد» و «خلوص نیت». 

جمعی از فلاسفه معتقدند: اندیشه. مطالعه و تفکر ایجاد علم و دانش نمی کند. بلکه روح 
انسانی را برای پذیرش صور معقولات. آماده می سازد و هنگامی که روح انسانی آماده پذیرش 
شد. فیض علم از خالق متعال و واهب الصور بر روح انسان پاشیده می شود. 

تا انس اسان اید ور این ماه کت ری مدای به ادستا غا اسک 


و این که» در حدیث وارد شده است: علم به کثرت تعلیم و تعلم نیست» بلکه 
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اشاره به همین معنی باشد. 


نکته ها: 

۱-«جهاد» و «احلاص» 

از آیه فوق به خوبی استفاده می شود که» هرگونه شکست و ناکامی نصیب ما شود معلول یکی 
از دو چیز است: یا در جهاد کوتاهی کرده ایم» و یا اخلاص در کار ما نبوده است. و اگر این 
دو با هم جمع شود بنا به وعده م کد الهی پیروزی و هدایت حتمی است. 

و اگر درست بينديشيم می توانیم سرچشمه مشکلات و مصائب جوامع اسلامی را در همین 
امر پیدا کنیم. 

جرا مسلمانان پیشرو دیروز. امروز عقب مانده اند؟ 

چرا دست ناز در همه چیز» حتی در فرهنگ و قوانین خویش به سوی بیگانگان دراز 
سے کیند؟ 

چرا برای حفظ خود در برابر طوفانهای سیاسی و هجوم های نظامی» باید به دیگران تکیه 
کنند؟ 

چرا یک روز دیگران ریزه خوار خوان نعمت علم و فرهنگ آنها بودند. اما امروز باید بر سر 
سفره دیگران بنشینند؟ 

و بالاخره. چرا در چنگال دیگران اسیرند و سرزمین های آنها در اشغال متجاوزان؟! 

تمام این «چراها» یک پاسخ دارد و آن این که: یا جهاد را فراموش کرده اند و یا نیت ها آلوده 


شده است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۷۰ 


تفسیر نمونه جلد شانزدهم 


آری» جهاد در صحنه های علمی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و نظامی به دست فراموشی 
سپرده شده» حب نفس و عشق به دنیا و راحت طلبی و کوته نگری و اغراض شخصی بر آنها 
چیره شده تا آنجا که کشتگانشان به دست خودشان بیش از قربانیانی است که دشمن از آنها 
می گیرد! 

خودباختگی گروهی غرب زده و شرق زده خودفروختگی جمعی از زمامداران و سران» و 
یأس و انزوای دانشمندان و متفکران» هم جهاد را از آنها گرفته, و هم اخلاص را. 

هر گاه» مختصر اخلاصی در صفوف ما پیدا می شود. و مجاهدان ما تکانی به خود می دهند. 
پیروزی ها پشت سر یکدیگر فرا می رسد. 

زنجیرهای اسارت گسسته می شود. 

یس ها تبدیل به امید و ناکامی ها مبدل به کامیابی» ذلت به عزت» و سربلندی, پراکندگی و 
نفاق, به وحدت و انسجام تبدیل می گرد و چه عظیم و الهام بخش است. قرآن» که در یک 
جمله کوتاه هم درد و هم درمان را بیان کرده! 

آری, آنها که در راه خدا جهاد می کنند. مشمول هدایت الهی هستند. و بدیهی است که با 
هدایت او» گمراهی و شکست مفهومی ندارد. 

اگر می بینیم. در بعضی از روایات اهل بیت(عليهم السلام) این آیه تفسیر به «آل محمّد»(صلی 
الله عليه وآله) و پیروان آنها شده است. بیان مصداق کاملی از آن است. چرا که آنها در طریق 
جهاد و اخلاص پیشگام و پیشقدم بودند. و هرگز دلیل بر محدودیت مفهوم آیه نخواهد بود. 
به هر حال» هر کس این حقیقت قرآنی را به روشنی در تلاش ها و کوشش هایش لمس 
می کند که. وقتی برای خدا و در راه او به تلاش و پیکار 
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برمی خیزد سرانجام درها به روی او گشوده می شود و مشکلات آسان. و سختی ها قابل 


تحمل می گردد. 


۲ مردم سه گروهند: 

اما گروه سومی» از اینها هم برترند. آنها دور نیستند تا نزدیک شوند. از او جدا نیستند که به او 
آیه گذشته (و من الم ممّن افتری) اشاره به گروه اول بود. 

جمله (و الین جاهدوا فینا) اشاره به گروه دوم. 

و جمله (ان له لمع الْمُخرنین) اشاره به گروه سوم است!. 

ضمناء از این تعبیر روشن می شود: مقام «محسنین» از مجاهدین فراتر است» چرا که آنها علاوه 
بر جهاد و تلاش در راه نجات خود دارای مقام ایثار و احسانند» و برای دیگران نیز تلاش 
می کند. 
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پروردگارا! آن چنان توفیقی به ما مرحمت کن, که در تمام عمر دست از تلاش و کوشش در 
راه تو باز نداریم! 

خداوندا! آن چنان احلاصی مرحمت فرماء که به غير از تو نينديشيم و برای غير تو گام 
برنداریم! 

بارالها! ما را از مقام مجاهدان فراتر بر و به مقام احسان و ایثار محسنین نائل گردان» و در همه 


عمر» زیر پوشش هدایتت قرار ده! 
آمیْن يا رب العالمین 
پایان سوره عنکبوت 


۱ / شوال المعظم / ۱۶۰۳ 


۰ب( 
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ته تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


سوره روم 


این سوره» در «مکه) نازل شده و دارای ۰ آیه ات 


تاریخ شروع 


۲ / شوال المعظم / ٠٤١١‏ 


1/0/۱۱ 
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محتوای سوره روم 

از آنجا که این سوره مطابق مشهور تماماً در «مکه» نازل شده است. محتوا و روح سوره های 
مکی در آن منعکس می باشد. یعنی بیش از همه چیز» بحث از مسأله «مبد» و «معاد» می کند» 
چرا که دوران «مکه» دوران آموزشی اعتقادات اصیل اسلامی» توحید و مبارزه با شرک و توجه 
به معاد و دادگاه رستاخیز بود. و در لابلای این مباحث مطالب دیگری در ارتباط با آنها نیز 
مطرح شده است. 

در حقیقت مطالب این سوره راء در هفت بخش می توان خلاصه کرد. 

۱ - پیشگوئی از پیروزی «رومیان» بر «ایرانیان» در جنگی که در آینده درگیر می شد. به 
مناسبت گفتگوثی که میان مسلمانان و مشرکان در این زمینه روی داده بوده که مشروح آن به 
خواست خدا خواهد آمد. 

۲ - گوشه ای از طرز فکر و چگونگی حالات افراد بی ایمان» و سپس تهدیدهاتی نسبت به آنها 
در مورد عذاب و کیفر الهی در رستاخیز. 

۳ بخش مهمی از آیات عظمت خداوند در آسمان و زمین. و در وجود انسانها از قبیل خروج 
حیات از مرگ و مرگ از حیات. خلقت انسان از خاک نظام زوجیت و آفرینش همسران برای 
انسانهاء و رابطه مودت در میان آنهاء آفرینش آسمان و زمین» اختلاف زبانهه نعمت خواب در 
شب و جنبش در روز» ظهور رعد و برق و باران. حیات زمین بعد از مرگ و تدبیر امر آسمان 
و زمین به امر خدا. 


٤‏ - سخن از توحید فطری. بعد از بیان دلائل آفاقی و انفسی, برای شناخت 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


خدا. 

۵ - بازگشت به شرح و تبیین حالات افراد بی ایمان و گنهکار» و ظهور فساد در زمین بر اثر 
گناهان آنها. 

7 -اشاره ای به مسأله مالکیت و حق ذی القربی و نکوهش از رباخواری. 

۷- بازگشت مجددی به دلائل توحید و نشانه های حق و مسائل مربوط به معاد. 

روی هم رفته» در این سوره همچون سوره های دیگر قرآن» مسائل استدلالی و عاطفی و 
خطابی چنان بهم آمیخته شده است که. معجون کاملی برای هدایت و تربیت نفوس فراهم 


ساخته است. 
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فضیلت تلاوت سوره روم 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) - که قبلا نیز به آن اشاره کردیم - چنین آمده است: 

(هر کس سوره (عنکبوت» و «روم) را در ماه رمضان در شب بيست و سوم بخواند. به خدا 
سوگند. امل بهشت است و هیچ در این سکن استثنا نمی کنم... و این دو سوره موقعیت 
مهمی نزد پروردگار دارند».(۱) 

و در حدیث دیگری از پیامبر(صلی الله عليه وآله) چنین آمده: و من قَرأها كان لَه من الأجر 
عَشر حسنات بعدد کل ملک سبح للّه ما بن السّماء و الأزض و آذرک ما ضيّم فى بومه و یلته 
وه «روم) را بخواند. پاداشی معادل که ا هر اه ی د ميان 
آسمان و زمین تسبیح خدا می گوید. خواهد داشت. و آنچه را در روز و شب از دست داده؛ 
جبران خواهد کرد.(۲) 

اھ اتک کے :که من این شوه را که سرام فی تسه ای ور فاد او 
قيامت است. در روح و جان خود جای دهد. و مراقبت پروردگار را در هر لحظه. در خود 
ببیند. و روز جزا و محکمه عدل الهی را مسلم بداند» تقوای الهی» چنان قلبش را پر می کند که 


۱ - «ثواب الاعمال» صدوق. طبق نقل تفسیر «نور الثقلین». جلد »٤‏ صفحه .۱۹۹ 


۲ - «مجمع البیان» جلد ۸ صفحه ۲۹۶ آغاز سوره «روم). 
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١‏ الم 

۲ غلبت الروم 

۳ فى آدتی الازض و هم من بخ غلبهم سیون 

4 فی بضع مین هار من قبل ومن بخ وب غرم 
ین 

۵ . بتصلر الله یر من یشاء و هو الَزیز الرحیم 

1 ود الله لابخلف الله وغد و لكر أَر الناس لايَعْلَمُون 


۷ يمون ظاهِراً ین الحياة الا و شم عن الأَخِرة هم غافلون 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱- الم 

۲ -رومیان مغلوب شدندا 

۳-(و این شکست) در سرزمین نزدیکی رخ داد اما آنان پس از (این) مغلوبیت به زودی غلبه 
خواهند کرد... 

٤‏ - در چند سال! همه کارها از آن حداست: چه قبل و چه بعد (از این شکست و پیروزی): و 
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۳۷۳۹ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


۵ - به سبب پاری خداونده و او هر کس را بخواهد پاری می دهد: و او صاحب قدرت و 
رحیم است! 

7 - این وعده ای است که خدا کرده: و خداوند هرگز از وعده اش تخلف نمی کند: ولی 
پیشتر مردم نمی دانند. 

۷-آنها فقط ظاهری از زندگی دنیا را می دانند. و از آحرت (و پایان کار) غافلند. 


شان نزول: 

مفسران بزرگ» همگی اتفاق دارند که» آیات نخستین این سوره» بدین سبب نازل شد در آن 
هنگام که پیامبر(صلی الله عليه وآله) در «مکه» بود» و مومنان در اقلیت قرار داشتند. جنگی میان 
«ایرانیان» و «رومیان» در گرفت. و در این نبرد ایرانیان پیروز شدند. 

«مشرکان مکه) این را به فال نیک گرفتند؛ و دلیل بر حقائیت شرک خود دانستندا و گفتند: 
ایرانیان» مجوسی هستند و مشرک (دوگانه پرست) اما رومیان مسیحی اند و اهل کتاب. همان 
گونه که «ایرانیان» بر «رومیان» غلبه کردند» پیروزی نهائی از آن شرک است و طومار اسلام به 
(ودی پا خواهد له یه پیروز ھی کو 

گرچه این گونه» نتیجه گیری ها پایه و مايه ای نداشت اماء در آن جو و محیط برای تبلیغ در 
میان مردم جاهل. خالی از تأثیر نبود. لذا این امس بر مسلمانان گران آمد. 

آیات فوق نازل شد و قاطعانه گفت: گرچه «ایرانیان» در این نبرد پیروز شدند. اما چیزی 
نمی گذرد که از «رومیان» شکست خواهند خورد. و حتی حدود زمان این پیشگوئی را نیز بیان 
داشته گفت: این امر فقط در طول چند سال 
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۳۸۰ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


او ی سل 

این پیشگوئی قاطع قرآن» که از یکسو نشانه اعجاز این کتاب آسمانی و اتکاء آورنده آن» به 
علم بی پایان پروردگار به عالم غیب است. و از سوی دیگر نقطه مقابل تفال مشرکان بود 
مسلمانان را طوری دلگرم ساخت که می گویند حتی بعضی با مشرکان روی این مسأله 
شرط بندی مهمی کردند! (آن روز هنوز حکم تحریم این گونه شرط بندی ها نازل نشده 
بود).(۱) 

تفسیر: 

یک پیشگوئی عجیب! 

این سوره جزء بیست و نه سوره ای است که با «حروف مقطعه» آغاز می شود (الم). 

کراراً در تفسیر این حروف مقطعه (مخصوصاً در آغاز سوره بقره. آل عمران و اعراف) بحث 
کرده ایم. 

تنها چیزی که در اینجا جلب توجه می کند این است که» بر خلاف بسیاری از سوره هائی که 
با حروف مقطعه آغاز می شود و پشت سر آن» سخن از عظمت قرآن است. در اینجا بحثی از 
عظمت قرآن نمی یابیم» بلکه سخن از شکست «رومیان» و پیروزی آنها در آینده است. ولی با 
دقت روشن می شود که این بحث نیز بیان عظمت قرآن است. چرا که این خبر غیبی مربوط 
به آینده» از نشانه های اعجاز و عظمت این کتاب آسمانی. محسوب می شود. 


اين شأن نزول با تعبیرات مختلف در (مجمع البيان»» «المیزان» «نور النقلین». (ابوالفتوح 


رازی». تفسیر «فخر رازی). تفسیر «آلوسی» و تفسیر «فی ظلال» و تفاسیر دیگر آمده است. 
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۳۸۱ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


بعد از ذکر «حروف مقطعه» می فرماید: «رومیان مغلوب شدند» (غلتت الرَوخ). 


«و این شکست در سرزمین نزدیکی واقع شد» (فی دی الازض). 

نزدیک به شما مردم «مکه»» در شمال «جزیره عرب»» در اراضی «شام». در منطقه ای میان 
(تصری» و «اذرعات». 

و از اینجا معلوم می شود: منظور از «روم» روم شرقی است نه روم غربی. 

بعضی از مفسران. مانند مرحوم «شیخ طوسی» در «تبیان» احتمال داده اند: منظور. نقطه نزدیکی 
به سرزمین «ایرانیان» بو ده انستاء یبعنی در محلی واقع شد» که نزدیکترین نقطه ميان «ایران و 
روم» بود.(۱) 

درست است که تفسیر اول با الف و لام عهد. در کلمه «الارض) مناسب تر است ولی به 
طوری که خواهیم گفت. از جهاتی تفسیر دوم صحبح تر به نظر می رسد. 

در اینجا تفسیر سومی نیز وجود دارد که: شاید تفاوت زیادی از نظر نتیجه با تفسیر دوم نداشته 
باشد. و آن این که منظور از این زمین» زمین (روع» است یعنی آنها در نزدیکترین 
سرحداتشان با «ایران» گرفتار شکست شدند. و این اشاره به اهمیت و عمق این شکست است: 
چرا که شکست در نقطه های دور دست و مرزهای بعید. چندان مهم نیست. مهم آن است: 
کشوری در نزدیکترین مرزهایش به دشمن» که از همه جا قوی تر و نیرومندتر است گرفتار 


بنابراین» ذکر جمله «فی ای الازض؛ اشاره ای خواهد بود به اهمیت این 


| - تفسیر «تبیان»» جلد ۸ صفحه ۲۰۱. 
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۳۸۲ 


تفسیر نمونه جلد شانزدهم 


شکست. و طبعاً پیشگوئی از پیروزی طرف مغلوب ظرف چند سال آینده واجد اهمیت 
بیشتری خواهد بود» که جز از طریق اعجاز قابل پیش بینی نیست! 

آن گاه اضافه می کند: «آنها (رومیان) بعد از مغلوبیت. به زودی غلبه خواهند کرد» (و هم من 
با این که» جمله «سيَعْلبُون» (به زودی غالب می شوند) برای بیان مقصود کافی بود. ولی 
مخصوصاً تعبیر «من بخ غلبهم» (بعد از مغلوبیتشان) بر آن افزوده شده است. تا اهمیت اين 
پیروزی آشکارتر گردد. چرا که غالب شدن یک جمعیت مغلوب. آن هم در نزدیکترین و 
نیرومندترین مرزهایش» در یک مدت کوتاهه غیر منتظره است و قرآن صریحاً از این حادثه غير 
منتظره خبر می دهد. 


آن گاه حدود سال های آن را با این عبارت بیان می کند: «در چند سال»! (فی بضع سینین). 

و می دانیم. مفهوم تعبیر «بضع) حداقل («سه». و حداکثر آن «ه» می باشد.(۱) 

و اگر می بینید خداوند از آینده خبر می دهد به خاطر آن است که «همه چیز و همه کار به 
دست او است. چه قبل از پیروزی و چه بعد از پیروزی این قوم شکست خورده» اه الاشر من 
قبل و من بَخل). 

بدیهی است. بودن همه چیز به دست خداء و به فرمان و اراده او مانع از اختبار و آزادی اراده 
ماء و تلاش و کوشش و جهاد در مسیر اهداف مورد نظر» نیست» به تعبیر دیگر؛ این عبارت 
بالذات و مالک علی الاطلاق 


۱ در مورد معنی «بضع» احتمالات دیگری نیز ذکر شده است از جمله این که: حداقل آن سه 


و حداکثر آن ده, یا حداقل آن» یک و حداکثر تّه پا حداقل» شش و حداکثر نه» ولی آنچه 


گفتيم مشهورتر است. 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


او است. و هر کس هر چیزی دارد. از او دارد. 
و بعد می افزاید: اگر امروز که رومیان شکست خوردند. مشرکان خوشحال شدند «در آن روز 


که رومیان غالب شدند. مؤمنان خوشحال خواهند شد! (و یوعد یفرح الموُمنُون). 


آری «خوشحال می شوند به نصرت الهی» (بنصر اللَّه). 

«خداوند. هر که را بخواهد تاش راو کی توا اس تفه 
و هو ریز الرجيم). 

در این که: منظور از خوشحالی مسلمانان در آن روز» چیست؟ جمعی گفته اند: منظور 
خوشحالی از پیروزی «رومیان» است هر چند آنها نیز در صف کفار بودند. اما چون دارای 
کتاب آسمائی بودند» پیروزی آنها بر مجوسیان مشرک» یک مرحله از پیروزی «توحید» بر 
(شرک» بود. 

و بعضی افزوده اند: مژمنان از این خوشحال شدند که این حادثه را به فال نیک گرفتند. و 
دلیلی بر پیروزی آنها بر مشرکان. 

یا این که: شادی آنان از این بود که» عظمت قرآن و صدق پیشگوئی قاطع آن, که خود یک 
پیروزی مهم معنوی برای مسلمین محسوب می شد در آن روز ظاهر گشت. 

این احتمال نیز بعید به نظر نمی رسد که. پیروزی «رومیان» مقارن بود با یکی از پیروزی های 
مسلمین بر مشرکان» به خصوص این که: در بعضی از کلمات مفسران بزرگ آمده که: این 
پیروزی مقارن پیروزی «بدر» و یا مقارن «صلح حدیبیه» بود. که آن نیز در نوع خود یک 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


حلاصه. مسلمانان در آن روز از جهات مختلفی خوشحال شدند: 

از پیروزی اهل کتاب بر مجوسیان که صحنه ای از غلبه خداپرستی بر شرک بود. 

از پیروزی معنوی به خاطر ظهور اعجاز قرآن. 

و از پیروزی مقارن آن, که احتمالاً «صلح حدیبیه» یا یکی دیگر از فتوحات مسلمین بود. 


باز هم برای تأکید بیشتر» می فرماید: «اين وعده ای است که خدا داده است» (وغد اللّه).(۱) 

«و خداوند هرگز از وعده اش تخلف نخواهد کرد. هر چند اکثر مردم نمی دانند» (لایخلف الله 
وده و لكر ار الاس لايَعْلَمُون). 

و علت عدم آگاهی مردم» عدم معرفتشان نسبت به خدا و علم و قدرت او است. آنها خدا را 
به درستی نشناختند. و لذا از این حقیقت که او محال است از وعده اش تخلف کند. درست 
آگاه نیستند. چرا که تخلف از وعده يا به خاطر جهل است که مطلبی مکتوم بوده. سپس 
آشکار گردیده و مايه تغییر عقیده شده است. و يا به خاطر ضعف و ناتوانی است که وعده 
دهنده» از عقیده خود باز نگشته» ولی توانائی بر انجام وعده خود ندارد. 

اما خدائی که هم از عواقب امور آگاه است. و هم قدرتش مافوق همه قدرت ها است» هرگز 
از وعده اش تخلف نخواهد کرد. 


۱ - «وغد اللّه» منصوب است به عنوان «مفعول مطلق» و عامل آن محذوف است و از جمله 
قبل یعنی «سيَعْلبُون» که مصداق و عده الهی ات معلوم می شود. و در تقدیر چنین است: وعد 
الله ذلک وخدا. 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


سپس می افزاید: «اين مردم کوتاه بین» تنها ظاهری از زندگی دنیا را می بینند. و از آخرت و 
پایان کارها بی خبرند؛! (يَعلَمُون ظاهراً من الْحیاه الدثیا و هم عن الاخرة هم غافلون). 

آنها تنها از زندگی دنیا آگاهند. و تازه از اتن زندگی نیز به ظامری قناعت کرده اند 
مجموعه ای از سرگرمیها و لذات زودگذر و خوابها و خیال هاء برداشت آنها را از زندگی دنیا 
تشکیل می دهد غرور و غفلتی که در این برداشت نهفته است بر کسی پوشیده نیست. 

اگر آنها باطن و درون این زندگی دنیا را نیز می دانستند برای شناخحت آخرت کافی بود چرا 
که دقت کافی در این زندگی زودگذر نشان می دهد که حلقه ای است از یک سلسله طولانی. 
و مرحله ای است از یک مسیر بزرگ» همان گونه که دقت در زندگی دوران جنینی. نشان 
می دهد که هدف نهائی خود این زندگی نیست. بلکه این یک مرحله مقدماتی برای زندگی 
کته ام اس 

آری. آنها تنها ظاهری از این زندگی را می بینند. و از محتوا و مفاهیم و مکنون آن غافلند. 
جالب این که با تکرار ضمیر «هم» به این حقیقت اشاره می کند. که علت این غفلت و 
بی خبری» خود آنها هستند. درست مثل این که کسی به ما بگوید: مرا از این ام تو غافل 


کردی» و در جواب بگوئیم: تو خودت غافل شدی, یعنی سبب غفلت خودت بودی. 


نکته ها: 
۱ - اعجاز قرآن از دریچه علم غیب 


| - یکی از طرق اثبات اعجاز قرآن. خبرهای غیبی قرآن است که یک نمونه 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


روشن آن در همین آیات مورد بحث. آمده. در طی چند آیه با انواع تأکیدات از پیروزی بزرگ 
یک ارتش شکست خورده. در چند سال بعد خبر می دهد و آن را به عنوان یک وعده تخلف 
ناپذیر الهی» معرفی می کند. 

از یک سو» خبر از اصل پیروزی می دهد (و هم من بد غلبهم سَیغلون). 

از سوی دیگر» خبر از پیروزی دیگری برای مسلمانان بر کفار مقارن همان زمان (و بومئذ یفرح 
لومون بتصثر الم 

و از سوی سوم تصریح می کند که این امر. در چند سال آینده به وقوع خواهد پیوست (فی 
سا 

و از سوی چهارم. با دو بار تأکید. قطعی بودن این وعده الهی را مسجل می کند (وغد ال 
لابخلف الله وغدة). 

تاریخ به ما می گوید: هنوز نه سال نگذشته بود که این دو حادثه انجام یافت. و «رومیان» در 
نبرد جدیدی بر «ایرانیان» پیروز شدند. و مقارن همان زمان مسلمانان با «صلح حدیبیه) (و طبق 
روایتی در جنگ «بدر») پیروزی چشمگیری بر دشمنان پیدا کردند. 

اکنون» این سوال مطرح است: آیا یک انسان با علم عادی می تواند این چنین قاطعانه از 
حادثه ای به این مهمی, خبر دهد؟ حتی فرضاً اگر قابل پیش بینی سیاسی هم باشد - که نبود - 
باید با قید احتیاط و ذکر احتمال بگوید. نه این چنین با صراحت و قاطعیت. که اگر تخلف آن 
ظاهر گردد. بهترین سند برای ابطال دعوی نبوت به دست دشمنان می افتاد. 

حقیقت این است: مسائلی از قبیل پیش بینی پیروزی یک کشور بزرگ. همچون کشور روم یا 
مسأله «مباهله» به خوبی نشان می دهد: پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) به جای دیگری دل 
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در شرائط عادی توانائی و جرأت بر چنین اموری را ندارد. 

به خصوص این که مطالعه در حالات پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) نشان می دهد: او از 
کسانی نبود که بی گدار به آب بزند بلکه کارهایش حساب شده بود» چنین ادعائی از چنین 
کسی نشان می دهد: او تکیه بر جهان ماورای طبیعت. بر وحی الهی و علم بی پایان خداوند. 
داشته است. 


درباره تطبیق تاریخی این پیشگوئی قرآن؛ به زودی بحث خواهیم کرد. 


۲ ظاهر بینان! 

اصولا بینش یک انسان مومن و الھی» با یک فرد مادی یا مشرک» تفاوت بسیار دارد. 

اولی» طبق عقیده توحیدی. جهان را مخلوق خداوند حکیم و آگاهی» می داند که تمام افعالش 
روی حساب و برنامه است. و به همین دلیل معتقد است: جهان مجموعه ای است از اسرار و 
رموز دقیق» هیچ چیز در این عالم ساده نیست. همه کلمات این کتاب. پر محتوا و پر معنی 
است. 

این بینش توحیدی به او می گوید: از کنار هیچ حادثه و هیچ موضوعی ساده نگذر: زیرا ممکن 
است ساده ترین مسائل پیچیده ترین آنها باشد. 

او همیشه به عمق این جهان می نگرد و به ظواهر آن قانع نیست. او این درس را در مکتب 
توحید خوانده است. او برای عالم هدف بزرگی قائل است و همه چیز را در داثره آن هدف 
می بیند. 

در حالی که یک فرد مادی و بی ایمان» دنیا را مجموعه ای از حوادث کور و کر و بی هدف 
می شمرد. و جز به ظاهر آن نمی انديشد. اصلاً برای آن باطن و عمقی قائل نیست. مگر 


می توان برای کتابی که مجموعه خطوط آن همان 
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۳۸۸ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


چیزی است که کودکی با حرکات بی هدف دست خود به روی کاغذ به وجود آورده است» 
اهمیت و عمقی قائل شد؟! 

حتی به گفته بعضی از دانشمندان بزرگ علوم طبیعی, تمام اندیشمندان بشر از هر قشر و گروه 
که درباره نظام جهان به انديشه برخاسته اند از نوعی تفکر مذهبی برخوردار بوده اند (دقت 
کنید). 

«آینشتاین» دانشمند معروف معاصر می گوید: «به سختی می توان در میان مغزهای متفکر 
جهان. کسی را یافت که دارای یک نوع احساس مذهبی مخصوص به خود نباشد این مذهب 
با مذهب یک شخص عامی فرق دارد... مذهب این دانشمند. تحیری شعف آور از نظام عجیب 
و دقیق کائنات است» که گهگاه پرده از روی اسراری برمی دارد. که در مقایسه با آن تمام 
تلاش ها و تفکرات منظم بشری انعکاسی ناقابل بیش نیست»!.(۱) 

در سای دیک کی گوینه «اصاا یری که سب کف دان مدان و کان وات در 
تمام طول قرون و اعصار. در گوشه تنهائی به مطالعه اسرار دقیق جهان هستی بپردازنده همین 
اعتقاد مذهبی آنان بود».(۲) 

از سوی دیگر. چگونه ممکن است. کسی که این دنیا را مرحله نهائی و هدف اصلی می شمرد. 
با کسی که آن را یک «مزرعه» و «میدان آزمودگی» برای زندگی جاویدانی که دنبال آن است؛ 
می داند. یکسان ببیند؟ او از آن ظاهری بیش نمی بیند و این به اعماق ژرفش می اندیشد. 

و این اختلاف دیدهاء در تمام زندگی آنها اثر می گذارد: 

آن «ظاهربین» انفاق را سبب خسران و زیان می شمرد. در حالی که این «موحد» تجارتی پر 


سود می داند. 


۱و ۲ -نقل از کتاب «دنیائی که من می بینم». 
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۳۸۹ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


آن یکی رباخواری را مایه افزایش درآمد. و این یکی مايه وبال و بدبختی و زیان. 

آن یکی جهاد را مايه دردس و شهادت را به معنی نابودی» و این یکی جهاد را رمز سربلندی» 
و شهادت را حیات جاویدان می شمرد. 

آری» افراد بی ایمان تنها ظاهری از زندگی دنیا را می بینند و از آخرت غافلند (يَعْلَّمُونَ ظاهراً 


من الحياة الا و هم عن الآخرة هم غافلون). 


۳ - تطبیق تاریخی 

برای این که بدانیم شکست «رومیان» از «ایرانیان» و سپس پیروزی آنها در چه مقطع تاربخی 
واقع شده است. کافی است بدانیم: در تواریخ امروز. در دوران «خسروپرویز». به یک دوران 
جنگ طولانی میان ایرانیان و رومیان برخورد می کنیم. که بیست و چهار سال دوام یافت. از 
۶ میلادی تا ۰۲۸ به طول انجامید. 

در حدود سنه ۱۱۱ میلادی دو سردار معروف ایرانی به نام «شهربراز» و «شاهین» به قلمرو روم 
شرقی حمله کردند. آنها را شکست سختی دادند. و منطقه شامات و مصر و آسیای صغیر را 
مورد تاحت و تاز قرار دادند. دولت روم شرقی که گرفتار شکست سختی شده بود تا استانه 
انقراض پیش رفت. و دولت ایران تمام متصرفات آسیائی او را با مصر تسخیر کرد. 

و این در حدود سال هفتم بعشت پیامبر(صلی الله عليه وآله) بود. 

ولی پادشاه روم «هرقل» از سال ۱۲۲ میلادی تهاجم خود را به ایران شروع کرد و 
شکست های پی درپی به سپاه «خسروپرویز» وارد ساخت. و تا سال 1۲۸ میلادی جنگ هائی 


که به نفع رومیان بود ادامه یافت. «خسروپرویز» شکست 
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۳۹۰ 


تفسیر نمونه جلد شانزدهم 


سختی خورد و مردم ایران او را از سلطنت خلع کرده. و پسرش «شیرویه» را به جای او 
نشاندند. 

با توجه به این که میلاد پیامبر(صلی الله عليه واله) در سال ۵۷۱ و بعثت پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) در سال ۱۱۰ میلادی واقع شد. شکست رومیان منطبق بر سال هفتم بعشت. و پایان 
پیروزی رومیان و شکست خسروپرویز بر سال پنجم تا ششم هجرت منطبق می شود. و 
می دانیم در سال پنجم. فتح خندق اتفاق افتاده و در سال ششم صلح حدیبیه و فتح مکه سال 
هشتم البته انتقال اخبار جنگ ایران و روم به منطقه «حجاز» و «مکه» نیز معمولاً مقداری از 
زمان را اشغال می کرده است» و به این ترتیب» تطبیق تاریخی این خبر قرآنی روشن می شود 
(دقت کنید). 
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۳۹۱ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


۸ أ ولم یتَفکُروافی آنشیهم ما خلق الله السماوات و الارض و ما 
هما لا بالخق و أجل شتمی و ان كثيراً من الناس بلقاء رهم 
لکافرون 

٩‏ أ ولم یسیروا فى الارزض فینظروا کف كان عاقب لین من تلهم 
کاوا ند مه و و أثازوا الأرض و ختورها آفتر يما ٠‏ 
عمَروها و جاءتهّم رسلهْم بالات قما كان الله لْظلمَهْم و لکن 
کائوا نتم یَظلمون 

۰ تم کان عاقبهٌ زین سا السُوای أن كبوا بایات اللّه و کاوا بها 


فافع 


ترجمه: 

۸ آیا آنان با خود نیندیشیدند که خداوند. آسمانها و زمين و آنچه را ميان آن دو است جز به 
حق و برای زمان معینی نیافریده است؟! ولی بسیاری از مردم (رستاخیز و) لقای پروردگارشان 
را منکرند! 

٩‏ - آیا در زمین گردش نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنان بودند چگونه بود؟! آنها 
نیرومندتر از اینان بودند. و زمین را (برای زراعت و آبادی) بیش از اینان دگرگون ساختند و 
آباد کردند» و پیامبرانشان با دلائل روشن به سراغشان آمدند (اما آنها انکار کردند و کیفر خود 


را دیدند): خداوند هرگز به آنان ستم نکرد. آنها به خودشان ستم می کردند! 
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۳۹۲ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


۰ - سپس سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند به جائی رسید که آیات خدا را تکذیب 
کردند و آن را به مسخره گرفتند! 

تفسیر: 

عاقبت بدکاران 

در آخرین آیه بحث گذشته. سخن از ظاهربینانی بود که تنها افق فکرشان به محدوده دنیا و 
جهان ماده تعلق دارد. و از قيامت و عالم ماوراء طبیعت. بی خبرند. 

در آیات مورد بحث و آیات آینده به ذکر مطالب متنوعی پیرامون مبداً و معاد می پردازد 
نخست به صورت یک استفهام اعتراض آمیزء می گوید: «آیا آنها با خود نیندیشیدند که خداوند 
آسمان ها و زمین و آنچه را در ميان این دو است را جز به حق و برای اجل و زمان معینی 
نیافریده است»؟ (أ و لم یروا فى امهم ما خلّق الله السماوات و الارض و ما بَیَهُما الا 
بالحق و أجل شتمی). 

یعنی اگر آنها درست بیندیشند» و به وجدان خود و داوری عقلشان مراجعه کنند. به خوبی از 
این دو امر آگاه می شوند که: 

اولاً - جهان بر اساس حق آفریده شده. و نظاماتی بر آن حاکم است که دلیل بر وجود عقل و 
قدرت کامل در خالق این جهان است. 

و ثانیاً این جهان رو به زوال و فنا می رود. و از آنجا که خالق حکیم. ممکن نیست بیهوده آن 
را آفریده باشد. دلیل بر این است که جهان دیگری که سرای بقا است بعد از این جهان 
می باشد. و گرنه آفرینش این جهان مفهوم نداشت. و این خلقت طویل و عریض,. تنها برای 
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۳۹۳ 


تفسیر نمونه جلد شانزدهم 


بنابراین» دقت در نظم و حقانیت این جهان, دلیل بر وجود «مبدأ» است و دقت در داشتن «اجل 
مسمی» دلیل بر «معاد» است (دقت کنید). 

لذاء در پایان آیه اضافه می کند: بسیاری از مردم به لقای پروردگارشان کافرند» (و ان گثیراً من 
الناس بلقاء ریهم لکافرون). 

يا اصلاً منکر معادند» همان گونه که مکرر در آیات قرآنی از قول مشرکان قل شده که 
می گفتند: آیا هنگامی که ما خاک شدیم مجدداً به زندگی باز می گردیم؟ این حرف عجیبی 
ست؟ این غیر ممکن است! این دلیل جنون گوینده آن است!(۱) 

و یا این که: با زبان» منکر نیستند» اما عملشان آن چنان آلوده و ننگین است که نشان می دهد 
آنها اعتقادی به معاد ندارند. چرا که اگر معتقد بودند نباید این چنین فاسد و مفسد. باشند. 
ضمناً تعبیر «فی أنمُسهم» به این معنی نیست که آنها درباره اسرار وجود خویش مطالعه کنند. 
آن چنان که «فخر رازی» در تفسیر خود گفته» بلکه منظور این است که آنها در درون جان, از 
طریق عقل و وجدان به آفرینش آسمان ها و زمین بینديشند. 

تعبیر «بالْحق» ممکن است دو معنی داشته باشد: یکی توأم بودن آفرینش با حق و قانون و نظم 
تس ایش ک ست رشن هلا ریواصت باه طافاک 
ندارند.(۲) 

تعبیر به «لفاء ریهم)؛ همان گونه که بارها گفته ایم اشاره به قیامت و رستاخیز است. که در 
اا ابا اوم واا شوه ا 


۱-رعد: آبه ۵ - مۇمنون» آبه ۵ - نمل. آیه ۷ و ق» آنه ۳ 


۲ در صورت اول «باء» در بالحق) برای مصاحیت است. و در صورت دوم به معنی الا م». 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۹٤ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


و از آنجا که تعبیر به «اجل مسمی» بیانگر این حقیقت است که به هر حال زندگی این جهان 
دوام و بقائی ندارد. و این هشداری است به همه دنیاپرستان در آیه بعد. چنین اضافه می کند: 
«آیا آنها سیر در زمین نکردند تا بنگرند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند. به کجا کشیده 
شد»؟ (أ و لم پسیروا فى الارض فَینظروا یف كان عاقبهٌ الّذين من قَبْلهب). 

ا ا داشتند» و زمین را دگرگون شا و یقن از آنه اینها آباد 
کردند. آنها عمران نمودند» (کاوا آشد مهم فو و أثارُوا لارض و عَمَرُوها کر مما عمروها). 
«و پیامبران آنها با دلائل آشکار به سوی آنها آمدند» (و جاءتَهْم رسلهُم بالبینات). 

اما آنها خیره سری کردند. و در برابر حق تسلیم نشدند و به مجازات دردناک الهی مبتلا 
«خداوند به آنها هرگز ستم نکرد. ولی آنها به خویشتن ظلم و ستم می کردند» (فما کان الله 
مهم و لکن کائوا هم یَظلمون). 

در واقع» قرآن اشاره به اقوامی می کند که نسبت به مشرکان معاصر پیامبر برتری چشمگیری از 
نظر قدرت و نیروی جسمی و مالی داشتند» و سرنوشت دردناک آنها را درس عبرتی برای اینها 
قرار می دهد. 

جمله «آازوا لأْرْض» (زمین را زیر و رو کردند)؛ ممکن است اشاره به شخم کردن زمین برای 
زراعت و درختکاری, یا کندن نهرها و قناتهاء و یا بیرون آوردن شالوده عمارت های بزرگ» و 
پا همه اینها باشد» جرا که جمله «أثانوا 
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۳۹۵ 


تفسیر نمونه جلد شانزدهم 


الأرض» مفهوم وسیعی دارد که تمام این امور را که مقدمه عمران و آبادی است. شامل 
می شود.(۱) 

و از آنجا که در دنیای آن روز بیشترین قدرت در دست کسانی بود که از نظر کشاورزی 
پیشرفته تر بودند. و از نظر ساختن عمارت هاء ترقی چشمگیری داشتند» برتری این اقوام را 
نسبت به مشرکان مکه» که قدرتشان از این نظر بسیار محدود بود روشن می سازد. 

اما آنها با این همه تواناتی هنگامی که آیات الهی را انکار: و ماران را تکذیب کردند؛ قدوت 
فرار از چنگال مجازات نداشتند. شما چگونه می توانید فرار کنید؟! 

و این مجازات های دردناک» محصول اعمال و فرآورده دست خود آنها بو آنها بودند که بر 


خویشتن ظلم کردند. و خداوند هرگز ظلم و ستمی بر کسی روا نمی دارد. 


کسانی که اعمال بد انجام دادند. به جائی رسید که آیات خدا را تکذیب کردند. و از آن بدتر 
به استهزاء و مسخره کردن آن برخاستند» (ْم کان عاقبَةً الّذٍين أساوؤا السُوای أن بوا بایات الله 


E 


ف ع 


و کانوا بها َستهز 
آری گناه و آلودگی» همچون بیماری خوره» به جان انسان می افتد. و روح ایمان را می خورد 


هم فراتر می رود و او را به استهزاء و سخریه پیامبران و 


۱ - «اثار» از ماده «ثور» (بر وزن غور) به معنی پراکنده ساختن است و این که عرب به گاو نر 


«ثور» می گوید. به خاطر آن است که زمین را با آن شخم می کند. 
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۳۹۹ 


تفسیر نمونه جلد شانزدهم 


آیات الهی وامی دارد و به مرحله ای می رسد که دیگر» هیچ وعظ و اندرز و انذاری موثر نیست. و 
جز تازیانه عذاب دردناک الھی» راهی باقی نمی ماند! 

یک نگاه به صفحات تاریخ زندگی بسیاری از یاغیان و جانیان نشان می دهد که آنها در آغاز کار 
چنین نبودند» حداقل نور ضعیفی از ایمان در قلب آنها می تابید. ولی ارتکاب گناهان پی درپی» سبب 
شد که روز به روز از ایمان و تقوا فاصله بگیرند. و سرانجام به آخرین مرحله کفر, برسند. 

در خطبه معروف حضرت «زینب» شیر زن کربلا(علیها السلام) که در «شام» در مقابل «یزید» ايراد 
فرمود نیز این آیه با همان برداشتی که در بالا گفتیم آمده است. 

زیرا آن حضرت. هنگامی که دید «یزید» با گفتن کلمات کفرآمیز و اشعار معروف «لْعبّت؛ هاشم 
بالمْلک...» - که بیانگر عدم ایمان او به اساس اسلام بود - همه چیز را به سخریه گرفته» بعد از حمد 
الهی و درود بر پیامبر(صلی الله علیه وآله) چنین فرمود: 

«صدق الله گذلک یَمُول: ثم کان عاقبة اذین أساوا السّوای أن كبوا بایات الله و کاوا بها یستهزژن..» 
یعنی» اگر تو امروز با این اشعار کفرآمیزه اسلام و ایمان را انکار می کنی» و به نیاکان مشرکت. که در 
جنگ «بدر» به دست مسلمانان کشته شدند. می گوئی: ای کاش! بودید و انتقام گیری مرا از خاندان 
«بنی هاشم» می دیدید. جای تعجب نیست. این همان چیزی است که خدا فرموده که: مجرمان 
سرانجام آیات ما را تکذیب می کنند... و در این زمینه مطالب فراوانی فرمود.(۱)-(۲) 


۱-مطابق آنچه در تفسیر آیه گفتیم: «السوی» مفعول «أساژا» است و جمله «أنْ وا بآیات الله» به جای اسم 
«کان» می باشد و خبر آن «عاقبه» است. مرحوم «علامه طباطبائی» در «المیزان» این را به عنوان یک احتمال ذکر 
کرده. هر چند خودش انتخاب ننموده و «ابو البقاء» در کتاب «املاء ما من به الرحمن» (صفحه ۰۱۸۵ جلد ۲) به 
عنوان یکی از دو احتمال قابل قبول آورده است» ولی غالب مفسران (مانند طبرسی, المیزان» فخر رازی» آلوسی. 
بوالفتوح رازی» قرطبی. فی ظلال و تبیان) احتمال دیگری را در تفسیر آیه تقویت کرده اند و آن این که: «سوی» 
سم کان بوده باشد و «ان کَذیُوا» در مقام تعلیل است» و مطابق ۲ 

ین تفسیر معنی آیه چنین می شود: سرانجام. عاقبت کار کسانی که اعمال بد انجام دادنده بدی شد چرا که 
آیات ما را تکذیب کردند شبيه (للَذِيْن أخستوا الضتی): 


ولی انصاف این است که این تفسیر خحلاف چیزی است که از ظاهر آیه به دست می آید و انتخاب آن از ناحیه 





ین گروه از مفسدان, نمی تواند ما را از آنچه با ظاهر آیه هماهنگ است منصرف کند, به خصوص این که آنها 
ناچارند کلمه «لام» را در جمله «أَنْ کات در تقدیر بگیرند» و تقدیر خحلاف ظاهر اشیت (دقت کنید). 
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۳4۷ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


۱ الله دا الخلق ثم پمیده ثم الّه ترجغون 

۲ و یوم تقوم السَاعة بلس الْمُجرمُون 

۳ و لم یکن هم من شرکائهم شفعاء و کائوا بشرکائهم کافرین 

٤‏ و يوم تقوم السناعة يومئذ يتفرفُون 

۵ فَأمًا زین آمنوا و عيلوا الصتالحات فَهْم فى رض بُخبرُون 

۲ و اما این کفروا و کُنیُوا بایاتنا و لقاء الاخره فَأُولتک فى الْعَذاب 


ر م2 
o‏ 


مخضرون 
ترجمه: 
۱ بشداوند. آفرینش را آغاز می کثله سپس آن را باز می گردانده سپس شما را به سوی او باز 
۲ - آن روز که قیامت بر پا می شود. مجرمان در نومیدی و غم و اندوه فرو می روند! 
۳ - و برای آنان شفیعانی از معبودانشان نخواهد بود» و نسبت به معبودهائی که آنها را همتای 


خدا قرار داده بودند کافر می شوند! 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۹۸ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


٤‏ - آن روز که قيامت بر پا می گردد. (مردم) از هم جدا می شوند: 

۵ - اما آنان که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند. در باغی از بهشت شاد و مسرور 
خواهند بود. 

۲ -و اما آنان که به آیات ما و لقای آحرت کافر شدند. در عذاب الهی احضار می شوند. 
تفسیر: 

سرنوشت مجرمان در قيامت 

در آیات گذشته. سخن از تکذیب کنندگانی به ميان آمد که آیات خدا را به باد مسخره 
می گرفتند. و در آیات مورد بحث با بیان گوشه ای از مباحث معاد و سرنوشت مجرمان در 
قیامت» بحث هائی را که قبل از این درباره معاد در آیات قبل گفته شد, تکمیل می کند. 
نخست. می فرماید: «خداوند آفرینش را آغاز نموده. سپس اعاده می کند. و بعد به سوی او 
بازمی گردیده (للّه دا الخلن گم یه گم یه تربتفون». 

در آیه» یک استدلال کوتاه و پر معنی برای مسأله معاد بیان شده که در آیات دیگر قرآن نیز به 
عبارات دیگری تکرار گردیده است» و آن این که: «همان کسی که قدرت بر آفرینش نخستین 
داشت. قدرت بر معاد هم دارد و قانون عدالت و همچنین حکمت خداوند. ایجاب می کند که 
این آفرینش مجدد تحقق یابد». 

جمله ثم یه ترجفُون» اشاره به این است که بعد از زندگی قیامت. همگی به سوی دادگاه 
پروردگار و پاداش و ثواب او باز می گردید. و از این فراتر مژمنانی که در خط تکامل الهی 
قرار گرفته اند. همچنان در تکامل خویش به سوی بی نهایت و به سوی ذات پاک پروردگار 


پیش می روند. 
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۳۹۹ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


آیه بعد. وضع مجرمان را چنین مجسم می کند: «آن روز که قیامت بر پا می شود مجرمان در 
نومیدی و غم و اندوه فرو می روند» (و یوم تقوم السَاعةٌ بلس المجرفون). 

«یبْلس» از ماده «ابلاس» در اصل به معنی غم و اندوهی است که از شدت یأس و نومیدی 
دست می دهد. 

بدیهی است. اگر چیزی که انسان از آن ناامید می شود. امری ضروری نباشد نومیدیش مهم 
نیست. اما غم و اندوه نشان می دهد که در این موارد از یک امر ضروری نوميد شده است. لذا 
بعضی از مفسران ضروری بودن را جزء ماده «ابلاس» می دانند. 

«ابلیس» را نیز به همین مناسبت «ابلیس» گفته اند که» از رحمت خدا مأیوس و غمناک شد. 

به هر حال» مجرمان حق دارند که در آن روز مأیوس و غمناک شوند. چرا که نه ایمان و عمل 
صالحی با خود به عرصه محشر آورده اند نه یار و یاوری دارند. و نه امکان بازگشت به دنیا و 


جبران گذشته وجود دارد. 


لذا در آیه بعد می افزاید: «آنها شفیعانی از معبودانشان ندارند» (و لم یکن لَهْم من شرکانهم 
دای 

همان بت ها و معبودهای ساختگی, که هر وقت از آنها سؤال می شد: چرا اینها را می پرستید؟ 
می گفتند: هوّلاء شفعاونا عند اللَّه: «اینها شفیعان ما در پیشگاه خدایند».(۱) 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


در آنجا می فهمند که هیچ خاصیتی بر وجود این معبودهای تو خالی و بی ارزش مترتب 
به همین جهت. «نسبت به معبودهائی که آنها را شریک خدا قرار داده بودند. کافر می شوند و 
از آنها تنفر و بیزاری می جویند» (و انوا بشرکائهم کافرین). 

چرا کافر نشوند؟ با این که می بینند. این معبودها نه تنها گرهی از کارشان نمی گشایند. بلکه 
به گفته قرآن به تکذیب آنها برمی خیزند و می گویند: پروردگارا! ما کائوا ایانا َْبُدون: «اینها ما 
را پرستش نمی کردند» (بلکه هوای نفس خویش را می پرستیدند).(۱) 

و از این بالاتر این که: معبودان کمر دشمنی آنها را می بندند. چنان که در آیهء 7 سوره 
«احقاف» می خوانیم: و |ذا خشر الّاس کائوا لہ آغداء و کائوا بعبادتهم کافرین: «هنگامی که 
مردم (مشرک) محشور می شوند» معبودان دروغین دشمن آنان می شوند. و عبادت آنها را 
انکار می کنند». 


سیس به گروه های مختلف مردم در آن روز اشاره کرده می گوید: «روزی که قيامت بر با 
می شود مردم از هم جدا می گردند» (و یوم نو السَاعةٌ بوذ یتفرقون). 

«گروهی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند آنها در باغی از بهشت متنعم و شاد و 
مسرور خواهند بودء آن چنان که آثار شادی در چهره هایشان هویدا می گردد» (فَامّا این آمتوا 
و عَملوا الصتالحات فَهْم فى روضذ بُحتَرون). 


«بحبرون» از ماده «حبر» (بر وزن قشر) به معنی اثر جالب و خوب است. و 


۱-قصص آیه ۳. 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


به حالت شادی و سروری که آثار آن در چهره ظاهر گردد. نیز گفته می شود و از آنجا که 
قلب بهشتیان چنان مالامال از شادی و سرور است که آثار آن در تمام وجودشان ظاهر 
می گردد. این تعبیر در مورد آنها به کار رفته است. 

«روْض» به معنی محلی است که آب و درخت فراوان دارد. لذا به باغ های خرم و سرسبز 
«روضة» اطلاق می شود. و اگر می بینیم در اینجا این کلمه به صورت نکره آمده است. برای 
تعظیم و بزرگداشت آن است. یعنی در بهترین و برترین باغ های زیبا و سرورانگیز بهشت 


«و اما آنها که کافر شدند و آیات ما و لقای آخرت را تکذیب کردند. آنها برای عذاب الهی 
احضار می شوند» (و اما اگذین کفروا و نیوا بایاتنا و لقاء الاحرة فأولتک فى الْعَذاب 
تخر ون ): 

جالب این که در مورد بهشتیان تعبیر «یْحبَرون» آمده که نشان رضایت همه جانبه آنها است» 
ولی درباره دوزخیان به «مُخضرون» تعبیر می کند. که دلیل بر نهایت کراهت و ناخوشایندی 
آنها است. زیرا احضار کردن در مواردی اطلاق می شود که بر خلاف میل باطنی انسان, 
صورت می گیرد. 

نکته دیگر این که: در مورد بهشتیان «ایمان» و «عمل صالح» را هر دو قید می کند. در حالی که 
در مورد دوزخیان» تنها به عدم ایمان (انکار مبداً و معاد) قناعت نموده است» اشاره به این که: 
برای ورود در بهشت. تنها ایمان کافی نیست» عمل صالح نیز لازم است» اما برای دخول در 
دوزخ» عدم ایمان کافی است» هر چند گناهی از او سر نزده باشد» چرا که کفر» خود. بزرگترین 
گناه است!. 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


نکته: 

چرا یکی از نام های قیامت «ساعة» است 

توجه به این نکته نیز لازم است که. در بسیاری از آیات قرآن و از جمله در دو آیه از آیات 
مورد بحث. از قیام قيامت تعبیر به «قیام ساع» شده است. این به خاطر آن است که «ساعذ» 
در اصل به معنی جزئی از زمان یا لحظاتی زودگذر است. و از آنجا که از یکسو وقوع 
رستاخیز به صورت ناگهانی و برق آسا است. و از سوی دیگر به مقتضای «سریع الحساب» 
بودن خداوند. حساب بندگان را در آن روز به سرعت می رسد این تعبیر در مورد قيامت به 
کار رفته» تا مردم موقعیت رستاخیز را همواره در نظر داشته باشند. 

«ابن منظور» در «لسان العرب» نقل مى کند: «ساعة» اسم برای زمانی است که صبحه پایان 
جهان زده می شود. و همگی ناگهان می ميرند. و نیز نام برای وقتی است که مردم در قیامت 
برانگیخته می شوند. این نام از آن جهت برای پایان جهان و وقوع رستاخیز انتخاب شده. که 
در صیحه نخستین - که خداوند در آیه: «ان کات الا صیِحَةٌ واحدءٌ قاذا هم خامدون»(۱) اشاره 
کرده به طور ناگهانی همگی می میرند - (و در نفخه دوم ناگهان همه به پا می خیزند و قیامت 
بر پا ھی شود). 

«زبیدی» در «تاج العروس» از بعضی نقل می کند: «ساعه» سه گونه است: 

«ساعت کبری» روز رستاخیز و زنده شدن مردم برای حساب. 

و ساعت وسطی» روز مرگ اگهانی اهل یک زمان (به مجازات های الهی و عذاب های 
استیصال). 


و ساعت صغری» روز مرگ هر انسان. 


| -یس» آیه ۲۹. 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


E ۱۷‏ ن الله حي تون و حين تبون 
۸ و له الکه قي الستار او قیوعت وین نظهرون 
٩‏ بُخرج الح من لمیّت و بخرج المیّت من الحی و ُخى الازض بَغد 


موتها و گذلک تخرجون 


ترجمه: 

۷ - منزه است خداوند به هنگامی که شام می کنید و صبح می کنید. 

۸ - و حمد و ستايش مخصوص اوست در آسمان ها و زمین» و به هنگام عصر و هنگامی که 
همین کیا 

٩‏ او زنده را از مرده بیرون می آورد. و مرده را از زنده: و زمین را پس از مردنش حیات 
می بخشد: و به همین گونه روز قيامت (از گورها) بیرون آورده می شوید! 

تفسیر: 

تسبیح و حمد در همه حال برای خدا است 

بعد از بحث های فراوانی که در آیات گذشته در مورد «مبدأ» و «معاد» و بخشی از پاداش 
مومنان و کیفر مشرکان آمد. در آیات مورد بحث به تسبیح و حمد پروردگار و تنزیه و تقدیس 
او از هرگونه شرک و نقص و عیب پرداخته» می فرماید: «تسبیح و تنزیه از آن خدا است؛ به 
هنگامی که شام می کنید و هنگامی که صبح می کنید» (فسبحان الله جين تون و جين 


هھ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


«و حمد و ستایش مخصوص ذات پاک او است» در آسمان ها و زمین» و منزه است به هنگام 
عض و هتکامی. که وازة لور می كويد 9 لالخ فى السماوات و الا و غا وشن 
تظهرون). 

به این ترتیب» در این دو آیه. چهار وقت برای «تسبیح» پروردگار بیان شده: آغاز شب (حین 
تَضْْون). 

طلوع صبح (و جين تصلبځون). 

عصرگاهان (وَ عَشْيًاً). 

و به هنگام زوال ظهر (و حین تظهرون).(۱) 

اما «حمد» از نظر مکان تعمیم یافته» و پهنه آسمان و زمین را شامل شده است. 

ذکر این چهار وقت. در آیات فوق ممکن است کنایه از دوام و همیشگی تسبیح باشد چنان که 
در فارسی می گوئیم: هر صبح و شام از فلان کس مراقبت کن (یعنی هميشه و در هر زمان). 
این احتمال نیز از ناحیه بعضی از مفسران اظهار شده است که: اوقات چهارگانه فوق. اشاره به 
وقت های نماز است. ولی این سؤال را پاسخ نگفته اند که: چرا به جای پنج وقت. تنها از 
چهار وقت سخن گفته است (و از وقت عشا سخنی به میان نیامده). 

اما ممکن است پاسخ داده شود: چون وقت نماز مغرب و عشاء نسبتاً به هم نزدیک است» و 
فاصله ميان آن دو در حدود یک الی یک ساعت و نیم می باشد هر دو یک جا آمده است. در 
حالی که فاصله وقت فضیلت ظهر و عصر نسبتاً 


۱ - توجه داشته باشید: «عَشياً» و «حین تظهرون» عطف بر «حین تَضئون» است و به موضوع 


تسبیح باز می گردد. 
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زیاد و حند ساعت است. 

اما اگر تسبیح و حمد را به معنی وسیع کلمه در آیات فوق بگیریم» محدود به نمازهای پنجگانه 
نخواهد شد. هر چند این نمازها از مصداقهای روشن آن است. 

ذکر این نکته نیز لازم است که جمله های «سبحان اللّه» و «له الحمد» می تواند انشاء تسبیح و 
حمدی از ناحیه خداوند باشد. همان گونه که در آیه ۱۶ سوره «مومنون» می فرماید: فتبارک 
له خسن الخالقین: «جاوید و پر برکت است خداوندی که بهترین خالق ها است». 

و ممکن است این حمد و تسبیح به معنی امر باشد» یعنی او را تسبیح و حمد گوئید (سبْحوهٌ 
و اخمّلوا لَه) و این تفسیر نزدیک تر به نظر می رسد که» آیات فوق دستوری باشد به همه 
بندگان» که برای زدودن آثار شرک و گناه از دل و جان» هر صبح و شام و هر ظهر و عصر به 
وسیله نماز و غیر نماز حمد و تسبیح خدا گویند. 

در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) چنین آمده است: «هر کس دو آیه فوق و 
آیه ما بعد از آن را صبحگاهان بخواند. آنچه را در روز از او فوت می گردد جبران خواهد کرد 


و هر کس آن را در آغاز شب بخواند آنچه را در شب از او فوت شود جبران خواهد کرد».(۱) 
در آیه بعد» از یا معاد بازمی گردد. و از طریق دیگری» به استبعاد منکران چنین پاسخ 
می گوید: «(خحداوند همواره زنده را از مرده. و مرده را از زنده خارج می کند. و زمین را بعد از 


مرگ» حیات می بخشد» و همین گونه روز قیامت 


۱ - تفسير «نور الثقلین». جلد »٤‏ صفحه ۱۷۲. 
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مبعوث و خارج می شوید» (ُخرج الى من میت و بُخرج المیّت من الى و خی الازض 
بخ متها و گذلک تخرجون). 

یعنی «صحنه معاد» و «صحنه پایان دنیاا» که یکی خروج «حی از میت» است و دیگری «میت از 
حی)» مرتباً در برابر چشم شما تکرار می شود بنابراین» چه جای تعجب. که در پایان جهان 
همه موجودات زنده بمیرند. و در رستاخیز همه انسان ها به زندگی جدیدی بازگردند؟! 

اما «خروج حی از میت» در مورد زمین های مرده که بارها در قرآن برای مسأله معاد روی آن 
تکیه شده برای همه روشن است که در فصل زمستان» زمین به صورت مرده درمی آید. نه 
گیاهی از آن می روید نه گلی می خندد. و نه شکوفه ای می شکفد. اما در فصل بهار با تعادل 
هوا و فرو ریختن قطرات حیات بخش باران. جنبشی در زمین پیدا می شود همه جا گیاهان 
می رویند. گلها می خندند و شکوفه ها بر شاخه ها آشکار می شوند. و این صحنه معاد است 
که در این جهان می بینیم. 

و اما در مورد خارج ساختن مرده از زنده, آن هم چیز پوشیده و پنهانی نیست. دائماً در سطح 
کره زمین درختانی می میرند. و به چوب خشکیده ای تبدیل می شوند. انسان ها و حیوانات 
حیات خود را از دست داده و به جسد بی جانی مبدل می گردند. 

و اما در مورد «بیرون آمدن موجود زنده از مرده». بعضی از مفسران آن را به خروج انسان و 
حیوان از نطفه» تفسیر کرده اند. و بعضی. به تولد مؤمن از کافر و بعضی به بیدار شدن 
خفتگان. 

ولی ظاهر این است که: معنی اصلی آیه هیچ کدام از این معانی نیست. چرا که نطفه خود 
موجود زنده ای است. و مسأله ایمان و کفر نیز جزء بطون آیه است 
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نه ظاهر آیه» و موضوع خواب و بیداری جنبه مجازی دارد: زیرا حیات و مرگ حقیقی نیست. 
ظاهر آیه این است که خداوند همواره موجودات زنده را از موجودات مرده خارج می سازد؛ 
و موجودات بی جان را مبدل به جاندار می کند. 

گرچه طبق مسلمات علم امروز, در حال حاضر حداقل در آزمايش های بشری و مشاهدات 
روزمره» موردی دیده نشده است که موجودات زنده از موجودات بی جان تولد یابند. بلکه 
همواره موجودات زنده از تخم. یا بذ یا نطفه موجودات زنده دیگری متولد می شوند. ولی 
مسلماً در آغاز که این کره خاکی یک پارچه آتش بود موجود زنده ای وجود نداشت. بعداً در 
شرائط خاصی که علم هنوز آن را به درستی کشف نکرده است. موجودات زنده از مواد 
بی جان با یک جهش بزرگ متولد شدند. اما این موضوع در شرائط فعلی کره زمین» در آنجا 
که در دسترس علم و دانش بشر است. دیده نمی شود (البته شاید در اعماق اقیانوس ها در 
پاره ای از شرائط هم اکنون نیز این جهش بزرگ» صورت پذیرد). 

اما آنچه برای ما محسوس و کاملاً قابل لمس و درک است این است که موجودات مرده دائماً 
جزء اندام موجودات زنده می شوند. و لباس حیات در تن می پوشانند. آب و غذائی که ما 
می خوریم موجود زنده ای نیست. اما جزء بدن ما که شد تبدیل به یک موجود زنده می شود. 
و سلول های تازه ای بر سلول های بدن ما افزوده می گردد. چنان که طفل شیرخوار از همین 
راه به جوان نیرومند قوی پیکری, تبدیل می گردد. 

آیا این خارج کردن زندگی از دل مرگ و «حی» از «میت» نیست؟! 

بنابراین. می توان گفت: دائماً در نظام عالم طبیعت. زندگی از دل مرگ و 
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مرگ از دل زندگی بیرون می آید. به همین دلیل خدائی که آفریننده طبیعت است. قادر به 
احیای مردگان در جهان دیگر می باشد. 

البته - همان گونه که گفتیم - آیه فوق از نظر بعد معنوی نیز» تفسیرهای دیگری دارد از جمله: 
از صالح است. همان گونه که در بعضی از روایات اسلامی نیز به آن اشاره شده است. 

این معانی ممکن است از بطون آیه باشد. چرا که می دانیم آیات قرآن ظاهر و باطنی دارد. و 
در روایتی از امام موسی بن جعفر(علیه السلام) در تفسیر آیه «بُخی الأرْض بد موتها» چنین 
آمده است: لیس" پخبیها بالْقَطر و لکن یب الله رجالاً يبون العدل تیا الأرض لإحياء 
العدل و لام العدل فيه انمع فى الارزض من لطر آرئعین صبَاحاً: «منظور اين نیست که 
حداوند زمین را به وسیله باران زنده می کند. بلکه مردانی را برمی انگیزد که اصول عدالت را 
احیا کنند. و زمین با احیای عدالت زنده می شود (بدانید) اقامه عدل در زمین از چهل روز 
است» یعنی آیه را منحصراً نباید به باران تفسیر کرد چرا که احیای معنوی زمین به عدالت از 


۱-نقل از کتاب «کافی» طبق نقل «نور الثقلين»» جلد »٤‏ صفحه ۱۷۳. 
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۰ و من آیاته آن حلقکم من تراب تم إذا نتم بشر تنتشیرون 

۱ و من آیاته آن خلق کم من آنشیکم آزواجا لسنکنوا نها و جعل 
نکم مود و رَحْمَةٌ ان فی ذلک لآیات لقم كرون 

۲ و من آیاته لق السّماوات و الارزض و اختلاف ألستتکم و آلوانکه 
فی لک لآیات یی 


ترجمه: 

۰ - از نشانه های او این است که شما را از خاک آفرید. سپس به ناگاه انسان هائی شدید و 
در روی زمین گسترش یافتید! 

۱ - و از نشانه های او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید. تا در کنار آنان 
آرامش یابید, و در میانتان مودت و رحمت قرار داد. در این نشانه هائی است برای گروهی که 
۲ و از آیات او آفرینش آسمان ها و زمین» و تفاوت زبان ها و رنگ های شماست»: در این 
نشانه هائی است برای عالمان! 

تفسیر: 

آیات خدا در آفاق و انفس! 

این آیات و قسمتی از آیات بعد. نکات جالبی از دلائل توحید و نشانه های پروردگار را در 
نظام عالم هستی بازگو کرده. و بحث های گذشته را تکمیل می نماید و می توان گفت. روی 


هم رفته بخش مهمی از آیات توحیدی قرآن را 
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همین آیات» تشکیل می دهد. 

این آیات» که همه با تعبیر «من آیاته» (یکی از نشانه های خدا...) آغاز می شود. و آهنگ 
مخصوص و لحن گیرا و جذاب و تعبیرات مؤثر و عمیقی دارده مجموعاً از هفت آیه تشکیل 
شده که شش آیه آن پشت سر هم و یک آیه جداگانه است (آیه 47 همین سوره). 

این هفت آیه. تقسیم بندی جالبی از نظر آیات «آفاقی» و «انفسی» دارد. به طوری که سه آیه 
درباره «آیات انفسی» (نشانه های خدا در وجود خود انسان) و سه آیه درباره «آیات آفاقی» 
(نشانه های عظمت پروردگار در بیرون وجود انسان) و یک آیه از «آیات انفسی» و هم از 
«آیات آفاقی» سخن می گوید. 

قابل توجه این که آیاتی که با این جمله شروع می شود در قرآن یازده آیه بیش نیست. که 
هفت آیه آن در همین سوره «روم» است. و دو آیه در سوره «فصلت» (آیه ۳۷ و )۳٩‏ و دو آیه 
در سوره «شوری» است (آیه ۲۹ و ۳۲) و مجموع این یازده آیه حقَاً یک دوره کامل توحید 
است. 

ذکر این نکته را قبل از ورود در تفسیر آیات نیز لازم می دانیم که آنچه را قرآن در این آیات 
به آن اشاره می کند. گرچه مسائلی است که در بدو نظر برای عموم مردم قابل درک و 
تشخیص است. ولی با پیشرفت علم و دانش بشری همواره نکته های تازه ای در زمینه آن 
برای دانشمندان آشکار می شود که به قسمتی از آن در لابلای تفسیر این آیات. اشاره خواهیم 
کرد. 

قرآن در اینجا نخست. به سراغ آفرینش انسان, که اولین و مهمترین موهبت الهی بر او است؛ 
می رود و می گوید: «یکی از نشانه های او این است که شما را از خاک آفرید. سپس ناگهان 
شما انسان هائی شدید که در روی زمین منتشر گشتید» رو من آیاته آن حلفکم من تراب تم اذا 


انتم بشر تنتشرود). 
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در این آیه به دو نشانه عظمت الهی اشاره شده: یکی» آفرینش انسان از خاک» که ممکن است 
اشاره به آفرینش نخستین انسان» یعنی «آدم» بوده باشد. یا آفرینش همه انسان ها از خاک چرا 
که مواد غذائی تشکیل دهنده وجود انسان» همه مستقیماً یا به طور غیر مستقیم از خاک گرفته 
می شود. 

دیگر تکثیر نسل انسان و انتشار فرزندان «آدم» در سراسر روی زمین است. که اگر ویژگی 
گسترش در «آدم» آفریده نشده بود به زودی از میان می رفت و نسل او برچیده می شد. 
راستی خاک کجا؟ و انسانی با این ظرافت کجا؟ 

اگر پرده های ظریف چشم. که از برگ گل هم لطیف تر و حساس تر و ظریف تر است؛ 
همچنین سلول های فوق العاده حساس و ظریف مغز را در کنار خاک بگذاریم» و با هم 
مقایسه کنیم. آن گاه می فهمیم که آفریدگار جهان چه قدرت عجیبی به کار گرفته» که از آن 
ماده تیره کم ارزش. چنین دستگاه های ظریف و دقیق و پر ارزشی را به وجود آورده است؟. 
خاک در ظاهر نه نور دارد. نه حرارت. نه زیبائی و نه طراوت. و نه حس و نه حرکت. ولی در 
عین حال خمیر مايه انسانی شده است» دارای همه این صفانت. آن کس که از چنین موجود 
مرده ای» که کم ارزش ترین موجودات محسوب می شود چنان موجود زنده شگرفی بیافریند. 
شایسته هرگونه ستایش بر این قدرت و علم و دانش بی حساب است: «تبارک الله خسن 
الخالقین). 

این تعبیره ضمناً بیانگر این واقعیت است که در میان انسان ها تفاوتی نیست؛ و ريشه همه به 
یک جا بازمی گردد. همگی پیوند ناگسستنی با خاک دارند. و طبعاً سرانجام نیز همه به همان 
خاک بازمی گردند. 

قابل توجه این که: کلمه «اذا» در لغت عرب» معمولاً در مورد امور ناگهانی به کار می رود ذکر 
این تعبیر در اینجا ممکن است اشاره به آن باشد که: خداوند 
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آن چنان قدرت تکثیر مثل به «آدم» داد که در مدتی کوتاه» ناگهان نسل او در سراسر زمین 


منتشر شد. و جامعه متشکل انسانی را به وجود آورد. 


دومین آیه مورد بحث نیز بخش دیگری از «آیات انفسی» را که در مرحله بعد از آفرینش 
انسان قرار دارد مطرح کرده می فرماید: «دیگر از نشانه های خدا این است که از جنس 
خودتان همسرانی برای شما آفرید. تا در کنار آنها آرامش بیابید» (و من آیاته آن خلق کم من 
سکم آزواجاً لسنکنوا الیها). 

و از آنجا که ادامه این در میان همسران حصوصاء و در میان همه انسان ها عموماء نیاز 
به یک جاذبه و کشش قلبی و روحانی دارد به دنبال آن اضافه می کند: «و در میان شما مودت 
و رحمت آفرید» (و جعل پيم مود و رَحمذ). 

و در پایان آیه» برای تأکید بیشتر می فرماید: «در این امور نشانه هائی است برای افرادی که 
تفکر می کنند» (ٍنْ فی ذلک لیات لِقوم یتفکُرَون). 

جالب این که ترآن در این آیه هدف ازدواج را سکون و آرامش. قرار داده است» و با تعبیر پر 
معنی «لتستکنوا» مسائل بسیاری را بیان کرده» و نظیر این تعبیر در آیه ۱۸۹ سوره «اعراف» نیز 
امه اس 

به راستی» وجود همسران با این ویژگی هاء برای انسان ها که مايه آرامش زندگی آنها است» 
یکی از مواهب بزرگ الهی محسوب می شود. 

این آرامش» از اینجا ناشی می شود که این دو جنس مکمل یکدیگر و مايه شکوفائی و نشاط 
و پرورش یکدیگر می باشند. به طوری که هر یک بدون دیگری ناقص است. و طبیعی است 


که ميان یک موجود و مکمل وجود او. چنین جاذبه نیرومندی وجود داشته باشد. 
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و از اینجا می توان نتیجه گرفت: آنها که پشت پا به این سنت الهی می زنند وجود ناقصی 
دارند. چرا که یک مرحله تکاملی آنها متوقف شده (مگر آن که به راستی شرائط خاص و 
ضرورتی ایجاب تجرد کند). 

به هر حال» این آرامش و سکونت هم از نظر جسمی است؛ و هم از نظر روحی» هم از جنبه 
فردی و هم اجتماعی. 

بیماری هائی که به خاطر ترک ازدواج برای جسم انسان پیش می آید. قابل انکار نیست. 
همچنین» عدم تعادل روحی و ناآرامی های روانی» که افراد مجرد با آن دست به گریبانند کم و 
پیش بر همه روشن است. 

از نظر اجتماعی. افراد مجرد کمتر احساس مسئولیت می کنند و به همین جهت انتحار و 
خودکشی در میان مجردان بیشتر دیده می شود. و جنایات هولناک نیز از آنها بیشتر سرمی زند. 
هنگامی که انسان» از مرحله تجرد. گام به مرحله زندگی خانوادگی می گذارده شخصیت 
تازه ای در خود می الط و احساس مسئولیت بیشتری می کندء و این است معنی احساس 
آرامش در سایه ازدواج. 

و اما مسال «مودت» و «رحمت» در حقیقت «ملاط» و «چسب» مصالح ساختمانی جامعه 
انسانی است. چرا که جامعه از فرد» فرد انسان ها تشکیل شده همچون ساختمان عظیم و 
پرشکوهی که از آجرها و قطعات سنگ ها تشکیل می گردد. اگر این افراد پراکنده و آن اجزاء 
مختلف. با هم ارتباط و پیوند پیدا نکنند «جامعه» یا «ساختمانی» به وجود نخواهد آمد. 

آن کس که انسان را برای زندگی اجتماعی آفریده. این پیوند و ربط ضروری را نیز در جان او 
ایجاد کرده است. 
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فرق میان «موذت» و «رحمت» ممکن است از جهات مختلفی باشد: 

۱ - «مودت» انگیزه ارتباط در آغاز کار است. اما در پایان که یکی از دو همس ممکن است 
ضعیف و ناتوان گردد. و قادر بر خدمتی نباشد» «رحمت»جای آن را می گیرد. 

۲ - «مودّت» در مورد بزرگترها است که می توانند نسبت به هم خدمت کنند اما کودکان و 
فرزندان کوچک در سایه «رحمت» پرورش می یابند. 

۳ - «مودت» غالباً جنبه متقابل دارد. اما «رحمت» یک جانبه و ایثارگرانه است» زیرا برای بقاء 
یک جامعه گا خدمات متقابل لازم دارد که سرچشمه آن «مودّت» است و گاه خدمات 
بلاعوض. که نیاز به ایثار و «رحمت» دارد. 

البته» آیه مودت و رحمت را ميان دو همسر بیان می کند. ولی این احتمال نیز وجود دارد که 
تعبیر «بینکم» اشاره به همه انسان ها باشد. که دو همسر یکی از مصادیق بارز آن محسوب 
می شوند. زیرا نه تنها زندگی خانوادگی که زندگی در کل جامعه انسانی» بدون این دو اصل 
پعنی «مودت» و «رحمت». امکان پذیر نیست. و از ميان رفتن این دو پیونده و حتی ضعف و 


کمبود آن. مايه هزاران بدبختی و ناراحتی و اضطراب اجتماعی است. 


آخرین آیه مورد بحث معجونی از «آیات آفاقی و انفسی» است: نخست به مسأله خلقت 
آسمان ها و زمین اشاره کرده, می گوید: «از نشانه های بزرگ خدا آفرینش آسمان ها و زمین 
است» (و من آباته خلق السمارات. و الأزض). 

آسمان ها با آن همه کرات با آن همه مشق وا و کهکشان هاء آسمان هائی که اندیشه 
بلندپرواز انسان از درک عظمت آن عاجزء و فکر از مطالعه آن خسته می شود. و هر قدر علم و 


دانش انسان پیش می رود نکته های تازه ای از عظمتش 
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آشکار می گردد. 

یک روز بود که. انسان کواکب آسمان را همین تعدادی می دانست که با چشم دیده می شود 
(دانشمندان آنچه را با چشم غير مسلح دیده می شود. حدود پنج الی شش هزار احصاء 
کرده اند). 

اما هر قدر تلسکوپ های قوی تر و عظیمتری ساخته شد. عظمت و کثرت ستارگان آسمان 
فزون تر گردید. تا آنجا که امروز معتقدند تنها کهکشان ما که یکی از انبوه کهکشان های 
آسمان است. بیش از یک صد میلیون ستاره دارد که خورشید ما با عظمت خیره کننده اش؛ 
یکی از ستارگان متوسط آن محسوب می شودا و تنها خدا می داند که در همه کهکشان ها که 
تعداد آنها بر هیچ کس روشن نیست چقدر ستاره وجود دارد. 

همچنین هر قدر علوم طبیعی. زمین شناسی. گیاه شناسی. حیوانشناسی. علم تشریح و 
فیزیولوژی» روانشناسی و روانکاوی پیشرفت می کند. عجائب تازه ای درباره آفرینش زمین؛ 
کشف می شود که هر یک آیتی از آیات عظمت خدا است. 

سپس, به یکی از آیات بزرگ انفسی» سخن را منتقل ساخته. می گوید: «اختلاف زبان ها و 
رنگ های شما نیز از آیات عظمت او است»! (و اختلاف آلستتکم و آلوانکم). 

بی شک زندگی اجتماعی بشر» بدون «شناخت افراد و اشخاص» ممکن نیست. که اگر یک 
روز. همه انسان ها یک شکل و یک قیافه و دارای یک قل و قواره باشند. در همان یک روز 
شیرازه زندگی آنها به هم می ریزد نه پدر و فرزند و همسر از بیگانه شناخته می شوند. و نه 
مجرم از بی گناه بدهکار از طلبکار فرمانده از فرمانبره رئیس از مرئوس. میزبان از مهمان و 
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دشمن شناخته نمی شود و چه جنجال عجیبی بر پا خواهد شد! 

اتفاقاً گاهی» این مسأله در مورد برادران دوقلی که از هر نظر شباهت با هم دارند. پیش 
می آید» و چه مشکلاتی در برخورد مردم و مناسبات با آنهاء روی می دهد تا آنجا که 
شنیده ایم گاهی یکی از برادران دو قلوی هم رنگ و هم شکل» بیمار بوده و مادر دارو را به 
دیگری داده است! 

لذا برای سازمان یافتن اجتماع بشر خداوند صداها و رنگ ها را مختلف قرار داده است. 

به گفته «فخر رازی» در ذیل آیه مورد بحث. شناسائی انسان نسبت به انسان» یا باید از طریق 
(چشم» حاصل شود يا به وسیله «گوش». خداوند برای تشخیص چشم رنگ ها و صورت ها 
و شکل ها را مختلف آفریده و برای تشخیص گوش, اختلاف آوازها و آهنگ های صدا را 
ایجاد کرده است» به طوری که در تمام جهان نمی توان دو انسان را پیدا کرد که از نظر چهره و 
آهنگ صداء از تمام جهات یکسان باشند. یعنی صورت انسان. که عضو کوچکی است و آهنگ 
صدای انسان که موضوع ساده ای است. به قدرت پروردگار به میلیاردها شکل مختلف در 
می آید و این از آیات عظمت او است. 

البته» این احتمال نیز وجود دارد - و بعضی از مفسران بزرگ به آن اشاره کرده اند - که اختلاف 
السنه» به معنی اختلاف زبان ها از قبیل عربی و فارسی و مانند آن باشد, و اختلاف رنگ ها 
اشاره به اختلاف نژادها که هر نژادی رنگی دارد. 

ولی. می توان معنی وسیعی از کلمه «اختلاف» استفاده کرد. که شامل این تفسیر و تفسیر ما قبل 


آن هر دو شود. و به هر معنی» این تنوع خلقت شاهد عظمت و قدرت او است. 
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«فرید وجدی» در «داثرة المعارف» خود از قول «نیوتن» دانشمند معروف غربی» چنين نقل 
می کند: «درباره آفریدگار جهان و خداوند. هرگز شک نکنید: زیرا معقول نیست» علت و 
معلول فاقد شعور به تنهائی رهبر وجود باشد» چون ضرورت کور و یکسان در هر مکان و هر 
زمان متصور نیست» که این همه کائنات متنوع و موجودات رنگارنگ از او صادر گردد. و 
ممکن نیست وجود با نظام و ترتیب اجزائش و تناسب های لازم و هماهنگ با تغییرات زمان 
و مکان ظاهر گردد. بلکه همه این امور» حتماً باید از مبدأی سرچشمه گرفته باشد. که دارای 
علم و حکمت و اراده است».(۱) 

قرآن» در پایان آیه فوق می گوید: «در این امور نشانه هائی است برای عالمان و اندیشمندان» 
إن فی ذلک تابات للعالمین). 


بق که ناب اف کیان سم اسان یفن 


۱ -«داثرة المعارف» فرید وجدی جلد اول صفحه ۶۹۱ (ماده اله). 
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۳ و من آیاته منامْکُم بالّیل و هار و ابنغاؤ گم من فضله إن فى 
ذلک لیات لموم یسمَون 

٤‏ و من آیانه بُریکم ابرق خوفاً و طمعاً و بل من السّماء ماء 
یخی به الازض بعد موتها ان فى ذلک لیات لقوّم یعون 

۲۵ و من آیاته أن تقوم السماءٌ و الأزض بأفره تم إذا دعاکم دغوة من 


الأزض إذا آنتم هر کون 


ترجمه: 

۳ و از نشانه های او خواب شما در شب و روز است و تلاش و کوششتان برای بهره گیری 
از فضل پروردگار (و تأمین معاش): در این امور نشانه هائی است برای آنان که گوش شنوا 
دارند! 

٤‏ و از آیات او این است که برق (و رعد) را به شما نشان می دهد که هم مایه ترس و هم 
امید است (ترس از صاعقه. و امید به نزول باران» و از آسمان آبی فرو می فرستد که زمین را 
بعد از مردنش به وسیله آن زنده می کند: در این نشانه هائی است برای جمعیتی که 
می اندیشند! 

۵ - از آیات او این است که آسمان و زمین به فرمان او بریاست: سپس هنگامی که شما را 
(در قیامت) از زمین فرا خواند. ناگهان همه خارج می شوید (و در صحنه محشر حضور 
می یابید)! 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 

تفسیر: 

باز هم نشانه های عظمت او در برون و درون 

گفتگو پیرامون بخش دیگری از این آیات بزرگه می پردازد. 

نخست پدیده «خواب» را به عنوان یک پدیده مهم آفرینش» و نموداری از نظام حکیمانه 
آفریننده آن» مورد توجه قرار داده, می گوید: 

«از آیات او خواب شما در شب و روز است» و نیز تلاش و کوشش شما برای بهره گیری از 
فضل پروردگار و تأمین نیازمندی های زندگی» (و من آیاته مَنامُكم بالیل و النهار و بتاکم 
0 

و در پایان» می افزاید: (در این امور آیات و نشانه هائی انیت برای آنها که گوش شنوا دارند» 
(ان فی ذلک تآیات قوم بَسمَغون). 

این حقیقت. بر هیچ کس پوشیده نیست که همه «موجودات زنده) برای تجد ید بیرو» و به 
دست آوردن آمادگی لازم برای ادامه کار و فعالیت» نیاز به استراحت دارند. استراحتی که به 
طور الزامی به سراغ آنها بياید. و حتی افراد پر تلاش و یا حریص را ناگزیر به انجام آن سازد. 
چه عاملی برای وصول به این هدف. بهتر از خواب. تصور می شود؟ که. الزاماً به سراغ انسان 
می آید و او را وادار می کند: تمام فعالیت های جسمانی و بخش مهمی از فعالیت های فکری 
و مغزی خویش را تعطیل کند. تنها دستگاه هائی از جسم. همانند قلب و ریه و بخشی از 
فعالیت های مغزی که برای ادامه حیات لازم است به کار خود ادامه می دهند. آن هم بسیار 
آرام و آهسته. 

این موهبت بزرگ الهی. سبب می شود که جسم و روح انسان» به اصطلاح سرویس شود و با 
بروز حالت خواب که یک نوع وقفه و تعطیل کار بدن است» 
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آرامش و رفع خستگی حاصل گردد. و انسان, حیات و نشاط و نیروی تازه ای پیدا کند. 
مسلماً اگر خواب نبود» روح و جسم انسان» بسیار زود پژمرده و فرسوده می شد. و بسیار زود 
پیری و شکستگی به سراغ او می آمد به همین دلیل خواب متناسب و آرام» راز سلامت؛ و 
طول عم و دوام نشاط جوانی است. 

قابل توجه این که: 

اولاً حواب را قبل از «ابتغاء فضل اللّه» که در آیات قرآن به معنی تلاش برای روزی است. قرار 
داده» اشاره به این که: پایه ای برای آن محسوب می شود. چرا که بدون خواب کافی «ابتغاء 
فضل اللّه» مشکل است. 

ثانیاً درست است که خواب. معمولاً در شب است. و تلاش معاش در روز اما چنان نیست که 
انسان نتواند این برنامه را به هنگام لزوم تغییر دهد. بلکه خداوند انسان را چنان آفریده که 
می تواند برنامه خواب خود را تغییر داده. و بر ضرورت ها و نیازها منطبق سازد. تعبیر به 
ناکم الیل و النهار» (خواب شما در شب و روز) گویا اشاره به همین نکته است. 

بدون ھک برنامه راز خواب مربوط به شب است» و شب به خاطر آرامشی که از تاریکی 
پدید می آید. اولویت خاصی در این مورد دارد. اما گاه شرائطی در زندگی انسان پیدا می شود 
- مثلاً - مجبور می شود شبانه سفر کند. و روز استراحت نماید. اگر برنامه تنظیم خواب در 
اختیار انسان نبود. چه مشکلاتی که پیش نمی آمد؟ 

اهمیت این مطلب - مخصوصاً در عصر ما - که بسیاری از مسسات صنعتی و پزشکی و 
درمانی مجبورند به طور مداوم. در تمام شبانه روز کار کنند. و تعطیل برنامه های آنها ممکن 


نیست» و لذا کارگران در سه نوبت به کار می پردازند از 
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هر زمان دیگری روشن تر است. 

نیاز جسم و روح انسان. به خواب. به اندازه ای زیاد است که توانائی و تحمل انسان در برابر 
بی خوابی» بسیار کم است. و از چند شبانه روز تجاوز نمی کند. به همین جهت. جلوگیری از 
خواب. همیشه به عنوان یکی از دردناکترین شکنجه ها نزد جباران و طاغوتیان, شناخته شده 
است. 

و نیز به همین دلیل. یکی از طرق درمان مژثر بسیاری از بیماری ها این است که بیمار را در 
خواب عمیق فرو می برند. و از این راه توان و نیروی بیمار را افزایش می دهند. 

البته هیچ کس. نمی تواند مقدار معینی را به عنوان «مقدار خواب لازم» برای عموم انسان ها 
تعیین کند. چه این که: این امر بستگی به سن و سال و وضع و موقعیت اشخاص و چگونگی 
ساختمان روحی و جسمی آنها دارد. آنچه مهم است این که «خواب کافی» مقداری است که 
انسان بعد از آن احساس کند. از این نظر اشباع شده است. درست همان گونه که در مورد آب 
و مقدار غذا احساس سیری می کند. 

ین نیز قابل توجه است که: علاوه بر «طول» زمان خواب. (عمق» آن نیز اهمیت ویژه ای دارد. 
ی بسا یک ساعت خواب عمیق کار چند ساعت خواب سطحی را در بازسازی روح و جسم 
نسان انجام می دهد. 

لبته در آنجا که خواب عمیق. ممکن نباشد «نعاس» (خواب خفیف) هم یکی از نعمت های 
لهی است. چنان که در آیه ۱۱ سوره «انفال» در مورد «مجاهدان بدر» از آن ياد شده چرا که 





به هر حال» نعمت خواب» و آرامش و آسایش ناشی از آن» و نیز قدرت و 
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نشاطی که بعد از خواب پیدا می شود از نعمت هائی است که با هیچ بیانی قابل توصیف 


آیه بعد. که پنجمین قسمت از آیات عظمت خدا را بیان می کند. باز به سراغ آیات آفاقی 
می رود. و مسأله باران و رعد و برق و حیات زمین را پس از مرگ مورد توجه قرار دادم 
می گوید: «از نشانه های خدا این است که برق را که هم مايه ترس است؛ هم مايه امید. به 
شما نشان می دهد» (و من آیاته بُریکم ابرق خوفاً و طَمَعاً). 

«ترس» از خطرات ناشی از برق که گاه به صورت «صاعقه» در می آید. و هر چیز در حوزه آن 
قرار گیرد را آتش می زند و خاکستر می کند» و «امید» از نظر نزول باران» که غالباً بعد از رعد 
و برق به صورت رگبار فرو می ریزد. 

بنابراین» برق آسمان پیشاهنگی است برای نزول باران (علاوه بر فوائد گوناگون مهمی که در 
آن نهفته شده. و دانش امروز از آن پرده برداشته و ما در آغاز سوره «رعد» به آن اشاره 
کردیم).(۱) 

سپس می افزاید: «و از آسمان آبی نازل می کند. که زمین را بعد از مرگش حیات می بخشد» 
(و رل من السّماء ماء یخی به الاأزض بَغْد مَوتها). 

زمین خشک و سوزانی که بوی مرگ از تمام آن به مشام می رسد بعد از نزول چند باران 
حیات بخش» آن چنان جان می گیرد» و زنده می شود و آثار حیات به صورت گل ها و گیاهان 
در آن نمایان می گردد. که گاه باورکردنی نیست که این همان زمین مرده سابق است. 


در پایان آیه به عنوان تأکید می افزاید: «در این امور آیات و نشانه هائی است» 


| به جلد ۱۰ تفسیر «نمونه». صفحه ۱۶٩‏ به بعد مراجعه فرمائید. 
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برای جمعیتی که تعقل و اندیشه می کنند» (ٍن فی ذلک لآیات لموم يَعْقلُون). 
آنها هستند که می فهمند دن این برنامه حساب شده. دست قدرتی در کار است که آن را 
رهبری و هدایت می کند» و هرگز نمی تواند معلول تصادف ها و ضرورت های کور و کر 


باقبان 


در آخرین آیه. بحث از آیات آفاقی را در زمینه تدبیر نظام آسمان و زمین و ثبات و بقای آنها 
ادامه داده, می فرماید: «یکی دیگر از آیات عظمت حق این است که آسمان و زمین به فرمان او 
برپا است» (و من آیاته أن َو السماء و الازض بأرو). 

یعنی» نه تنها آفرینش آسمان هاء که در آیات فل 0 اشاره شد. آیتی است. که برپائی و ادامه 
نظام آنها نیز آیتی دیگر می باشد. چه این که: این اجرام عظیم در گردش منظم خود. احتیاج به 
امور زیادی دارند. که مهمترین آنها محاسبه پیچیده تعادل نیروی جاذبه و دافعه است. 
پروردگار بزرگ» آن چنان این تعادل را سامان بخشیده که میلیون ها سال» بدون کمترین 
انحراف در مسیر خود گردش می کنند. 

و به تعبیر دیگر, آیه گذشته اشاره به «توحید خلقت» بود و این آیه اشاره به «توحید ربوبیت 
و تدبیر» است. 

تعبیر به «قیام» و برپائی آسمان و زمین» تعبیر لطیفی است که از حالات انسان گرفته شده چرا 
که بهترین حالات انسان برای ادامه فعالیت ها حالت قیام است که قادر بر انجام همه حوائج 
خود می باشد. و تسلط کامل بر اطراف خویش دارد. 


تعبیر به «آمر) در اینجا اشاره به نهایت قدرت پروردگار است. که برای ادامه 
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حیات و نظم این جهان پهناور تنها یک فرمان او کافی است. 

و در پایان این آیه با استفاده از زمینه بودن «توحید» برای «معاد» بحث را به این مسأله منتقل 
ساخته می فرماید: سپس هنگامی که شما را از زمین فرا می خواند. ناگهان همه خارج 
می شوید» ثم إذا دعاگم دوه من الازض إذا نتم تخرخون). 

کراراً در آیات قرآن دیده ایم که اا «معاد» را با تکیه بر نشانه های قدرت او در 
آسمان و زمین اثبات می کند» و آیه مورد بحث نیز یکی از آنها است. 

تعبیر به «دعاگم» (شما را فرا می خواند) اشاره به این است: همان طور که برای تدبیر و نظم 
جهان یک فرمان او کافی است» برای بعث و نشور و رستاخیز نیز یک دعوت او کفایت 
می کند» مخصوصاً با توجه به جمله «ذا انتم تخرجون» که «ذا» در آن به اصطلاح برای 
«مفاجاة» است» روشن می سازد که با یک دعوت او همه ناگهان بیرون می ریزند. 

ها تضیر اغ عن الا 6 اة ورن بر عاد سما اش که اتان هو رتاو از 


این زمین فرا خوانده می شود (دقت کنید). 


نکته ها: 

۱ -یک دوره کامل درس خداشناسی 

در آیات ششگانه گذشته. بحث های گوناگونی پیرامون خداشناسی مطرح شده که مجموعاً 
یک دوره جالب را تشکیل می دهد. از آفرینش آسمان گرفته تا آفرینش بشر از خاک و از 
پیوند محبت خانوادگی گرفته. تا خواب آرام بخش در شب و روز از تدبیر نظام و جهان بالا 
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احتلاف زبان ها و رنگ هاء یعنی مجموعه مناسبی از آیات آفاقی و انفسی. 
جالب این که در هر یک از این شش آیه. دو بخش از دلائل توحید ذکر شده تا یکی 
زمینه سازی کند. و دیگری تحکیم و تأکید. درست همانند آوردن دو شاهد عادل برای اثبات 


یک مدعاء که مجموعاً دوازده شاهد صادق را برای قدرت بی پایان حق تشکیل می دهدا 


۲ چه کسانی از این آیات الهام می گیرند؟ 

در ذیل چهار آیه از این شش آیه تأکید شده است که در این امور نشانه های روشنی است 
برای «متفکران»» «عالمان». «شنوایان» و «عاقلان» ولی در آبه اول و آخره این موضوع دیده 
نمی شود. 

«فخر رازی» در این زمینه چنین توضیح می دهد: عدم ذکر آن در نخستین آیه ممکن است به 
خاطر آن باشد که آیه اول و دوم که پشت سر هم قرار گرفته. هر دو از آیات انفسی سخن 
می گوید و یکسان است. 

و در آخرین آیه مطلب به قدری وضوح پیدا کرده که دیگر نیاز به توضیح بیشتر و تأکید بر 
تعقل و تفکر نیست.(۱) 

جالب این که نخست سخن از «تفکر» به میان می آورد سپس از «علم»: چرا که تفکر پایه و 
زمینه ساز علم است. بعد از آن سخن از «گوش شنوا» است: چرا که در پرتو علم و آگاهی؛ 
انسان آماده شنیدن و پذیرش حق می شود. همان طور که قرآن می گوید: فبَشرٌ عباد * النرین 
یستّمغون الول تبون اُخسنّه: «به بندگانم بشارت ده * آنانی که سخنان را می شنوند و از 


بهترین آنها پیروی 


۱ - تفسر «کبیر فخر رازی». جلد ۵6 ذیل آیات مورد بحت. 
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می کنند».(۱) 

و در آخرین مرحله. سخن از «عقل» است چون آنها که گوش شنوا دارند. سرانجام به مرحله 
عقل کامل خواهند رسید. 

این نکته نیز قابل توجه است که در ذیل نخستین آیه» سخن از آغاز آفرینش انسان و انتشار 
نسل او در زمین است ثم ذا انتم بشر تنتثیرون). 

و در آخرین آیه نیزه سخن از خروج و نشور انسان ها در قيامت است (ذا نتم تخر چون). 


اولی آغاز است و آخری انجام. 


۳ شگفتی های عالم خواب 

با تمام بحث هائی که دانشمندان پیرامون «خواب» و ویژگی های آن کرده اند. باز هم به نظر 
می رسد: هنوز, همه زوایای این عالم اسرارآمیز روشن نشده و حقائق پیچیده آن فاش نگردیده 
است. 

در یک لحظه اگهانی. بخشی از فعالیت های مغز و بدن او تعطیل می گرد و تحولی در 
سرتاسر روح و جسمش, ظاهر می شود؟ 

بعضی عامل اصلی خواب را یک «عامل فیزیکی» می دانند. و معتقدند: انتقال خون از مغز, به 
قسمت های دیگر بدن این پدیده را به وجود می آورد و برای اثبات عقیده خود از تختخواب 
مخصوصی به نام «تختخواب ترازوئی» استفاده کرده اند. که انتقال خون را از مغز به سایر 
جمعی دیگر, عامل خواب را «عامل شیمیائی» می دانند. و معتقدند به 


۱ -زمی آیات ۱۷ و ۱۸. 
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هنگام تلاش و کوشش؛ سمومی در بدن پیدا می شود. که بخشی از مغز را از کار می اندازد. 
در نتیجه انسان به خواب می رود. هنگامی که این سموم جذب بدن و خنتی شد. انسان بیدار 
می میود 

جمع دیگری برای خواب» یک «عامل عصبی» قائلند و می گویند: سیستم فعال عصبی ویژه ای 
در مغز موجود است. که حکم گاز اتومبیل را دارد و بر اثر خستگی خاموش می شود و موقتاً 
از کار می ایستد. 

اما پیرامون تمام این نظریه ها سوالات و نقاط مبهم و تاریکی وجود دارد که هنوز پاسخ آن به 
روشنی داده نشده است» و خواب همچنان چهره اسرارآمیز خود را حفظ کرده است. 

از شگفتی های عالم خواب. که دانشمندان اخیراً از روی آن پرده برداشته اند این است که: به 
هنگام خواب و از کار افتادن موقت بخش عظیمی از مغز» بعضی از سلول ها که آن را «سلول 
نگهبان» باید نامید. همچنان بیدار می مانند. و توصیه هائی را که انسان قبل از خواب در مورد 
لحظه بیداری به آنها می کند» هرگز فراموش نمی کنند. تا به هنگام لزوم تمام مغز را بیدار کرده 
به حرکت در آورند. 

مثلاً مادر خسته و کوفته ای که شب می خوابد. و فرزند شیرخوارش در گاهواره نزدیک او 
است» ناخودآگاه به سلول نگهبان که رابط میان روح و جسم است این مطلب را توصیه 
می کند» که هر زمان کودک من کمترین صدائی کرد مرا بیدار کن» اما سر و صداهای دیگ 
مهم نیست! لذا ممکن است غرش رعد این مادر را از خواب بیدار نکند. اما کمترین صدای 
کودکش سبب بیداری او است» این وظیفه مهم را همان سلول نگهبان بر عهده گرفته! 

خود ما نیز این مطلب را بسیار آزموده ایم که» هر وقت تصمیم داشته باشیم صبح زود یا حتی 
وسط شب دنبال سفر یا برنامه مهمی برویم و این را به 
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خودمان بسپاريم. غالبا به موقع بیدار می شویم در حالی که در غير این موقع ساعت ها ممکن 
است در خواب فرو رویم. 

خلاصه از آنجا که خواب از پدیده های روحی است. و روح جهانی است پر از اسراره عجیب 
نیست که زوایای این مسأله هنوز روشن نشده باشد ولی هر چه بیشتر در آن به غور و 
بررسی» می پردازيم. به عظمت آفریدگار این پدیده آشناتر می شویم. 

اینها همه در مورد خواب بود و اما درباره ریا و خواب دیدن. بحث های فراوانی است که 


در تفسیر سوره (یوسف» آورده ایم.(۱) 


٤‏ - پیوند محبت دو همسر 

با این که ارتباط انسان با پدر و مادر و برادرش ارتباط «نسبی» است. و از ريشه های عمیق 
خویشاوندی مايه می گیرد» و پیوند دو همسر یک پیوند «قراردادی و قانونی» است. اما بسیار 
می شود که محبت و علاقه ناشی از آن» حتی بر علاقه خویشاوندی پدر و مادر پیشی 
می گیرد» و این در حقیقت همان چیزی است که در آیات فوق با جمله «و جعل بتکم مود و 
هه آن اشاره شده است. 

در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) می خوانیم: بعد از جنگ احد: به «دختر 
جحش» فرمود: دائی تو «حمزه» شهید شد. او گفت: «نا له و نا اليه راجغون» من اجر اين 
مصیبت را از خدا می خواهم. 

باز به او فرمود: برادرت نیز شهید شد دیگر بار «انا للّه» گفت و اجر و پاداش خود را از خدا 


| - جلد نهم» صفحه ۳ 
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اما همین که خبر شهادت همسرش را به او داد: دست بر سرش گذاشت و فریاد کشید» پیامبر 
فرمود: (آری) ما یل الزوج عند الم شی «هیچ چیز برای زن همانند همسر نیست»(۱) 


۱ - تفسیر «نور الثقلین» جلد »٤‏ صفحه ۱۷۶. 
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EAE EE‏ ررض کل تففا نزن 

۷ و هو الذی یبدا الخلق ثم عيذ و هو آفون عليه و له المتل 
ا فی ا 0 ۳ 
ened EE‏ 

۲۹ بل ات تب الّذين مرا أهواءهُم بغیر علم فمن يَهدِى مَن أضل الله و 


ما لهم من ناصرين 


ترجمه: 
۲ - و از آن اوست تمام کسانی که در آسمان ها و زمین اند و همگی در برابر او خاضع و 
مطیع اند! 

- او کسی است که آفرینش را آغاز می کند» سپس آن را باز می گرداند و این کار برای او 
آسان تر می باشد: و برای اوست توصیف برتر در آسمان ها و زفینز و اوست توانمند و 
حکیم! 
۸ - خداوند مثالی از خودتان» برای شما زده است: آیا (اگر مملوک و برده ای داشته باشید)» 
این برده های شما هرگز در روزی هائی که به شما داده ایم شریک شما می باشند آن چنان که 
هر دو مساوی بوده و از تصرف مستقل و بدون اجازه آنان بیم داشته باشید. آن گونه که در 
مورد (شرکای آزاد) خود بیم دارید؟! این چنین آیات خود را برای کسانی که تعقل می کنند 
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۹ - ولی ظالمان بدون علم و آگاهی» از هوا و هوس های خود پیروی کردند پس چه کسی 
می تواند آنان را که خدا گمراه کرده است هدایت کند؟! و برای آنها هیچ یاوری نخواهد بود! 
تفسیر: 

توحید مالکیت خداوند 

در آیات گذشته. بحث هائی پیرامون «توحید خالقیت» و «توحید ربوبیت» آمد» نخستین آیه 
مورد بحث. از یکی دیگر از شاخه های توحید که «توحید مالکیت» است سخن می گوید. 

می فرماید: «تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند از آن او می باشند» (و لَه من فی 
الستاواف و ا شي 

و چون همه از آن اوینده «در برابر او حاضع و مطیع اند» (کُل له قانتون). 

روشن است: منظور از مالکیت و همچنین مطیع بودن» مالکیت و مطیع بودن تکوینی است» 
یعنی از نظر قوانین آفرینش, زمام امر همه در دست او است. و همه خواه ناخواه. تسلیم قوانین 
او در جهان تکوینند. 

حتی گردنکشان یاغی. و گنهکاران قانون شکن نیز مجبورند سر بر فرمان قوانین تکوینی خدا 
بگذارند. 

دلیل این «مالکیت» همان خالقیت و ربوبیت او است. کسی که در آغاز موجودات را آفریده و 
تدبیر آنها را بر عهده دارد. مسلماً مالک اصلی نیز باید او باشد نه غير او. 

و از آنجا که همه موجودات جهان هستی در این امر یکسانند. روشن می شود: هیچ شریکی 


برای او در مالکیت وجود ندارد حتی معبودهای پنداری 
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مشر کان نیز مملوک مالک الملوکند و سر بر فرمان او دارند. 

ضما باید توجه داشت: «قانت» از ماده «قنوت»» در اصل به معنی ملازمت اطاعت. توأم با 
خضوع است (چنان که راغب در مفردات گفته است). 

در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) می خوانیم: کل فوت فی القرآن فَهُو 
طاعَد: «هر قنوتی در قرآن به معنی اطاعت است». 

منتهی گاه» اطاعت تکوینی. و گاه. تشریعی است. 

و این که: بعضی از مفسران «قانتون» را در اینجا به معنی «قائشون بالشهادة على وخدانبته) 
گرفته اند.(۱) در حقیقت» بیان یکی از مصداق های اطاعت است» ات به وحدانیت 


خداء نوعی اطاعت او است. 


و از آنجا که در سلسله آیاتی که گذشت و نیز بعداً خواهد آمد. مسائل مربوط به مبداً و معاد 
همچون تار و پود یک پارچه درهم انسجام یافته» در آیه بعد» باز به مسأله معاد بر می گردد. و 
می گوید: «او کسی است که آفرینش را آغاز کرد سپس آن را باز می گرداند. و این برای او 
آسان تر است»! (و هو الذی یبدا للق تم بُعيدة و هو هون علیْه»(۲) 

قرآن در این آیه با کوتاه ترین استدلال مسأله «امکان معاد» را اثبات کرده است» می گوید: 


شما معتقدید آغاز آفرینش از او است. بازگشت مجدد که از آن 


۱ - «آلوسی» در «روح المعانی» ذيل آیه مورد بحث. این سخن را از یکی از مفسران پیشین 
نقل کرده است. 

۲ - «فخر رازی». در جلد ۰۲۵ صفحه ۱۱۷ از صاحب تفسیر «کشَاف» چنین نقل می کند: 
خداوند در مورد تولد حضرت مسیح(علیه السلام) بدون پدر فرموده: «هو على هیّن» و چون 
«علی» مقدم شده است دلیل بر حصر است» یعنی این کار تنها برای من آسان است نه بر غير 
من» اما در آیه مورد بحث فرموده: «هو هون علَیْه» و حصری از آن استفاده نمی شود اشاره به 
این که هر کسی بتواند کاری را در آغاز انجام دهد. قدرت بر اعاده آن نیز دارد (دقت کنید). 
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آسان تر است چرا از او نباشد؟ 

دلیل آسان تر بودن «اعاده» از «آغاز» این است که در آغاز اصلاً چیزی نبود و خدا آن را ابداع 
کرد» ولی در اعاده» لااقل مواد اصلی موجود است» قسمتی در لابلای خاک های زمین» و 
بخشی در فضا پراکنده می باشد تنها مسأله همان نظام دادن و صورت بندی آن است. 

ولی توجه به یک نکته» در اینجا ضروری است که تعبیر به آسان بودن و سخت بودن از 
دریچه فکر ما است. وال برای وجودی که بی نهایت است «سخت» و «آسان» هیچ تفاوتی 
ندارد. اصولاً سخت و آسان در جائی مفهوم دارد که سخن از قدرت محدودی در میان باشد 
که از عهده کاری به خوبی برآید. و از عهده کار دیگری به زحمت. اما هنگامی که سخن از 
قدرت نامحدود در میان است» سخت و آسان بی معنی می شود. 

به تعبیر دیگر» برداشتن عظیم ترین کوه های روی زمین برای خداوند به همان اندازه آسان 
است که برداشتن یک پر کاه! 

و شاید به همین دلیل, بلافاصله در ذیل آیه می فرماید: «و برای خدا است توصیف برتر در 
آسمان و زمین» (و له الل الاغلی فى السّماوات و الازض). 

چرا که هر وصف کمالی در آسمان و زمین» درباره هر موجودی تصور کنید از علم و قدرت و 
مالکیت و عظمت وجود و کرم مصداق اتم و اکمل آن نزد خدا است» چرا که همه محدودش 
را دارند. و او نامحدودش راء اوصاف همه عارضی است. و اوصاف او ذاتی و او منبع اصلی 
همه کمالات است. 

حتی الفاظ ماء که غالباً برای بیان مقاصد روزمره ما است بیانگر اوصاف او نمی تواند باشد» 
همان گونه که در تعبیر «آهون» (آسان تر) نمونه آن را دیدیم. 


جمله فوق همانند جیزی است که در سوره «اعراف» آیه ۰ آمده: و لله 
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الْسْماءٌ الخسئنی فاذغوۂ بها: «برای خدا بهترین نام ها است او را با آنها بخوانید» و در سوره 
(شوری)»). آیه ۱۱ آمده است: لیس کله شوه (هیچ چیز در عالم همانند خدا نیست». 
سرانجام در پایان آیه به عنوان تأکید یا به عنوان یک دلیل» می گوید: «و او است عزیز و 
حکیم» (و هو العَزيز الحکیم). 

عزیز است و شکست ناپذیر, اما در عین قدرت نامحدودش» کاری بی حساب انجام نمی دهد 
و همه افعالش بر طبق حکمت است. 


بعد از بیان قسمتی دیگر از دلائل توحید و معاد. در آیات گذشته. به ذکر دلیلی بر نفی شرک 
به صورت بیان یک مثال. پرداخته. می گوید: «خداوند مثالی از خودتان برای شما زده است» 
(ضرب لحم مثلا من أنشیکم). 

و آن مثال این است: اگر بردگان و مملوک هائی در اختیار شما باشد «آیا این مملوک هایتان 
هرگز شریک شما در روزی هائی که به شما داده ایم» می باشند»؟! (هل کم من ما ملكت 
آیُمانکم من شرکاءَ فی ما رزفناکم). 

«آن چنان که هر دو با هم کاملاً مساوی باشید»؟ (فأنتم فیه سَوا). 

«آن چنان که بیم داشته باشید آنها مستقلاً و بدون اجازه شما در اموالتان تصرف کنند. همان 
گونه در مورد شرکای آزاده در اموال یا میراث خود بیم دارید»؟ (تخافونَهم کخیفتکم أْفسکم). 
یا آن چنان که شما حاضر نیستید» بدون اجازه آنها دخل و تصرفی در اموالتان کنید؟ 

وقتی در مورد بردگانتان. که «ملک مجازی» شما هستند. این چنین امری را نادرست و غلط 


می دانید. چگونه مخلوقات را که ملک حقیقی خدا هستند. 
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شریک او می پندارید؟ یا پیامبرانی همچون مسیح» یا فرشتگان خداء یا مخلوقاتی همچون جن» 
است؟! 

«مملوک های مجازی» که به سرعت ممکن است آزاد شوند. و در ردیف شما قرار گیرند 
(همان گونه که در اسلام این طرح ريخته شده) هرگز در حال مملوک بودن. در ردیف مالک 
خود قرار نمی گيرند. و حق دخالت در قلمرو او را ندارند» چگونه «مملوک های حقیقی) که 
ذات و وجودشان متعلق به خدا است» و محال است این تعلق و وابستگی از آنها سلب شود و 
هر چه دارند از او دارند. و بدون او هیچ و پوچند. چگونه. آنها را به عنوان شریک خدا 
انتخاب کرده اید؟ 

بعضی از مفسران گفته اند: که این آیه. ناظر به سخنی است که مشرکان قریش به هنگام مراسم 
حج و گفتن «لبیک» ذکر می کردند. چرا که آنها می گفتند: 

یک اللَهُم بک لا شریک لک الا شریکاً هو لکه تَمَلکُه و ما ملک» که محتوای آن این بود: 
«خداوندا تو شریکی داری که مالک او و مالک املاک او هستی»۱(.1) 

بدیهی است این شأن نزول» مانند ساثر شأن نزول ها معنای آیه را محدود نمی کند. 

و در هر حال» آیه پاسخی است به همه مشرکان» و از زندگی خود آنها که بر مدار بردگی 
می چرخید. گرفته. و بر آنها احتجاج می کند. 

تعبیر به «ما رژقناگم» اشاره به این نکته است که شما نه مالک واقعی این بردگان هستید. و نه 


مالک واقعی اموالتان چرا که همه از آن خدا است. اما با این 
۱ - تفسیر «المیزان»» جلد ٦ء‏ و تفسیر «مجمع البیان»». جلد ۸ صفحه ۳۰۳ و تفسیر «نور 


النقلین). 
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حال حاضر نیستید. اموال مجازی خود را به مملوک های مجازی خود واگذار کنید. و آنها را 
شریک خود بشمارید. در حالی که از نظر تکوینی مشکل و محالی لازم نمی آید. زیرا سخن 
در محور اعتباریات دور می زند. 

اما تفاوت خدا با مخلوقاتش» یک تفاوت تکوینی و غیر قابل تغیبر است» و شریک قرار دادن 
آنها محال است» محال. 

از سوی دیگر» پرستش یک موجود. یا به خاطر عظمت او است. يا به خاطر سود و زیانی 
است که از او به انسان می رسد اما این معبودان ساختگی نه آن را دارنده نه این!(۱) 

و در دنباله آیه» برای تأکید بر دقت هر چه بیشتر» بر مضمون این سؤال» می فرماید: «این گونه 
آیات خود را برای افرادی که تعقل می کنند. تشریح می کنیم» (گذلک نقصل الأیات لقَوم 
بَعْقلُون). 

آری» با ذکر مثال های روشن از متن زندگی خود شماء حقایق را بازگو می کنیم» تا اندیشه 
خود را به کار اندازید. و لااقل چیزی را که حتی برای خود نمی پسندید. برای پروردگار جهان 


قائل نشوید. 


ولی این آیات بینات» و این گونه مثال های واضح و روشن, برای صاحبان انديشه است» نه 
ظالمان هواپرست بی دانشی که پرده های جهل و نادانی بر قلب آنها فرو افتاده. و خرافات و 
تعصبات جاهلی. فضای فکر آنها را تیره و تار کرده. 


لذا در آیه بعد می افزاید: «ظالمان از هوا و هوس های خویش بدون علم و 


۱ -بعضی از مفسران برای جمله «تخافوَهم گخیفتکم سکم به همین مناسبت تفسیر دیگری 
دارند که حاصلش این است: این معبودان قدرتی ندارند که از آنها بترسید حتی به اندازه ترسی 
که از یکدیگر داریده تا چه رسد به این که بیشتر ترس داشته باشید (ولی تفسیری که در آغاز 


آیه آوردیم نزدیک تر به نظر می رسد). 
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آگاهی پیروی می کنند و تابع هیچ منطقی نیستند» (بل ابع زین ظَلَمُوا أهواءهم بغر علم). 
اینها را حداوند به حاطر اعمالشان در وادی ضلالت افکنده است «و چه کسی می تواند آنها را 
که خدا گمراه کرده است هدایت کند»؟! (فْمَن دی من أل اللّهْ). 

تعبیر به «ظَلَمُوا» به جای «اشرکوا» اشاره به این است که: «شرک» خود بزرگترین «ظلم» 
محسوب می شود. ظلم بر خالق از این نظر که مخلوقش را هم ردیف او قرار داده اند (و 
می دانیم ظلم این است که چیزی را در غیر جای خود قرار دهند). 

و ظلم بر خلق خداء که آنها را از راه خير و سعادت. که راه توحید است باز داشته اند. 

و ظلم بر خویشتن. که تمام سرمایه های وجود خود را بر باد داده و در بیراهه سرگردان 
نذه ان 

یی ای کس فدھ ای ای رای جا بر که اک رون اقا با از مرت کا 
ساخته, به خاطر ظلمشان است. همان گونه که در سوره «ابراهیم» آیه ۲۷ می خوانیم: و بُضل 
الله الظالمین: «خداوند ظالمان را گمراه می سازد». 

و مسلم است کسانی را که خدا رهایشان سازده و به خویشتن واگذار کند. «برای آنها هیچ یار 
و یاوری نخواهد بود» (و ما لیم من ناصرین). 

و به این ترتیب» سرنوشت شوم این گروه را روشن می سازد. چرا چنین نباشد در حالی که 
آنها مرتکب بزرگترین ظلم ها شده اند. عقل و انديشه خود را از کار انداخته, به آفتاب علم و 


دانش پشت کرده» و به تاریکی هوا و هوس روی 
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آورده اند. طبیعی است که خداوند توفیقش را از آنها سلب کند. در ظلمت ها رهایشان سازد و 


هیچ یار و یاوری برای آنها باقی نماند. 
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۰ فاقم وجهک للدین حنفاً فطرت الله الى فطر الناس علنها 
لاتبدریل لخلّق اللّه ذلك الدين الم و لکن أَكََر الاس لايَعْلَمُون 
۱ شنیبین ليه و اتوه و أقيموا الصلاء و لاتکوُوا من الْمُشركين 


۲ من الین روا ینم و کاوا شيعا کل حزب بما دهم فرخون 


ترجمه: 

۰ پس روی خود را متوجه آئین خالص پروردگار کن. این فطرتی است که خداوند. 
انسان ها را بر آن آفریده» دگرگونی در آفرینش الھی نیست: این است آئین استرار ولی اکثر 
مردم نمی دانند! 

۱ - این باید در حالی باشد که شما به سوی او بازگشت می کنید و از (مخالفت فرمان) او 
بپرهیزید. نماز را بر پا دارید و از مشرکان نباشید. 

۲ - از کسانی که دين خود را پراکنده ساختند و به دسته ها و گروه ها تقسیم شدند: و 
(عجب این که) هر گروهی به آنچه نزد آنهاست (دلبسته و) خوشحالند! 

تفسیر: 

توحید فطری 

تا اینجا بحث های فراوانی پیرامون توحید و خداشناسی از طریق مشاهده نظام آفرینش و 
استفاده از آن برای اثبات یک مبدأً علم و قدرت در ماورای جهان طبیعت با استفاده از آیات 
توحیدی این سوره داشته ایم. 
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است» یعنی همان ۳ را از طریق درون و مشاهده باطنی و درک ضصروری وجدانی تعقیب 


میں گند 
می فرماید: («روی خود را متو جه آئين پاک و خالص پروردگار کن»! (فاقم وجهک للاین 


چرا که «اين فطرتی است که خداوند انسان ها را بر آن آفریده. دگرگونی در آفرینش خدا 
نیست» (فطرّت الله انى فطر الاس علیها لنویل لحل الله). 

«اين است دین و آئین محکم و استوار» (ذلک الین لب 

«ولی اکثر مردم نمی دانند» (و لکن کر الاس لابَعْلَمُون). 

(وجه» به معنی «صورت» است. و در اینجا منظور صورت باطنی و روی دل می باشد. بنابراین 
منظور تنها توجه با صورت نیست. بلکه توجه با تمام وجود است. زیرا وجه و صورت. 
مهمترین عضو بدن و سنبل آن است. 

«آقم» از ماده «اقامه» به معنی صاف و مستقیم کردن و بر پا داشتن است. 

و «حنیف» از ماده «حنف» (بر وزن کنف). به معنی تمایل از باطل به سوی حق و از کجی به 
راستی است. به عکس «جنف» (بر همین وزن) به معنی تمایل از راستی به گمراهی است. 
بنابراین» «دین حنیف» یعنی دینی که از تمام کجی ها و از انحرافات و خرافات و گمراهی ها؛ 
به سوی راستی و درستی متمایل شده است. 

مجموع این جمله. چنین معنی می دهد: توجه خود را دائماً به سوی آئینی داشته باش که از 
هرگونه اعوجاج و کجی. خالی است. همان آئین اسلام و همان آئین پاک و خالص خدا.(۱) 


۱ - «الف و لام در «الدين» الف و لام «عهد» است. و اشاره به همان دين و انی است که 


پیامہر(صلی الله عليه واله)مأمور ابلاغ آن بوده. 
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آیه فوق تأکید می کند: دین حنیف و خالص خالی از هرگونه شرک» دینی است که خداوند در 
سرشت همه انسان ها آفریده است. سرشتی است جاودانی و تغییرناپذین هر چند بسیاری از 
مردم توجه به این واقعیت نداشته باشند. 

آیه فوق بیانگر چند حقیقت است: 

۱ - نه تنها خداشناسی, بلکه دین و آئین به طور کلی» و در تمام ابعاده یک امر فطری است؛ و 
بايد هم چنین باشد. زیرا مطالعات توحیدی به ما می گوید: میان دستگاه «تکوین» و «تشریع) 
هماهنگی لازم است. آنچه در شرع وارد شده حتماً ريشه ای در فطرت دار و آنچه در 
تکوین و نهاد آدمی است» مکملی برای قوانین شرع خواهد بود. 

به تعبیر دیگر: «تکوین» و «تشریع) دو بازوی نیرومندند. که به صورت هماهنگ در تمام 
زمینه هاء عمل می کنند» ممکن نیست در شرع دعوتی باشد که ریشه آن در اعماق فطرت آدمی 
نباشد» و ممکن نیست چیزی در اعماق وجود انسان باشد. و شرع با آن مخالفت کند. 

بدون شک. شرع برای رهبری فطرت. حدود و قیود و شرائطی تعیین می کند. تا در مسیرهای 
انحرافی نیفتد. ولی هرگز با اصل خواسته فطری» مبارزه نمی کند. بلکه از طریق مشروع آن را 
هدایت خواهد کرد. و گرنه در میان تشریع و تکوین تضادی پیدا خواهد شد. که با اساس 
توحید سازگار نیست. 

به عبارت روشن تر. خدا هرگز کارهای ضد و نقیض نمی کند. که فرمان تکوینیش بگوید: 
انجام ده, و فرمان تشریعیش؛ بگوید: انجام نده!. 

۲ - دین به صورت خالص و پاک از هرگونه آلودگی» در درون جان آدمی وجود دارد. و 
شاقات یک ار عارشین اشقم اران وه ساب ان این اسک که این امورو عارضی را زنل 
کد و به فظرت اصلی انسان امکان شکرفاتی دهد 
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۳ - جمله «لاتئدئل لحلق اللّه» و بعد از آن جمله «ذلک الدین لیم تأکیدهای دیگری بر 
مسأله «فطری بودن شین اه امکان تغییر این فطرت الهی است» هر چند بسیاری 
از مردم. بر اثر عدم رشد کافی. قادر به درک این واقعیت نباشند. 

توجه به این نکته نیز لازم است که: «فطرت» در اصل از ماده «فطر» (بر وزن بذر) به معنی 
شکافتن چیزی از طول است» و در این گونه موارد» به معنی خلقت به کار می رود گوئی به 
هنگام آفرینش موجودات. پرده عدم شکافته می شود و آنها آشکار می گردند. 

به هر حال» از نخستین روزی که انسان قدم به عالم هستی می گذارد این نور الهی» در درون 
جان او شعلهور است. 

روایات متعددی که در تفسیر این آیه آمده آنچه را در بالا گفتیم تأیید می کند. که در بحث 
نکات از آن سخن خواهیم گفت. علاوه بر بحث های دیگری که در زمینه فطری بودن توحید. 


خواهیم داشت. 


در آیه بعد. چنین می افزاید: این توجه شماء به دين حنیف خالص و فطری «در حالی است که 
شما بازگشت به سوی پروردگار می کنید» (مُنیبین الیّه). 

اصل و اساس وجود شماء بر توحید است. و سرانجام بايد به سوی همین اصل بازگردید. 
«منیبین» از ماده «انابه»» در اصل به معنی بازگشت مکرر است. و در اینجا منظور بازگشت به 
و کا و با کف مسر سر وای ی بقل ان س که ھر وبا عا پیدا 
شود که انسان را از نظر عقیده و عمل از اصل توحید منحرف سازد. باید به سوی او بازگردد. 
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مانعی ندارد. تا سرانجام پایه های فطرت آن چنان محکم و موانع و دوافع آن جنان سست و 
بی اثر گردد. که به طور مداوم در جبهه توحید بایستید. و مصداق تام «و اقم وجھک للدین 
حیفا» گردد. ۱ 
قابل توجه این که: دأقم وجهک» به صورت مفرد آمدهه و «مُنیّبین» به صیغه جمع. این نشان 
می دهد که دستور اول» گرچه مفرد است و مخاطب آن با را الله عليه وآله)می باشد. 
ولی در حقیقت همه مژمنین و مسلمین مخاطبند. 

و به دنبال دستور «انابه» و بازگشت» دستور به «تقوا» می دهد که جامع همه اوامر و نواهی الهی 
است» می فرماید: «از خداوند بپرهیزید» (و اوه 

یعنی از مخالفت فرمان او. 

سپس. از میان تمام اوامر» تکیه و تأکید بر موضوع «نماز» کرده» می گوید: «و نماز را بر پا 
دارید» (و أقيمُوا الصَلاةْ). 

چرا که نماز در تمام ابعادش» مهمترین برنامه مبارزه با شرک. و مژثرترین وسیله تقویت 


پایه های توحید و ایمان به خدا است. 


لذا از ميان تمام نواهی نیز روی «شرک» تکیه می کند و می گوید: (و از مشرکان تباشید» رو 


لاتكونوا من الْمُشركين). 

چرا که شرک» بزرگترین گناه و اکبر کبائر است» که هر گناهی را ممکن است خداوند بہخشد 
اما شرک را هرگز نخواهد بخشید» چنان که در آیه 4۸ «نساء» می خوانیم: إن الله لاعف آن 
تشر گنه و تفر ما فون ذلک لمن َّشاء: «خداوند شرک را نمی بخشد ولی کمتر از آن را برای 
و یں اه ی هد 

پیدا است» دستورات چهارگانه ای که در این آیه آمده همه تأکیدی است بر مسأله «توحید» و 


آثار عملی آن» اعم از: توبه و بازگشت به سوی خدا تقواء اقامه نمازه و پرهیز از شرک. 
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در آخرین آیه مورد بحث» یکی از نشانه ها و پی آمدهای شرک را در عبارتی کوتاه و پر معنی 
بیان کرده» می گوید: «از مشرکان نباشید. از آنها که دين خود را پراکنده ساختنده و به دسته ها 
و گروه های مختلفی تقسیم شدند» (من این فرقُوا ینم و کائوا شِيَعاً). 

و عجب این که با تمام تضاد و اختلافی که داشتند «هر گروه از آئین و روش خود؛ شاد و 
خوشحالند»! (ُل حزب بما دهم فرخون). 

آری» یکی از نشانه های شرک» پراکندگی و تفرقه است» چرا که معبودهای مختلف منشأً 
همواره توأم با هوای نفس و تعصب و کبر و خودخواهی و خودپسندی و مولود آن است» لذا 
اتحاد و وحدت جز در سایه خداپرستی و عقل و تواضع و ایثار امکان پذیر نیست. 

و اما این که: هر گروهی از منحرفان و مشرکان از راهی که انتخاب کرده اند خوشحالند. و آن 
را حق می پندارند. دلیلش روشن است. چرا که هوا و هوس کارش زینت کردن خواسته های 
دل در نظر انسان است» و این تزیین» نتیجه اش دلبستگی هر چه بیشتر و خوشحالی به خاطر 
راهی است که برگزیده» هر چند بیراهه و گمراهی باشد. 


هواپرستی» هر گز به انسان اجازه نمی دهد» چهره حقیقت را آن چنان که 
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هست بیند. و قضاوت صحیح و خالی از حب و بغض ها پیدا کند. 
قرآن مجید در آیه ۸ سوه «فاطر» می گوید: ا فمن کین له سوم عمله فرافختا: «آیا کسی که 
اعمال زشتش در نظرش تزیین شده و آن را زیبا می بیند» (همانند کسی است که در راه حق 


گام برمی دارد و حقایق را آن چنان که هست می بیند و می داند). 


نکته ها: 

۱- توحید یک جاذبه نیرومند درونی 

بدون شک. همان گونه که دلائل عقلی و منطقی به انسان جهت می دهد. در درون جان او نیز 
کشش ها و جاذبه هائی وجود دارد که گاهی آگاهانه و گاه ناخود آگاه برای او تعیین جهت 
می کند. 

فلسفه وجودی آنها همین است که در مسائل حیاتی» انسان همیشه نمی تواند به انتظار عقل و 
منطق بنشیند» چرا که این کار گاهی سبب تعطیل هدف های حیاتی می شود مثلاً اگر انسان 
برای خوردن غذاء یا آمیزش جنسی, بخواهد از «منطق لزوم بدل ما یتحلل» و «لزوم تداوم نسل 
از طریق توالد و تناسل» الهام بگیرد. و طبق آن حرکت کند. باید مدت ها پیش از این نوع او 
منقرض شده باشد. ولی غریزه و جاذبه جنسی از یکسی و اشتها به تغذیه از سوی دیگر خواه 
ناخواه او را به سوی این هدف می کشاند و هر قدر هدف ها حیاتی تر و عمومی تر باشده 
این جاذبه ها نیرومندتر است !. 

ولی باید توجه داشت این کشش ها و جاذبه ها بر دو گونه است: بعضی ناآگاه است. یعنی نیاز 
به وساطت عقل و شعور ندارد. همان گونه که حیوان بدون نیاز به تفک به سوی غذا و جنس 
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اما گاهی تأثیر آن به صورت آگاهانه است» یعنی این جاذبه درونی در عقل و انديشه اثر 
می گذارد و او را وادار به انتخاب طریق می کند. 

معمولاً قسم اول را «غریزه» و قسم دوم را «فطرت» می نامند (دقت کنید). 

خداگرائی و خداپرستی به صورت یک فطرت در درون جان همه انسان ها قرار دارد. 

ممکن است بعضی در اینجا این سخن را تنها یک ادعا بدانند. که از ناحیه خداپرستان جهان 
عنوان شده ولی شواهد گوناگونی در دست داریم که فطری بودن «خداگرائی» بلکه مذهب را 
در تمام اصولش روشن می کند: 

۱ - دوام اعتقاد مذهبی و ایمان به خداء در طول تاریخ پرماجرای بشر» خود نشانه ای بر فطری 
بودن آن است. چرا که اگر عادت بود. نه جنبه عمومی و همگانی داشت» و نه دائمی و 
همیشگی بود» این عمومیت و جاودانگی آن» دلیلی است بر این که ريشه فطری دارد. 

مورخان بزرگ می گویند: تا آنجا که تاریخ بشر را بررسی کرده اند» و تا آنجا که دسترسی به 
دوران قبل از تاریخ دارند. هرگز رل دینی) را جز به صورت یک استثناء در جوامع انسانی 
ندیده اند. 

«ویل دورانت» مورخ معروف معاصرء می گوید: 

«اگر دین را به معنی «پرستش نیروهای برتر از طبیعت» تعریف کنیم. از همان ابتدای بحث بايد 
این نکته را در نظر بگیریم که بعضی از اقوام ابتدائی ظاهرا هیچ گونه دینی نداشته اند»... سپس 
بعد از ذکر نمونه هائی برای این موضوع. چنین ادامه می دهد: «با وجود اینهاء نمونه هائی که 
ذکر شد جزء «حالات نادر» است. و این اعتقاد کهن که: «دین نمودی است که عموم افراد بشر 


را شامل می شود با حقیقت وفق می دهد...». 
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سپس اضافه می کنند: «اين قضیه در نظر فیلسوف» یکی از قضایای اساسی تاریخ و روانشناسی 
بشمار می رود. او به این نکته قانع نمی شود که همه ادیان از مطالب لغو و باطل آکنده است؛ 
بلکه به این مسأله توجه دارد که دین از قدیم الایام با تاریخ بشر همراه بوده است...». 

و در پایان سخنش با این استفهام پر معنی گفتار خویش را خاتمه می دهد: «آیا منبع این تقوائی 
که به هیچ وجه از دل انسان زدوده نمی شود. در کجا قرار دارد».(۱) 

همان «مورخ» در تحقیقات دیگری که در زمینه وجود مذهب در دوران های قبل از تاریخ 
نموده. چنین می گوید: 

«و اگر ما برای مذهب ريشه هائی در دوران پیش از تاریخ تصور نکنیم. هرگز نمی توانیم آنها 
را در دوران تاریخی چنان که هست بشناسیم».(۲) 

کاوش هائی که پیرامون انسان های قبل از تاریخ از طریق حفاری هاء انجام شده نیز این مطالب 
را تأیید می کند. چنان که جامعه شناس معروف «ساموئل کنیگ» در کتاب خود به نام «جامعه 
شناسی» تصریح می کند: «اسلاف انسان های امروزی (انسان نثاندرتال) حتماً دارای مذهب 
بوده اند»» سپس برای اثبات این مطلب به آثاری که در حفاری ها به دست آمده که آنها 
مرده های خود را با وضع مخصوصی به خاک می سپردند. و اشیائی همراه آنها دفن می کردند 
که بیانگر اعتقاد آنها به رستاخیز بوده است. استدلال می نماید.(۳) 


به هر حال» جدا کردن مذهب از تاریخ بشر» چیزی نیست که هیچ محققی بتواند بپذیرد. 


۱ «تاریخ تمدن). جلد ۱ صفحه ۸۷ تا ۸٩۰.‏ 
۲ - «تاریخ تمدن). جلد ۱ صفحه ۱۵۲۰ 


۳ -«جامعه شناسی». صفحه ۱۹۲. 
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رژیم های استبدادی جهان برای محو مذهب و آثار مذهبی از طرق مختلف به خرج داده اند 
نتوانسته اند مذهب را از اعماق این جوامع ريشه کن سازند. 

بدون هیچ گونه وقفه» و با کمک گرفتن از تمام وسائل ارتباط جمعی. سعی کرده است: مغزها 
و دل ها را به کلی از اعتقادات مذهبی شستشو دهد. ولی اخباری که جسته گريخته از این 
محیط در بسته بخارج درز کرده و اضرا در مطبوعات خواندیم. نشان می دهد که نه تنها با 
آن همه تبلیغات و سخت گیری ها نتوانسته اند. به چنان هدفی برسند بلکه در این اواخر 
جنب و جوش و کشش بیشتری نسبت به مسائل مذهبی در بعضی از جمهوری های شوروی 
روز فشار و اختناق برداشته شود مذهب به سرعت جای خود را باز خواهد یافت. و این 
مدعا است. آنها می گویند: بررسی درباره ابعاد روح انسان» نشان می دهد که یک بُعد اصیل آن 
(بعد مذهبی» يا به تعبیر آنها «قدسی» و «یزدانی» است. و گاه این بعد مذهبی را سرچشمه 
ابعاد سه گانه دیگر یعنی بعد «راستی» (علم) و «نیکوئی» و «زیبائی» دانسته اند. 


آنها می گویند: انگیزه های اصولی و اساسی ددج آدمی, به شرح زیر اشت: 
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۱ -«حس راستی» که سرچشمه انواع علوم و دانش ها و انگیزه کنجکاوی مستمر و پی گیر در 
شناخت جهان هستی است. 

۲ -«حس نیکی» که انسان را به سوی مفاهیم اخلاقی همچون عدالت و شهامت و فداکاری و 
ماکند آن جیا ہے کلم اک اسان شرع فارای این ضفانتی اف قهرمانان آین اغات 
عشق می‌ورزد و این نشان می دهد که عشق به نیکی در ريشه های جان او نهفته است. 
یی ایکا که تسا زونه مت رها اضا رای ها شاخ عان خر خلت 
می کند. و گاه سرچشمه تحول هائی در زندگی فرد و جامعه می شود. 

٤‏ -«حس مذهبی» یعنی ایمان به یک مبدء متعالی و پرستش و نیایش او. 

در مقاله ای که «کوونتایم» در این زمینه نگاشته. چنین می خوانیم: 

«روانشناسی به وسیله جستجو در روان ناآگاه بشر که توسط «فروید» شروع و به کمک «اآدلر» 
و «یونگ» ادامه یافت. در اعماق روح انسان به عالم تازه ای از قوای مستور, و انحاء درک و 
معرفت وراء عقل» رسیده است. که ممکن است یکی از کلیدهای حل معمای «حس دینی» 
شود. 

هر چند در این باره» هنوز از اتفاق نظر دوریم اما با این حال» هم اکنون یک جریان فکری 
وجود دارد که روز به روز تعداد بیشتری از متفکران را از مکتبهای گوناگون به تعریفی همانند 
آنچه ذیلاً می آوریم معتقد می سازد: 

«حس دینی یکی از عناصر اولیه و ثابت و طبیعی روح انسانی است» اصلی ترین و 
ماهوی ترین قسمت آن» و به هیچ یک از رویدادهای دیگر قابل تطبیق نیست. بلکه... یکی از 
چشمه های آن از ژرفای روان ناخودآگاه فوران می کند. و نسبت به مفاهیم زیبائی» نیکی و 


راستی» «مفهوم دینی» يا به 
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مفهوم دیگر است/:(۱) 

و نیز در ترجمه و اقتباسی که از مقاله محققانه «تانه گی - دو - کنتن» شده چنین می خوانیم: 
«همان گونه که یکی از مزایای عصر حاضر است که در عالم طبیعت بُعد چهارمی به نام «زمان» 
یا جایگاه کشف کنند. که از سه بُعد فضائی مشخص و در عین حال جامع آن سه بعد است؛ 
همچنین در این عصر. به موازات سه مفهوم زیبائی» نیکوئی و راستی» مقوله چهارم (قدسی) 
پا «یزدانی» که در حفیقت بعد چهارم روج انسانی است دو باره کشف گردیده» در این مقام نیز 
این بُعد چهارم روحی از سه مفهوم دیگر مجزا است. و ممکن است منشاً تولید سه بعد دیگر 
بوده باشد»۲(4) 

٤‏ - پناه بردن انسان در شدائد و سختی ها به یک نیروی مرموز ماورای طبیعی. و تقاضای حل 
مشکلات و فرونشستن طوفان های سخت زندگی از درگاه او. نیز گواه دیگری بر اصالت این 
وجود چنین کشش پیرومندی در درون وجودمان. به سوی خدا واقف سازد. 

تمام طول عمر تحت تأثیر آن بوده و هستیم. 

ولی ریت این پلیلهدی همه اسان ها و خی دز آنهاتی که یرل با سائل مذهیی سر و 
کار ندارند. نشان می دهد: ريشه ای عمیق تر از این فرضیه دارد. ريشه ای که در اعماق وجود 


انسان نهفته شده و نه مولود تبلیغ و تلقیر 
۱ - به مقاله «کوونتایم) ترجمه مهندس ابیانی» در کتاب «حس مذهبی پا بُعد چهارم روح 


انسانی» مراجعه شود. 


۲ - همان مدرک» چاپ دوم» صفحه ۹ 
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است. 

۵ - در زندگی انسان رویدادهائی دیده می شود که» جز از طریق اصالت حس مذهبی» قابل 
تفسیر نیست: انسان هائی را می بینیم که همه امکانات مادی خود را عاشقانه فدای عواطف 
مذهبی کرده و می کنند. و همه آنچه را که دارند. با گذشت بی نظیری در پای مذهب خود 
ریخته» و حتی جان خویش را بر سر این کار می نهند. 

شهیدانی که در میدان های جنگ برای پیشبرد اهداف الهی شربت شهادت را با شرق و عشق 
نوشیده اند که نمونه های آن نه تنها در تاریخ انقلاب اسلامی به وضوح و فراوان به چشم 
می خورد بلکه در تاریخ اقوام و ملل دیگر نیز کم نیست روشنگر این حقيقت است که. حس 
مذهبی ريشه عمیقی در روح انسان دارد. 

ممکن است ايراد شود: افرادی مانند کمونیست هاء که موضعگیری الحادی و ضد مذهبی خود 
را هرگز مکتوم نکرده و نمی کنند. نیز کم و بیش دارای چنین فداکاری هائی در راه حفظ 
مکتب و اعتقادات خود هستند. 

ولی با توجه به یک نکته, این ايراد کاملاً حل می شود و آن این که: حتی کمونیست ها که 
ظاهراً مذهب را به کلی نفی می کنند. و معتقدند: مذهب مربوط به تاریخ گذشته است. و در 
جامعه های کمونیستی هرگز نمی تواند جائی داشته باشد. - آری همان ها - به طور ناخودآگاه. 
شکل دیگری از مذهب را پذیرا گشته اند. 

آنها به پیشوایانشان به همان دید نگاه می کنند که» بت پرستان مصری به بتهایشان» و صف های 
طولانی که بسیاری روزها در کنار قبر «لنین» برای زیارتش تشکیل می شود. دلیل دیگری بر 
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آنها غالبا «اصول مارکسیسم» را همانند وحی آسمانی «خدشه ناپذیر» و «مقدس» می شمرند. و 
«مارکس» و «لنین» را همچجون معصومانی خالی از خطا و اشتباه می پندارند. و حتی تجدید نظر 
در این اصول راء گناه نابخشودنی می پندارند. و مخالفان را با همان تعبیر مذهبی «مرتد» 
خطاب می کنند. و به این ترتیب بسیاری از مفاهیم و مراسم و اعتقادات مذهبی را 
پذیرفته اند. متها این یک نوع تفکر مذهبی در شکل انحرافی است! 


۲ فطرت خداشناسی در احادیث اسلامی: 

نه تنها در آیات قرآن» که در احادیث اسلامی نیز درباره فطری بودن «معرفۀ اللّه و توحید» 
بحث های قابل ملاحظه ای وارد شده است. که در بعضی تأکید بر «فطرت توحیدی», و در 
بعضی تحت عنوان «معرفت»» و در بعضی دیگر «فطرت اسلامی» و بالاخره در بعضی نیز به 
عنوان «ولایت» آمده است. 

در حدیث معتبری که محدث بزرگوار «کلینی» در «اصول کافی» آورده از «هشام بن سالم» 
چنین نقل می کند: از امام صادق(علیه السلام) پرسیدم: منظور از «فطرّت الله ای فطر الاس 
عَلَیها» چیست؟ فرمود: «منظور. توحید است».(۱) 

و نیز در همان کتاب «کافی» از یکی دیگر از یاران امام صادق(علیه السلام) نقل شده که وقتی 
از امام» تفسیر آیه را مطالبه کرد امام فرمود: «هی الاسلام.(۲) 

در حدیث مشابهی از امام باقر(علیه السلام) می خوانیم که در پاسخ «زراره» یکی از یاران 
دانشمندش. که از تفسیر آیه سوال کرده بود» فرمود: فطرهم على الْمَعْرفَة به: «حداوند سرشت 


آنها را بر معرفت و شناخحت خود قرار داد».(۳) 


۱و ۲ و ۳-«اصول کافی». جلد ۲»> صفحه ۲ باب فطرةٌ الخلق على التوحید. 
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خی مروف کل منود تولو غلی القطر ۶ خی كرون أا هما اللدان برا و راه که 
از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) نقل شده. نیز نشان می دهد: هر نوزادی بر فطرت 
اسلام و دین خالی از شرک متولد می شود. و معتقد است همچون. «یهودیت و نصرانیت» 
انحرافی» از طریق پدر و مادر به آنها القاء می شود».(۱) 

و بالاخره در حدیثی که آن نیز در «اصول کافی» از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است در 
تفسیر همین آیه» می خوانیم: قال هی ای «فرمود: منظور فطرت ولایت و پذیرش رهبری 
اولیای الهی است».(۲) 

در خطبه اول «نهج البلاغه» نیز از امیرمومنان علی(علیه السلام) در عبارتی کوتاه و پر معنی 
چنین آمده است: فبِعث فیهم سل و واتر ایهم ناء لینتأدوهم میثاق فطرته و یروحم 
منیی نغمته و بَحْتجوا عَلَيْهم بالتبلیغ و پثیروا لهم دفائن اَْْول: «خداوند رسولان خود را به 
سوی انسان ها فرستاد و انبیای خود را یکی پس از دیگری. مأموریت داد تا وفای به پیمان 
فطرت را از آنها مطالبه کنند. و نعمت های فراموش شده الهی را به آنها یادآور شوند. از طریق 
تبلیغ بر آنان اتمام حجت نمایند. و گنجینه های انديشه ها را برای آنها فاش سازند! 

طبق روایات فوق» نه تنها «معرفة اللّه»» که مجموع اسلام به صورت فشرده. در درون سرشت 
انسانی نهاده شده. از توحید گرفته تا رهبری پیشوایان الهی و جانشینان راستین پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) و حتی فروع احکام. 

بنابراین» طبق تعبیری که در «نهج البلاغه» آمده. کار پیامبران شکوفا ساختن فطرت هاء و به یاد 


آوردن نعمت های فراموش شده الهی, از جمله سرشت 


۱ - تفسیر «جوامع الجامع»» مرحوم «طبرسی»» ذیل آیات مورد بحث. 
۲ - تفسیر «نور النقلین). حلد 11 صفحه AY‏ 
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جالب توجه این که. قرآن مجید در آیات متعددی از شدائد و مشکلات و حوادث دردناکی که 
در زندگی انسان روی می دهد. به عنوان «زمینه ساز شکوفائی حس مذهبی) یاد می کند. از 
جمله می گوید: قاذا ربوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدين فلمّا نجاهم إلى البّر إذا هم 
شرگن «هنگامی که بر کشتی سوار می شوند (و در وسط دریا گرفتار مشکلات وحشتناک 
می گردند) خدا را با اخلاص می خوانند. اما هنگامی که آنها را به سلامت به خشکی 
البته در این زمینه, ذیل آیات بعد در همین سوره که بی شباهت به آیه سوره «عنکبوت» نیست؛ 


باز هم به خواست خدا سخن خواهیم گفت. 
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۳ و |ذا مس الناس ضر دعوا رم شنیبین له تم اذا دام منه 
رخمهُ إذا فریق منهم برهم پشرگون 

۳ یروا بما ینام فتمتقوا فسَوف تخلَمون 

۵ ام ارتا علیهم سلطانا هر یکلم بما کوا به بشرگون 

۳۹ و إذا اقا الاس رخماٌ قروا بها و إن تصهم سا بما قلعت 
eT‏ ا ۱ 


ترجمه: 

۳ هنگامی که رنج و زیانی به مردم برسد» پروردگار خود را می خوانند و توبه کنان به سوی 
او باز می گردند: اما همین که رحمتی از خودش به آنان بچشاند به ناگاه گروهی از آنان نسبت 
به پروردگارشان مشرک می شوند. 

٤‏ - (بگذار) تا نعمت هائی را که ما به آنها داده ایم کفران کنند! و (بگو:) بهره گیرید: اما به 
زودی خواهید دانست. 

۵ - آیا ما دلیل محکمی بر آنان فرستاديم که از شرکشان سخن می گوید (و آن را موجه 
می شمارد؟!) 

۲ و هنگامی که رحمتی به مردم بچشانيم. از آن خوشحال می شوند: و هر گاه رنج و 
مصیبتی به خاطر اعمالی که انجام داده اند به آنان رسد ناگهان مأیوس می شوند! 
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فطرت توحیدی! 

نخستین آیه مورد بحثء در حقیقت استدلال و تأکیدی است بر بحث گذشته. در زمینه فطری 
بودن توحید و شکوفا شدن این نور الهی در شدائد و سختی ها. 

می فرماید: «هنگامی که مختصر ضرری به انسان ها برسد» پروردگارشان را می خوانند. و به 
سوی او انابه می کننده (و اذا مس الاس ضر عر رهم شنیبین ی 

ولی آن چنان کم ظرفیت و کوتاه فکر: و اسیر تعصب و تقلید کورکورانه از نیاکان مشرک خود 
هستند. که: «به مجرد این که حوادث سخت بر طرف می شود و نسیم آرامش می‌وزد و 
خداوند رحمتی از سوی خودش به آنها می چشاند. گروهی از آنان نسبت به پروردگارشان 
مشرک می شونده ثم إذا أذاقَچُم منه رمه اذا فریق منهم برهم پُشرگون). 

تن ای ا ا وک اک اک 

همان گونه که تعبیر به «ذا أُذاقَُم مِنْۀ رَحْمًَ» (رحمتی از سوی خود به آنها می چشاند) اشاره 
به رسیدن به مختصر نعمت است: زیرا تعبیر چشیدن در این گونه موارد در امور کم و جزئی 
اطلاق می شود» مخصوصاً با ذکر کلمه «ضرً)» و «رحمة» به صورت نکره. 

یعنی گروهی چنانند که با مختصر مشکلی به سراغ «اللّه» می روند. و پرده ها از روی فطرت 
توحیدیشان به کنار می رود. اما با مختصر نعمتی به کلی تغییر مسیر داده و مست و خافل 
مین شوتله و همه چیر را پو دست فراموشی هی مار 


البته. در مورد اول به صورت کلی می گوید: همه مردم چنین هستند که در 
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مشکلات به یاد خدا می افتند: زیرا وجود فطرت توحیدی. همگانی است. 

اما در مورد دوم یعنی نعمت. تنها از گروهی یاد می کند که راه شرک را می پویند: چرا که 
گروهی از بندگان خدا هم در مشکلات به یاد او هستند و هم در نعمت ها؛ هرگز تغییرات 
زندگی آنها را از یاد حق غافل نمی کند. 

که روف «فنیبین إليْهِ» با توجه به مفهومی که برای «انابه» سابقاً ذکر کردیم» که «انابه» از ماده 
«نوب» به معنی بازگشت مکرر به چیزی است. اشاره لطیفی به این معنی می باشد که: پایه و 
اساس در فطرت انسان» توحید و خدا پرستی است» و شرک امر عارضی است که وقتی از آن 
قطع امید می کند خواه ناخواه به سوی ایمان و توحید بازمی گردد. 

جالب این که «رحمت» در آیه فوق از ناحیه خدا شمرده شده اما «ضر» و ناراحتی» اسناد به او 
داده نشده است» زیرا بسیاری از گرفتاری ها و مشکلات ما نتیجه اعمال و گناهان خود ما 
است. اما رحمت هاء همه به خدا باز می گردد. خواه به طور مستقیم يا غير مستقیم. 

کلمه «ربهم» که دو بار در آیه ذکر شده تأکیدی است بر این که انسان ربوبیت و تدبیر الهی را 
ذکر این نکته نیز لازم است که ضمیر در اسنا به خدا بازمی گرد و تأکیدی است بر این 
حقیقت. که تمام نعمت ها از ناحیه او است. بسیاری از مفسران مانند نویسندگان «المیزان»»؛ 
«تبیان» و «ابوالفتوح رازی» همین معنی را اختیار کرده اند هر چند بعضی دیگر مانند «فخر 
رازی» این ضمیر را به «ضر) باز گردانده و آبه را چنین معنی کرده: «هنگامی که خداوند 
رحمتی بعد از مضرت و ناراحتی به آنها می رساند گروهی مشرک می شوند» (بنابراین «من» 
در اینجا به 
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معنی بدلیّت است). 


ولی روشن است: تفسیر اول با ظاهر آیه سازگارتر می باشد. 


در آیه بعد به عنوان تهدید به این افراد کم ظرفیت مشرک. که به هنگام نیل به نعمت هاء خدا 
را به دست فراموشی می سپارند. می گوید: «بگذار نعمت هائی را که ما به آنها داده ایم کفران 
کنند» و هر کار از دستشان ساخته است انجام دهند (لیکُفروا بما آتیناهم). 

«و تا می توانید از این نعمت های زودگذر دنیا بهره گیرید» تسا 

«اما به زودی نتیجه شوم اعمال خویش را خواهید دانست» (فستوف تَعْلَمُون).(۱) 

گرچه مخاطب. مشرکانند. ولی بعید نیست آیه مفهوم وسیعی داشته باشد. که تمام کسانی را که 
به هنگام رو آوردن نعمت ها خدا را فراموش کرده و تنها به تمتع و بهره گیری از این نعم 
پرداخته» و بخشنده نعمت ها را از یاد می برند» شامل گردد. 


در آیه بعد برای محکوم ساختن این گروه مشرک» سخن را در قالب استفهام آمیخته با توبیخ 
در آورده. می گوید: «آیا ما دلیل محکمی بر آنها نازل کردیم» دلیلی که از شرک آنها سخن 


۱ -لام در جمله «ليكُفُرٌوا» لام امر است و این امر به عنوان تهدید می باشد و جمله «تَمتغوا) 
نیز امر دیگری است که آن هم جنبه تهدید دار هر چند اولی به صورت امر غائب و دومی به 
صورت امر حاضر است گوئی در آغاز آنها را غائب فرض کرده و سپس برای شدت بخشیدن 
در تهدید. آنها را مواجه قرار می دهد و مخاطب می سازد ولی بعضی از مفسران لام را لام 
عاقبت دانسته اند یعنی سرانجام کار آنها کفران به نعمت های الهی شده. ولی معنی اول با ذیل 


آیه سازگارتر است. 
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سلطاناًفهو یکلم بما کائوا به بش رون). 

«آم» در اینجا برای استفهام است. و استفهام جنبه انکاری و توبیخ را دارد. یعنی پیروی از این 
راه و رسم. يا بايد به خاطر ندای فطرت باشد. یا حکم عقل» يا فرمان خدا؛ اما وجدان و 
فطرت آنها که در شدائد و سختی ها آشکار می شود فریاد توحید می کشد. عقل نیز 
می گوید: باید به سراغ کسی رفت که «واهب النعم» است. 

باقی می ماند حکم خدا که در این آیه مورد نفی قرار گرفته که ما هرگز چنین دستوری به آنها 
نداده ایم» بنابراین» آنها در این اعتقاد خود. به هیچ اصل قابل قبولی متکی نیستند. 

سلطان» به معنی چیزی است که مايه سلطه و پیروزی می گردد. و در اینجا به معنی دلیل 
محکم و قانع کننده است. 

تعبیر به «یتکلَم (سخن می گوید) یک نوع تعبیر مجازی است. که به هنگام روشن بودن یک 
دلیل. تعبیر می کنیم: «اين دلیلی است گویا که با انسان حرف می زند». 

بعضی از مفسران» احتمال داده اند: «سلطان» در اینجا به معنی فرشته ای است صاحب قدرت» 
که در این صورت تکلم به معنی حقیقی خواهد بود یعنی ما فرشته ای که پیام آور شرک 
باشد. برای آنها نفرستاديم تا با آنها در این زمینه سخن گوید. 


ولی تفسیر اول روشن تر است. 


بالاخره» آخرین آیه مورد بحث که ترسیم دیگری از طرز فکر و روحیه این جاهلان کم ظرفیت 


است» چنین می گوید: «هنگامی که رحمتی به مردم بچشانیم 
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خوشحال و مغرور می شوند. و هر گاه بلا و رنج و دردی به خاطر اعمالی که انجام داده اند 
به آنها برسد ناگهان مأیوس و نومید می گردنده (و إذا أَذْْتا الناس" رم فرخوا بها و ان 
تصیهم سنه بما قدعت آیدیهم |ذا هم َقَتَطون). ۱ o.‏ 
در حالی که مومنان راستین. کسانی هستند که نه به هنگام نعمت گرفتار غرور و غفلت 
می شوند. و نه به هنگام مصیبت. گرفتار یس و نومیدی, نعمت را از خدا می دانند و شکر به 
درگاه او می برند. و مصیبت را آزمون و امتحان» و یا نتیجه اعمال خویش محسوب می دارند 
و صبر می کنند و رو به درگاه او می آورند. 

افراد بی ایمان در میان «غرور» و «یأس» دست و پا می زنند. و افراد با ایمان در میان «شکر» و 
«(صبر» قرار دارند. 

ضمناٌ از این آیه به خوبی استفاده می شود که لااقل» بخشی از مصائب و گرفتاری هائی که 
دامان انسان را می گیرده نتیجه اعمال و گناهان او است» خدا می خواهد به این وسیله به آنها 
هشدار دهد و آنان را پاک کرده و به سوی خود آورد. 

این نکته نیز لازم به یادآوری است که جمله «فرخوا بها» در اینجا تنها به معنی خوشحال شدن 
به نعمت نیست. بلکه منظور شادی توأم با غرور و یک نوع مستی و بی خبری است. همان 
حالتی که به افراد کم مايه به هنگامی که به نوائی می رسند دست می دهد. و گرنه شادی توأم 
با شکر» و توجه به خدا نه تنها بد نیست بلکه به آن دستور داده شده است: «فٌل بفضل الله و 
برزخمته قبذلک فلیفرخوا.(۱) 5 


تعبیر به «ما قَدْعت یُدیهم» که معاصی را به دستها نسبت می دهد به خاطر 
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این است که: بیشترین اعمال انسان» به کمک دست او انجام می شود هر چند گناهانی با قلب 
یا با چشم و زبان نیزه صورت می گیرد. اما فزونی اعمال دست. موجب این تعبیر شده است. 
در اینجا سوالی پیش می آید که آیا این آیه با آیه سی و سوم همین سوره (دو آیه قبل) تضاد 
ندارد؟» چون در این آیه سخن از یأس آنها به هنگام مصائب است. در حالی که آیه گذشته از 
توجه آنها به خدا به هنگام بروز مشکلات و شدائد سخن می گوید. خلاصه. آن یکی سخن از 
امیدواری می گوید و اين. سخن از یأس؟ 

اما با توجه به یک نکته, پاسخ این سوال روشن می شود و آن این که: 

در آیه گذشته, بحث از مسأله «ضر» یعنی حوادث زیانبار مانند طوفان ها و زلزله ها و شدائد 
دیگر در ميان بود. که عموم مردم - اعم از موحد و مشرک - در این حال به یاد خدا می افتند. 
و این یکی از نشانه های فطرت توحیدی است. 

اما در آیه مورد بحث» سخن از بازتاب های معاصی انسان است و پأس ناشی از آن» زیرا 
بعضی از افراد چنانند که اگر عمل نیکی انجام دهند مغرور می شوند. و خود را مصون از 
عذاب الهی می شمرند. و هنگامی که کار بدی انجام دهند و عکس العملش دامن آنها را 
بگیرد. یاس از رحمت خدا سراسر وجودشان را احاطه می کند. هم آن «غڅجب» و غرور 
مذموم است. و هم این «یأس و نومیدی» از رحمت خدا. 


بنابراین هر یک از دو آیه» مطلبی را مطرح کرده که از دیگری جدا است. 
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۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


ا و لم یروا أن الله یط اررق لمن یشاء و یز ان فى ذلک 
يات لقوم ينون 

فات ذا القربی حمَه و المسکین و ان السّیل ذلک خر لین 
پریدون وجه اللّه و آوللک هم الْْفلخون 

و ما نیتم من ربا لیوا فى آشوال الناس لیوا عند الله و ما 
یم من زکاة تریون وجه الله فأولیک هم الْمْضْعِفُون 

له زی خلنکم کم رتکم گم یگ کم بخیکع هل بر شرکایکم 


من يڪل من ذلکم من شیء سبحاه و تعالی عما بُشرگون 


ترجمه: 


۷ 


آیا ندیدند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده یا تنگ می سازد؟! در این 


نشانه هائی است برای گروهی که ایمان می آورند. 


۸ - پس حق نزدیکان و مسکینان و در راه ماند گان را ادا کن! این برای آنها که رضای خدا را 


۹ 


آنچه به عنوان ربا می پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد. نزد خدا فزونی نخواهد یافت 


و آنچه را به عنوان زکات می پردازید و تنها رضای خدا را می طلبید (مایه برکت است: و) 


کسانی که چنین می کنند دارای پاداش مضاعفند. 


۰ - خداوند همان کسی است که شما را آفرید» سپس روزی داد بعد می میراند. سپس زنده 


می کند: آیا هیچ یک از همتایانی که برای خدا قرار داده اید چیزی از این کارها را می توانند 


انجام دهند؟! او منزه و برتر است از آنچه همتای او قرار می دهند. 
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تفسیر: 

توحید ربوبیّت! 

نخستین آیه مورد بحث. همچنان از «توحید ربوبیت» سخن می گوید. و به تناسب بحثی که در 
آیات گذشته آمده بوده که بعضی از کم ظرفیتان با روی آوردن نعمت» مغرور و با مواجه شدن 
بلاه مأیوس می شوند» چنین می فرماید: «آیا آنها نمی دانند که خداوند روزی را برای هر کس 
بخواهد گسترده و برای هر کس بخواهد تنگ می سازد»؟ (أ و لم یروا أن الله يبط الرزق لمن 
شا و یقین). 

نه ظهور نعمت ها باید مايه غرور و فراموشکاری و طغیان شود. و نه پشت کردن آن مايه یس 
و نومیدی» که وسعت و ضیق روزی به دست خدا است. گاهی مصلحت را در اول می بیند و 
گاه در دوم. 

درست است که عالم» عالم اسباب است و آنها که تلاشگرند و سختکوشند معمولاً بهره 
بیشتری از روزی ها دارند. و آنها که تنبلند و سست و کم تلاش, بهره کمتری» ولی» در عین 
حال این یک قاعده کلی و همیشگی نیست. چرا که گاه افراد بسیار جدی و لایقی را می بینیم 
که هر چه می دوند به جائی نمی رسند. و به عکس. گاه افراد کم دست و پا را مشاهده 
می کنیم که درهای روزی از هر سو به روی آنها گشوده است!. 

این استثناها گویا برای این است که خداوند نشان دهد با تمام تأثیری که در عالم اسباب 
آفریده نباید در عالم اسباب گم شوند. و نباید فراموش کنند که در پشت این دستگاه دست 
نیرومند دیگری است که ان را می گرداند. 

گام چنان سخت می گیرد که» هر چه انسان می کوشد و به هر دری می زند» همه درها را به 
روی خود بسته می بیند. و گا آن چنان آسان می گیرد که هنوز به سراغ دری نیامده در برابر 


او باز می شود!. 
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این اس که در زندگی خود کم و بیش با نمونه های آن روبرو بوده اي علاوه بر این که: با 
غرور نعمت و یأس ناشی از فقر» مبارزه می کند. دلیلی است بر این که: در ماورای اراده و 
خواست ما دست نیرومند دیگری در کار است. 

لذاء در پایان آیه می گوید: «در این» نشانه هائی است از قدرت و عظمت خدا برای قومی که 
ایمان می آورند» (اٍنٌ فی ذلک لأیات لموم یمن 

بعضی از مفسران سخنی به این مضمون نقل کرده اند: از عالمی پرسیدند: ما الدلیل علی آن 
للعالم صانعاً واحدا؟: «چه دلیلی داریم که عالم را خالقی یکتا است»؟ 

گفت: سه دلیل: ذل ایب و فَفرْ الادیب. و سم الْطْیّب!: «عقب ماندگی افراد هوشیار, 
تنگدستی افراد هنرمند و سخنور» و بیماری طبیبان»!.(۱) 

آری» وجود این استثناها نشانه این است که کار به دست دیگری است. چنان که در حدیث 
معروفی از علی(علیه السلام) مى خوانیم: عَرفت ال سبخانه بخ العزائم و حل امود و 
فض الهمم: «من خداوند سبحان را از آنجا شناختم که (گاه) تصمیمهای محکم. فسخ 
می شود و گاه گره ها گشوده و اراده های قوی نقض می گردد و ناکام می ماند».(۲) 


و از آنجا که هر نعمت و موهبتی. وظائف و مسئولیت هائی را همراه می آورد. در آیه بعد 
روی سخن را به پیامبر(صلی الله عليه وآله) کرده. می گوید: «چون چنین است حق بستگان و 
نزدیکان را ادا کن» و همچنین مسکینان و درراه ماندگان را» (فات ذا ری حقَّه و المسکین و 
ائن السییل): 


۱ - تفسير «روح البيان»» جلد ۷ صفحه ۹ ذیل آیه مورد بحت. 
۲ - «نهج البلاغه»» کلمات قصار» جمله ۲۵۰. 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


به هنگام وسعت روزی فکر نکن آنچه داری از آن تو است. بلکه دیگران نیز در اموال تو حق 
دارند. از جمله خویشاوندان و افراد مستمندی که از شدت فقر زمین گیر شده اند. و همچنین 
افراد آبرومندی که دور از وطن. بر اثر حوادثی در راه مانده اند و محتاجند. 

تعبیر به «حقّه» بیانگر این واقعیت است که. آنها در اموال انسان شریکند و اگر چیزی انسان 
می پردازده حق خود آنها را ادا می کند و منتی بر گردن آنان ندارد. 

جمعی از مفسران. مخاطب را در این آیه منحصراً پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه 
واله)دانسته اند. و «ذی القربی» را خویشاوندان او. در روایت معروفی از «ابو سعید خدری» و 
غیر اوه چنین نقل شده: «هنگامی که آیه فوق نازل شد پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) 
(فدک» را به «فاطمه» بخشید و تسلیم وی نمود» (لَما رت هذه لاد على ای (صلی الله عليه 
وآله) أغطی فاطمَة فدکاً و سلَمَه الیها.(۱) 

عين اين مضمون. از امام باقر(علیه السلام) و امام صادق(علیه السلام) نقل شده است.(۲) 

این معنی در روایت بسیار مشروحی ضمن بیان گفتگوی بانوی اسلام «فاطمه زهراء»(علیها 
السلام) با «ابوبکر» از امام صادق(علیه السلام) آمده است.(۳) 

ولی جمعی دیگر از مفسران. خطاب را در این آیه عام گرفته اند و شامل پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) و غیر او می دانند طبق این تفسیر همه مردم موظفند که حق خویشاوندان و ذی القربی 
خود را فراموش نکنند. 

البته این دو تفسیر, منافاتی با هم ندارد و قابل جمع است. به این ترتیب که: مفهوم آیه» مفهوم 
گسترده ای است و پیامبر(صلی الله عليه وآله) و خویشاوندان او مخصوصاً 


۱ و ۲ - «مجمع البیان)؛ جلد ۸ صفحه ۲۰7۱ ذیل آیات مورد بحت. 


۳- تفسیر «علی بن ابراهیم). طبق نقل «نور الثقلین». جلد »٤‏ صفحه ۱۸۱. 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


«فاطمه زهراء»(علیها السلام) مصداق اتم آن است. 

و از اینجا روشن می شود که هیچ یک از تفاسیر فوق» با «مکُی» بودن این سوره منافات ندارد. 
چرا که مفهوم آیه» یک مفهوم جامعی است که هم در «مکه» می بایست به آن عمل شود. و هم 
در «مدینه» و حتی اعطای «فدک» به «فاطمه»(علیها السلام) بر اساس این آیه» کاملا قابل قبول 
است. 

تنها چیزی که در اینجا باقی می ماند جمله لما ترلتٌ هذه الایِة...» در روایت «ابو سعید 
خدری» است. که ظاهرش این است: اعطای «فدک» بعد از نزول آیه بوده است» ولی اگر «لَمَّا» 
را در اینجا به معنی علت بگیریم نه به معنی زمان خاص» این مشکل نیز حل می شود و مفهوم 
روایت این خواهد بود که: پیامبر(صلی الله عليه وآله) به خاطر این دستور الهی «فدک» را به 
«فاطمه»(علیها السلام) عطا کرد. به علاوه گاه آیاتی از قرآن دو بار نازل شده است. 

اما این که: چرا از ميان همه افراد نیازمند. و صاحب حق, تنها این سه گروه ذکر شده اند؟ 
ممکن است به خاطر اهمیت آنها باشد. زیرا حق خویشاوندان از هر حقی بالاتر است» و در 
میان محرومان و نیازمندان. مساکین و واماندگان در راه از همه نیازمندترند. 

و یا به خاطر نکته ای است که «فخر رازی» در اینجا آورده. او می گوید: «اصناف هشتگانه ای 
که می بایست زکات به آنها پرداخت. در صورت وجوب زکات است. ولی سه گروهی که در 
این آیه ذکر شده اند. حتی در صورت تعلق نگرفتن زکات نیز کمک به آنها لازم است: چرا که 
بعضی از خویشاوندان واجب النفقه انسانند و «مسکین» فقیر محرومی است که اگر به او کمک 
نشود. چه بسا جانش به خطر بیفتد. همچنین «ابن السبیل» ممکن است در شرائطی باشد که با 


نرسیدن کمک تلف شود ترتیبی که در ذکر این سه گروه در آیه رعایت شده نیز 
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متناسب با ترتیب اهمیت آنها است).(۱) 

به هر حال» در پایان آیه» برای تشویق نیکوکاران» و ضمناً بیان شرط قبولی انفاق» می فرماید: 
«این کار برای کسانی که تنها رضای خدا را می طلبند بهتر است» (ذلک شیر للذین پریلاون 
وجه اللّه). ۱ 

«و کسانی که چنین کار یکی را انجام می دهند رستگارانند» (و لک هم الْمُلځون). 

آنهاء هم در این جهان رستگار خواهند شد. چرا که انفاق برکات عجیبی در همین زندگی 
همراه خود می آورد و هم در جهان دیگ که انفاق. یکی از سنگین ترین اعمال در ترازوی 
سنجش الهی است. 

با توجه به این که: «وجه اللّه» به معنی صورت جسمانی خداوند نیست. که او صورت 
جسمانی ندارد» بلکه به معنی ذات پاک پروردگار است. این آیه نشان می دهد که تنها مسأله 
انفاق و پرداحتن حق خویشاوندان و دیگر صاحبان حقوق کافی نیست. مهم آن است که با 
اخلاص, و نیت پاک و خالی از هرگونه ریا و خودنمائی و منت و تحقیر و انتظار پاداش, توأم 
باشد. 

ذکر این نکته نیز لازم است که بر خلاف گفته بعضی از مفسران که تصریح کرده اند: انفاق» به 
خاطر رسیدن به بهشت مصداق «وجه اللّه» نیست. تمام کارهائی که انسان انجام می دهد و 
نوعی ارتباط با خدا دارد خواه برای رضای او. یا رسیدن به پاداش اوء یا نجات از کیفر او 
باشد. همه مصداق «وجه اللّه» است. هر چند مرحله عالی و کامل آن است که: جز عبودیت و 


اطاعت او را در نظر نگیرد. 


۱ - تفسیر «کبیر فخر رازی». ذیل آیات مورد بحث. 
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در آیه بعد به تناسب بحثی که از انفاق خالص در ميان بود به دو نمونه از انفاق ها که یکی 
برای خدا است. و دیگری به منظور رسیدن به مال دنیا است» اشاره کرده» می فرماید: «آنچه را 
به منظور جلب افزایش می پردازید تا در اموال مردم فزونی گیرد. نزد خدا فزونی نخواهد 
یافت» و آنچه را به عنوان زکات می پردازید. و تنها رضای خدا را می طلبید چنین کسانی 
دارای پاداش مضاعفند» (و ما نیم من ربا لربُوا فی أموال الاس فلایربُوا عند اللّه و ما آتیتم 
رن زكاة رون وج له ولیک هم لْمنون. 

مفهوم جمله دوم یعنی دادن زکات و انفاق کردن در راه خداء که موجب اجر و پاداش فراوان 
می باشد روشن است. ولی در مورد جمله اول با توجه به این که: «ربا» در اصل به معنی 
«افزایش» است. تفسیرهای گوناگونی گفته اند. 

نخستین تفسیر که از همه روشن تر و با مفهوم آیه سازگارتر و هماهنگ با روایاتی است که از 
اهل بیت(علیهما السلام) رسیده. این است که: منظور هدایائی است که بعضی از افراد برای 
دیگران - مخصوصاً صاحبان مال و ثروت - می برند. به این منظور که پاداشی بیشتر و بهتر از 
آنها دریافت دارند. 

بدیهی است. در این گونه هدایا؛ نه استحقاق طرف در نظر گرفته می شود و نه شایستگی ها و 
اولویت هاء بلکه تمام توجه به این است که این هدیه به جائی داده شود که بتواند مبلغ 
بیشتری را صید کنداء و طبیعی است این چنین هدایا که جنبه اخلاص در آن نیست از نظر 
اخلاقی و معنوی» فاقد ارزش می باشد. 

بنابراین» مراد از «ربا» در این آیه همان «هدیه و عطیه» است و منظور از جمله «یرْیُوا فی أُموال 
الناس» گرفتن پاداش بیشتر از مردم است. 
بدون شک گرفتن چنین پاداشی حرام نیست. چون شرط و قراردادی در کار نبوده. ولی فاقد 


آرزش معنوی و اخلاقی است. و لذا در روایات متعددی که 
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از امام صادق(علیه السلام) در منابع معروف حدیث آمده است. از آن به «ربای حلال» تعبیر 
شده است. در مقابل «ربای حرام» که در آن شرط و قراردادی گذارده می شود. 
در حدیثی که در کتاب «تهذیب الاحکام» از امام صادق(علیه السلام) در تفسیر آیه فوق نقل 
شده چنین می خوانیم: هو هدیْتک الی الرجل تطلب مثه البافضل منها قذلک ربا بوکل: 
ار ای ای که فا کی من تاش و هی و اس که از پاداش دهد 
این ربای حلال است». 
در حدیث دیگری از همان امام(علیه السلام) مى خوانیم: الربّا ربائان اخلشها علال و الاعر 
حرام أا الخلال فهو أن برض الرجل أخاة قرضاً رید أن یزیدة و يُعوضة باکتر مما تال و 
بلا شرط ينما فان غطاه آکتر مما أحذۂ على غیر شرط ینم فهو متاح له و یس له عند الله 
راب فیما آفرضت و هو وله فلایربُوا عند الل و ما الْحرام 2 فالرجل برض ) فرضاً و تشترط أن 
یرد کر مما أخذه فهذا هو الحرام: 
«ربا بر دو گونه است: یکی «حلال» و دیگری «حرام» اما «ربای حلال» آن است که انسان به 
برادر مسلمانش قرضی دهد به این امید که او به هنگام باز پس دادن چیزی بر آن بیفزاید. 
بی آن که شرطی در میان این دو باشد. در این صورت اگر شخص وام گیرنده چیزی بیشتر به 
او بدهد - بی آن که شرط کرده باشد - این افزایش برای او حلال است» ولی وابی از قرض 
دادن خود نخواهد برد و این همان است که قرآن در جمله «قلایربُوا عند اللّه» بیان کرده اما 
«ربای حرام» آن است که انسان قرضی به دیگری بدهد و شرط کند که بیش از آنچه وام گرفته 


- تفسیر «نور النقلین). حلد 11 صفحات ۱۸۹ و ۱۹۰ 
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تفسیر نمونه جلد شانزدهم 


تفسیر دیگری که برای آیه ذکر کرده اند. این است که: منظور ربای حرام است و در حقیقت 
طبق این تفس قرآن می خواهد ربا را با انفاق های خالصانه مقایسه کند. و بگوید: «ربا» گرچه 
ظاهراً افزایش مال است. اما نزد پروردگار افزايش نیست. افزایش واقعی در انفاق فی سبیل اللّه 
است. 

و بر این اساس» آیه را مقدمه ای می دانند بر مسأله تحریم رباء که نخست قبل از هجرت 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) به صورت یک اندرز اخلاقی بیان شد. و بعد از هجرت در سه 
سوره دیگر قرآن (سوره بقره آل عمران و نساء) تحریم آن به صورت تدریجی پیاده گشت (و 
ما نیز بر همین اساس در جلد دوم تفسیر نمونه. صفحه ۲۷۰ اشاره ای داشتیم). 

البته میان این دو معنی» تضادی نیست» و می توان آیه را به معنی وسیعی تفسیر کرد. که هم 
«ربای حلال» و هم «ربای حرام» در آن جمع باشد. و هر دو در برابر انفاق فی سبیل اللّه قرار 
گیرد؛ اما تعبیرات آیه با تفسیر اول سازگارتر است. 

زیرا ظاهر آیه این است که در اینجا عملی انجام شده که ثوابی ندارد و مباح است چون 
می گوید: این کار در نزد خدا افزایشی نمی آورد. و این تناسب با ربای حلال دارد که نه ثواب 
دارد و نه گناهی. ولی چیزی نیست که موجب خشم و غضب پروردگار گردد. و گفتیم 
روایات اسلامی نیز ناظر به آن است. 

ذکر این نکته نیز لازم است که: «مُضعفون» که صیغه اسم فاعل است در اینجا به معنی مضاعف 
کننده نیست. بلکه به معنی صاحب پاداش مضاعف است. زیرا اسم فاعل در لغت عرب گاه به 
معنی صاحب چیزی می آید مانند «موسر» یعنی «صاحب مال فراوان». 

این موضوع را نیز نباید از نظر دور داشت که «ضعف» و «مضاعف» در 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۷1 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


لغت عرب. به معنی دو چندان نیست. بلکه دو برابر و چندین برابر را شامل می شود و حداقل 
در مورد آیه ده برابر است (چنان که قرآن می گوید: مَن جاء بالحَسنة قله عشر آمنالها),(۱) 

و در مورد «قرض» به هیجده برابر می رسد. چنان که در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) 
می خوانیم: على باب اجه موب القرض بنمانی عَشر و الصْدقَهٌ بعشرة: «بر در بهشت نوشته 
شده است: پاداش «قرض» هیجده برابر و «صدقه» ده برابر است».(۲) 

و در مورد «انفاق فی سبیل اللّه» گاه» به هفتصد برابر و بیشتر می رسد چنان که در آیه ۲2۱ 


سوره (بقر ه) اما انستت: 


در آخرین آبه مورد بحت. بار دیگر به مسأله مبداً و معاد که موضوع اساسی در بسیاری از 
آیات این سوره بود باز می گردد. و خدا را با چهار وصف. توصیف می کند. تا هم اشاره ای 
به توحید و مبارزه با شرک باشد» و هم دلیلی بر معاد. می فرماید: «(خحداوند همان کسی است 
که شما را آفرید. سپس روزی داد» بعد می میراند و بعد زنده می کند» (اللَه الّذِی خلفکم ثم 
رزفکم نم پُمینکم نم بُخییکم). 

(هقل من شرکانکم مَن یفعل من ذلکم من شیء). 

«منزه است خداء و برتر است از آنچه آنها شریک برای او قرار می دهند» (سبُحانه و تعالی عَمّا 
بُشرگون). 


مسلم است هیچ یک از مشرکان» معتقد نبودند که آفرینش به وسیله بت ها 


۱-انعام آیه ۱۹۰۰ 


۲ -«نور الثقلین» جلد »٤‏ صفحه 1۹۰ 
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صورت گرفته» یا این که روزی آنها به دست بتها است. و يا پایان عمرشان: جرا که آنها این 
معبودان ساختگی را واسطه میان خود و خدا و شفیعانی می پنداشتند نه خالق آسمان و زمین 
و روزی دهنده بنابراین پاسخ این سوالات منفی ابیت و استفهام» استفهام انکاری می باشد. 
مطلب دیگری که در اینجا مورد سؤال قرار می گیرد این است: آنها معمولاً معتقد به حیات بعد 
این تعبیر» ممکن است به خاطر آن باشد که مسأله معاد و حیات پس از مرگ همان گونه که 
در بحث های معاد گفته ایم - جنبه فطری دارد» و قرآن در اینجا نه بر معتقدات آنهاء که بر 
فطرت آنها تکیه می کند. 

به علاوه گاه می شود که: یک گوینده توانا هنگامی که با کسی روبرو می شود که مطلبی را 
منکر است. آن را همراه با حقایق دیگری که مورد قبول او است ذکر می کند. و قاطعانه روی 
آن تکیه می نماید. تا اثر خود را ببخشد و او را از مرکب انکار پائین آورد. 

ناگسستنی است. و با توجه به این رابطه منطقی هر دو در یک عبارت آمده است. 

به هر حال, قرآن می گوید: وقتی تمام این امور (خلقت و روزی و مرگ و حیات) به دست او 
است» عبادت و پرستش هم باید منحصر به او باشد. و با جمله سبُحانه و تعالی عَمّا ُشرگون» 
این حقیقت را بازگو می کند که آنها مقام پروردگار را فوق العاده پائین آوردند» که در کنار 


بت ها و معبودان ساختگی قرار می دهند. 
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۱ هر اقساد فى ابر و خر بما سب آیّدی الناس لبذیقهم 
تخض الى عیلوا للم رجفون 

۲ فل سیروا فى الارض فانظروا کف كان عاقب اذین من بل كان 
او فشرکین 

۳ فاقم وجهک للدین المَيّم من قبل آن يات یوم لا مد له من اللّه 

2 من فر یه کفره و من عمل صالحاًفلأنفسهم ینهدون 

۵ لیجزی این منوا و عَملوا الصالحات من فضله اه ليجب 


الکافرین 


ترجمه: 

٤١‏ - فساد. در خشکی و دریا به خاطر کارهائی که مردم انجام داده اند آشکار شده است: خدا 
می خواهد نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند. شاید (به سوی حق) بازگردند! 

۲ - بگو در زمین سیر کنید و بنگرید عاقبت کسانی که قبل از شما بودند چگونه بود! بیشتر 
آنها مشرک بودندا 

۳ - روی خود را به سوی آئین مستقیم بدار» پیش از آن که روزی فرا رسد که هیچ کس 
نمی تواند آن را از خدا بازگرداند: در آن روز مردم به گروه هائی تقسیم می شوند. 

۶ - هر کس کافر شود. کفرش بر زیان خود اوست: و آنها که کار شایسته انجام 
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دهند» به سود خودشان آماده می سازند. 

0 - این برای آنست که خداوند کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند. از 
فضلش پاداش دهد: او کافران را دوست نمی دارد! 

تفسیر: 

سرچشمه فساد. اعمال خود مردم است! 

در آیات گذشته. سخن از «شرک» در میان بود» و می دانیم ريشه اصلی تمام مفاسد فراموش 
کردن اصل توحید و روی آوردن به شرک است. لذا در آیات مورد بحث» نخست سخن از 
«ظهور فساد در زمین» به خاطر اعمال مردم به میان آورده» می گوید: «فساد در خشکی و دریا 
به خاطر کارهائی که مردم انجام داده اند آشکار شده» (ظهّر الْْساذ فی ابر و ابر بما کسبّت 
دی اتان 5 

«خحدا ی را عکس العمل کارهای مردم را به آنها نشان دهد و نتیجه بعضی از اعمالی را 
که انجام داده اند. به آنها بچشاند. شاید بیدار شوند. و به سوی حق بازگردند! (یْیَهُم بض 
اذى عملوا لعلَُم ی رجفون). 

آیه فوق معنی وسیع و گسترده ای را پیرامون ارتباط «فساد» و «گناه» با یکدیگر بیان می کندء 
که نه مخصوص سرزمین «مکّه» و «حجاز» است. و نه عصر و زمان پیامبر(صلی الله عليه وآله)» 
بلکه به اصطلاح از قبیل «قضیه حقیقیه» است که پیوند «محمول» و موضوع» را بیان می کند. 
به عبارت دیگر» هر جا فسادی ظاهر شود بازتاب اعمال مردم است. و در ضمن, یک هدف 
تربیتی دارد. تا مردم طعم تلخ نتیجه اعمالشان را بچشند. شاید به خود آیند. 

بعضی می گویند: این آیه ناظر به آن قحطی و خشکسالی می باشد. که به خاطر نفرین 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) دامان مشر کان «مکه» را گرفت» باران قطع شد. بیابان ها 
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ر یه ی بصن ااا ع کی (فرنای تسا یرای فا مشک کت 
به فرض» که این سخن از نظر تاریخی صحیح باشد. تنها بیان یک مصداق است. و معنی آیه را 
در مسأله ارتباط فساد و گناه هرگز محدود نمی کند نه محدود به آن زمان و مکان, و نه 
اید یه کیان و کم ازات 

از آنچه در بالا گفتیم. به خوبی روشن می شود بسیاری از تفسیرهای محدود و موضعی که از 
بعضی از مفسران» ذیل این آیه نقل شده به هیچ وجه قابل قبول نیست. مثل این که: مراد از 
فساد در خشکی ها قتل «هابیل» به دست «قابیل» است. و منظور از فساد در دریء غصب 
کشتی ها در عصر «موسی» و «(خحضر» است. 

با انش کت راز فاد درا و صخر صانتاران فاشکغ سید کته ابش اط وا به قاد 
فیس کش 

اله همکن است یکی از مصذاق ها قساد این چن افراذ بوذه باشند: که بر اثر دئیاپرستی و 
مجامله, و تن در دادن مردم» به ذلت. بر سر آنها مسلط می شوند اما مسلماً تمام مفهوم آیه این 
جمعی از مفسران» نیز در معنی «فساد بحر» به گفتگو نشسته اند: 

بعضی گفته اند: «بحر» به معنی شهرهائی است که در کنار دریا است. و بعضی گفته اند: «بحر» 
به معنی مناطق حاصل یز و پر باغ و زراعت است. 

ما دلیلی بر این گونه تکلفات نمی بینیم» چرا که «بحر» معنی معروفی دارد. که همان «دریا» 
است و فساد در آن» ممکن است به صورت کمبود مواهب دریائی و یا ناامنی ها و جنگ هائی 
که در دریاها به وقوع می پیوست. باشد. 


در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: حيات دواب الْبَخر بالمطر فاذا 
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كفا ال طبر لقاه فى ابر زب و ذلك إذا کرت الب و لتمامی: «زندگی 
موجودات دریا به وسیله باران است. هنگامی که باران نبارد هم خشکی ها به فساد کشیده 
می شود. و هم دریاء و این هنگامی است که گناهان فزونی گیرد»۱(.4) 

البته آنچه در این روایت آمده. بیان یک مصداق روشن از فساد است» و نیز آنچه در رابطه با 
نزول باران و حیات حیوانات دریائی در این حدیث ذکر شده مسأله ای است که دقیقاً به 
تجربه رسیده که هر وقت باران کمتر ببارد ماهی در درا کم خواهد شد. و حتی از بعضی از 
ساحل نشینان شنیده ایم می گفتند: «فایده باران برای دریا بیش از فایده آن برای صحرا است»! 
در زمینه رابطه «فساد بر و بحر» با «گناهان» مردم تحلیل های دیگری داریم که به خواست 


خدا در بحث نکات خواهد آمد. 


در آیه بعد. برای این که مردم شواهد زنده ای را در مسأله ظهور فساد در زمین» به خاطر گناه 
انسان ها با چشم خود بینند. دستور «سیر در ارض» را می دهد و به پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
می فرماید: «بگو شما در روی زمین به گردش پردازید. حال امت های پیشین را جستجو کنید. 
و اعمال و سرنوشت آنها را مورد بررسی قرار دهید. ببینید عاقبت کسانی که قبل از شما بودند. 
به کجا رسید»؟! (فُل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقب لین من قَبل). 

قصرها و کاخ های ویران شده آنها را بنگرید. خزائن به تاراج رفته آنها را تماشا کنید. جمعیت 
نیرومند پراکنده آنها را مشاهده نمائید. و سرانجام قبرهای درهم شکسته و استخوان های 
پوسیده آنها را بنگرید. 


۱ - تفسیر «علی بن ابراهيم»» طبق نقل تفسیر (مجمع البیان»» جلد »٤‏ صفحه ۰1۹۰ 
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ببینید سرانجام ظلم و ستم و گناه و شرک آنها چه شد؟ 

ببینید اگر آنها آشیانه مرغان را سوزاندند. چگونه خانه این صیادان نیز به ویرانی کشیده شد؟ 
آری» «کثر آنها مشرک بودند) وک مُشرکین). 

و شرک «ام الفساد» و مایه تباهی آنها شد. 

جالب توجه این که هنگامی که در آیات قبل. سخن از نعمت های خدا بوده نخست آفرینش 
و خلقت انسان را مطرح کرد. سپس روزی دادن به او را (لل ای حلَقَکم ثم رزقکم) ولی در 
آیات مورد بحث» هنگامی که سخن از مجازات الهی می گوید: نخست اشاره به زوال نعمت ها 
بر اثر گناه می کند. سپس نابودی و هلاکت بر اثر شرک» چرا که به هنگام بخشش» اول موهبت 
خلقت است و بعد روزی» و به هنگام باز پس گرفتن» نخست زوال نعمت است و بعد 
هلاکت. 

تعبیر به «أکرهم مُشرکین» با توجه به این که: این سوره «مکی» شاه مسلمانان ان روز در 
ت ر دوه ااه امک نارکا قرا کات کن بان 
عظیمی از این قبیل افراد را در گذشته هلاک و نابود کرده است» و هم هشداری است برای این 
طغیانگران که «سیر در ارض» کنند و پایان کار پیشینیان هم مسلک خود را با چشم ببینند. 


و از آنجا که پند گرفتن و بیدار شدن» و سپس بازگشتن به سوی خداء هميشه مقید و مؤثر 
نیست» در آیه بعد روی سخن را به پیامبر(صلی الله عليه وآله) کرده» چنین می گوید: «صورت 
خود را به سوی دین و آئین مستقیم و پا بر جا (آئین توحید خالص) قرار ده» پیش از آن که 


روزی فرا رسد که هیچ کس قدرت ندارد آن را از خدا 
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بازگرداند» و برنامه الهی را تعطیل کند. و در آن روز مردم گروه گروه می شوند و صفوف از 
هم جدا می گردد» گروهی در بهشت و گرومی در دوزخ (فأقم وجهک لین لیم من قبل أن 
یی یوم لا رد له من الله يَوْمئذ یَصَدغون).(۱) 

توصیف دين به «فیّم» با توجه به این که «فیّم» به معنی ثابت و برپا است. در حقیقت اشاره به 
دلیل این توجه مستمر به دین است. یعنی چون آئین اسلام آئینی است ثابت و مستقیم. و 
برپادارنده نظام زندگی مادی و معنوی مردم» هرگز از آن منحرف مشوا 

و این که» خطاب را متوجه پیامبر(صلی الله علیه وآله) می کند. برای این است که دیگران 
حساب کار خویش را برسند. 

تعبیر به «یَصَدَغُون) از ماده «صدع»» در اصل به معنی «شکستن» و «شکافتن ظرف» است. ولی 
تدریجاً به معنی هرگونه پراکندگی و تفرق به کار رفته است» و در اینجاء اشاره به جدائی 
صفوف بهشتیان و دوزخیان می باشد که هر یک از این دو صف. نیز به صفوفی تقسیم 


می شوند. به تناسب سلسله مراتب درجات بهشتی. و درکات دوزخی. 


آیه بعد در حقیقت شرحی است برای این جدائی صفوف در قیامت» می فرماید: «هر کسی 
کافر شد» کفرش بر زیان خود او است» و وبالش دامنگیر او (مَن کفر فعلیه کفرة). 
«و اما آنها که عمل صالحی انجام دادند (پاداش الهی را) به سود خودشان 


۱ - کلمه «مَردّ» در جمله «لا مرد لَه من اللّه» مصدر میمی است. و در اینجا مصدر به معنی اسم 
فاعل به کار رفته» بنابراین معنی چنین می شود: هیچ کس نمی تواند آن روز را از خداوند 
بازگرداند. یعنی جلو دادرسی و کیفر و پاداش خدا را با تعطیل کردن آن روز بگیرد. خلاصه 
این که» نه خداوند از وعده خود تخلف می کند تا آن روز را باز گرداند. و نه غير او قدرت 


چنین کاری را داره پس وقوع آن روز حتمی است (دقت کنید). 
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آماده و مهیا می سازند» (و من عمل صالحاً قلأنشیهم یَنهدون). 

«یَمهَدُون» از ماده «مهد» (بر وزن عهد) - همان گونه که «راغب» در «مفردات» گفته - در اصل 
به معنی «گاهواره» یا محلی است که برای کودک آماده می کنند. سپس «مهد» و «مهاد» به معنی 
وسیعتری یعنی هر مکان مهیا و آماده ای (که نهایت آرامش و آسایش در آن است) گفته شده 
است. انتخاب این تعبیر برای بهشتیان و مژمنان صالح. نیز از همین نظر است. 

خلاصه این که گمان نکنید. ایمان و کفر و اعمال زشت و زیبای شماء برای خدا اثری دارد. 


این شما هستید که از آن شاد و خشنود. یا ناراحت و غمگین می شوید. 


جالب این که: در مورد کفار با همان جمله «مَن کفرّ فعیّه فر قناعت کرده ولی در مورد 
مومنان در آیه بعد توضیح می دهد که نه تنها اعمال خود را در آنجا می بینند. بلکه خدا 
مواهب بیشتری که شایسته فضل و کرم او است به آنها می بخشد می گوید: «هدف این است 
که خداوند کسانی را که ایمان آورده. و عمل صالح انجام داده اند از فضلش پاداش دهد» 
(لیجری الّذين منوا و یلوا الصتالحات من فضله). 

ما ابوک ال شاف حال عافران نمی شوه وا که دا ر د را درد عا ۶ 
لاحب الکافرین). 

بدیهی یا تیه برع عالت رفتار می کند. و بیش از استحقاقشان مجازات نخواهد 
کرد. ولی فضل و موهبتی نیز نصیبشان نخواهد شد. 
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نکته ها: 

۱ -رابطه «گناه» و «فساد»! 

بدون شک. هر کار خلافی در وضع «جامعه»؛ و از طریق آن در وضع «افراد» اثر می گذارد. و 
موجب نوعی فساد در سازمان اجتماعی می شود گناه و کار خلاف و قانون شکنی» همانند 
یک غذای ناسالم و مسموم است. که در سازمان بدن انسان. چه بخواهیم» و چه نخواهيم. تأثیر 
نامطلوب خواهد گذارد. و انسان گرفتار واکنش طبیعی آن می شود. 

«دروغ» سلب اعتماد می کند. 

«خیانت در امانت» روابط اجتماعی را بر هم می زند. 

«ظلم» مشه نشا ظلم دیگری است. 

«سوء استفاده از آزادی» به دیکتاتوری می انجامد. و دیکتاتوری به انفجار. 

ترک حقوق محرومان» کینه و عداوت می آفریند. و تراکم کینه ها و عداوتها اساس جامعه را 
متزلزل می سازد. 

خلاصه این که: هر کار نادرست. چه در مقیاس محدود و چه گسترده. عکس العمل نامطلوبی 
دارد. و یکی از تفسیرهای آیه «ظَهَرَ الفُساه فی ابر و ابر بما کسبّت آیدی الناس» همین است 
(اين رابطه طبیعی «(گناه» و «فساد» است). 5 ۱ 

ولی از روایات اسلامی استفاده می شود: بسیاری از گناهان علاوه بر اینهاء یک سلسله آثار شوم 
با خود همراه می آورنده که ارتباط و پیوندشان با آن آثار لااقل از نظر طبیعی ناشناخته است. 
مثلاً در روایات آمده است «قطع رحم» عمر را کوتاهه و «خوردن مال حرام» قلب را تاریک؛ و 


(شیوع زنا» سبب فنای انسان ها می شود و روزی را کم 
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ی کا و 
حتی در روایتی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: من يموت باللئُوب أکْر ممّن یموس 
بالآجال: «آنها که به وسیله گناه از دنیا می روند بیش از کسانی هستند که به مرگ طبیعی 
می میرند»(۲) 

نظیر همین معنی به تعبیر دیگری در قرآن مجید آمده است» آنجا که می فرماید: و لو آن هل 
ری منوا و انوا لَمتخنا علیهم برکات من السّماء و الأزض و لکن كوا قأَذناهم بما کاوا 
یکسبُون: «اگر آنها که در شهرها و آبادی ها زندگی می کننده ایمان پاقره و وا بش کیت 
برکات آسمان ها و زمین را به روی آنها می گشائیم. ولی آیات ما را تکذیب کردند ما نیز آنها 
را به مجازات اعمالشان گرفتیم»۳(.4) 

به این ترتیب» «فساد» در آیه مورد بحث. اعم از مفاسد اجتماعی و بلاها و سلب برکات است. 
نکته قابل توجه دیگر این که: از آیه فوق استفاده می شود که یکی از فلسفه های آفات و بلاها؛ 
تأثیر تربیتی آنها روی انسان ها است. آنها باید واکنش اعمال خود را ببینندء تا از خواب غفلت 
بیدار شوند. و به سوی پاکی و تقوا باز گردند. 

نمی گوئیم. همه شرور و آفات از این قبیل است. ولی می گوئیم حداقل. بخشی از آنها دارای 
چنین فلسفه ای است. و البته فلسفه های دیگری نیز دارد که در جای خود از آن بحث 
کرده ایم.(ع) 


۱ - در حدیثی از پیامبر(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: «زنا شش عقوبت دارد: سه عقوبت در 
دنیاء و سه عقوبت در آخرت. و اما در دنیاء نورانیت را از انسان سلب می کند. مرگ زودرس 
می آورد. و روزی را قطع می نماید. و اما در آخرت باعث سخت گیری در حساب و خشم 
پروردگار» و خلود در آتش است» (سفينة البحار» ماده زنی). 

۲ - «سفينة البحار» ماده ذنب. 

۳-اعراف. آیه ٩٩٦.‏ 


٤‏ -«آفریدگار جهان»» بحث آفات و بلاها. 
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۲ - فلسفه سیر در ارض 

مسأله گردش در زمین (سیر در ارض) شش بار در قرآن مجید در سوره های «آل عمران» 
«انعام)» «نحل»» «نمل). «عنکبوت»» و «روم» آمده» که یک بار از آنها به منظور مطالعه اسرار 
آفرینش (عنکبوت - ۲۰) و پنج بار دیگر به منظور عبرت گرفتن از عواقب دردناک و شوم 
اقوام ظالم و جبار و ستمگر و آلوده. است. 

ها وان سا ع و یه که ان ام کار کین اس ات6 فن او یی اقمیت 
خاصی قائل است» مخصوصاً به مسلمانان دستور می دهد: از محیط محدود زندگی خود در 
آیند. و به سیر و سیاحت این جهان پهناور بپردازند. در اعمال و رفتار اقوام دیگر و پایان کار 
آنها بیندیشند. و از این رهگذر اندوخته پر ارزشی از آگاهی و عبرت فراهم سازند. 

قدرت های شیطانی در دنیای امروز برای گسترش دامنه استثمار خود. در سراسر جهان. تمام 
کشورها و سرزمین ها و اقوام مختلف را بررسی کرده و طرز فرهنگ و نقاط قوت و ضعف و 
صنایع مادی آنها را به خوبی برآورد کرده اند. 

قرآن می گوید: به جای این جباران. شما سیر در ارض کنید. و به جای تصمیم های شیطانی 
آنها درس های رحمانی بیاموزید. 

عبرت گرفتن از زندگی دیگران. از تجربه های شخصی مهم تر و پرارزش تر است» زیرا در 
این تجربه ها باید انسان زیان هائی متحمل شود تا مسائلی بیاموزد. ولی در عبرت گرفتن از 
زندگی و تجارب دیگران. انسان بی آن که متحمل سوخت و زیانی شود. توشه گران بهائی 
می اندوزد. 


دستور قرآن در زمینه «سیر در ارض» منطبق بر کامل ترین شیوه هائی است 
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که امروز بشر برای مطالعات خود به دست آورده و آن این که: پس از فرا گرفتن مسائل در 
کتاب ها دست شاگردان را می گیرند» و به سیر در ارض و مطالعه شواهد عینی آنچه 
خوانده اند می برند. 

البته امروز نوع دیگری از «سیر در ارض» تحت عنوان «جهانگردی» از طرف تمدن های 
شیطانی برای جلب مال و ثروت حرام رائج شده است. که غالباً هدف های انحرافی دارد. مانند 
انتقال فرهنگ های ناسالم» عیاشیء هوسرانی؛ بی بند و باری و سرگرمی های ناسالم دیگر؛ این 
همان جهانگردی ویرانگر است. 

اسلام طرفدار آن نوع جهانگردی است که وسیله انتقال فرهنگ های سالم تراکم تجربه هاء 
آگاهی از اسرار آفرینش در جهان انسانیت و جهان طبیعت. و گرفتن درس های عبرت از 
سرنوشت دردناک اقوام فاسد و ستمگر است. 

ذکر این نکته نیز بی تناسب نیست که در اسلام. نوع دیگری از جهانگردی تحت عنوان 
«سیاحت» مورد نهی واقع شده. چنان که در حدیثی می خوانیم: لا سياحة فى الاستلام: «سیاحت 
در اسلام نیست»(۱) و منظور از آن. زندگی کسانی است که برای تمام عمر» یا مدتی» از 
زندگی اجتماعی به کلی جدا می شدند. و بی آن که فعالیتی داشته باشند. در روی زمین به 
حرکت می پرداختند. و همچون رهبان ها زندگی می کردند و سربار اجتماع بودند. 

به تعبیر دیگر کار آنها «رهبانیت سیّار» بود در مقابل «رهبان های ثابتی» که در دیرها منزوی 
بودند. و از جامعه برکنار» و از آنجا که اسلام با رهبانیت و انزوای اجتماعی مخالف است. این 


نوع «سیاحت» را نیز محکوم می کند. 


۱ - «مجمع البحرین». ماده (سیج» - در حدیث دیگری در همین کتاب از پیامبر گرامی 
اسلام(صلی الله علیه وآله) آمده است که فرمود: سیاحه أمّی ارو و الجهاذ: «اگر امت من 


می خواهند به زندگی مادی پشت کنند. چرا به جهاد نروند. جرا در بیابان ها بیهوده بمیرند). 
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٣-دين‏ قیّم (آئين پا بر جا) 

در آیات فوق» به پیامبر دستور داده شده که تمام توجه خویش را به آئینی معطوف دارد که 
مستقیم و ثابت و استوار است» هیچ گونه انحرافی به کجی ها ندارد و هیچ گونه تزلزلی در 
پایه های آن نیست. 

قابل توجه این که در آیات دیگر قرآن مجید تعبیرات دیگری درباره «دین» آمده است: 

در وه ۵ سوره «یونس» توصیف به «حنیف» (دینی که از هرگونه انحراف بر کنار است). 
در آیه ۳ سوره «زمر» توصیف به «خالص» (آلا لله اللین الخالص). 

در آیه ۵۲ سوره «نحل» توصیف به «واصب» آئینی که غير قابل تغییر و خالی از فنا و زوال 
است (و لَه الدب واصباً). 

و در آیه ۷۸ سوره «حج» اسلام را به عنوان آئینی که خالی از هرگونه سختگیری است توصیف 
کرده ا ع ی لین ین حرج» 

و نظیر اینها. 

هر یک از این امور. یکی از ابعاد آئین اسلام را تشکیل می دهد که در عین حال» لازم و ملزوم 
یکدیگرند آری» این چنین دینی را باید انتخاب کرد و در راه شناختش کوشید. و در حفظش 
تا پای جان ایستاد. 


٤‏ - با زگشتی در قيیامت نیست 


در آیات فوق. درباره قیامت خواندیم: یوم لامرد لَه من اللّ: (روزی است که ھچ کس 


نمی تواند آن را از خدا بازداره و از وقوع آن جلوگیری کند» و یا 
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راهی برای بازگشت به سوی دنیا بگشاید. 

شبیه این تعبیر: در آیات دیگر قرآن نیز به چشم می خورد» از جمله در آیه ٤٤‏ سوره «شوری» 
می خوانیم: وقتی ظالمان. عذاب دردناک الهی را می بینند می گویند: هل الی مرد من ستبیل: 
«آیا راهی به سوی با زگشت هست»؟ 

و در آیه 4۷ سوره «شوری» نیز قیامت به عنوان «يَوم لامَردٌ لَه من اللّه» توصیف شده است. 
حقیقت این است که عالم هستی دارای مراحلی است که هرگز بازگشت از مرحله بعد. به قبل 
در آن ممکن نیست» و این یک سنت تخلف ناپذیر پرورد کار است. 

آیا هرگز طفل - خواه کامل متولد شده باشد یا ناقص - ممکن است به عالم جنین بازگردد؟ آیا 
میوه ای که از درخت جدا شده - خواه رسیده خواه نارس - امکان دارد بار دیگر به شاخه ها 
بپیوندد؟ 

انتقال انسان از این جهان به جهان دیگر نین همین گونه است. یعنی هیچ راهی به سوی 
باز گشت نیست. و این حقیقتی است که پشت انسان را می لرزاند» و به انسان بیدارباش 


می دهد. 
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1 و من آیانه أن یرل الریاح رات و ليذيقكم من رخمته 
و لتجری الک بافره و لتبتغوا من فضله و لَعَلْكُم تشکرون 

۷ و لقد آزسلنا من قتلک رسلا إلى قومهم فجاؤ هم بابینات 
اقا من اذین آجرقوا و كان فا لیا نصر المؤّمنين 

۸ الله ای پُرسل الریاح فتثیر ستحاباً قبط فى السّماء كيف 
یَشاء و یَجعَله کسفاً فقتری الوذق بَخرج من خلاله فإذا آصاب 


r وھ‎ 


٩‏ و ان کانوا من قبل آن یل عَلَيْهم من ْله لَمْبلسين 
۰ فانظر الی آثار رخمت الّه کیف یخی الارزض بخد مَوتها ان ذلک 


خی الموّتی و هو علی کل شیء قدیر 


ترجمه: 

7 و از آیات (عظمت) خدا این است که بادها را به عنوان بشارتگرانی می فرستد تا شما را 
از رحمتش بچشاند (و سیراب کند) و کشتی ها به فرمانش حرکت کنند و از فضل او بهره 
گیرید: شاید شکرگزاری کنید. 

۷ - و پیش از تو پیامبرانی را به سوی قومشان فرستادیم: آنها با دلائل روشن به سراغ قوم 
خود رفتند. ولی (هنگامی که اندرزها سودی نداد) از مجرمان انتقام گرفتیم: و یاری مومنان 
همواره حقی است بر عهده ما! 

۸ - خداوند همان کسی است که بادها را می فرستد تا ابرهائی را به حرکت 
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درآورند. سپس آنها را در پهنه آسمان آن گونه که بخواهد می گستراند. و متراکم می سازد: در 
این هنگام دانه های باران را می بینی که از لابلاهای آن خارج می شود: هنگامی که این (باران 
حیات بخش) را به هر کس از بندگانش که بخواهد برساند. ناگهان خوشحال می شوند. 

۰ - به آثار رحمت الهی بنگر که چگونه زمین را بعد از مردنش زنده می کند: چنین کسی (که 
زمین مرده را زنده کرد) زنده کننده مردگان (در قیامت) است: و او بر همه چیز تواناست! 
تفسیر: 

گفتیم در این سوره. بخش قابل ملاحظه ای از دلائل توحید و نشانه های پروردگار در هفت 
آیه بیان شده که هر کدام با جمله «و من آیاته» آغاز می شود. شش قسمت آن را قبلاً به 
و از آنجا که در آیه قبل» سخن از ایمان و عمل صالح بود بیان دلائل توحیدی در اینجا 
تأکیدی نیز بر آن می باشد. 

می فرماید: «از آیات عظمت و قدرت خدا این است که بادها را به عنوان بشارت گرانی 
می فرستد» (و من آیاته أن برمیل الریاح فبَشرات). 

آنها پیشاپیش باران حرکت می کنند. قطعات پراکنده ابر را با خود برداشته, به هم می پیوندند. 


ساختن درجه حرارت جو ابرها را آماده ریزش باران 
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می کنند. 

ممکن است اهمیت قدوم این بشارت گران برای شهرنشینان متنعم چندان روشن نباشد. اما 
بیابانگردان تشنه کامی که نیاز به قطراتی از باران دارند. همین که بادها به حرکت در می آیند» 
و ابرها را همراه خود جابه جا می کنند. و از لابلای نسیم» عطر مخصوص بارانی که بر گیاهان 
در نقطه دیگری باریده به مشامشان می رسد برق امید در دلهایشان جستن می کند. 

گرچه در آیات قرآن بیشتر روی بشارتگری باد». نسبت به نزول باران تکیه شده. اما کلمه 
«مُبَشرات» را نمی توان در آن محدود ساخت. چرا که بادها بشارتهای فراوان دیگری نیز با 
خود دارد. 

بادهاء گرما و سرمای هوا را تعدیل می کنند. 

بادهاء عفونت ها را در فضای بزرگ مستهلک کرده. و هوا را تصفیه می کنند. 

بادهاء از فشار حرارت خورشید. روی برگها و گیاهان می کاهند و جلو آفتاب سوختگی را 
می گیرند. 

بادهاء اکسیژن تولید شده به وسیله برگهای درختان را برای انسان ها به ارمغان می آورند. و 
گاز کربن تولید شده به وسیله بازدم انسان راء برای گیاهان هدیه می برند. 

بادهاء بسیاری از گیاهان را تلقیح می کنند. و نطفه های نر و ماده را در جهان نباتات به هم 
پیوند می دهند. 

بادهاء وسیله ای برای حرکت آسیاب هاء و عاملی برای تصفیه خرمن ها هستند. 

بادها. بذرها را از نقاطی که در آن بذر فراوان موجود است حرکت می دهند. و همچون 


باغبانی دلسوز در سرتاسر بیابان می گسترانند. 
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و بادهاء کشتی های بادبانی را با مسافران و بار زیاد به نقاط مختلف می برنده و حتی امروز که 
وسائل ماشینی جانشین نیروی باد شده. باز هم وزش بادهای مخالف یا موافق در پیشرفت یا 
کل کار کی ھا پار مزر اسک 

آری» آنها بشارت دهندگانی هستند در جهات مختلف. 

لذا در دنباله آیه می خوانیم: «خدا می خواهد بدین سبب شما را از رحمت خود بچشاند. و 
کشتی ها به فرمانش حرکت کنند. و شما از فضل و رحمت او بهره گیرید. شاید شکرگزاری 
کنید» (و لیم من رخمته و لتجرۍ الک بأفره و وا من فضله و لعلکُم تشکرون). 

آری بادها؛ هم وسیله تولید نعمت های فراوان در زمینه کشاورزی و دامداری هستند. و هم 
وسیله حمل و نقل» و سرانجام سبب رونق امر تجارت که با جمله «لیذْیمکم من رخمته» به 
اولی اشاره شده و با جمله «لتجری الْفْلکه بأفره» به دوم و با جمله «لبتَعُوا من فضله» به 
سومی. 

جالب این که همه این «برکات» مولود «حرکت» است. حرکتی در ذرات هوا در محیط مجاور 
زمین! 

اما هیچ نعمتی تا از انسان سلب نشود قدر آن معلوم نخواهد شد. این بادها و نسیم ها نیز تا 
متوقف نشوند» انسان نمی داند چه بلائی بر سر او می آید. توقف هو زندگی را در بهترین 
باغ ها همچون زندگی در سیاه چال های زندان می کند. و اگر نسیمی در سلول های 
زندان های انفرادی بوزد آن را همچون فضای باز می کند. و اصولاً یکی از عوامل شکنجه در 
زندان هاء همان توقف هوای آنها است. 

حتی در سطح اقیانوس ها اگر بادها متوقف شود و امواج خاموش گردد. زندگی جانداران 
دریاها بر اثر کمبود اکسیژن هوا. به مخاطره خواهد افتاده و دریا 
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تبدیل به مرداب و باتلاق متعفن وحشتناکی خواهد شد. 
«فخر رازی» می گوید: جمله «و لمکم من رَخمته» (تا شما را از رحمت خود بچشاند) با 
توجه به این که: چشانیدن در مورد «شیء قلیل» گفته می شود اشاره به این است که تمام دنیا 


وزش بادها برمی گردد» ممکن است قرار گرفتن این آیه در ميان دو آیقه که درباره نعمت 
وجود بادهاء سخن می گوید جنبه معترضه داشته باشد. چنان که بعضی از مفسران گفته اند. 
معاد باشد. که مکرر در این سوره به آن اشاره شده است. چنان که بعضی دیگر گفته اند. 

و نیز ممکن است» هشداری باشد به همه کسانی که از این همه نعمت ها بهره می گیرند و 
به هر حال. چنین می گوید: «ما قبل از تو پیامبرانی به سوی قومشان فرستادیم» (و لد سنا 
من نلک رسلا إلى فُومهم). 

«آنها دلائل روشن و آشکار از معجزات و منطق عقل برای این اقوام آوردند» (فجاژفه 
بالیینات). 

گروهی ایمان آوردند. و گروهی به مخالفت برخاستند «اما هنگامی که اندرزها و هشدارها 


سودی نداد ما از مجرمان انتقام گرفتیم»! (َانتََمْنا من الّذِين أجرمُوا). 
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و مومنان را یاری کردیم «همواره این حق بر ما بوده است که مؤمنان را یاری کنیم» (و کان حقاً 
علينا تن امین 

تعبیر به «کان» که نشانه ريشه دار بودن این سنت است» و تعبیر به «حق» و بعد از آن تعبیر به 
«عَلَیْنا» که آن نیز بیانگر حق است. تأکیدهای پی در پی در این زمینه محسوب می شود و 
مقدم داشتن «حما عَلیْنا» بر «تصر المُومنين) که دلیل بر حصر اش تا کنو دیگری می باشد. و 
مجموعاً چنین معنی می دهد که» به طور مسلّم ما یاری کردن مؤمنان را بر عهده گرفته ایم» و 
بدون نیاز به یاری دیگری, ما این وعده خود را عملی خواهیم ساخت. 

این جمله» ضمنا مایه تسلی و دلداری برای مسلمانانی است که در آن روز در «مکه» تحت 
قشار شید دشمنانی قرار دافشنله که از نظر عه و کته ارون ردا 

اصو لا همین که دقان دا غرق آلردگی و گناه عع خود یکی از غوامل پیرززی و بارق 
مومنان است» چرا که همین گناه. سرانجام ريشه آنها را می زند. وسائل نابودیشان را با دست 


خودشان فراهم می سازد. و انتقام الهی را به سراغ آنها می فرستد. 


آبه بعد بار دیگر به توضیح «نعمت وزش بادها» پرداخته. چنین می گوید: «خداوند همان 
کسی است که بادها را می فرستد تا ابرهائی را به حرکت در آورند» له الّذِى یُرسل الریاح 
سپس ابرها را در پهنه آسمان آن گونه که بخواهد می گستراند» (فشتطه فی السماء كيف 
ای 


«و آنها را به صورت قطعاتی در آورده. متراکم و بر هم سوار می کند» (و 
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یَجعَله کسفا).(۱) 

«اینجا است که دانه های باران را می بینی که از لابلای آنها خارج می شوند» (فتری الَودق 
یخرج من خلاله).(۲) 

آری» یکی از نقش های مهم. هنگام نزول باران بر عهده بادها گذاشته شده است. آنها هستند 
که قطعات ابر را از سوی دریاها به سوی زمین های خشک و تشنه حمل می کنند. و همانها 
هستند که مآموریت گستردن ابرها را بر صفحه آسمان» و سپس متراکم ساختن آنهاء و بعد از 
آن خنک کردن محیط ابرها و آماده نمودن برای باران زائی» بر عهده دارند. 

بادهاء همچون چوپان آگاه و پر تجربه ای هستند که گله گوسفندان را به موقع از اطراف بیابان 
جمع می کند. و در مسیرهای معینی حرکت می دهد. سپس آنها را برای دوشیدن شیر آماده 
می سازد! 

جمله «فْتَری الوذق یر من خلاله» (دانه های باران و ذرات کوچک آن را می بینی که از 
لابلای ابرها خارج می شوند) ممکن است. اشاره به این باشد که غلظت ابرها و شدت وزش 
بادها در حدی نیست که مانع خروج قطره های کوچک باران از ابر و نزول آن بر زمین شود 
بلکه این ذرات کوچک علی رغم طوفان و ابری که صحنه آسمان را پوشانده راه خود را از 
لابلای آنها به سوی زمین پیدا می کنند. و نرم» نرم بر زمین های تشنه پاشیده می شوند. تا به 
خوبی آنها را سیراب کنند. و در عین حال ویرانی به بار نیاورند. 

باد و طوفانی که گاه درختان عظیم را از جا می کند. و صخره ها را به حرکت 


۱-«کسف» جمع «کستفه» (بر وزن حجله) به معنی «قطعه» می باشد و در اینجا ظاهراً اشاره به 
قطعاتی است از ابر که روی یکدیگر متراکم می شوند و آن را غلظت و شدت می بخشد. و 
این به هنگامی است که ابرها آماده برای نزول باران می شود. 

۲ - «ودق» (بر وزن خحلق) گاه» به ذرات کوحک آب غبار مانندی گفته می شود که به هنگام 


نزول باران در آسمان پخش می شود و به قطره های پراکنده باران نیز اطلاق می گردد. 
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در می آورد. به قطره کوچک و لطیف باران اجازه می دهد که از لابلای آن بگذرد و بر زمین 
قرار گیرد. 

این نکته نیز قابل توجه است که قطعه» قطعه» بودن ابرها هر چند در یک روز ابری» که ابر 
تمام صفحه آسمان را پوشانیده برای ما چندان محسوس نیست. اما به هنگامی که با هواپیما از 
لابلای ابرها عبور می کنیم» یا بر فراز آن قرار می گیریم کاملاً روشن و نمایان است. 

در پایان آیه می افزاید: «هنگامی که این باران حیات بخش را به هر کس از بندگانش بخواهد 
برساند. آنها خوشحال و مسرور می شوند» (فاذا آصاب به من یشاءٌ من عباده إذا هم 


e 


«هر چند پیش از آن که پر آنان نازل شود نومید و مأیوس بودند» (و ان کائوا من قبل أن بُنزل 
عَلَيْهم من قله لَمیلسین).(۱) 

این باس و آن بشارت را کسانی به خوبی درک می کنند» که همچون عرب های بیابانگرد 
حیات و زندگیشان پیوند بسیار نزدیکی با همین قطره های باران دارد. 

آنها در حالی که گاه ناامیدی و یأس. سایه شوم و سنگینی بر جان و روحشان افکنده» و آثار 
تشنگی و عطش در وجود آنها و دام ها و زمین مزروعیشان آشکار گشته. ناگهان بادهائی که 
پیشقراولان نزول باران است به حرکت در می آیند. بادهائی که بوی باران از لابلایشان به مشام 
می رسد. 

چند لحظه می گذرد. ابرها در آسمان گسترده می شوند. غلیظ تر و فشرده تر می گردند. و 


۱ - «مبلس» از ماده «ابالاس» به معنی پاس و نومیدی است. 
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جوی های کوچک و بزرگ از این مائده آسمانی لبریز می گردد» زندگی و حیات در 
زمین های خشک. و هم در اعماق دل این بیابانگردان جوانه می زند. برق اميد در دلهاشان 
می درخشد. و ابرهای تاریک یس و نومیدی کنار می رود. 

تکرار کلمه «تبل» در آیه ظاهراً برای تأکید است» می گوید: چند لحظه قبل از باران - آری 
چند لحظه قبل از آن - چهره ها عبوس» و قیافه ها در هم بود. اما ناگهان باران می بارد و 
لبخند شادی بر لبها نقش می بندد. چه موجود ضعیفی است انسان و چه خدای مهربانی است 
اوا! 

- بله تا همین دیروز - فلانی با من دوست بود» ولی الان شدیداً دشمن شده و هدف از این 
تکرار تأکید بر تغییر حالات انسان است. 


در آخرین آیه مورد بحث. روی سخن را به پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) کرد می گوید: 
«به آثار رحمت الهی بنگ که چگونه زمین را بعد از مردنش زنده می کند» (قانظر الی آثار 
رخمت الله کف یخی الارض بخد موتها. 0 
تة زوئ مله قان (بنگر) اشاره به این است که آن قدر آثار رحمت الهی در احیای 
زمین های مرده به وسیله نزول باران آشکار است که با یک نگاه کردن بدون نیاز به 
جستجوگری بر هر انسان ظاهر می شود. 

تعبیر به «رحمت الهی» در مورد باران اشاره به آثار پر برکت آن از جهات مختلف است. 
باران» زمین های خشک را آبیاری و بذر گیاهان را پرورش می دهد. 

باران» به درختان» زندگی و حیات نوین می بخشد. 
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ا 

باران» گیاهان را شستشو داده» به آنها طراوت می بخشد. 

باران» هوا را مرطوب و ملایم» و برای انسان قابل استنشاق می کند. 

باران» به زمین فرو می رود» و بعد از چندی به صورت قنات ها و چشمه ها ظاهر می شود. 
باران» نهرها و سیلاب هائی به راه می اندازد که بعد از مهار شدن در پشت سدها تولید برق و 
نور و روشنائی و حرکت می کنند. 

و بالاخره باران. هوای گرم و سرد را هر دو تعدیل می کند. از گرمی می کاهد و سردی را 
ل ل نع کي 

تعبیر به «رحمت» در مورد «باران»» در آیات دیگر قرآن نیز منعکس است: از جمله در آیه ٤٨‏ 
سوره «فرقان»» و ٩۳‏ سوره «نمل». 

و نیز در آیه ۲۸ سوره «شوری» می خوانیم: و هو الى یل الْعْی من بد ما قنطوا و ینش 
رخمتة: «او کسی است که باران را نازل می کند بعد از آن که مردم نوميد شده اند. و دامنه 
رحمت خود را می گستراند!. 

سپس. با توجه به پیوندی که «مبدأ» و «معاد» در مسائل مختلف دارند در پایان آبه می افزاید: 
«آن کسی که زمین مرده را با نزول باران زنده کرد. هم او زنده کننده مردگان در رستاخیز 
است» و او بر همه چیز توانا است» (ان ذلک لَمُخی الموتی و هو علی کل شیء قلریر). 

تعبیر به «محیی» به صورت اسم فاعل» به جای فعل مضارع. مخصوصاً با لام تأکید. دلیل بر 
هانگ اکا است: 

بارها در آیات قرآن دیده ایم که» این کتاب آسمانی برای اثبات مسأله «معاد» زنده شدن زمین 


مرده را بعد از نزول باران» به عنوان گواه انتخاب 
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می کند. 

در سوره «ق» آیه ۱۱ نیز بعد از ذکر حیات زمین های مرده می فرماید: و کذلک الخروج: 
«رستاخیز نیز چنین است». 

شبیه همین تعبیر در آیه ٩‏ سوره «فاطر» نیز آمده است که می فرماید: کذلک السیو: زاین گونه 
است نشور در قیامت». 

در واقع قانون حیات و مرگ همه جا شبیه یکدیگر است. کسی که با چند قطره باران زمين 
مرده را زنده می کند. و شور و جنبش و حرکت در آن می آفریند. و این کار همه سال و گاه 
همه روز تکرار می شود این توانائی را دارد که انسان ها را نیز بعد از مرگ زنده کند» همه جا 
مرگ به دست او است و حیات نیز به فرمان او. 

درست است که ظاهراً زمین مرده زنده نمی قوف بلکه بذرهای گیاهان که در دل زمین 
می باشد پرورش می یابد. ولی می دانیم این بذرهای کوچک مقدار عظیمی از اجزاء زمین را 
در پیکر خود جذب کرده» و موجودات مرده ای را تبدیل به موجودات زنده می کند. و حتی 
ذرات متلاشی شده این گیاهان نیز مجدداً نیرو و قدرت برای حیات به زمین می بخشد. 

در حقیقت منکران معاد هیچ دلیلی بر مدعای خود جز استبعاد نداشتند. و قرآن مجید برای در 


هم شکستن استبعاد آنان از این نمونه های زنده بهره می گیرد. 
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3 و لین سنا ریحاً فررة مصفراً لظلُوا من بغده یرون 

۲ فانک لاتستمع المَوتی و لاتسنمع الم الدعاء إذا ولوا قدبرین 

۳ و ما آنت بهاد الى عن ضلالتهم إن تسمع الا من یوم بایاتنا 

٤ه‏ الله یی کم ین ضقف ثم جعل ِن بعد کف و کم جعل 
من بخد قوَةٌ ضعفاً و شیب یحلق ما یش و هو العليم لقدیر 


ترجمه: 

۱ -و اگر ما بادی (سوزان) بفرستیم» و بر اثر آن زراعت خود را زرد و پژمرده ببینند. (مأیوس 
شده و) پس از آن راه کفران پیش می گیرند! 

۲ - تو نمی توانی صدای خود را به گوش مردگان برسانی» و نه سخنت را به گوش کران 
هنگامی که روی برگردانند و دور شوند! 

۳ - و (نیز) نمی توانی نابینایان را از گمراهیشان هدایت کنی: تو تنها سخنت را به گوش 
کسانی می رسانی که ایمان به آیات ما می آورند و در برابر حق تسلیمند! 

6 - خدا همان کسی است که شما را آفرید در حالی که ضعیف بودید: سپس بعد از ناتوانی 
قوت بخشید و باز بعد از قوت» ضعف و پیری قرار دادزاو هر چه بخواهد می آفریند. و دانا و 


تواناست. 
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تفسیر: 

مردگان و کران سخن تو را نمی شنوند! 

از آنجا که در آیات گذشته. سخن از بادهای پر برکتی در میان بود. که پیشقراولان باران های 
رحمت زا هستند. در نخستین آیه مورد بحث. اشاره به «بادهای زیانبار»» کرده می گوید: «و اگر 
ما بادی بفرستیم (بادی داغ و سوزان یا سرد و خشک و يا توأم با سموم) و به دنبال آن» 
زراعت و باغ خود را زرد و پژمرده ببینند راه کفران را پیش می گیرند» و در این راه همچنان 
اواد اى هیا و کی اوا ر ا د وف قرا طا من ف خن ون 

آنها افراد ضعیف و کم ظرفیتی هستند. و آن چنانند که قبل از آمدن باران مأیوس و بعد از 
نزول آن» بسیار شادند» و اگر روزی باد سمومی بوزد و زندگی آنان موقتاً گرفتار مشکلاتی 
گردد. فریادشان بلند می شود و زبان به کفر می گشایند. 

به عکس مژمنان راستین» که از نعمت خدا شادند و شکرگزا و در مصائب و مشکلات 
صبورند و شکیبا. دگرگونی های زندگی مادی هرگز در ایمان آنهاء کمترین خللی وارد 
نمی کند. و همچون کوردلان ضعیف الایمان با وزش یک باد مؤمن» و با وزش باد دیگر» کافر 
نمی شوند. 

کلمه «مصفر» از ماده «صفرهٌ» (بر وزن سفره) به معنی رنگ زرد است. و به اعتقاد اکثر مفسران. 
ضمیر «رأوه» به گياهان و درختان بازمی گردد. که بر اثر وزش بادهای مضر زرد و پژمرده 
من شون 

بعضی نیز احتمال داده اند: «ضمیر» به «ابرها» برگردد. زیرا ابرهای زرد رنگ» طبعاً ابرهای 
نازکی هستند و معمولاً باران ندارند» به خلاف ابرهای سياه و انبوه که مولد بارانند. 
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بعضی نیز مرجع «ضمیر» را «باد» می دانند. زیرا بادهای معمولی بی رنگند و بادهای سموم 
آتشی زا که احیانا گرد و کار بیابان وا با خود حمل:می کته زرد و تیره اند: 

احتمال چهارمی» نیز وجود دارد که» «مصفر» به معنی خالی است. زیرا همان گونه که «راغب» 
در «مفردات» گفته است: ظرف خالی از محتوا و شکم خالی از غذا و یا رگهائی که از خون 
خالی شده است» (صفر) (بر وزن سفر) نامیده می شود. بنابراین» تعبیر فوق در اینجا اشاره به 
بادهائی است که از باران خالی است. 

(در این صورت ضمیر «رأَوة» به ریح بازمی گردد) (دقت کنید). 

امه (ریاح) اما در مورد بادهای زیانبار (صبعه مفرد) (ریح) اشاره به این که اغلب بادها 
مفیدند و باد سموم. جنبه استثنائی دارد که گاه در یک ماه و یا یک سال. یک بار می‌وزد. اما 
وزش های مفید در تمام روزها و شب ها در جریانند. 

پا اشاره به این است که: بادهای مفید در صورتی اثر خود را می بخشند که پی در پی در آینده 
در حالی که وزش های زیانباره گاهی در یک مرتبه نیزه اثر سوء خود را می گذارند. 

آخرین نکته ای که ذکر آن را در ذیل این آیه ضروری می دانیم» تفاوت «یِسَبشیرون» 
(رشهال م کو که کید کی غا کے وو آیات که آم با تم اراس 


بده یِکُفْرونَ» (بعد از آن به کفر خود ادامه می دهند) که در این آیه آمده» می باشد. 
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این تفاوت نشان می دهد که آنان آن همه نعمت های بزرگ و پی در پی خدا را می بینند و 
خوشحال می شوند. اما اگر برای یک بار و یک روز مصیبتی فرا برسد. چنان داد و فریاد 
می کشند و به سوی کفر می روند. که گوئی از آن دست بردار نیستند. 

درست. همانند کسانی که یک عمر سالم هستند. و زبان به شکر باز نمی کنند. اما یک شب که 
در آتش تب می سوزنده آنچه کفر و ناسزا است می گویند. و چنین است حال افراد بی دانش 


و ضعيف الايمان.(١)‏ 


در دو آیه بعد. به تناسب بحثی که در آیه فوق آمد. مردم را به چهار گروه تقسیم می کند: 
گروه «مردگان»» یعنی آنها که هیچ حقیقتی را درک نمی کنند. هر چند ظاهراً زنده اند. 

و گروه «ناشنوایان» که آمادگی برای شنیدن سخن حق» ندارند. 

و گروهی که از «دیدن چهره حق محرومند). 

و سرانجام گروه «مومنان راستین» که دل هائی دانا؛ و گوش هائی شنواء و چشم هائی بینا 
دارند. 

نخست می گوید: «تو نمی توانی سخنان حق خود را به گوش مردگان برسانی» و اندرزهای تو 
در دل آنان که دل مرده اند اثر ندارد (فانک لاتستمع المَوّتى). 


و نیز «تو نمی توانی سخنت را به گوش کران برسانی» مخصوصاً هنگامی که 


| - در این ژمینه در ذیل آیه ۵ همین سوره و آیه ٩‏ و ۱۰ سوره «هود». و آیه ۱۱ سوره 


(حج) بحث های دیگری داشته ایم. 
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روی می گردانند و پشت می کنند» (و لاستمع الُم الدعاء إذا ولا ملبرین). 


و همچنین «تو نمی توانی نابینایان را از گمراهیشان هدایت کنی» (و ما أت بهاد العم عَن 
«تنها سخنان حقت را می توانی به گوش کسانی برسانی. که به آیات ما ایمان می آورند. و در 
برابر حق تسلیم اند» (ان تسنمع الا من یمن بایاتن هم شتلمون). 

همان گونه که قبلاً هم گفته ای قرآن غیر از «حیات» و «مرگ» مادی و جسمانی و همچنین 
«شنوائی» و «بینائی» ظاهری. نوع برتری از حیات و مرگ و دید و شنود. قائل است که ريشه 
اصلی سعادت یا بدبختی انسان در آن است. 

ارزیابی آن از این مسائل, ارزیابی مادی و فیزیکی نیست. بلکه ارزیابی معنوی و انسانی است. 
شرط اول» برای درک حقیقت» داشتن قلبی آماده و پذیره چشمی بینا و گوشی شنوا است» و 
گرنه هر گاه تمام انبیاء و اولیاء جمع شوند. و همه آیات الهی را به گوش کسی که حس 
تشخیص و درک حقیقت را بر اثر کثرت گناه و لجاجت و عناد از دست داده - بخوانند. در 
او اثر نخواهد کرد! 

و اگر در قرآن تنها اشاره به دو قسمت از حواس ظاهر به اضافه درک باطن شده است. به 
خاطر آنست که اکثریت قریب به اتفاق معلومات انسان. یا از طریق این دو حاسه (چشم و 
گوش) و یا وجدانیات و تحلیل عقل به دست می آید. 

و جالب این که سه مرحله ای که در آیات بالا آمده. سه مرحله مختلف از انحراف و عدم 


درک حقیقت می باشد. که از شدید شروع شده و به خفیف پایان می یابد. 
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مرحله اول. «دل شردگی» است که از آن تعبیر به «مَوْتی» (مردگان) کرده که هیچ راهی برای 
امکان نفوذ در آنها نیست. 

مرحله دوم مرحله «ناشنوائی» است» مخصوصاً ناشنوایانی که پشت کرده و در حال فرار کردن 
هستند» که حتی فریادهای شدیدی که به هنگام نزدیک بودن ممکن است در آنها اثر کند. در 
اینجا بی اثر می شود. 

البته این گروه مانند مردگان نیستند» گاهی ممکن است با علامت و اشاره مطلبی را به آنها 
حالی کرد ولی می دانیم بسیاری از حقایق را با ایماء و اشاره نمی توان تفهیم نمود مخصوصاً 
در آن هنگام که روی گردانند و دور شوند. 

مرحله سوم «نابینائی» است» البته زندگی کردن با نابینا به مراتب آسان تر از زندگی با کران و 
یا مردگان است» اینها لااقل گوش شنوا دارند و بسیاری از مفاهیم را می توان برای آنها بیان 
کر ده «ولی شنیدن کی بود مانند دیدن). 

از این گذشته تنها تبیین مسائل کافی نیست» به فرض که به نابینا گفته شود: از سمت راست يا 
از سمت چپ حر کت کن» عمل کردن به این دستور کار آسانی نیست» و گاه با مختصر اشتباه 
در اندازه گیری در پرتگاه» سقوط می کند! 

در بحث مشروحی که ذیل آیات ۸۰ و ۸۱ سوره «نمل» داشتیم» ضمن تحلیلی درباره حقیقت 
«حیات و مرگ» در قرآن. اپراد سستی را از سوی جمعی از «وهابیین» مطرح کردیم که آنها 
برای نفی «توسل) به پیامبر(صلی الله عليه وآله) و امامان(عليهم السلام)» از آیات مورد بحث و 
مانند آن کمک می گيرند و می گویند: مردگان (حتی پیامبرا) مطلقاً چیزی نمی فهمند. 

ولی در آنجا ثابت کردیم: انسان - مخصوصاً پیشوایان بزرگ و شهداء - بعد از مرگ یک نوع 
حیات برزخی دارند. و مدارک زیادی از قرآن و احادیث به آن گواهی می دهد و در این 


حیات برزخی درک و دیدی وسیعتر از حیات دنیوی 
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دارند.(۱) 

و در اینجا این جمله را بايد بيفزائيم» که همه مسلمانان همواره در نمازهای خود. به هنگام 
تشهد پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) را مخاطب ساخته و با جمله «السلامْ علیک یا 
الب و رخمهٌ الله و برکاته؛ بر او سلام می فرستند. و می دانیم تخاطب حقیقی - نه مجازی - 
حتماً با کسی است که می شنود و درک می کند بنابراین سلام بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) به 
صورت خطابت از راه دور و نزدیک. دلیل بر آنست که روح مقدسش همه این سلام ها را 


می شنود. و دلیلی ندارد که ما این خطاب ها را حمل بر مجاز کنیم. 


در آخرین آیه مورد بحث. به یکی دیگر از «دلائل توحید» که دلیل فقر و غنا است اشاره 
می کند. و بحث هائی را که در سرتاسر این سوره پیرامون توحید آمده تکمیل می نماید. 
می گوید: «خداوند همان کسی است که شما را در حالی که ضعیف و ناتوان بودید, آفریده 
سپس بعد از این ضعف و ناتوانی» قوت و قدرت بخشید. و دوران جوانی و شکوفائی نیروها 
آمد. و بعد از آن بار دیگر ضعف و پیری را جانشین قوت کرد» له ای کم من ضغف 
آری» «او است که هر چه را بخواهد» می آفریند و او است عالم و قادر» (یخلّق ما يشا و هو 
العلیم الْقدیر). 

در آغاز» آن چنان ضعیف و ناتوان بودید که حتی قدرت نداشتید مگسی را از خود دور کنید 
یا آب دهان خویش را نگه دارید. این از نظر جسمانی» و از نظر فکری به مصداق: لاتَعْلَمُون 


شتا (هیچ چیز نمی دانستید» حتی پدر و مادر 


۱ -برای توضیح بیشتر به جلد ۱۵ ذیل آیاتی که در بالا اشاره کردیم مراجعه فرمائید. 
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مهربانی که دائماً مراقب شما بودند را نمی شناختید. 

ولی. کم کم دارای رشد و قدرت شدید. اندامی نیرومند و فکری قوی و عقلی توانا و درکی 
وسیع پیدا کردید. 

و با این حال نمی توانستید این قلارت را نگاه داریده و درست همانند انسانی که از دامنه کوه 
بلندی به فراز قله رسیده از طرف دیگر سراشیبی را شروع کردید و باز به قعر درّه ضعف و 
ناتوانی جسمی و روحی رسیدید. 

این دگرگونی ها و فراز و نشیب هاء بهترین دلیل بر این حقیقت است که نه آن قوت از شما 
بود و نه آن ضعف بلکه هر دو از ناحیه دیگری بود. و این خود نشانه آنست که چرخ وجود 
شما را دیگری می گرداند. و هر چه دارید عارضی است. 

این همانست که امیرمومنان علی(علیه السلام) در گفتار نورانیش به آن اشاره کرده می فرماید: 
عرفت الله سبحانه بفنخ الْعَزائم و حل العْقودٍ و نمض الْهمَم: «من خدا را در فسخ تصمیم های 
محکم و گشودن گره ها و نقض اراده های قوی و ناکام ماندن آن شناختم»(۱) من از این 
دگرگونی ها فهمیدم که قدرت اصلی در دست دیگری است. و ما از خود چیزی نداریم جز 
آنچه او به ما می بخشد. 

جالب این که در مورد ضعف دوم که برای انسان پیش می آید. کلمه «شیِبَهٌ» (پیری) را نیز 
اضافه می کند. ولی در ضعف اول. نامی از «کودکی» نمی برد. 

این تعبیر ممکن است اشاره به آن باشد که» ضعف پیری دردناک تر است: زیرا: 


اولاً -رو به سوی مرگ و فنا دارده بر عکس ضعف کودکی. 


۱- «نهج البلاغه»» کلمات قصار جمله ۲۵۰. 
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تالبا - توقعی که از پیران سالخورده و با تجربه است هرگر از کودکان نیست» در حالی که گاه 
ضعف و ناتوانی آنها یکسان است» و این بسیار عبرت انگیز می باشد. 

این مرحله است که قدرتمندان یاغی و سرکش را به زانو در می آورد. و به ضعف و زبونی و 
بیچارگی می کشاند. 

آخرین جمله ایه. که اشاره به علم و قدرت خدا است. هم بشارت است و هم انذار, که خدا از 
همه اعمال و نیات شما آگاه است. و نیز توانائی بر پاداش و کیفر شما دارد. 
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00 


۵0٦ 


0۷ 


0۸ 


و يوم تقوم السَاعهة بُقَسِم الْمْجرمون ما لوا یر ساعة گذلک 
کائوا بُوْفگون 

و قال این أوتّوا العلم و الإيمان قد لبم فى كتاب الله إلى يوم 
البَغث هذا يوم الْبَغث و لکنکم کم لاتَغْلَمُون 

فیوتیذ لایتفع الذین طلموا مخذرتهم و لا هم پُستختبون 

و قد ضرینا للناس فى هذا القرآن من کل مل و لین جنتهم بای 
ون اذین کفروا ان انم الا مبطلون 

گذلک یَطبمْ اللّه على قلوب این لایغلمون 

ا و و شفک الذین لبون 


ترجمه: 


_ 0۵ 


درنگ نکردند! اینچنین از درک حقیقت بازگردانده می شوند. 


- ۵ 


ولی کسانی که علم و ایمان به آنان داده شده می گویند: «شما به فرمان خدا تا روز قیامت 


(در عالم برزخ) درنگ کردید. و اکنون روز رستاخیز است. اما شما نمی دانستید»! 


_ ۷ 


- ۸ 


آن روز عذر خواهی ظالمان سودی به حالشان ندارد» و توبه آنان پذیرفته نمی شود. 


ما برای مردم در این قرآن از هرگونه مثال و مطلبی بیان کردیم: و اگر آیه ای 
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برای آنان بیاوری» کافران می گویند: «شما اهل باطلید (و اینها سحر و جادوست)». 

٩‏ - این گونه خداوند بر دل های آنان که آگاهی ندارند مهر می نهد! 

۰ - اکنون که ین است صبر پیشه کن که وعده خدا حق است: و هرگز کسانی که ایمان 
ندارند تو را خشمگین نسازند (و از راه منحرف نکنند)! 

تفسیر: 

آن روز که عذر خواهی سودی ندارد! 

گفتيم در این سوره. بحث های مربوط به «مبدأ» و «معاد» همچون تار و پود یک پارچه 
انسجام یافته است» و در آیات مورد بحث به دنبال بحث هائی که قبل از آن پیرامون مبداً و 
معاد بود نیز بار دیگر به مسأله «رستاخیز» باز می گردد» و صحنه دردناک دیگری از حال 
مجرمان در آن روز را مجسم می سازد. 

می گوید: «روزی که قیامت بر پا شود مجرمان سو گند یاد می کنند که جز ساعتی (در عالم 
برزخ) توقف نداشتند»! (و یوم نَمَو الستاعة یسم المُجرمُون ما لبتُوا غیر ساعة). 

آری «آنها در گذشته نیز این چنین از درک حقیقت. محروم و مصروف می شدند»! (کذلک 
کانوا وّفْکون). 

تعبیر به «ساعة» از روز قیامت» چنان که سابقاً هم اشاره کرده ایم» یا به خاطر آنست که قیامت 
در یک لحظه ناگهانی بر پا می شود و یا از این جهت است که به سرعت. اعمال بندگان مورد 
حساب قرار می کیرد زیرا خداوند سریع الحساب است. و مى دانیم «ساعة» در لغت عرب به 
معنی جزء کمی از زمان است.(۱) 


گرچه در آیه فوق» سخن از محل این توقف به میان نیامده» و لذا بعضی 


۱ - در این زمینه» بحث مشروح تری ذیل آیه ۱۶ همین سوره «روم» داشتیم. 
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احتمال داده اند: اشاره به توقف در دنیا باشد که در واقع لحظه زودگذری بیش نیست. ولی آیه 
بعد. دلیل روشنی است بر این که: منظور همان توقف در جهان برزخ و عالم بعد از مرگ و 
قبل از رستاخیز است» زیرا جمله مد تم فی کتاب اللّه إلى یوم الْبَعْثٍ» پایان این دوره را به 
قیامت منتهی می کند و این جز در مورد برزخ صحیح نیست (دقت کنید). 

این را نیز می دانیم که «برزخ» برای همه یکسان نمی باشد. گروهی در عالم برزخ. حیات 
آگاهانه ای دارند. اما گروه دیگری همچون افرادی هستند که به خواب فرو می روند. و گوئی 
در قيامت از خواب خود بیدار می شوند. و هزاران سال را ساعتی می پندارند!.(۱) 

در اینجا دو مطلب باقی می ماند: نخست این که: چگونه «مجرمان». چنین سوگند خلافی را یاد 
می کنند؟ 

پاسخ آن روشن است. آنها به راستی چنین می پندارند که دوران «برزخ» دوران بسیار کوتاهی 
بوده است» چرا که حالتی شبیه خواب داشته اند. مگر «اصحاب کهف» که افرادی مؤمن و 
صالح بودند. بعد از بیداری از خواب بسیار طولانی خود. تصور نکردند که یک روز یا بخشی 
از یک روز در خواب بوده اند. و یا یکی از پیامبران الهی که داستانش در سوره «بقره» آیه ۲۵۹ 
آمده است» بعد از آن که از دنیا رفت و پس از یک صد سال مجدداً به حیات بازگشت؛ اظهار 
نداشت که فاصله ميان دو زندگی یک روز یا بخشی از یک روز بوده است؟ 


چه مانعی دارد که مجرمان. با توجه به حالت خاص برزخیشان. چنین 


۱ - در زمینه مباحت مربوط به (برزج» در جلد چهاردهم ذیل آیه ۱۰۰ سوره «مومنون) 


مشروحاً بحث کرده ایم و نکته فوق نیز به طور مشروح در آنجا آمده است. 
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لذا در آیه بعد. خواهد آمد که مومنان آگاه» به آنان می گویند: اشتباه کردید» شما تا روز قیامت 
در عالم برزخ توقف نموده اید. و اکنون روز رستاخیز است!. 

و از اینجا مطلب دوم یعنی تفسیر جمله «گذلک کائوا بُؤفگون» روشن می شود. چرا که «افک» 
در اصل به معنی دگرگونی جهره واقعی و انصراف از حق است. و این گروه به خاطر وضع 
خاصشان در برزخ» از واقفعیت ها به دور مانده اند» و نمی توانند مقدار توقفشان را در پرزح 
تشخیص دهند. 

با توجه به آنچه گفتیم» نیازی به بحث های طولانی جمعی از مفسران که: «چرا مجرمان در 
روز قيامت عمداً دروغ می گویند»؟ نمی بینیم» زیرا در آیه دلیلی بر دروغ عمدی آنها در این 
البته» در آیات دیگر قرآن» نمونه هائی از دروغ و کذب مجرمان در رستاخیز دیده می شود. که 
پاسخ مشروح آن را قبلاً در جلد پنجم صفحه ۱۸۷ ذیل آیه ۲۳ سوره «انعام» داده ایم» ولی به 


هر حال» این بحث. ارتباطی با موضوع بحث این آیات ندارد. 


آیه بعد. پاسخ مومنان آگاه را به سخنان مجرمان ناآگاهی که از وضع برزخ و قیامت اطلاع 
درستی ندارند. بازگو می کند. 

می فرماید: «کسانی که علم و ایمان به آنها داده شده می گویند: شما به فرمان خدا تا روز 
قیامت در جهان برزح درنگ گردید» و اکنون روز رستاخیز است» ولی شما نمی دانستید» رو 
قال زین آوثاالولم و الإيمان لد لبم فى کتاب الله إلى یوم ابش فهذا بو ابش و لكك 
کنتم لاتَخلَمُون). 

مقدم داشتن «علم» بر «ایمان» به خاطر آنست که علم پایه ایمان است. 
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و تعبیر «فی کتاب اللّه» ممکن است اشاره به «کتاب تکوینی» باشد يا اشاره به «کتب آسمانی»» 
و یا هر دی یعنی به فرمان تکوینی و تشریعی پروردگا مقدر بود. چنان مدتی را در برزخ 
بمانید. و سپس در روز رستاخیز محشور شوید.(۱) 

در این که: منظور از «لَذِین آوتوا لعلْم و الایمان» چه کسانی می باشند؟ بعضی از مفسران» آن 
را اشاره به فرشتگان الهی؛ - که هم دارای علمند و هم صاحب ایمان - دانسته اند. و جمعی 
دیگر, اشاره به مومنان آگاه» و معنی دوم ظاهرتر است. 

و این که: در بعضی از روایات» تفسیر به فرزندان امیرمومنان علی(علیه السلام) و ائمه 
طاهرین(علیهم السلام) شده است. از قبیل بیان مصداق های روشن است. و معنی گسترده آیه 
را محدود نمی کند. 

این نکته نیز قابل ذکر است که: بعضی از مفسران» گفتگوی این دو گروه را درباره «برزخ» که 
یکی آن را به مقدار ساعتی می پندارد. و دیگری از مقدار واقعی آن آگاهی دارد. ناشی از این 
می دانند که گروه اول» چون انتظار عذاب الهی را می کشند» مایلند هر چه بیشتر به تأخیر 
افتد. و فاصله ها را هر چند زیاد باشد ناچیز می شمارند. اما گروه دوم که انتظار بهشت و 


۱ -اين که آیا در آیه فوق, تقدیم و تأخیری هست یا نه؟ در میان دانشمندان گفتگو است؛ 
بعضی می گویند: «فی کتاب الّه» متعلق به جمله «أوتوا العلم و الایمان» است. و معنی چنین 
می شود: کسانی که از کناب خداوند آگاهی کا و مسبت نآ ایمان دارند این سخن را 
می گویند. 

ولی بعضی دیگر آن را متعلق به جمله «لبثتم) دانسته اند و ما نیز همین تفسیر را در بالا اختیار 
کرده ایم. ا کک ویو کر تاره روشنی دارد و در اینجا قرینه ای بر این 
۲ - تفسیر «فخر رازی»» جلد ۲۵» صفحه ۱۳۷ ذیل آیات مورد بحث. 
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به هر حال, هنگامی که مجرمان خود را با واقعیات دردناک روز قيامت روبرو می بینند. در 
مقام عذرخواهی و توبه بر می آیند. ولی قرآن می گوید: «در آن روز. عذر خواهی ظالمان 
سودی ندارد و توبه آنان نیز پذیرفته نیست» یذ لایْمْ لین ظلَمُوا مَنرتهم و لا هم 
سیون )(۱) 

این نکته قابل توجه است که در بعضی از آیات قرآن تصریح شده: اصلاً به مجرمان اجازه 
عذرخواهی داده نمی شود: «لا یرذن لَهُم فَیعتذرون»(۲) اما در اینجا می فرماید: عذر خواهی 
آنها سودمند نیست. و ظاهرش این است عذر خواهی می کنند. اما اثری ندارد. 

البته تضادی در میان این آیات نیست» زیرا قيامت مراحل مختلفی دارد در پاره ای از مراحل 
اصلاً اجازه عذرخواهی و حرف زدن به آنها داده نمی شود و بر دهان آنها مهر می گذارند؛ 
تنها دست و پا و اعضاء و جوارح و زمینی که گناه بر آن کرده اند بازگو کننده اعمالشان 
هستند» ولی در پاره ای دیگر از مراحل» زبانشان گشوده می شود و به عذر خواهی 
سے رارت اما جه سود 

کے از اعنار آھا این است که کتاهان خود رابه گردن سر اران کفر ی فاق ازن 
آنها می گویند: لو لا انتم لکنا مُمنین: «اگر شما نبودید. ایمان می آوردیم».(۳) 

ولی آنها در پاسخشان می گویند: أ خن صد5ناکم عن الهُدی بغْد اد جاء‌کم؛ «آیا ما شما را از 


هدایت بازداشتيم بعد از آن که هدایت به سراغتان آمد و 


۱ - «یُستَعتبون» از ماده «عتب» (بر وزن حتم) در اصل به معنی ملامت کردن است. و هنگامی 
که به «باب افعال» برده می شود به معنی زائل کردن و صرف نظر از سرزنش است. در «لسان 
العرب». تصریح شده است: معنی باب «استفعال» آن نیز همچون باب «افعال» است. لذا این 
تعبیر در موارد «استرضاء» یعنی رضایت طلبیدن و توبه کردن نیز به کار می رود و در آیه فوق 
به همین معنی آمده است» یعنی در قیامت. آنها توانائی بر «توبه و جلب رضایت» پروردگار 
ندارند. 

۲ - مرسلات» آیه .۳۹ 


سا آنه ا 
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با چشم باز آن را می دیدید»؟!.(۱) 

و گاه در مقام عذرخواهی سعی می کنند. انحراف خود را به گردن شیطان بیندازند و او را بر 
وسوسه هایش ملامت کنند» ولی «بلیس» به آنها پاسخ می گوید: فلا تلومونی و لُوموا سکم 
«امروز مرا سرزنش نکنید. خود را سرزنش کنید»!(۲) من شما را اجبار بر کاری نکردم. تنها 


دعوت دوستانه ای کردم شما هم پذیرفتبدا. 


آیه بعد. در حقیقت اشاره ای است به کل مطالبی که در این سوره بیان شد. می فرماید: «ما 
برای مردم در این قرآن از هر گونه مثالی بیان کردیم» (وعد و وعید. امر و نهی» بشارت و 
انذا آیات آفاقی و انفسی» دلائل مبدء و معاد و اخبار غیبی. و خلاصه هر چیز که ممکن است 
در نفوس انسان ها اثر مثبت بگذارد. بیانی داشتیم) (و لق ضربنا للناس فی هذا الفرآن من کل 
ّل 

در حقیقت» قرآن به طور کلی» و سوره «روم» که اکنون در مراحل پایانی آن هستیم 
بالخصوص» مجموعه ای است از مسائل بیدار کننده برای هر قشر و گروه. و برای هر طرز 
فکر و عقیده. 

مجموعه ای است از درسهای عبرت. مسائل اخلاقی. برنامه های عملی. امور اعتقادی. به 
گونه ای که از تمام طرق ممکن برای نفوذ در فکر انسان ها و دعوتشان به راه سعادت. استفاده 
شده است. 

ولی با این حال» گروهی هستند که هیچ یک از این امور در قلوب تاریک و سیاهشان اثری 
نمی گذارد لذا هر آیه و نشانه ای از حق» برای آنها بیاوری باز این گروه کافران» می گویند: 
«شما اهل باطل هستید. و اینها اموری است بی اساس»! 


ياء :۳9 


۲ ابراهيم آیه ۲۲. 
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(و ین جتَهم باية يمون الذرین کفروا ان نتم الا مبْطلون). 

تعبی. به ارت تیر جامعی است. که همه پر چم ها و تست ها تاروای غشر کان را دو 
بر می گیرد» نسبت دروغ» سحر, جنون» افسانه های خرافی و اساطین که هر کدام چهره ای از 
چهره های باطل می باشد. در آن جمع است. آری آنها همواره پیامبران الهی را به یکی از این 
امور باطل» متهم می ساختند. تا چند روزی مردم پاکدل را به وسیله آن اغفال کنند. 

مخاطب در «أنتم» (شما) ممکن است پیامبر(صلی الله عليه واله) و مؤمنان راستین باشند» و 
ممکن است همه طرفداران حق و تمام انبیاء و پیشوایان الهی: چرا که این دسته از کفار لجوج 
با کل طرفداران این مکتب. مخالف بودند. 


آیه بعد دلیل مخالفت این گروه را به روشنی بیان می کند» می گوید: این نفوذناپذیری و 
لجاجت بی حد و حساب و دشمنی با هر حقیقت» به خاطر آنست که آنها حس تشخیص و 
درک خود را بر اثر کثرت گناه و لجاجت از دست داده اند. و ابداً چیزی درک نمی کنند. آری 
«اين چنین خداوند بر دل های کسانی که علم و آگاهی ندارند. مهر می نهد» (کذلک یَطْبَع الله 
على لوب الَذِين لایِعلَمُون). 

«يَطْبّع» از ماده «طبع», به معنی مهر نهادن است. و اشاره به کاری است که در سابق و امروزء 
معمول بوده و هست که گاهی برای این که: چیزی دست نخورده بماند و در آن مطلقاً دحل و 
تصرفی نشود. در آن را محکم می بندند. و روی قفل يا گرهی که به آن زده اند ماده 
خمیرمانندی گذارده و روی آن مهر می زنند. بدیهی است گشودن در آن. جز با شکستن مهر 
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قرآن این تعبیر گویا را به عنوان کنایه از دلهای نفوذناپذیر و کسانی که وجدان و آگاهی و 
عقل سالم را به کلی از دست داده اند. و امیدی به هدایتشان نیست. به کار می برد. 
قابل توجه این که در آیات گذشته علم پایه ایمان شناخته شده و در این آیه جهل پایه کفر و 


آخرین آیه مورد بحث» که آخرین آیه سوره «روم» است. دو دستور مهم و یک بشارت بزرگ» 
به پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) می دهد. تا او را در این مبارزه پی گیر و مستمر» در 
برابر این لجوجان جاهل, و بی خردان سرسخت. به استقامت دعوت کند. 

نخست می گوید: «اکنون که چنین است در برابر همه حوادث. همه آزارها و کارشکنی ها و 
نسبت های نارواء شکیبائی و صبر پیشه کن» (فقاصبر). 

که شکیبائی و صبر و استقامت» کلید اصلی پیروزی است. 

و برای این که پیامبر را در این راه دلگرم تر کند. می افزاید: «وعده خدا به طور مسلّم حق 
است» (ٍن وغد اللّه حت). 

او به تو و ممنان وعده پیروزی و خلافت در ارض» و غلبه اسلام بر کفر» و نور بر ظلمت. و 
علم بر جهل را داده است. و به این وعده جامه عمل می پوشاند. 

کلمه «وعد» در اینجا اشاره به وعده های مکرری است که در قرآن» در مورد پیروزی مؤمنان 
داده شده است. از جمله در همین سوره آیه 4۷ می خوانیم: و کان حَقَاً َلْنا نصنر الْمْوُمنین: 
«همواره پاری مومنان حقی بر ما بوده و هست». 

و در آیه ۵۱ سوره «غافر» آمده است: انا لننصتر سنا و الذین آمنوا فى الحياة الدئیا و یوم یوم 


الاشهاه: «ما رسولان خود و مومنان را در زندگی این 
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تفسیر نمونه جلد شانزدهم 


دنیا و در روز قیامت که گواهان بپا می خیزند یاری می کنیم». 

و نیز آیه ۵7 سوره «مانده» می گوید: فان حزب اللّه هم الْغالبون: «حزب خدا پیروز است». 
دومین دستور» دستور به تسلط بر اعصاب و حفظ متانت و آرامش و به اصطلاح از جا در 
نرفتن در این مبارزه سخت و پی گیر است. می فرماید: «هرگز نباید کسانی که ایمان ندارند تو 
را خشمگین و عصبانی کننده (و ایک این اون 

وظیفه توء بردباری و تحمل و حوصله هر چه بیشت و حفظ متانتی که شایسته یک رهبر در 
برابر این گونه افراد است. می باشد. 

«لابستَختنک» از ماده «عفت» به معنی سبکی است. یعنی آن چنان سنگین و پا بر جا باش که 
این افراد نتوانند تو را سبک بشمرند و از جا تکان دهند. در مسیرت استوار و محکم بایست. 
چرا که آنها يقین ندارند و تو کانون یقین و ایمانی. 

این سوره. با وعده پیروزی مژمنان بر دشمنان آغاز شد. و با وعده پیروزی نیز پایان می گیرد؛ 


ولی شرط اصلی آن را «صبر و استقامت» شمرده است. 
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پروردگارا! آن چنان صبر و استقامتی به ما مرحمت کن» که طوفان های مشکلات و حوادث 
سخت. هرگز ما را از جا تکان ندهدا 

خداوندا! به ذات پاکت پناه می بریم. از این که در زمره کسانی باشیم که موعظه ها و اندرزهاء 
عبرت ها و انذارها در دلهایشان اثر نمی گذارد! 

بارالها! دشمنان متشکل و متحدند. و با انواع سلاح های شیطانی مسلح. ما پیروزی بر دشمنان 


برونی و شیطان درونی را از تو می طلبیم! 


آمیّن يا زب العالمین 
پایان جلد شانزدهم تفسیر نمونه 


پایان سوره روم 
۱ / ذی القعده / ۱۶۰۳ 


۱۳/۸/۸۸ 


تصحیح: ۱۷/۷/۱ ۱۳/۸ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۰۷ 
تفسیر نمونه جلدشانزدهم 
فهرست ها 
۲ مطالب منم ON‏ 
۲ - موضوعی O.‏ 
۳ -احادیت ONE see‏ 
*-اعتلام caucus‏ ۵۷۷ 
۵ كتب ی ONAN‏ 
1 -ازمنه و امکنه OA sees‏ 
۷-قبایل و ONO Sees ss‏ 
۸ اعا ONT ess‏ 
۹ کلمات OAM asses‏ 
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°۱۹ 
تفسیر نمونه جلدشانزدهم 
رشت طالب ) 
موضوع صفحه 
ق ج 
(سوره قصص» 


محتوای سوره قتصص ۳.۰.۰ ۱۵ 

فضیلت تلاوت سوره قصص ۷.۰.۰ ۱۸ 

ما اراده کرده ایم مسضعفان را پیروز کنیم ‏ ۲۰۸۰۰۰ 
نکته ها: 

۱ حکومت جهانی مستضعفان ...۱۷ ۲۹ 
۲ - مستضعفان و مستکبران کیانند؟ ...۳۱۱۹ 
۳ - روش عمومی مستکبران تاریخ FY Te‏ 
در آغوش فرعون! ...۲۳ ۳۵ 

برنامه عجیب الھی ۳۰۰.۰ 1۲ 

باز کشت موسی به آغوش مادر ٤٤٣٩۲...‏ 
موسی در طریق حمایت از مظلومان ...۳۹ ۵۱ 
نکته ها: 


۱ -آيا این کار موسی منافی مقام عصمت نیست؟ ...44 ۵7 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


موضوع ها 
چ 

۲ پشتیبانی از مجرمان از بزرگ ترین گناهان است ٤٥...‏ ۵۷ 

موسی به سوی «مدین» حرکت می کند ٦۱ ٤۹...‏ 

یک کار نیک درهای خیرات را به روی موسی گشود! ...۵۵ 71۷ 

نکته ها: 

۱-«مدین» کجا بود؟ ٦۰...‏ ۷۲ 

۲ - درس های آموزنده بسیار ٦۰...‏ ۷۲ 

موسی در خانه «(شعیب» ۷١ ٦٤...‏ 

نکته ها: 

| - دو شرط اساسی برای مدیریت صحیح ...11 VA‏ 

۲ - پاسخ به چند سؤال در مورد ازدواج دختر «شعیب» 

با موسی ٦۷...‏ ۷۹ 

نخستین جرقه وحی! ...۷۲ ۸۵ 


موسی در برابر فرعون ...۸۰ ٩۳‏ 
ببین سرانجام کار ظالمان چه شد؟! ...۸۵ ٩۹۸‏ 


امامان «نور» و «نار» ٩۱...‏ ۱۰۵ 
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موصوع صفحه 
ق ج 

این اخبار غیبی را تنها خدا در اختیارت نهاد ...۹۵ ۱۰۹ 

هر روز به بهانه ای از حق می گریزند ۱۱٤۱۰۰...‏ 

هوا پرستی» عامل گمراهی ...۱۱۸۱۰۵ 

حق طلبان اهل کتاب» به قرآن تو ایمان می آورند ...۱۲۲۱۰۸ 

اسان ۳۳ 

ایک ا مت کات ۰ ۱۹ 

ایمان «ابوطالب» و جنجالی که در این زمینه بر پا 

کرده اند! ...۱۳۵۱۲۰ 

دلبستگی های دنیاء شما را نفریبد ۱٤١۱۲۷...‏ 

آنها هوای نفس خویش را می پرستیدند ۱۳۳.۰۰ ۱۶۷ 

نعمت بزرگ روز و شب ۱٤٩...‏ ۱۵۹ 

ثروتمند خود خواه بنی اسرائیل ۱٥۲...‏ ۱۹۵ 

جنون نمایش ثروت! ۱۷٩ ۱٦۳...‏ 

نکته و ۱ 


۱-قارون های دیروز و امروز! ۰ AT‏ 
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موصوع صفحه 
ق ج 

۲-قارون این ثروت را از کجا آورده بود ۱۸١۱۷۳...‏ 

۳-موضع اسلام در برابر مسأله ثروت ...۱۷۶ ۱۸۸ 

نتیجه سلطه جوئی و فساد در ارض ...۱۷۷ ۱٩۱‏ 

چرا سیثه در این آیه دو بار تکرار شده است ۱۸۱۰.۰ ۱۹۵ 

وعده بازگشت به حرم امن خدا ...۱۸۵۰ ۱۹۹ 

نکته ها: 

۱- چگونه همه اشیاء فانی می شوند؟ ...۲۰۱۱۹۲ 

۲ - تفسیر انحرافی» برای جمله «و لاتدغ مَع الله إلهاً 

آخر» ...۱۹۲ ۲۰۸ ۱ 


«سوره عنکبوت) 

محتوای سوره عنکبوت ..۱۹۸۰ ۲۱۳ 

فضیلت تلاوت این سوره ...۲۰۰ ۲۱۶ 
آزمایش الهی» یک سنت جاویدان ...۲۰۳ ۲۱۸ 


آزمون ها در چهره های مختلف ۲۰٣...‏ ۲۲۰ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳ 
تفسیر نمونه جلدشانزدهم 
موصوع صفحه 
ق 
Es E AS‏ 


برترین توصیه نسبت به پدر و مادر ...۲۱۵ ۲۲۹ 

یک بد تن ی سار ا ۲۲۲ 

آنها که در پیروزی ها شریکند اما در مشکلاته نه! ...۲۳۵۲۲۰۰ 
نکته ها: 

۱ سنت های نیک و بد ۲٤١۲۲۵...‏ 

۲د پاسخ به یک سۋال .۲۲۹۰۰ ۲۶۱ 


اشاره ای به سرگذشت نوح و ابراهیم ‏ ...۲۲۸ ۲۶6 


۶ 


طرز پاسخ مستکبران به ابراهیم TEL...‏ 1 
نکته ها: 


۱ -بزرگترین افتخار ۲۵۰۰.۰ ۲۹۸ 
۲ مواهب عظیم ابراهیم TM To...‏ 
بلای همجنس گرائی! ...۲۵۷ ۲۷۳ 


و این هم سرنوشت آلودگان! ۱۲ 
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موصوع صفحه 
ق ج 

هر گروه ستمگر» به نوعی مجازات شدند ...۲۲۸۰ ۲۸۵ 

تکیه گاه های سست. همچون لانه عنکبوت! ...۲۷۷۰ ۲۵۹۳ 

نماز باز دارنده از زشتی ها و بدی ها ...۲۸۳ ۳۰۰ 


تأثیر نماز در ثربیت فرد و جامعه ...۲۸۹ ۳۰۹ 


جزء ۲۱ قرآن مجید ۲۹۵,۰۰ ۳۲۱۳ 

برای بحث بهترین روش را برگزینید ‏ ...۲۹۸ ۳۱۹ 
نکته ها: 

۳۲٤٣۰٣... -نگار من که به مکتب تفر‎ ١ 
۳۲۷۳۰۸... ۲-راه نفوذ در دیگران‎ 
۳۲۹ ۳۱۱... ۳-«کافران» و «ظالمان»‎ 

آیا معجزه قرآن کافی نیست؟! ...۳۱۶ ۳۳۲ 
نکته ها: 

۱ -دلائل اعجاز قرآن ...۳۲۳ ۳۶۱ 
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موضوع صفحه 


۳- معجزات اقتراحی ۳۲۳.۰۰ ۳۶۲ 

هجرتی باید کردا ۲۲۱.۰۰ ۲۶۶ 

در دل, خدا می گویند و با زبان بت! ‏ ...۳۳۵ ۳۵۳ 
شدائد زمینه ساز شکوفائی فطرت است ۳۶۳.۰۰ ۳۹۱ 
نکته ها: 

۱ -«جهاد» و «اخلاص» ۳۵۰۰۰۰ ۳۹۹ 


۲ - مردم سه گروهند: TV1 T01...‏ 


(سوره روم» 

محتوای سوره روم ...00 Vo‏ 

فضیلت تلاوت سوره روم ...۳۵۷ ۳۷۷ 

یک پیشگوئی عجیب! ۳٦۰...‏ ۳۸۶ 

نکته ها: 

| -اعجاز قرآن از دریچه علم غیب ‏ ...۳۹۵ ۳۸۵ 


۲ - ظاهر بینان! ...۳۱۷ ۳۸۷ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


موضوع صفحه 


۳- تطبیق تاریخی ۳۹۹۰.۰ ۳۸۹ 
عاقبت بدکاران ...۳۷۱ ۳۹۲ 

سرنوشت مجرمان در قیامت ۳۷۷۰.۰ ۳۹۸ 

چرا یکی از نام های قیامت «ساعة» است ۳۸۰۰.۰ 1۰۲ 
تسبیح و حمد در همه حال برای خدا است ‏ ...۳۸۲ ۶۰۳ 
آیات خدا در آفاق و انفس! ۳۸۸۰.۰ 1۰٩‏ 

باز هم نشانه های عظمت او در برون و درون ۳۹۸۰.۰ ۶۱۹ 
نکته ها: 

۱ - یک دوره کامل درس خداشناسی ...۶۰۳ ۶۲۶ 

۲ چه کسانی از این آیات الهام می گیرند؟ ...۰۳؛ 1۲۵ 
۳ شگفتی های عالم خواب ...۶۰۶ 1۲6 

۶۲۸ ۶۰۱.۰۰ پیوند محبت دو همسر‎ - ٤ 

توحید مالکیت خداوند ...2۰۹ ۶۳۱ 

نکته ها: 


۱- توحید یک جاذبه نیرومند درونی CEO LTT...‏ 
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o۷ 
تفسیر نمونه جلدشانزدهم‎ 
موضوع مت‎ 
4۵۲ 4۲۸...  یمالسا فطرت خداشناسی در احادیث‎ ۲ 
۶۷۶ 4۵۰...  !تسا سرچشمه فساد اعمال خود مردم‎ 
نکته ها:‎ 
1۸۰ ۵7... رابطه «گناه» و «فساد»!‎ - ۱ 


۲ فلسفه سیر در ارض ...1۵۸ 1۸۲ 
۳-دین قیّم (آئين پا بر جا) ...0۰ ۸۶ 

3۸۲ ٤٦٠... بازگشتی در قیامت نیسٽت‎ - ٤ 

به آثار رحمت الهی بنگر! ٤٦۳...‏ 1۸۷ 

مردگان و کران سخن تو را نمی شنوند! ٤۷٤...‏ 1۹۸ 


آن روز که عذر خواهی سودی ندارد! OV EAT...‏ 
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ره مر نمونه جلدشانزدهم 


( فهرست موضوعی ) 


فهرست موضوعی تفسیر بر محورهای ذیل تنظیم گردیده است: 


# معرفت (شناخت) 
اد آفریدگار (خالق): 
# ادله اثبات 
# صفات 
# انسان (به عنوان مخلوق محور تکالیف الهی) 
# رابطه با خدا 
## رابطه با انسان ها 
# رابطه با طبیعت 
# رابطه با خود 





٭ هدف از خلقت انسان 

# امکانات (جهت رسیدن به هدف:) 
# امکانات مادی: حلقت آسمان ها و زمین و... 
# امکانات معنوی: هدایت به وسیله انبیاء و اوصیاء و عقل 
(نبوت و امامت) 


# معاد (و متعلقات آن) 
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of. 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


شنالحت 
(شناعت) 
جهان خارج 
تغییر در جهان O‏ ۲ 
فراگیری علم 
علم حف مق ۳۳۳ 
عقیده بعضر از فلاسفه راجع به علم WA‏ 
(ابزار شناخت) 


#۶حس و تجربه 


E3‏ فطرت 
فطرت سالم ...۲۸۸ 
غریزه و فطرت ECs‏ 
(موانع شناخت) 
+ غفلت 


آنها که از ظاهر دنیا خبر دارند ...۳۸۵۰ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


# کبر و غرور 
طغیان گری و جنایت گری انسان ...۱۰۳ 


(زمینه های شناخت) 


بینش توحیدی و مادی ۳۸۷۰.۰ 
# تقوا 
عاقبت از آن پرهیزگاران است ...۱۹۳ 


خالق 
(ادله وجود) 


# برهان امکان و وجوب 
وابستگی موجودات امکانی ...۲۰۶ 
# دلیل فطرت 
شواهدی بر فطری بودن خداگرایی  ٤٤٦...‏ 
شدائد زمینه ساز شکوفایی فطرت ...۳۷۱۱ ٤0٦‏ 
خداشناسی به هنگام مشکلات ‏ ...101 
فطرت خداشناسی در احادیث ...1۵0۲ 
امام صادق(علیه السلام) و ارائه راه فطرت ‏ ...۳۵۹۰ 
# برهان نظم 
استدلال دانشمند معروف غربی بر وجود خدا از طریق نظم ...۶۱۷ 
به آثار رحمت الهی بنگرید ...1۸۷ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


یک دوره کامل درس خداشناسی ...1۲2 
هفت آیه پی در پی در ادله وجود خالق ...۶0۰۹ 
آیات خدا در آفاق و انفس ...1۰۵۹ 
معجونی از آیات آفاقی و انفسی ٤٠٤...‏ 
نشانه های عظمت او در برون و درون ...۶1۱۹ 
# آفرینش انسان 
رنگها و زبان ها دلیل وجود خالق ...1۱۵ 
نشانه های انفسی بر وجود خالق. (خلقت از تراب) ...۶۱۰ 
دو نشانه عظمت الهی در انسان ‏ ...۶۱۱ 
خلقت همسر نشانه دیگری از وجود خالق ...1۱۲ 
خاک کجا و انسانی با این ظرافت کجا ...۶۱۱ 
حتی دو انسان از نظر چهره و صدا یکسان نیستند! ...۱1 
# عالم حیات 
نظم جهان ...۳۹۲ 
خلقت آسمان ها و زمین دلیل بر وجود خالق ...۶۱2 
دلیل بر توحید از طریق خلقت آسمان و زمین ...۳۵۳ 
برپایی نظام آسمان و زمین نشانه خالق ...1۲۳ 
# خواب و بیداری 
خواب نشانه ای از خالق ...1۱۹ 
تلاش روزانه نشانه ای از خالق ...1۱۹ 
نعمت خواب ...1۱۹ 
شگفتی های عالم خواب ...1۲۲ 


مقدار خواب لازم ...1۲۱ 
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# پیدایش ابر و باد و باران 
باران و رعد و برق ٤٤۲...‏ 
# رعد و برق 
رعك و برقا نشانه اس شالق ٤٩۲١...‏ 
باران و رعد و برق ٤٤۲...‏ 
برکات رعد و برق ...۲۲ 
# انواع مختلف حیوانات 
خانه عنکبوت از عجائب آفرینش ۲۹۵۰.۰ 
#۶ برهان فقر و غنا 
فقر و غناء یکی از دلائل توحید ...۵۰۳ 
دلیل فقر و غنا در سخن امام امیرممنان (علیه السلام) ... 1۶ ۵۰۶ 
# دیگر براهین 
سه دلیل وجود دارد که عالم را خالقی یکتاست ...111 


وسعت علم خدا ۱۵٦...‏ 
خداوند آگاہ حکیم و ست ناپذیر AV...‏ 
# توحيد 


توحید خمیرمایه تمام مسائل دینی f...‏ 
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چهار دستور و چهار توصیف در مورد توحید ...۲۰۲ 
توس و شفاعت تأکیدی بر توحید ...۲۰۸ 
#۴ توحید ذات: 
# فطرت بر توحید 
توحید یک جاذبه تیرومند درون ...1۶18 
توحید فطری ۶۳۹.۰۰ 
علائم وجود جاذبه نیرومند توحیدی در درون انسان ٤٤۵...‏ 
فطرت توحیدی یعنی چه؟ ...1۵۲ 
توحید فطری و بیداری فطرت در تنگناها ...۳۵۸ 
#۶ توحید صفات 
از نز هر قت کی رادار ا 
# توحید افعال: 
* توحید خالقیت 
اشاره ای به: توحید خلقت. ربوبیت و تدبیر ...۶۲۳ 
اعتراف مشرکان به توحید خالقیت ...۳۵۶ 
الله خالق است ‏ ۳۵۶.۰۰ 
جهار صفت از صفات خداوند ... ۱۵۷ ۶۷۱ 
# توحید ربوبیت 
تس زین و کول مر شاه ای ان دو 
# توحید مالکیت 
توحید مالکیت خداوند ٤٩۱...‏ 
مالکیت خداوند بر همه جیز و همه کس ٤٩٣...‏ 
# اراده و مشیت 


اختیار آفرینش و ارسال رسل با او است ‏ ...۱۵۵ 
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۳۰ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


مشیت و خواست الهی آمیخته با حکمت است ...۲۵۵ 
# دیگر صفات 
خدا خلف وعده نمی کند ۳۸۶۰.۰ 
خدا صاحب توصیف برتر ‏ ...۶۳۳ 
# صفات فعل: 
# رحیم 
به آثار رحمت الهی بنگرید ...1۸۷ 
نمونه ای از گستردگی دامنه رحمت الهی.  ۱٦۰...‏ 
#ٍ عادل 
فلسفه های آفات بلاها و مصائب و.. ...1۸۱ 
آیا ممکن است خداوند کسانی را پیشوای باطل قرار دهد 
کیفر مطابق عدل ...۱۹۵ 
مجازات کافران بیش از استحقاقشان ٤۷٩۹...‏ 
مرحله عدل الهی در مجازات ها ...۱۹۵ 
#۶ رزاق 
او رسان ات یی ۴۳8 
خدا به همه جنبندگان روزی می دهد ...۳۵۰ 
خداوند روزی را گسترده تنگ می سازد ...۳۵۵ ٤٦۳‏ 
خدا روزی بخش است ...۳۵۵ 
روزی در دست خداست ...۶۱۳۲ 
چهار صفت از صفات خداوند ...۶۷۱ 


جهار صفت از صفات خداوند ...۱۵۷ 


اگر ما از شهر و دیار خود هجرت کنیم. چه کسی به ما روزی 


می دهد ۳ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


# دیگر صفات 


توصیف خداوند به خالق» رازق» میراننده و زنده کننده ٤۷١...‏ 
(هدف از خلقت جهان) 

خلقت خدا بر اساس حق است و روشن ۲۹۹.۰۰ 
انسان 
(هدف از خلقت انسان) 


# مقام خليفة اللّهى 
لقب «خليفة اللهی» ٠٤٠١...‏ 
# تکامل 
آیا تکامل در قیامت وجود دارد؟ ...۳۹۸ 
4۶ عبادت 
هدف از آفرینش انسان بندگی خدااست ۲٤۵...‏ 


یکی از انگیزه های عبادت ۲٤۹...‏ 


(حقیقت انسان) 


* روح 
ابعاد دح انسانی CEN...‏ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


حس مذهبی یا یزدانی» مهمترین بعد روحی CEN...‏ 


اختلاف زبان ها و رنگ های انسان ها یکی از آیات انفسی است ٤۱٥...‏ 


(صفات و ویژگی های انسان) 


3% کفور 


50 غیره 


شرک به هنگام رحمت ...1۵1 


مظاهر ثروت. قدرت و معاونت ظالمان و مجازات آنان ‏ .۲۸۹۰۰ 


رحمت سبب خوشحالی و بلا سبب یأس ...10۰ 
دگرگونی دنیا پرستان با دیدن بلاها ...۱۸۲۰ 

تمنای دیا پرستان .۱۷۸۰۰ 

آیه چهل عنکبوت اختیار انسان را تثبیت میکند ...۲۹۲ 
خسران انسان ...۳۲۷ 

کشش ها و جاذبه های درون انسان ٤٤٥...‏ 

کشش ها و جاذبه های آگاهانه و ناآگاهانه ٤٤۵٥...‏ 


(مودت» و «(رحمت) مصالح ساختمانی جامعه انسانی است ...۶۱۳ 


(حالات انسان) 


مردم سه گروهند: لجوج. پیکارگر مخلص» محسنین ۱۳/۰۰ 
مردم نسبت به درک حقایق چهار گروهند ی ۵0 


مردگان و کران سخن تو را نمی شنوند ...1۹۸ 
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#۴ شادمان 


هر کس از آئین و روش خود خوشحال است ٤٤٤...‏ 


(کردار انسان) 


در پنج مورد سخن از مستضعفین به ميان آمده Teens‏ 
ما اراده کرده ایم مستضعفان را پیروز کنیم AV...‏ ۳۰ 


روش عمومی مستکبران تاریخ ۳ 
دو وصف بارز طاغوت ها ...۲۳ 
مستکبران و مستضعفان کیانند؟ ...۳۱ 
حکومت جهانی مستضعفان ‏ ...۲۹ 
استضعاف مردم سبب بدبختی ۰ ۲8۰.۰ 
استکبار فرعون و فرعونیان ...۱۰۲ 


(نعمت های وجود انسان) 
آگاهان فریب نخورده ...۱۷۸ 
(عمر انسان) 


عمر طولانی نوح و هم عصرانش ‏ ۲۶۵۰.۰ 
عمر انسان حد معینی ندارد ...۲۶۹ 
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اسف ت غا اسان 


چهار اندرز مهم و سرنوشت ساز ۱۹۷۰.۰ 
#۶ در برابر خالق: 
۶ ایمان: 
# ایمان 
مبداً و معاد پایه و اساس هر دین ۲۸۹۰۰۰ 
# ایمان و علم 
تکیه روی علم و ایمان ۲۹۹۰.۰۰ 
# ایمان و عمل صالح 
کسانی که در زمره صالحانند ...۲۳۱ 
ایمان و عمل صالح تنها راه نجات ۰ ...۱۵۶ 
ایمان و عمل صالح ‏ ...۲۲۰ ۲۳۱ ۳۵۷ 6۰۰ 1۷۹ 
# مزمنین 
ما مژمنان را یاری می دهیم ...1۹۱ 
قات برس ان ا 
مؤمنان راستین شکرگزار نعمت ها و صبور در مصائب 
صر از صقات فان ب 
# کفر و شرک 
شرکای شود را دعوت به اعانت کنید ...۱6۸ 
شیر اه اک کار ماع 
از نشانه های شرک ٤٤٤...‏ 
تکیه گاه های سست همچون لانه عنکبوت ...۲۹۳ 
از دلائل بطلان شرک .۲۳۰۰۰ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


دلیلی بر نفی شرک و بطلان عقیده مشرکان ۱٥۵۰...‏ 
دلیلی بر نفی شرک به صورت مثال ...1۳۶ 
# آثار کفر و شرک 
شرک خمیرمایه همه مفاسد اجتماعی ۳۱۲۰.۰ 
# کافر و مشرک 
کافران لجوج ایمان نمی آورند ‏ ...۳۳۳ 
اعتراف مشرکان به توحید خالقیت ‏ ۳۵۶۰.۰ 
در دل خدا می گویند با زبان بت ...۳۵۳ 
محکوم ساختن این گروه مشرک ...1۵۸ 
هشداری به این مشرکان غافل ...۲۹۷ 
خداوند جرا طغیانگران و مشرکان مکه و حجاز را نابود نکرد؟ ...۱۶۳ 
کسانی که رھبر الھی را نپذیرفتند ...۱۱۸ 
# بت پرستی 
بت سازی و دروغ پردازی ۲٤۸...‏ 
ابراهیم و دلائل بطلان بت پرستی ...۰۲4۸ ۲٤۹‏ 
مبارزه منطقی با بت پرستان ۲٤۸۰...‏ 
پاسخ قوم ابراهیم به هنگام شکستن بت ها ۲٣۰...‏ 
چگونه انتخاب بت مایه مودت میان بت پرستان می شد؟ ۲٣۲...‏ 
دلیل انتخاب بت و وضع آنها در قیامت ۲٣۲...‏ 
# مسئولیت ها و احکام: 
#۶ تقوا 
عاقبت از آن پرهیزگاران است ...۱۹۶ 
+ عبادات 


یکی از انگیزه های عبادت ‏ ...۲۶۹ 
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# عمل: 
#۶ عبادات: 
# نماز 
فلسفه اصلی نما ...۳۰۱ 
فلسفه مهم تری برای نماز ۳ 
فلسفه نماز در سخن امام هشتم(علیه السلام) ‏ ۳۱۲۰.۰ 
تأثیر نماز در تربیت فرد و جامعه ۳۰٦...‏ 
نماز بازدارنده از زشتی ها و بدی ها ...۳۰۰ 
احادیثی در مورد نماز ...۳۰۳ 
اشاره به اوقات نماز ...۶۰۶ 
#۶ جهاد 
پیروزی مستضعفان ...۲۷ 
معنی وسیع جهاد TMA...‏ 
راه دا مشکلات فراوانی دارد .۳۹۷۰۰ 
جهاد و اخلاص تنها وسیله پیشرفت ...۳۸۱۹ 
جهاد در راه خدا سبب هدایت است ۳٣۷...‏ 
جهاد با هوای نفس و اثر آن ۲۲٣۰...‏ 
# زکات 
مبارزه قارون با موسی برای فرار از زکات مال ...۱۷۹ 
# دیگر عبادات 
یاد خدا در همه حال ...۷۳ 
ذکر الله و یاد خدا ...۳۰۵ 
الحمد لله (حمد و ستايش مخصوص خدااست) ٠۵٠٦...‏ 


تسبیح و حمد در همه حال رای خدا یی ۶۱۲ 
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# در برابر طبیعت و موجودات: 
# عمران 
تمدن مادی و آثار سوء آن ۲۷٤...‏ 
# در برابر انسان ها: 
# ارتباط با خویشان: 
# رابطه با همسر 


پیوند محبت دو همسر CTA...‏ 


هدف ازدواج سکونت و آرامش است ...۶۱۲ 


فلسفه وجود همسر ٤۱۲.۰۰‏ 
پيشنهاد پدر و کسان دختر در مورد ازدواج 
تفاوت مودت و رحمت در مسأله ازدواج 
آیا می توان مهر را به صورت مجهول قرار داد؟ 
پیوند محکم دو همسر ٤٩۸...‏ 
آیا می توان کار و خدمات را مهر قرار داد؟ 
# رابطه با ارحام 
شرک را از آنها مپذیر ...۲۳۰۰ 
به نیکی با والدین رفتار کن ...۲۳۰ 
نیکی به مادر» آن گاه پدر ...۲۳۲۰ 
توصیه نسبت به پدر مادر ۲۲۹۰.۰۰ 
4۶ ارتباط با جامعه: 
# روابط اقتصادی 
# قراردادها: 
# غير مجاز: 
الف - ربا 


منظور از «ربا» در آبه جیست؟ CMA...‏ 
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ربای حلال و ربای حرام (در سخن امام صادق(علیه السلام)) ...11۹ 
ربا مایه افزايش نمی شود ...4۸ 
# غير قراردادها 
# صحیح 
الف -انفاق و صدقه 
بخشش به ذی القربی» مسکین و ابن سبیل ٤٦٤...‏ 
قرض هیجده برابن انفاق ده برابر ٤۷۱۰...‏ 
تعبیر به «وجه اللّه» 2۱۷ 
دو نمونه از انفاق ها ...۶1۸ 
بیان شرط قبولی انفاق ...41۷ 
ب دیات 
سؤال و پاسخی در مورد دیه قتل خطای محضص 
که پر عاقله است .۲۶۱.۰ 
# غير صحيح 
الف ثروت اندوزى 
اسلام و ثروت ...۱۸۸۰ 
ثروت کمک آخرت ...۱۸۸۰ 
قارون های دیروز و امروز ۱۸٤...‏ 
فقر از دیدگاه اسلام ۱۹۰۰۰۰ 
قارون ثروتمند خودخواه بنی اسرائیل ۱٦۵...‏ 
کلیدهای گنج قارون ۱۹۲۰.۰ 
قارون این ثروت را از کجا آورده بود .۱۸۲۰۰ 
٭ روابط مدیریتی (سیاسی) 
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# روابط شهروندی 
# امانت و عدالت اجتماعی 
وو رط شا ای نتفای . 4 
* روابط فکری (علمی) 
# تبلیغات 
راه نفوذ در دیگران ۳۲۷۰.۰ 
روشی بسیار مؤثر در مبارزه با مفاسد ...۱۳۵ 
تحریم «جدال» و «مراء» ...۳۲۸ 
مفهوم «جدال» و «مراء) و تفاوت آنها ۳۲۸,۰۰ 
مصداق هایی از «مجادله به احسن» ۳۱۸.۰۰۰ 
تسوه مجادله با آهل کتاب ‏ ۳۱۹۰.۰ 
برای بحث. بهترین روش را برگزینید ‏ ...۳۱۹ 
جدال احسن چیست ...۳۱۹ 
ساخت برج عظیم و منحرف ساختن افکار عمومی ٩۸...‏ 
# روابط اخلاقی: 
*# احلاق ممدوح: 
# توکل 
یر و گل دو غامان روق .۴ 
توکل انگیزه حرکت ٣۵٣۰...‏ 
3 حلم و صبر 
مؤمنان راستین شکرگزار نعمت و صبور در مصائب ٤۹۸...‏ 
صابر باش ۵۱٤...‏ 
صبر از صفات مؤمنان ...۲۲۱۰ 


صبر و توکل دو عامل پیروزی TEN‏ 
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# احسان 


فدوت تماس و بر کانت گار خر . ج 
خدا به تو نیکی کرده تو هم نیکی کن ۱۹۹.۰۰ 

مقام محسنین ۳۷ 

# شکر 

ممنان راستین شکرگزار نعمت و صبور در مصائب ...1۹۸ 

# خحوف و رجاء 

تا ان از رحمت شد م۲۳8۳ 

# اخلاص 

مقام عبودیت خالص از مقام خلافت الهی در زمین برتر است ‏ ...۳۶۳ 
# خودسازی 

جهاد و حلاص تنها وسیله پیشرفت ۳۹۹۰.۰ 


e‏ زهد 


زندگی ساده امیرمومنان(علیه السلام) ...۱۹۳ 

# فکر 

کسانی که از این آیات الهام می گیرند؟(متفکران)  ٤۲٥...‏ 
# قرب الهی 

برکات جلب رضایت خالق ...۷۳ 

آنها که امید لقای خدا را دارند. :۲۲۶ 


و 


راه توبه به روی همه باز است ۱۵ 
۶ افتخارات 


در جر گه صالحان بودن افتخار است ...11 
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# اخلاق مذموم: 
# بخل 
قوم لوط بر اثر بخیل بودن منحرف شدند ...۲۷۰ 
# تکبر 
طرز پاسخ مستکبران به ابراهیم(علیه السلام) .۲۹۰۰۰ 
استکبار فرعون و فرعونیان ...۱۰۲ 
# ریا و عجب 
برتری جوئی در سخن امیرممنان(علیه السلام) ...۱۹۲ 
آثار سلطه جویی و فساد در ارض ...۱۹۱ 
#۶ کفران نعمت 
ثروت های مغروران بر باد می رود ۱۸٤...‏ 
فراموش کردن خدا هنگام روی آوردن نعمت ها ...1۵۸ 
# نفاق 
منافقین در سخن امیرمومنان(علیه السلام) ‏ ...۱۰۷ 
در پیروزی ها شریکند. اما در مشکلات نه! ‏ ...۲۳۵ 
8 هوا پرستی 
تبعیت از هوا ٤۳٣...‏ 
هوا پرستی عامل گمراهی ...۱۱۸۰ 
هوا و هوس زینت کردن خواسته های دل است ٤٤٤...‏ 
عامل اصلی بدبختی هوا پرستان زینت اعمال آنها 
به سبب شیطان است ...۲۸۸ 
# ظلم 
ظلم به خالق به خلق و به خود ...1۳۹ 
پشتیبانی ستمگران ممنوع ...۲۰۲ 
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اقسام سه گانه ظلم EV...‏ 

ظالم هرگز رستگار نخواهد شد ...۹۵ 

رکون (تمایل) بر ظالمان نکنید ‏ ...۵۸ 

ستمکارترین مردم ...۳۹۱ 

ببین سرانجام کار ظالمان چه شد؟ ...۹۸ 

سرانجام ظلم و ستم و گناه و شرک ...1۷ 

باغیان و جانیان در آغاز کار ۳۹٣...‏ 

ستمگران همواره در اشتباهند ٤٠...‏ 
# محبت دنيا 

زندگی دنیا جز لهو و لحب نیست ‏ ...۳۵۷ 

روایاتی از امیر مومنان درباره دنیا ...۱۹۸ 

دنیا در سخن امام محمد باقر(علیه السلام) ۱۸۸۰.۰ 

دلبستگی های دنیا شما را نفریبد ۱٤١...‏ 

در آنچه خدا به تو داده سرای آخرت را دریاب ۱۹۸۰.۰۰ 

تعبیر به حیات دنیا برای چیست؟ ۱٤۸...‏ 

آنچه به دست می آید متاع بی ارزش دنیا است Ess‏ 

مقدار بهره ای که انسان از دنیا می برد .۱۸۰۰ 

ظاهر بینان ...۳۸۷ 

جنون نمایش ثروت .۱۷۵ 

منطق پوسیده ثروتمندان بی ایمان در مقابل نصیحت ...۱۷۱۰ 
# غرور 

غرور نعمت ۱٤١...‏ 


طغیان گری و جنایت گری انسان هنگام باد کبر و غرور ۱۰۲۰.۰ 
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#۶ کتمان حق 
هر روز به بهانه ای از حق می گریزند ‏ ...۱۱۶ 

# گناه و آثار ان 
فساد از آثار اعمال مردم است ٤۷٤...‏ 
کار بد به تکذیب آیات خدا می کشد ...۳۹۵ 
گناه و آلودگی همچون بیماری «خوره» است ۳۹۵۰.۰ 
فزونی گناهان و قطع نعمت ها ٤۷٦...‏ 
رابطه گناه و فساد ...1۸۰ 
سرچشمه فساد اعمال خود مردم است ٤۷٤...‏ 
پشتیبانی از مجرمان از بزرگترین گناهان ٥۷...‏ 
نماز شرابخوار تا چهل روز مقبول نیست ...۲۱۱۰ 
آثار سوء همجنس گرایی ۲۷٣...‏ 

# در برابر خود 
# بهداشت و سلامتی 


# امکانات مادی 
# زمین: 
# اراضی ممتاز 
شهر مقدس و حرم امن مکه ۳۹۵۰.۰ 
آیا حرم مکه هميشه امن و امان بوده ‏ ...۱۳۳ 


چرا حرم امن در سرزمین شوره زار و سنگلاخ؟ \T...‏ 
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بهترین شهرها در سخن امیرمومنان T0...‏ 
مهاجرت ابراهیم به اراضی مقدس «شام» ی 
چرا مکه را«ام القری» نامیدند؟ ‏ ...۱66 


شهر«سدوم» محل زندگانی قوم لوط و مقدار جمعیت آن A1...‏ 


# سیر در زمین 


فلسفه سیر در ارض ۶۸۲۰۰۰ 

کدام سیاحت در اسلام نیست؟ ...1۸۳ 

سیاحت نادرست ٤۸...‏ 

سیر در ارض (گردش روی زمین) کنید و 

درسهای رحمانی بیاموزید! ...۰۲۵۲ ۳۹۶ ۶۷۱ 1۸۲ 
# موجودات زنده: 

#۶ حشرات: 

لانه عنکبوت نمونه سستی لانه ها ...۲۹۳ 


تارهای عنکبوت هم سست هم مقاوم ۱۳۹۹ 


#۶ جن: 
9 اقسام جن: 
الف - شيطان: 
ا قطان 


گفتگوی صریح شیطان و پیروانش در قیامت .۱۳9۰۰ 


+ حمادات: 


#۶ بادها: 
3 منافع بادها 
وزش بادها و هماهنگ ساختن ابرها ٤٩۹۲...‏ 


بادها و آثار مفید آنها ...1۸۸ 
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۶ ابرها: 
% منافع آنها 
فوائد ابرها ...14۲ 
#۶ باران: 
* فوائد باران 
آثار رحمت خدا بر احیای زمین ٤٩٤...‏ 
باران رحمت است ۶٩۹۶...‏ 
فوائد باران ٤۹٤...‏ 
باران و احیاء زمین های مرده می شود ...۶۲۲ 
# آسمان ها: 
برپایی آسمان و زمین ٤٩۳...‏ 
# حقیقت آسمان ها 
آسمان ها و زمین و عظمت آن ...1۱8 
#* خورشید: 
# نظام شب و روز 
نعمت بزرگ شب و روز ...۱۵۹ 
شب و روز و نظام آن ...۱۵۹ 
# شب و روز: 
# نظام شب و روز 
نعمت بزرگ شب و روز ...۱۵۹ 
شب و روز و نظام آن ...10۹ 
# فوائد نور 
عکس العمل دستگاه های بدن در برابر نور ...۱۹۱۱ 
احتیاج تمام دستگاه های بدن به نور ۱١۱...‏ 
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#۶ فوائد شب 
نعمت بزرگ شب و روز ...۱۵۹ 

#۶ فائده روز 
نعمت بزرگ شب و روز ...۱۵۹ 

# پاداش و مجازات: 
تهدید به کیفر ...۶۵۸ 
فایده هر تلاشی به خود انسان باز می گردد ...۲۲۹ 
عذاب و رحمت به دست خداست ۲۵۹۰۰۰ 
پاداش بر اساس تفضل ۱۹٤...‏ 
کیفر مطابق عدل ...۱۹۵ 
عذاب غافل گیرانه ...۳۳۹ 
مجازات کافران بیش از استحقاقشان نیست ...1۷۹ 
پاداش و جزای مژمنان و کافران ...1۷۹ 
مرحله عدل الهی در مجازات ها ...۱۹۵ 
مجازات امت های دیگر ۲۸۷۰.۰ 
فرار از چنگال مجازات او ممکن نیست ۲۲۳.۰۰ 
لحت بشت اسر لعنتا ٠٠‏ 
اجر و پاداش عاملان ۳٤۸۰...‏ 
از فلسفه تربیتی مجازات. کتمان موعد ...۲۲۹۰ 
مجال برای پرسش و پاسخ هنگام نزول عذاب الهی نیست ۱ 
از مجرمان به هنگام عذاب پرسش نمی شود ...۱۷۳ 
مأموران مجازات قوم لوط ...۲۷۲ 
بر اهل این شهر عذابی فرو خواهیم ریخت ...۲۸۱ 
نشانه های تاریخی مجازات قوم لوط ۲۸۲۰.۰ 
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فرمان مجازات قارون توطئه گر ...۱۸۱ 
مجازات قارون و فرو رفتن در زمین ...۱۸۱۰ 
جباران رابه دست خود نابود می شوند ...۶۲ 
بسیاری از مغروران نعمت را نابود کردیم ...۱۶۱ 
عاقبت کار ظالمان (فرعونیان) را بنگر ...۱۰۳ 
هر گروه ستمگر به نوعی مجازات شدند ...۲۸۵ 

# اسباب و عوامل مجازات 
مجازات ها تجسمی از اعمال انسان ها ...۲۹۱ 
مجازات به خاطر فسق و فجور ...۲۸۱ 

# مقررات ثابت جهان آفرینش 
وعده الهی تخلف ناپذیر است ...۱۶۷ 
مجازات های همراه با اتمام حجت و مهلت ۱۱۵۰.۰ و ۱۶۳ 
بخشی از مصائب از ناحیه خود انسان است ...۶۱۰ 
باز گشت از مرحله بعد جهان به مرحله قبل ممکن نیست ...1۸۵ 

# آزمایش ها 

رحمت سیب خوشحالی و بلا سیب پاس. ٤٦۰...‏ 
امت های انبیاء در بوته آزمایش ...۲۸۶ 
فلسفه آزمایش ها .۲۱۸.۰ 
آزمایش الهی یک سنت جاوید ۲۱۸.۰۰ 
آزمایش الهی در سخن على (علیه السلام) ۲۲۲۰.۰ 
انواع آزمون ها ...۲۲۰ 
تضاد خط ایمان و تقوا با پیوندهای عاطفی از آزمایشهای الهی ‏ ۲۲۹۰.۰ 

# امکانات معنوی (هدایت) 


هدایت تنها به دست خداست ۱۲۹۰.۰ 
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ما مومنان را پاری می دهیم ...1۹۱ 
# اقسام هدایت: 
# هدایت تکوینی: 
#۶ فطرت 
دلائل فطری بودن دين ٤٤٤...‏ 
# غریزه 
غریزه و فطرت ...۶85۱ 
# هدایت تشریعی: 
ارسال پیامبران و تعهد نصرت موّمنان ...1۹۰ 
#۶ انبیاء: 
٭ هدف بعثت انبیاء: 
الف - تعلیم و تربیت 
دعوت به توحید و تقوا دو برنامه مهم اعتقادی وعملی انبیاء 
ب ‏ آزادی انسان ها 
حمایت از مظله مان از اهداف بعثت انبیاء ...۷۲ 


امام سجاد(علیه السلام) «زهری» را از اعانت ظالمان برحذر می دارد 


# راه های شناخت انبیاء: 

الف - اعجاز 
معجزات از سوی خداست ۳۳۳.۰۰ 
معجزه باید هماهنگ با شرائط زمان و مکان 
و چگونگی دعوت باشد ...۳۳۵ 
کا ار م۳ 
ات اقرا اا 
اساس کار ساحران تحریف حقایق ٩٤...‏ 
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سحر از حربه های جباران و گمراهان در طول تاریخ ٩٤...‏ دو قسمت 
مهم از معجزات موسی MN...‏ 

معجزه ای مر کپ از انذار و بشارت ۸٩...‏ 
# صفات و ویژگی های انبیاء 

آیا درب انی ظلمت نفسی فاغفرلی» با عصمت موسی می سازد؟ ...۵1 
#۶ ابزار پیشرفت انبیاء 

معاونت موسی به توسط برادرش هارون ٩٩۰...‏ 

هجرت در سخن ابراهیم(علیه السلام) ۲۹۶۰۰۰ 

مهاجرت ابراهیم به اراضی مقدس (شام) ده و[ 

همجرت برای ادای تکلیف ...۳۶۶ 

هجرتی باید کرد ...۳۶6 

بهترین شهرها در سخن امیرمومنان(علیه السلام) ‏ ...۳۵ 

هجرت فراق نیست» ادای وظیفه است ۳۶۷.۰۰ 
# وحی 

گاه پیامبران وحی را از طریق امواج صوتی می گرفتند ...۸۷ 

موسی آتشی دید و به سراغ آن رفت ۸٦...‏ 

نخستین جرقه وحی ۸۵.۰.۰۰ 
# نبوت خاصه: 
#۶ اهداف نبوت 

دستورات مهم به پیامبر(صلی الله علیه واله) برای اجرای حکم خدا ...۲۰۲ ۵۱۶ 
# راه های شناخت پیامبر: 

الف - اعجاز 

قرآن معجزه پیامبر ‏ ...۳۳۲ 


قرآن برای اثبات حقانیت دعوت او کافی است ...۱۱۷ 
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۳۳ 


می بودن از نشانه های حقانیت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) ...۸۳۲۱ ۳۲۶ 


نگار مکتب نرفته و آموزگار صد مدرس PTE‏ 


خداوند بر حقانیت پیامبرش گواهی داده ۳۳۹,۰۰ 


# صفات و ویژگی ها 


قرآن در سینه صاحبان علم YY...‏ 

حب وطن ۱۹۸۰.۰ 

یاد وطن هنگام همجرت ...۱۹۹ 

خدا تو را شا مه رسالت دانست ...۲۰۱ 
خداوند بر حقانیت پیامبرش گواهی داده ۲٣٣...‏ 
پیامبر حط ننوشت ...۲۲۱ 


می بودن یکی از نشانه های حقانیت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) 


نگار مکتب نرفته و آموزگار صد مدرس ۳ 


تنها موردی که پیامبر مطلبی را شخصاً نوشت ۲۲٣۰۰.‏ 


ٍ دشمنان پیامبر 


خسران و زیان بهانه جویان ...۳۳۷ 

منطق های سست و بی اساس مشرکان ...۲۳۷ 
تهدیدی نسبت به مخالفان ٣٣۰...‏ 

تهدید کفار ۳۹۰۰.۰۰ 


# ابزار پیشرفت 


روی خود را به دين ثابت و استوار کن EVA...‏ 
بشارت به پیامبر ...۵۱ 
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قرآن برای اثبات حقانیت دعوت او کافی است ...۱۱۷ 
قرآن از نعمت های پروردگار به پیامبر اکرم ...1 
دلداری و تسلی خاطر به پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۳۰۰ 
صابر باش ...۵۱ 
وعده بازگشت به حرم امن خدا ...۱۹۹ 
توضیحات دین اسلام در قرآن ٤۸٤...‏ 

# دعوت پذیران 
حق طلبان اهل کتاب به قرآن ایمان می آورند ...۱۲۲ 
ایمان ابوطالب و جنجالی در این زمینه ...۱۳۵ 

* بهانه ها و ایرادها 
کافران لجوج ایمان نمی آورند ‏ ...۳۳۳ 
عدم ایمان به خاطر ترس از دشمن ‏ ۳۹۵۰.۰ 
دستاویزی برای انکار معجزات ...۳۶۲۰ 
منطق های سست و بی اساس مشرکان ...۲۳۷ 
بهانه جوییهای مشرکان ...۱۱۵ 
یکی دیگر از بهانه جوییهای مشرکان .۲۳۸۰۰ 
اگر ایمان بیاوریم عرب بر ما هجوم می آورد ۱٤٤...‏ 
چرا معجزات عيسى (علیه السلام)و موسی (علیه السلام) بر او نازل 

نمی شود مور ۲۳ 

بهانه جویی و در خواست معجزه ‏ ...۳۳۲ 
بهانه های دیگری از مشرکان ...۲۹۷ 

٭ اتهامات نادرست 
یک روایت مجعول درباره ابوطالب ...۱۳۷ 

# قران: 
قرآن یکی از نعمت های پروردگار به پیامبر ...۲۰۱ 
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الف - حقیقت قرآن 

قرآن معجزه پیامبر ‏ ...۳۳۲ 

نشانه های حقانیت قرآن ,۳۲۲ 

ب - اعجاز قرآن 

اعجاز قرآن در علم غیب ...۳۸۰۰ 

قرآن برترین معجزه معنوی و جاویدان پیامبر ...۳۳۶ 
دلائل اعجاز قرآن ...۳۶۱ 

یک پیشگو ئی عجیب TANE‏ 

اعجاز قرآن از نظر علم غیب ‏ ...۳۸۵ 

پیشگوئی ها و اخبار غیبب قرآن ...۱۹۸ 

ج -ویژگی های قرآن 

قرآن مايه تذکر است .۲۳۵۰۰ 

نشانه ای برای حقانیت قرآن ...۳۲۲ 

بیان هر گونه مثلی در قرآن آمده ...۵۱۲ 

این کتاب قر ان مبین است ...۲۱ 

تعبیر به «آیات بینات» درباره قرآن ...۳۲۲ 

یک آیه مشتمل بر دو امر و دو نهی و دو بشارت (۷- قصص) ۳٣۰.۰‏ 
فضیلت آیه (۱۹-۱۷) سوره روم در سخن پیامبر ٤٥۵...‏ 
توضیحات دین اسلام در قرآن ٤۸٤...‏ 

د -آداب قرائت قرآن 

تلاوت قرآن ٠۰۰...‏ 

هم نکات تفسیری قرآن 

تکذیب کنندگان احضار می شوند ...1۰۱ 


خارج ساختن کسانی که اقامه عدل می کنند ‏ ...1۰۸ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


25۸ 


تفسیر نمونه جلد شانزدهم 


ظلم به خالق به خلق و به خود ...1۳۱ 

ذوی القربی در آیه کیانند؟ ٤٦٥...‏ 

خلقت یعنی چه؟ ۲٤۸...‏ 

منظور از فاحشه ...۲۷۰ 

منظور از حسنه چجیست؟ ۱۹٦...‏ 

منظور از معاد در این آیه ‏ ...۲۰۰ 

منظور از لقاء الله (ملاقات با پروردگار) چجیست؟ ‏ ...۲۲۶ 
وجه الله چه معنی دارد Ne‏ 

منظور از «وجه خدا» جیست؟ ...۲۰۵ 

منظور از «الذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا...» آل محمّد(صلی الله عليه وآله) 
اسستا. وروی ۳۷۹ 

تعبیر به «وجه اه ...۶7۷ 

توضیحی درباره «لقاء اه ...۲۲ 

منظور از «آیات الّه» چیست؟ ۲۵۸۰.۰ 

چه کسی ظالمترین است ۳۹۹.۰۰ 

روایات اسلامی و ساعت غفلت» ...۵۳ 

«قرون آولی» چه بوده است؟ ۱۵ 

تفسیر «فساد بحر» ...۶۷۵ 

آیه ۳۸ روم و بخشش فدک به فاطمه(علیها السلام) ...11۵ 
منظور از روم در جمله «غلبت الروم» A1...‏ 
و نکات ادبی قرآن 

جرا«سیئات» جمع و«حسنه» مفرد آمده؟ ۱۹٦...‏ 

چرا «جعلناها آیة؛ (مفرد) و در داستان ابراهیم «لایات» (جمع) 
آمده ‏ ۲۹۱۰۰۰ 
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ز - کنایات قرآن 
معنی کنائی در جمله «واضمم الیک جناحک من الرهب» ٩۹۰...‏ 
معنی کنائی از ذکر چهار وقت در آیه (۱۷ - ۱۸) «روم» ٤٥٤...‏ 
معنی کنائی «یطبع» OTs‏ 
مخاطب شخص پیامبر(صلی الله علیه وآله) ولی مفهوم آن همگانی ...۲۰۲ 1۳۰ 
مخاطب در «فآت ذاالقریی» ...۶۷۵ 

ح - تشبیهات و مثال های قرآن 
ضرب المثل در مورد مالکیت حقیقی و مجازی ...۶۳۶ 
خدای آفریننده زمین و آسمان و مثال به مگس و پشه؟ ...۲۹۸ 
مثال ها و نقاط قوت آن را عالمان در می یابند ‏ ...۲۹۸ 
تشبیهی گویا برای کسانی که غیر از خدا را معبود برگزیدند ...۲۹۳ 
تشبیهی برای «حالت آرامش انسان» ...۹۰۰ 
مثالی به عنوان «دلیل بر نفی شرک» ...۲۳۶ 

ط - حروف مقطعه در قرآن 
حروف مقطعه (الم)... ‏ ۲۱۸۰.۰ ۳۸۰ 
حروف مقطعه (طسم).. ‏ ...۲۰ 

ی - احکام برگرفته از قرآن 
آیا آیه (۵۹) قصص شامل مستقلات عقلیه می شود؟ ...۱۶۶ 
فلسفه سیر در ارض ‏ 1۸۲۰.۰ 

ک ‏ موضعگیری مخالفان قرآن 
کافران و انکار آیات الهی ‏ ...۳۲۰۰ 
کافران و ظالمان آیات خدا را انکار می کنند ‏ ...۳۲۹ 

ل - پاسخ های قرآن به مخالفان 


آیا معجزه قرآن کافی نیست؟ ...۳۳۲ 
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م - تاریخ زندگی انبیاء در قرآن و مقایسه آنها با کتب پیشین: 
e‏ 

عمر طولانی نوح و هم عصرانش ۲٤١...‏ 

نوح نخستین پیامبر اولوالعزم بود ۲٤٤...‏ 

اشاره ای به سرگذشت قوم نوح ۲٤٤...‏ 

۲ هود 

طوفان شدید و کوبنده ...۲۹۰ 

هلاکت قوم عاد و مود .۲۸۷۰.۰ 

۳-صالح 

صیحه آسمانی بر قوم مود ...۲۹۰ 

٤‏ -ابراهیم و اسحاق 

ابراهیم دومین پیامبر اولوالعزم ...۲۶۷ 

مبارزه منطقی با بت پرستان ...۲۶۸ 

دلائل بطلان بت پرستی از لسان ابراهیم ...۲۶۹ 

طرز پاسخ مستکبران به ابراهیم ۲۹۰۰.۰ 

پاسخ قوم ابراهیم به هنگام شکستن بت ها ...۲۹۰ 
ابراهیم را که در آتش انداختند. تنها چیزی که سوخت..! ...۲۱ 
نجات ابراهیم از آتش Tae:‏ 

مهاجرت ابراهیم به اراضی مقدس «شام» ۳ 
مواهب چهارگانه خداوند بعد از همجرت به ابراهیم ۳ 
تبدیل مشکلات ابراهیم به ضد آنها ‏ ...۲۱۸ 

ابراهیم و بشارت فرزند در سن پیری ‏ ۲۷۲۰.۰ 

اسحاق و یعقوب موهبت الهی به ابراهیم ۲۵۰.۰ 


نبوت در دودمان ابراهیم Teen‏ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


مواهب ابراهیم ۲۱۸۰.۰ 
لوط خواهرزاده ابراهیم ۲۹۶۰.۰ 

بشارت مأموران عذاب سرزمین لوط به ابراهیم ۲۷٣...‏ 

آیا ابراهیم احتمال می داد عذاب دامن لوط را فرا بگیرد؟ ...۲۷۷ 
در ماجرای ابراهیم آیات و نشانه هایی است ۲٣۱۰...‏ 

۵ _ لوط 

لوط خواهرزاده ابراهیم ۲٣٤...‏ 

لوط به ابراهیم ایمان آورد ۲٣٤...‏ 

آلوده دامنان خیره سر (قوم لوط) .۲۹۹۰۰ 

همجنس گرائی» گناه بی سابقه ...۲۷۰ 

منکراتی که قوم لوط مرتکب می شدند ...۲۷۱ 

پاسخ قوم لوط به سخنان منطقی پیامبر خدا ...۲۷۲ 

پرورد گارا! مرا از این قوم مفسد نجات ده! ‏ ۲۷۲۰.۰ 

نهایت تلاش لوط و درخواست کمک ۲۷۲.۰۰ 

سرنوشت دردناک قوم لوط ۲۷۲۰.۰ 

مأموران مجازات قوم لوط ...۲۷۲۰ 

بشارت مآموران عذاب قوم لوط به ابراهیم ۲۷۹۰۰۰ 

آیا ابراهيم احتمال می داد عذاب دامن لوط را فرا بگیرد؟ ‏ ...۲۷۷ 
ناراحتی قوم لوط از حضور مهمانان و قوم فاسد ‏ ۲۷۹۰.۰ 
فرشتگان روانه دیار لوط شدند ۲۷۹.۰۰ 

تسلی به لوط ۲۸۰۰.۰ 

بر اهل این شهر عذابی فروخواهيم ريخت ۳۸ 

مجازات به خاطر فسق و فجور ...۲۸۱ 

نشانه های تاریخی مجازات قوم لوط .۲۸۲۰۰ 
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شهر«سدوم» محل زندگانی قوم لوط و مقدار جمعیت آن ...۸1 
شهرهای بلا دیده قوم لوط عبرتی است YAT ss‏ 

| - یعقوب 

اسحاق و یعقوب موهبت الهی به ابراهیم ۲٣۵...‏ 

۷ شعیب 

نام دختران شعیب ...۸۱ 

ملاقات شعیب با موسی در خانه اش .۷۹.۰ 

پیشنهاد دختر شعیب و استقبال شعیب از آن ۷٣...‏ 

شعیب و قومش ...۲۸۵۰ 

عکس العمل قوم شعیب در برابر سخنان منطقی این پیامبر ...۲۸۷ 
برای فساد در زمین تلاش نکنید ۲۸٦...‏ 

مجازات قوم شعیب AV...‏ 

۸-موسی و هارون 

چهار اندرز مهم و سرنوشت سازبه قارون ...۱۹۷ 

ملاقات شعیب با موسی در خانه اش ۷۹۰.۰ 

داستان موسی و فرعون ۲٣۰.۰‏ 

اختلاف وسیله نابودی ...۲۳ 

موسی همیشه به یاد خدا بود و حل هر مشکلی را از او می خواست ۷۳.۰.۰ 
مبارزه موسی با سه قدرت: حکومت» ثروت و فریب ...۱7۵ ۱۸7 ۲۸۹ 
فاصله میان ظهور پیامبر اسلام و ظهور موسی ‏ ...۱۱۱ 

سبطیان و قبطیان دو گروه جامعه طبقاتی فرعون ‏ ...۲۳ 

جنایات فرعون ...۲۲ 

استکبار فرعون و فرعونیان ‏ ...۱۰۳ 


چرا فرعون تصمیم به قتل پسران بنی اسرائیل گرفت؟ ‏ ۲8۰.۰ 
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دوران تولد مخفیانه موسی ...۳۵ 

موسی در تنور آتش ۳۹۰۰۰ 

تلاش برای نجات موسی ۳۷.۰.۰ 

سپردن موسی به نیل» مأموریت الهی ‏ ۳۷۰.۰ 

لحظات حساس جدائی موسی از مادرش (از زبان یک شاعره) ‏ ...۳۸ 
خواهر مراقب برادر ٤۵...‏ 

در آغوش فرعون ...۳۵ 

مشاجره میان فرعون و همسرش در نگهداری موسی ٤٤...‏ 
موسی در خانه دشمن بزرگ می شود ...۳۷ 

آب دهان این نوزاد مایه شفای بیمار شد؟! ...۳۹ 

بازگشت موسی به آغوش مادر  ٤٤...‏ 

تحریم تکوینی الهی, تمام دایه ها را بر موسی حرام کرد ٤٦...‏ 
مأمورین به دنبال دایه ای برای موسی ‏ ...1۷ 

سخن هامان وزير فرعون به دایه ٤۷...‏ 


موسی را پیش مادر برای شیر دادن می بردند با مادر می آمد و...؟ ٤۸...‏ 
موسی بار دیگر در آغوش مادر ٤۸...‏ 

موسی کاخ فرعون را ترک می کند ...۵۱ 

موسی در طریق حمایت از مظلومان ...۵۱ 

موسی حامی مظلومان ...۵۱ 

کشتن قبطی توسط موسی ...۵ 

موسی و ترک اولی ...۵۵ 

آیا این کار موسی منافی مقام عصمت است؟ ...۵7 

موسی به سوی مدین حرکت می کند ٦۱...‏ 

حکم قتل موسی صادر شد ...1۳ 
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حزقیل مؤمن آل فرعون ٦۳...‏ 

ورود موسی به شهر مدین 1۷.۰.۰۰ 

یک کار نیک درهای خیرات به به روی موسی گشود ٦۹...‏ 
موسی در خانه شعیب ...۷۰ 

حیا و عفت موسی ...۷۰ 

موسی استاد بزرگی پیدا کرد ...۷۱ 

درس های آموزنده بسیار ...۷۲۰ 

موسی از شعیب معرفت می آموزد ۱۷ 

ازدواج موسی با دختر شعیب ...۷۷ 

پنج سوال و پاسخ در مورد ازدواج موسی ‏ ...۷۹ 

حرکت از مدین به سوی قوم خود ...۸۵ 

موسی آتشی دید و به سراغ آن رفت ...۸1 

نخستین جرقه وحی ۸٥...‏ 

معاونت موسی به توسط برادرش هارون ٩۱...‏ 

دو قسمت مهم از معجزاتی که در اختیار موسی قرار گرفت ...۸۸ 
معجزه ای مرکب از انذار و بشارت ۸٩...‏ 

موسی در برابر فرعون ٩۳۰...‏ 

ساخت برج عظیم برای منحرف ساختن افکار عمومی ...۹۸ 
آیا فرعون دستور خود در ساخحت کاخ را عملی ساخت؟ ...0 
سرانجام کار ظالمان چه شد؟ ٩۸...‏ 

نزول تورات کتاب آسمانی موسی ...۱۰۹ 

قارون ثروتمند خودخواه بنی اسرائیل ...۱۹۵ 

کلیدهای گنج قارون ۱۹۲۰.۰ 


قارون این ثروت را از کجا آورده بود .۱۸۲۰۰ 
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oo 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


نصائح پنجگانه به قارون ...۱۹۷ 
پاسخ قارون به واعظان دلسوز ...۱۷۱ 
داستان نمایش ثروت قارون ۱۷۷۰.۰۰ 
توطئه و نقشه برای در هم شکستن شخصیت موسی ‏ ۱۷۹۰.۰ 
مبارزه قارون با موسی برای فرار از زکات ...۱۷۹ 
اعتراف به توطثه ...۱۸۰۰ 
صدور فرمان مجازات قارون توطئه گر ...۱۸۱۰ 
مجازات قارون و فرو رفتن در زمین ۱۸۱۰.۰۰ 
حال کسانی که آرزو می کردند به جای قارون باشند ...۱۸۲ 
عاقبت کار ظالمان (فرعونیان) را بنگر ...۱۰۳ 
از سنت های سیاست بازان کهنه کار ٩۸...‏ 
#۴ اوصیاء: 
هر عصر گواه معصومی برای امت لازم است ‏ ...۱۹۳ 
# حفیقت اوصیاء 
دو گونه امام در منطق قرآن ‏ ...۱۰۶ 
# علم امام 
علم کامل قرآن نرد اهل بیت است ...۳۲۳ 
منظور از «الذين اوتوالعلم» E‏ 
منظور از «الذين اوتوالعلم و الایمان» اهل بيت(عليهم السلام) هستند 0٠٠...‏ 
# ویژگی ها و صفات آنها 
صابران ائمه و پیروان آنانند ...۱۲۷ 
منظور از «وجه خدا» جیست؟ ...۲۰۵ 
منظور از «الذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا...» آل محمّد(صلی الله عليه وآله) 


است ۳۷/۳۹۰۰ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


سادگی زندگی امیرمومنان علی(علیه السلام) ...۱۹۳ 
# راه شناخت اوصیاء 
امام از سوی خدا تعیین می شود ...۱۵۱ 
# امام نور 
دو گونه امام در منطق قرآن ٠۰٤...‏ 
کسانی که رهبر الهی را نپذیرفتند ...۱۱۹۰ 
#۶ امام نار 
دو گونه امام در منطق قرآن ۱۰٤...‏ 
چگونه ممکن است خداوند کسانی را پیشوای باطل قرار دهد ...۱۰۳ 
لعنتی پشت سر لعنت ٠٠٤...‏ 
# تبلیغ و مبلغین 
راه نفوذ در دیگران ‏ ...۳۲۷ 
رای ار مر اا ا ا 
تحریم «جدال» و «مراء» ...۳۲۸ 
مفهوم «جدال» و «مراء» و تفاوت آنها TTA...‏ 
مصداق هایی از «مجادله به احسن» ...۳۱۸ 
نحوه مجادله با اهل کتاب ۳۱۹۰.۰ 
در بحث. بهترین روش را برگزینید .۳۱۹۰ 
جدال احسن چیست ۳۱٣...‏ 
# ادیان و مذاهب 
یکی از طرق شناخحت حقانیت مذهب ٠۲۲...‏ 
«دین» از دید گاه «ویل دورانت» مورخ معروف معاصر ...111 
قسمتی از مقاله «کوونتایم» درباره دين 11٩...‏ 


وجود مذهب در دورانهای قبل از تاریخ 2۷ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


معاد 


حس مذهبی یا یزدانی مهمترین بعد روحی ٤٤۸...‏ 

پدیده هایی که جز از طریق «اصالت حس مذهبی» قابل تفسیر 
شتا م۹8 

پذیرا شدن مکتب به شکل فیک در مادیین ٤٥٠...‏ 

نقش مذهب در متفکران از دیدگاه «آینشتاین» .۲۸۸۰۰ 

آئین اسلامی آئین پاک و خالص خداست ٤٤٤...‏ 

دین قیّم ان پا برجا) .ا 

نگاهی به ابعاد دين ...1۸۶ 


(اسماء قیامت) 


(ساعه) ...۶۰۲ ۵۰۷ 


«يوم تبلى السرائر» ...01 
رستاخیز تجسمی عظیم از جهان کوچک ess‏ 


(حقیقت معاد) 


روز مجازات های الهی ...۶۰۲ 


مبداً و معاد پایه و اساس هر دين و آئین ۱۳۰ 


(امکان معاد) 


معاد بر او آسان تر است ٤۳۲...‏ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


دلیل بر امکان معاد .۳۹۸۰.۰ 


خارج ساختن زنده از مرده و مرده از زنده ...0 


دلیل امکان معاد ۲۵۰۰.۰ 


آفرینش نخستین دلیل قاطعی بر معاد ...۲۵۰ ۳۹۸ 1۳۲ 


استدلال بر معاد از طریق قدرت خدا ARE‏ 


احیای زمین های مرده دلیلی بر رستاخیز ...۰۷ 1۹۶ 


(لزوم معاد) 


استدلال به معاد از طریق حکمت خداوند ...۳۹۲ 


(منطق منکرین معاد. شبهات و پاسخ آنها) 

آیا در قیامت تکامل وجود دارد؟ ...۳۹۸ 
(مرگ) 

همه می میرندا ۳٤۷...‏ 
(برزخ) 


برزخ برای همه یکسان نیست ...۵۰۸ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


(روح) 
نعمت خواب ...4 
شگفتی های عالم خواب ...1۲۲ 
مقدار خواب لازم ...1۲۱ 
(نشانه های قیامت) 
آیا همه اشیاء حتی خاک نابود می شود؟ ۲۰٣...‏ 
(حوادث قیامت) 
باز کش در قیامت ن ست CAL...‏ 
همه دوستان در آن روز دشمن یکدیگرند ۲٣۳...‏ 
جدایی صفوف در قیامت ٤۷۸...‏ 
(تجسم اعمال) 


مجازات ها بازتاب و تجسم اعمال ...۲۹۱۰ 
جزای شما همان اعمال خودتان ...۳۱ 


(صحنه قیامت) 


روزی که پرده ها بالا می رود Tee‏ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


صحنه هول انگیز قیامت ...۱۶۸ 

عرصه قیامت عرصه حق است ...۱۹۳ 
زشت چهره گان و سیه رویان ...۱۰۶ 
وضع کافران و مشرکان در قیامت ۱٤۸...‏ 
جدال و مخاصمه مشرکین در پیشگاه پروردگار ...۱۵۰ 
تبری معبودان از عابدان ...۱۵۰ 
مخاصمه معبودان و عابدان گمراه ...۱۶۹ 
بیزاری معبودان از عابدان ‏ .۳۹۹.۰ 
رسوائی مشرکان و معبودان گمراه ...۱۵۱ 
گفتگوی صریح شیطان و پیروانش ‏ ...۱۵۰ 
مجرمان در قیامت ...۳۹۸ 


آن روز که عذر سودی ندارد 0V...‏ 


(داد گاه قیامت) 


# شهود 


E3‏ سوال 


آن روز که عذر سودی ندارد 0V...‏ 


پیامبران و اوصیای گواهان در قیامت ۱۳۰ 
پیامبر اسلام گواه بر همه انبیاء و امت ها Tess‏ 
امامان گواهان روز قیامت ‏ ...۱۱۳ 


شریکان من کجا هستند؟ ee‏ 


پرسش در حضور گواهان ...1 


مشرکان و سوالاتی که از آنها می شود ...۱۵۳ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


چه پاسخی به دعوت پیامبران گفتید؟ ...۱۵۳ 
سؤال تحقیقی و سوال سرزنشی ...۱۷۶ 

# حساب در قیامت 
آیا کسی گناہ دیگری را بر دوش می گیرد؟ ۲۳۸۰.۰ 
احضار برای حساب اعمال ۱٤۸...‏ 


نماز اولین امر مورد حساب در قیامت ee‏ ۱۳۱۰ 


(شفاعت) 

آیا توسل و شفاعت ممنوع است؟ ...۲۰۸ 

توسل و شفاعت تأکیدی بر توحید ...۲۰۸ 

وهابیین و آیه (۵۲) «روم» و نفی توسل ...0° 

وهابیین و آیه (۸۸) «قصص» و نفی توسل و شفاعت ...۲۰۸ 
(بهشت) 


بهشت ودوزخ هم اکنون آفریده شده اند؟ ۳۷ 
# نعمت های مادی 

غرفه های پهشتی ...۳۶۷ 

مقایسه وعده نیک خدا با حبات دنیا ...۱۶۷ 
#۶ بهشتیان 

نیک وکاران در بهشت ٤٠٠...‏ 

غرفه های بهشتی برای چه کسانی است؟ ۳٤۸...‏ 

خشنودی بهشتیان ...1۰۱ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


(جهنم) 


عاقبت بد کاران ...۳۹۲ 
بهشت ودوزخ هم اکنون آفریده شده اند؟ ۳۷ 
آیا دوزخ الآن موجود است؟ ...۳۶۰ 

# دوزخیان 
آرزوی هدایت ...۱۵۱ 
هوای نفس خویش را می پرستیدند ۱٤١...‏ 
ناخشنودی دوزخیان ...۶۰۱ 
«ان جهنم لمحیطهٌ بالکافرین» یعنی چه؟ ۳ 


آتش از همه سو آنها را احاطه می کند ‏ ...۳۶۰۰ 


(اجر و پاداش احروی) 


همه اعمال را بهترین حساب می کند ...۲۲۷ 
پاداش ایمان و عمل صالح ۱۱/۸۰۰۰ 


پاداش بر اساس تفضل ‏ ۱۹۶۰.۰ 


مسأله رحمت و عذاب در قیامت ۲۵٥٤...‏ 


متفرقات 


هماهنگی تکوین و تشریع 9۰.۰ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


چهار وقت حمد و تسبیح ٤٠٤...‏ 
ملاک آخر کار است ۱۸۳۰.۰ 

سنت های نیک و بذ ۲۳۹۰.۰۰ 

گناه اضلال و اغوا کردن مردم ۲۳۹۰.۰ 

آیه ۳۸ سوره روم نازل شد پیغمبر فدک را به فاطمه بخشید ...10۵ 
یک بشارت (ظهور حضرت مهدی) ...۳۰ 

حکومت مستضعفان ...۲۹ 

سال مرگ ابوطالب (عام الحزن) ...۱۳۹ 

چرا مسلمانان پیشرو دیروز» امروز؟ ۳۹۹۰.۰ 

محل جغرافیایی سرزمین «مدین» ...۷۲ 

نبرد رومیان و ایرانیان ..۲۸۱۰ 

منظور از روم در جمله «غلبت الروم» ۱۳۸۰۰ 

پیروزی و خوشحالی مسلمین همزمان پیروزی رومیان ...۳۸۲ 
تطبیق تاریخی شکست رومیان از ایرانیان ۳۸۹۰.۰ 

زمان وقوع جنگ رومیان و ایرانیان ۳۸۹۰۰۰ 

روایات درباره ظهور حکومت حق و عدالت ۲۹.۰.۰ 

غرب و شرق زده های عصر ما ۲۲۱۰.۰۰ 

کشورهای قارونی ۱۸٥...‏ 

قارون های زالو صفت امروز ۱۸٦...‏ 

استعمارگران تمام جهان را بررسی می کنند تا... ٤۸۲...‏ 
چگونه زنده از بی جان به وجود آمده؟ ...۶۰۷ 


آثار موجودات زنده نخستین به صورت فسیل ها ...۲۵۶ 
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و نمونه جلدشانزدهم 


( فهرست احادیث ) 


امامٌ دعا إلى دی فَجابوه یه ٠١١...‏ 

ان ال رچل فة آن کون شراک ... ۱۹۲ 

ان الله ققت E‏ طلبه رالم ول له ی ۱۱۲ 
ال اه 3 وا Ea‏ 

إن فی اجه غرنا یری طْهُون‌ها ...۳۸۹ 

اک غنی و اسمعی یا جار ۲٠۳...‏ 
Ol aE‏ 

ول ما بُحاسّب به ال الصلوةٌ ۳ 


أو لیس بدعائهم ایاک حیّن دعاک eo‏ 0۸ 





لوا فى سَاعة العَفلَهُ و و ... ۵۳ 


تم موا بغده فتََربوا إلى أنمَهة 1V...‏ 


ے 


ال ته ت أقدام الأمّهات ۳۳۳۰۰ 
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2۷۵ 


ا ۲ نمونه جلدشانزدهم 


قیات دواب لخر بالمطر ‏ ... ٤۷١‏ 


دهت و الله الامانی" عند هذه الاب ... ۱۹۶ 


الربا ون ا تغل ب 


سرباحة نی الق و الجهاد ... ٤١۳‏ 
صدق الله گذلک یَول: ثم کان عابَةٌ ... ۳۹۹ 


الصا رین کل نقی: ۳۰۹.۰۰ 


ع 


رنت الله فح ارام :غ4 0۰6 
آلعلم تور یف الله فى قَلب...  ٠۲۳...‏ 
علی باب اجه مَکْتوب افرضٌ ... ٤۷١‏ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


بقث فيهم سل و واثر هم ... ٤١١‏ 
فُرض الله الایمان تَطهیراً من ... ۳۰۸ 
قطرخم علی الْمعْرفة به شش LOY‏ 


کاوا يفون من بر هم ... ۲۷۱ 
الکیْریاء ردائی و الم ازاری ۳ 
کل شوت فی الرآن تفر طاع 1۳۲ 
کل تولود وة على الط ... 40۳ 


و لاه شارب الْمُسنكر ارف ... ۲ 
یراع ۱3۵ 
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۰ نمونه جلدشانزدهم 


لا صَلوةً من لم بطع الصلو ۳9 


لا طاعَةٌ لمخَلُوق فى مَفْصية الخالق ‏ ... ۲۳۰ 

ما رلت هذه الایةٌ على التّبی(صلی الله علیه وآله) أغطی 
فاطمَهٌ فدکاً ... 11۵ ۱ 

َو کان على باب دار حدگُم هر ... ۳۰۷ 

لس بلك باق یک مر لد یر البلاو ... ۳6۵ 

لیس هذا طلب ایا هذا طلب اضر ... ۱۸۹ 


ما الیل علی أن للعالم سانا ی E‏ 
ما ضل قوم بغ أن قداشم إلا ویو ...۹ 
ما خد لوج نهر شى ...009 
مر انضتر بها صرق ... ۱١۸‏ 

من آعب أن یلم قيلت صتلوگه ۳۹ 
ور Yin... Es‏ 
مر سر س س یه وزم ET‏ 
من را شور لنوت و الروم فى شهر 
رمضان. ... ۲۱6 

من لم هه صَلانّة عن الفخشاء و TOT in‏ 
مر" هذره لام اماشها ۱۳ 


ن يموتا لوب کنر یمن یوت ... ٤۸۱‏ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


حر صبراء و شيْعتنا ام ما ... ٠١۷‏ 
ترلت هذه الاَيَهٌ فی اهل الَْدل ٠۹۳...‏ 
نغم اعون الا على طلب الأخِرة ... ۱۸۸ 


وال بعت فما بالق ترا ٠‏ 
و الله الله فى الصلاة ما عفود e‏ 
و من گرا سُورة الکترت کان له ۲٠٤١...‏ 
و من قَرَأها كان لَه من الأجر ... ۳۷۷ 


و من قراً طسم القصص أغطی من ... ۱۸ 


هه آل مُحمّد(صلی الله عليه وآله) ین الله مدیم 
هو هدنک إلى الرّجل تب مله ... ٤٦۹‏ 


ابن رسول اللّه ذلّنی على الله ... ۳۵۹ 
O OT‏ 
ینا انز أنشأها اول مره ... ۳۷8 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


( فهرست اعلام ) 


٤٤۹ آدلن‎ 

آسیه ۳۹ ۶۱ 1۲ 14 

آلوسی (شهاب الدین محمود): ۰ 
۰ ۵5 ۳ ۳۲ 

آینشتاین» ۳۸۸ 

4۵ ۷۷ ۷۲ ۳۳ ۳۲ ابراهیم(علیه السلام»‎ 
۲۶۹ TEA TEV TEL TET IE 
۲1۶ ۲۱ ۲۰ «T04 ۲۵۳ ۰ 
۲۷۵ ۲1۵ ۰۲7۸ ۰۲7۱۷ ۵ 
۲۷۹ VA «VY ۹ 

1۳۸ ۱۳۷ ۵٩ ۳٩ ابن عباس»‎ 


۳۹۱۶ TT ۸ 


بن مردویه, ۱۳۷ 

بن ملجم ۳۰۹ 

بن منظور. ۶0۲ 

بن ندیم ۱۵ 

بن هشام» ۲۲ 

بوالفتوح رازی» ۱۰ ۰۳۹ ۸۷۱ ۱۰۱ 


۷ FA: 





ابوذرء ۲۲۳ 
ابو سعید خدری» ٤٩٦٦ ٤1۵‏ 
ایوسهل سری؛ ۱۳۷ 

ابو طالب» ۱۳۵ ۱۳۱ ۱۳۷ ۱۳۸ 


۱۳۹ 
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2۸۰ 


تفسیر نمونه جلد شانزدهم 
ابو عبداللّه الحسین(علیه السلام)» ٠١١‏ 


بو عبداللّه زنجانی» ۱۵ 

بو هی ۱۱۳۸۰۲۱۳ 

سحاق(علیه السلام)» ۰۲۵۹ 716 ۲۷۲ 
سماعیل(علیه السلام)» ۷۲ 





مام باقر(علیه السلام 6۸ ۸۱۹٩‏ ۱۳۳ 1۸۸ 
۲ 610 

امام زين العابدین (علی بن 
الحسين)(عليه السلام)» ۳۰ ۵۸ 

امام صادق(علیه السلام)» ۸۱۸ ۸۵۱ ۱۰۵ 
۹ ۷ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۶ ۲۱۵ 
۶ ۳۰۷ ۳۱۰ ۳۱۸ ۳۵۹ ۳۱۰ 
۷ ۵۲ ۵۳ 67۵ 61۵ ۶۷۱ 
۵ ۶۸۱ 

امام على بن موسی الرضا(علیه السلام)» ۵۷, 
۳۱ 

امام موسی بن جعفر(علیه السلام)» ۶۰۸ 

ام هانی, ۲۷۱ 

بحیرا» ۰۱۲۱ ۱۲۷ ۱۳۱ 

بشر بن غالب» ۱۰۰ 

بلاذرى»› ۳۲۵ 

٤٥۰ بیانی»‎ 

پروین اعتصامی» ۳۸ 

تانه گی - دو - کنتن» ٤٥١‏ 

تمیم الداری» ۱۲۱ 

جارود عبدی, ۱۲۱ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


جبرئیل ۱۹۸ 
جحش, ۲۸؛ 

ی 
خازنت بخ ترقا 21۳۷ ۱۳۶ 
حزفیل. 1۳ 

حضرت مهدی(علیه السلام)» ۲٤٦‏ 
Aa‏ 

رور 9 ۳۹۰ 


۷0 حصر»‎ 
LV TET «<° راغب»‎ 


1۹۹ 
زاذان, ۱۹۳ 
زبیدی. ۶۰۲ 
زراره. ۶۵۲ 
زمخشری. ۱۰ 
زینب(علیها السلام ۳۹۹ 
ساره ۲۹۶ 
سامری» ۱۰۵ 
ساموئل کنیگ ٤٤١‏ 
سعد بن ابی وقاصء ۲۱۷ ۲۲۸ 
سعید بن جبیر ۱۲۱ 
سلمان فارسی» ۰۱۲۱ ۱۲۷ ۱۳۱ 
۳۳۳ 
سلیمان ۲۹ ۳۲۹ 
سید قطب. ۱۰ 
سیّد هاشم بحرانی» ۱۰ 
سیوطی. ۱۰ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


۷۳ ۷۲ ۸۷۱ ۷۰ 11 شعیب(علیه السلام)‎ 
AY AI A* ۵۷4 NA NV ۷ ۵ 
۲۸۵ ۸۶ TV IE ۵ 
۳۳۲ «TAV <A" 

شهربراز» ۳۸۹ 

شیخ طوسی» ۸۱۰ ۳۰ ۳۸۱ 

شيخ محمد عبده. ۱۰ 

شیرویه» ۳۹۰ 

صالح(علیه السلام)» ۳۳۲ 

صفورا ۸۲ 


صفوره. AY‏ 
طبرسی» ۰ ا 2۳۷ tor‏ 


عبدالقدوس ابی سعید دمشقی. ۱۳۷ 

عبداللّه بن سلا ۱۲۱ 

عبد على بن جمعة الحویزی؛ ۱۰ 

عزی» ۲۹۲ 

عزیز» ۳۱۸ 

علاّمه طباطبائی» ۱۰ ۲۲۵ ۲۷۸ 

على (امیرمژمنان)(علیه السلام)؛ ۳۰ ۱۱۷ 
NM ۲‏ 314 ۱۹۲ 1۹۳ 
۲ ۲۳۰ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۲۳ ۳۱۵ 
E ۳‏ ۵۰ ۵۱۰ 

علی بن ابراهیم ٩‏ ۸۷۷ ۱۲۸ 
7 ۱۹۶ 61۵ 1۷۲ 

عمار ات ۰۱۲۱۴۶ ۱۳۲۲ 

عیسی (مسیح)(علیه السلام)؛ ۰۱۱۲ 1٩‏ 
۸ ۳۳۲ ۳۲ ۶۳۵ 

فاطمه(علیها السلام)» 61۵ 171 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


4۸ ۳٩ ۲۷ ۲۵ ۸۰ فخر رازی‎ 
۱٩۲ AAV ۷۵ ۰ 
۳۸۰ TMA ۲۳۹ ۷ AAA ۹7 
«E1 4۵۷ «EFT ۶۲۵ 2 ۳ 

01۰ £4 ۷ 

۲۲ ۰۲۱ ۰۲۰ ۱۹ ۰۱۸ ۰۱۷ فرعون»‎ 
TT oT 14 «TA «TV «7 «TO TY 
۶۲ ۶۲ ۱ ۶۰۱ ۳۹ ۳۸ ۳۵ ۶ 
«0V ۵1 ۵۲ ۵۲ 4٩ «EV ۵ 
AI A" AL VE MA ۵ E ۳ 
۰۱۲ ۰۱ °° AA AA AV ۳ 
AAT JAI E ۹ 
۲۸۹ ۲۸۵ ۸1۹۶ ۱۹۳ NAY ۷ 

۳۹۰ 
فروید. ٤٤٩‏ 
فرید وجدی. 1۱۷ 
قابیل» 1۷۵ 

۰1711 ۱71۵ ۱71۶ ۱۸ ۱۷ قارون»‎ 
۰۱۷۵ AVY AVY AVY AIA NV 
۱۸۱ ۱۸۰ 3V4 ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۱۷7 
۱۸۸ ۱۸۷ AAT JAE AAT ۲ 
۲۸۹ ۲۸۵ “E 1۳ ۲ ۱ 

۰ ۰۲۹۱ ۲۹۵ 
قیص ۲۹ 
کسراء ۲۹ 
كليم الله >١‏ 
کلینی» ٤٥۲‏ 
کوونتایم. 46٩4‏ 10۰ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


للات ۲۱۲ 

لنین» ۶۵۱ 1۵۲ 

لو ط(علیه السلام)؛ ۱ ٩‏ ۰۲۱۶ 
۵ ۲۷ ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲۱ 
TAI ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۷ ۷‏ ۰۲/۸۵ 
۳۹۱ 


لیا ۸۲ 


مارکس» ۶۵۲ 
محقق حلی» ۸۰ 
محمّد(صلی الله عليه وآله)» ۳۰ ۱۱۲ ۱۱۰ ۱۱۷ 
۳۹ ۳۳۷ ۱۳۹۶ ۳۷۰ 
محمد بن احمد الانصاری القرطبی. 
VI ۰‏ ۳۶۹ 
محمد بن مسلم زهری. ۵۸ 
مراغی (احمد مصطفی) ۱۰ 
معاذ بن جبل» ۳۰۲ 
مقداد. ۳۲۳ 
ملامحسن فیض کاشانی, ۱۰ 
منات ۲۹۱۲ 
موسی(علیه السلام» ۸7 ۸۸ ۸٩‏ ۲۱ ۲۲ 
۵ ۳۰ ۸۳۱ ۳۲ ۳۶ ۳۵ ۳۱ ۳۷ 
۸ ۸۲ 4۲ 4 4۵ ۱ ۷ 
«OY ۵۱ ۵۰ ۵ ۸‏ ۰.۵ 00< 071« 
E AY AY ۵ <0۷‏ ۵ 
NI ۷۰ A ۸ ۷‏ ۷۲ ۷۳ 
AI A‘ N4 VA NV NT ۷۵ ۶‏ 
٩۱ A ۸۵۸ AY AT ۸۵ ۸۵۶ ۲‏ 


A^ AV A1 Ao 4۶ ۸۳ AY ۲۱ 
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2۸۵ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


۰۱۱۱ ۰۱1۱۰ ۰۱۰۹ ۰۱۰۸ ۰۱۰۱ ۹ 
“10 ۵ ۳ 
AAT AAT ۸ 
TV TY T° °° AA AAV 
۶۷۵ ۰۳۳۵ TTY ۰.۳۲۰۵ ۸ ۵ 

مؤمن آل فرعون ۳ ٩۸‏ 

نجاشی» ۸۱۲۱ ۱۲۷ 

۲۱۶ ۸4٩ ۳۹ نمرود‎ 

نوح(علیه السلام)» ۵ ۸۰۹ ۲۱۶ ۲۳ 
۶ ۲۶۵ ۰۲۶۱ ۰۲۶۷ ۰۲۵۰ ۰۲۷۱۱ 
۹4۱ ۲ 

نیوتن» ۶۱۷ 

واحدی (ابوالحسن علی بن منویه 
نیشابوری). ۱۰ 

ویل دورانت» ٤‏ 

هابیل, ۶۷۵ 

۱۱١ ١۱۳ ٩۳ هار‎ 

۰ ۲۶ ۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۰ هامان»‎ 
۰۲۸٩ ۰۲۸۵ AAT ۰۱۰۰ 4A4 AV ۷ 
۲۹۱ ۰ 

هرقل ۳۸۹ 

هشام بن سال 1۵۲ 

هشام بن عبدالملک ۵۸ 

هود(علیه السلام» ۲۸۷ ۳۳۲ 

پژید» ۲۹۱ 

یعقوب(علیه السلام). ۲۵۹ ۰۲1۱۵ ۲۷۱ 

یوسف(علیه السلام)» 4۵ ۰۲۰۸ ۲۹۲ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


پوشع(علیه السلام)؛ ۱۷۹ 


پونگ» 114 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


( فهرست کتب ( 


احیاء العلوم؛ ۳۲۹ 

اسباب النزول» ۱۰ 

اصول کافی» ۰۱۱٩‏ ۱۵7 ۲۲۲ 
۳ ۲ ۶۵۳ 

اعلام قرآن» ۸۷۲ ۸۲ 

الد الم ۰۱۳۷ ۵۳۸ ۵۸۱ 
۱ ۳۹۱۶ 

الغدین ۱۳۷ 

المیزان» ۸۱۰ ۰۱۰۳ ۰۱۱۳ ۰۱۸۱ 
۸ ۰۲۲۵ ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ ۲۸۰ 2۲۵ 
0۷ 

امالی (صدوق)» ٠۰١‏ 

بصائر الدرجات» ۱۱۹ 

تاج العروس» ٤٠١‏ 

تاريخ القرآنء ۱۵ 

تاریخ تمدن ۶۶۷ 

تحف العقول» ۵٩‏ 

سیر الان 1۸ 

تفسیر برهان» ۱۰ ۱۳۸ ۲۲۳ 

تفسیر تبیان» ۱۰» ۳۸۱ ٤0۷‏ 

تفسیر صافی» ۱۰ ۱۰5 ۱۳۸ 

تفسیر علی بن ابراهیم (قمی)؛ 4٩‏ 
۷ ۰ ۶۷۱۰۶ 

تفسیر قرطبی, ۸۰ ۸٩۸‏ ۲۷۱ ۳۹ 


۷ «<0 تفسیر کبیر فخر رازی»‎ 
EV «ETO JAA AEo ATT 1° 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


تفسیر کشّاف ۱۰ ۱٩۲‏ ۶۳۲ 

تفسیر مراغی» ۱۰ 

تفسیر نمونه ۵۲ ۵۳۹ ۲۵۶ ۲7۵ 
۳ ۲۸۹ ۳۲۳ ۳۶۰ ۶۲۲ 

توحید (صدوق) ۲۷۱۳ 

٩۸۱۳ ۱۰۹ ۸۰ ۸۵ ۸۷۲ تورات»‎ 
۲۶۵ AAV AAT ۰۵ ۹ 

تهذیب الاحکام. ۶14 

ثواب الاعمال ۱۸ ۰۲۱۵ ۳۷۷ 

جامعه شناسی» 11۷ 

جوامع الجامع» ۱٩۲‏ 1۵۳ 

جواهر الکلام» ۸۰ 

حس مذهبی یا بُعد چهارم روح 
انسانی. 1۵۰ 

دائرة المعارف (فرید وجدی), ۶۱۷ 

دنیائی که من می بینم» ۳۸۸ 

دیوان (یروین اعتصامی» ۳۸ 

روح الجنان (ابوالفتوح رازی» ۱۰ 
۹ ۷۱ ۱۰۱ ۳۸۰ ۶۵۷ 

روح المعانی» ۰۱۰ ۷۲ ۱۰۳ ۱۱۷ 
AAI‏ ۷ ۳۲ 

سفینۂ البحان 0۲۷۱ ۳۲۹ 1۸۱ 

سیره ابن هشام» ۲۲ 

شرایع» ۸۰ 

عیون الاخبار. ۵۷ 


غیت (شیخ طوسی). ۳۰ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


فتوح البلدان. ۳۳۵ 

فرهنگ عمیدء ۲۶۲ 

فهرست. ۱۵ 

فی ظلال القرآن ۰۱۰ ۰۱۲۱ ۳۸۰ 

لسان العرب؛ ۰۱۲۷ ۰۶۰۲ ۵۱۱ 

۳۹ ۳۱ ۲۵ ۱۸ ۸۰ مجمع البیان‎ 
AAA ۰۱٩۳ AAV ۳۲ AYY AY 
۳۰۶ ۳۰۳ ۲۵۷ ۲۳۳ ۲۱۵ ۶ 
۶۷۱ ۰۶1۵ ۰۳۵ ۲۳۸۰ ۷ 

مسند احمد ۳۲۲۱ 

معانی الاخبا ۰۵۱ ۱۹۹ 

مغنى اللبیب» ۱۵۱ 

مفاتیح الغیب ۱۰ 

مفردات» ۰ ۰۲۶7 ۰۳۲۰ ۳۲ 
4۹ £6۹۹ 

0۷ 4٩ ۳۰ ۸۸ ۸۰ نور الثقلین»‎ 
۱۵1 ۰۱۲۸ ۱۱٩ ۰۱۰۲ VV ۶ 
٩۳۱۹ ۰۲۱۳ ۲۲۲ ۵۹ 
ETO ۰1۲۹ ۰۶۰۸ ۰۰۵ ۳۸۰ ۷ 
۶۷۱ ۰۱۹ «£710 ۳ 

نهج البلاغه. ۳۰ ۱۰۷ ۸۱۱۲ ۱۸ 
۹ ۰۲۲۲ ۰۲۳۱ ۳۰۹ ۳۵ 4۵۳ 
۶ ۵۰۶ 

وسائل الشیعه ۸۵۳ ۸۵ 11٩‏ ۱۸۸ 


HY (4 
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0۹۰ 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


احقاف. ۰۱۶۲ ۲۸۸ 
اذرعات» ۳۸۱ 

اردن» ۶۱ ۸۲ ۰۲۳۹ ۲۸۵ 
ایران» ۰۳۸۱ ۳۸۹ ۳۹۰ 
بابل: ۰۲71۶ ۰۲7۵ ۲2۸ 
تصری» ۳۸۱ 

بقعه ۸۷ 

بيت المقدس. ۲۶ ۲۰۰ 
ححفه ۱۵ ۰۱۹۸ ۱۹۹ 
جزیره عرب» ۰۲۸۸ ۳۸۱ 
حبشه» ۰۱۲۱ ۱۳۱ 
حجاز» YAY “EE AE ¥1 o٤‏ 


۶۷۶ ۲۰ ۳۱۵ ۵ 


حجر ۲۸۷ ۲۸۸ 
خلیج عقبه, ۲۸۵ 
خیبن ۱۳۸ 
دریای احمرء ۶۷۵ 
رباطء ٤۵‏ 

روسیه 11۸ 
روم ۳۸۱ 

روم شرقی. ۳۸۱ 
روم غربی ۳۸۱ 


سدوم. ۲۲ TAY‏ 
سینا ۱۰ 
شام ۶ ۸۷ ۰۱۰۶ ۰۱۱۰ ۰۱1۲۱ 


TAA TAY ۷۰ ۰16 Y1 AY 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


۶۰۵ ۶۰ ۰۳ ۲۹۱ TAY ۵ 

شامات. ۸۷۲ ۳۸۹ 

٤٤۸ شوروی.‎ 

۱۰۸ ۱۰۰ ۸۹ ۸۰ ۸۶ ۸۷٩ طون‎ 
T1 34A JA J0 "11 ۱۱ 
cToV TE TTA (TTY TY <17 
۲۲۲ ۰۲۱۰ ۰۲۸۱ ۰۷۳ ۷ (۱ 
۲۶۵ FEE TTA TTY TTA ۳ 
۰4۱۲ ۰۶۱۱ ۰۶۱۰ ۰۶۰۲ ۲۸۱ ۰ 
۰.1۶۱ ۰۶۲۵ ۰1۲۶ ۲ ۹ 
(۲ ۷ «L0! (0° LEY 
۵۱۶ ۲۳ 

عام الحزن, ۱۳۹ 

عربستان» ۱۶۶ 

فدک. ۰۶1۵ ۶۱۱ 

فلسطین, ۷۲ 

قاهره. ۲۶ 

کربله ۳۹۲ 

کوه سینای ۷۲ 

گورستان ۱۸۲ 

لبنان؛ ۷۲ 

مدیان» ۷۲ 

٦ 1۵ ٤ ۱ ۵۵ ۵۱ مدین؛‎ 
۰۱۰۸ AO ۸ ۱۱ NT VT WA FV 
TAO TALE T*۱ 34۹4 || 0۱° 


۳۸۹ 


۰۱۹٩ ۰۱۹۸ ۰۱۲۲ ۰۱۳۱ ۸۱۵ مدینه.‎ 


TTT TTT «TV «T17 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


17 ۶ 

مدینه الرسول» ۱۹۹ 

۶ ۳۷ 7۹ ۲۱ ۲۶ ۲۳ مصن‎ 
VY VY E CY <00 ۵۲ ۸ 
۱۰۱ ۱۰۰ A AY ۶ 
AAT AVY AVI NII 1° °۲ 
۵۰۷ ۶۵۱ FA ۵ 

معان» ۷۲» ۲۸۵ 

YY ۲ ٩۷ ٩7 ۵ ۳ مکه»‎ 
AT AT ATI NIT NIY °۸ 
JEY ۱۶۱ ATT ATE ۳ 
IY T° A4 JAA NEEM 
TT TYA TY FIV T17 
Yo YY FY YT To FEE 
۱۳۷۵ ۳۷۳ TO ۳۶ ۳۳۹ ۳۳ 
EVE IT ۳۹۵ ۳۹۰ FAY ۵۹ 
1۹۱ 

تجران؛ ۱۲۱ ۱۳۱ 

6۶ AY ۵۱ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ نیل‎ 
LOR ۳۲۳ 7 

وادی القری. ۱۶۲ 

هرم خوفوی ۲۶ 

یثرب» ۱۹۹ 

یمن» ۸۱۲۱ ۸۶۲ ۲۸۷ ۲۸۸ 

یوم البروز ۱۰۵ ۱۹۵ 

يوم الجزاء ۱۵۷ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


( فهرست قبایل و طوایف و... ) 


اوس» ۲۷۱۲ 

۲٤ ٣۳ ۲۰ ۱۷ ۱ ۱ بنی اسرائیل»‎ 
۶۰ ۵ ۳۲ TY <4 «TV «T7 <° 
1۶ ۱ <07 ۵۵ ۵۶ ۵ EV «| 
AV AVI AV II "° 
ASAT 3۸° A۷4 AVA (VY 7 
141 <° AAA AAV 

بنی امیه» ۵۸» ۱۳۵ 

مود ۰۱۰۹ ۸۱۶۱ ۲۸۶ ۲۸۵ ۰۲۸۷ 
۸ ۲ 14۱1 

خزرج. ۳۹۲ 

۶٩ ۰۲۳ سبطیان»‎ 

طایفه ثقیف. ۲۰۱۲ 

۲۸۷ ۲۸۵ ۲۸۶ ۸۱۶۱ ۱۰٩ عاد.‎ 
۲۹۰ ۸ 

۷۷ ٩ ۶۲ ۳۷ ۲۶ ۰۲۳ قطیان»‎ 

قوم فرعون. ۶۰ ۰1۲ ۱۰۹ 

قوم لوط ۰۱۶۱ ۵۲۷۰ ۰۲۷۵ ۰۲۷۱ 
۳۹۱ 


قوم نوح» 4 T1‏ 0°« 141 
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o۹٤ 
تفسیر نمونه جلدشانزدهم‎ 
) فهرست اشعار‎ ( 
TAA ... سزا خود همین است مربی بری را‎ 
TOR گرم تو دوستی» از دشمنان ندارم باک!‎ 
TA... مادر موسی چو موسی را به نیل!‎ 


نازی کند یک دم فرو ریزند قالب ها ۱۳۰-۶۰۶ 
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04° 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


( فهرست کلمات ) 


«آتیکہ منها بخبّر») ...۸۷ 
«آمَنّا) ۲۳۵۰۰۰ 
«(آنست) ...۸۷ 


«آیات له ...۲۵۸ 


دای مه ...۲۸۲ 
«ابدی» .۱۰۰۰ 
(ابصار» ...۱۱۰ 
«اثار» ...۳۹۵ 
(احسن)» ‏ ۲۲۷۰۰۰ 


7 رای ۱۵۹ 
(ازلی) م۱۳ 
«استرضاء» ...۵۱۱ 


(استواء» ...۵۱ 

YEA... «إفک»‎ 

۲ es لارض)‎ / 

Tess «لَمّط)‎ 

«الّتى هی اخسن ۱ 
(انابه» ٤0۷...‏ 

«اولیاء» ۲۹۲۰۰۰ 

«اهل» ...۸1 

٠۹٤۰۰.  »ضرالا «آثازوا‎ 


«اشدً) ...۵۱ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


«آوذی" ۴ لد ...۲۳۱ 


« و لم یکفهم) ۳ 


«آهون» 2 
«(أيْمَّن» ۸۱۷۰۰۰ 
بالحق) ۳ 
ات ۱۳۹۳۰۰ 


(بحر) ‏ ۶۷۵۰.۰ 
(تصائر» ...۱۰۹ 


(بضع) ۱۳۸۰۰۰۰ 
«بطرت» ۱۸ 
َعَة ۳ 
ْفْحّه) AV...‏ 


«بلوغ آشد» ...۵۱ 
«تخلْمُون» TEN‏ 
«یذّودان» ۱۷ 
«تغثوا) ۱۳۸۰ 
«َفلبون» ...00 
«تلک» ۲٣...‏ 
(تنوء) ...111 
«ثاوی» ...۱۱۱ 
«ثعبان مبین» ۸٩...‏ 
«جانم» ۱۱۳۸۰۰۰ 
«حان) ...۸4 
«(جاهداک» ۲٣۰...‏ 
«جدال) ...۳۲۸۰ 
«(جَذوة) AV...‏ 


«جناح» ۹۸ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


٤٤١... (جنف)‎ 


(حاصب» ۲۹۰۰.۰ 


(حجج) VV eas‏ 
(«حسن» ۲۲۷۰۰۰ 
(حصباء) ...۲۹۰۰ 
(حنیف) ۰ ...۶۲۶۰ 


«حیوان» ۳۵۸۰۰۰ 
(خسف») ...۱۸۱ 
«حطب) MW...‏ 
«دعاگم» 2 
«ذرع» ۳ 
«ریطنا» ...1۵ 


«رجز» ۲۸۱۰.۰۰ 


(رحمت) ۰ ۶۱۶.۰۰۰ 
«ررگون) O0۸...‏ 
«روْضٌ) ٤١١...‏ 
«(رۇيٽت» ...۲۵۰۰ 
«سابقین» ...۲۸۹ 


(ساعت صغری» ...۶۰۲ 
«ساعت غفلت» ...۵۳ 

(ساعت کبری» ...۶۰۲ 
«ساعت وسطی» ‏ ...۶۰۲ 
«ساعَهٌ») ...۵۰۷ 


«سبطیان» ‏ ...۲۳ 
(سبل» ۳۹۸۰۰۰ 


N eis «سخران»‎ 


صفحه ۵۸۸ 


«سخران تظاهرا» ...111 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


(سترمّد) Nen‏ 
«سترمّدی)» ۱۳ 
سلطان» ‏ ...1۵۹ 
(سیثه) ۲۹۷۰.۰ 
(سی ۶ ۲۷۹۰۰۰ 
«شاطیء» ...۸۷ 
«ش رکاءکم» ۱9۵۱۰۰۰ 
«ضییذٌ» es‏ 
«(شيعَته) ...۵ 
«ضاق بهم ذرعا» Ys‏ 
(ضحف» .۶۷۰۰۰ 
«عاقبهٌ الدار» ۹٩5...‏ 
(عس ی ) ۱9 
«عصبه) ۱١١...‏ 
«غابرین» ...۲۷۷ 
«غْرف» iss‏ 
«فاحشة» Ne‏ 
«فارغ» 2 
«فانظر» Ew‏ 
(فحشاء» ...۳۰۱ 


1V... (فرحین)‎ 


فهو لاقبه» ...۱۶۷ 
(فی آنشیهم» ۳ 
«قانت» ...۶۲۳۲ 
«قبطیان» ...۲۳ 
«قرون اولی» ...۱۰۹ 
«فَریَد» ۳/۸۱ 
«فَصنْیه» COs‏ 


EVA... «فیّم)‎ 
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تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


(کتاب مبین» ۲۱.۰.۰ 
(کسف) ۶٩۲...‏ 

«کنا خن الوارئین» ...۱۶۲ 
«لاتجادلوا) ۱ ۱۳۱۰ 
«لایستتخفنک» 9۳99۰۰۰ 
«لتستکنوا» AT‏ 

«لقاء ال ۲۲۶۰.۰ 

«لقاء ربهم) AT...‏ 

وم کر عون 9 
«لنبوَنهُم» TEA...‏ 

رکذ الخکم» es‏ 

«ما یس تک به علم» ۳ 
«متطلون» o1۳ PN...‏ 
«مبلس» ...۶۹۳ 


«مراضع) Cees‏ 
(مراء») ۳۲۸۰۰۰ 





مرد .1۷۸.۰ 
(مّس الاس ˆ را 9 
(مستضعف) ۳۱۰۰۰ 
«مصفرآ» 129۹۸۳۰۰۰ 
«مضاعف» ...۶۷۰ 
«مضعفُون) 32۳ 
(معجز) ‏ ۲۵۹۱.۰۰ 
«مْعْجزین» ...۲۵۹۱ 
سناتم» ۱ 
(مفاتیح» 0V...‏ 
«شفتری) .0.5 
«مقبوح» 3( 


(منت) ۲۸۰۰۰۰ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلدشانزدهم 


«منکر) ۳۰٠...‏ 
(مَنیبین» ...1۲ 
ù‏ کشاء) ۰ ...۲۵۵ 
(موتی» ...۵۰۲ 
(مودت» ...۶۱۶ 
«نادی» .۲۷۱۰۰ 
«نبذناهم) ۱ 
«نرغنا) 1 
«نشأه» ۲۵٤...‏ 


٤٤۱... «نعاس»‎ 


YTV... «کر‎ 
۳ ees «نمَکن»‎ 


«وادی» ...۸۷ 

«و اله ترجغون» ۱ 
«تَقَطَعُون السّبيل) V1...‏ 
(و جه) 9 0 
(ودذق» 1٩۹۲...‏ 

«وصنا» ۱۳۳۰۰۰ 

Oe «وکزه)‎ 


«و نخمل» ۳ 


«هالک) ۲۰٤...‏ 
«هذه الْمَربَه) V1...‏ 
(هلاک) ۰ ۲۰۱۷۰۰۰ 


«یْسُوا») ...۲۵۸ 


PIs «یَنْلس»‎ 


i «یترقب»‎ 


«یتکلم» ...04 


اج ...۱۲۲ 
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۵۸٩ صفحه‎ 

«یحبرون» 2 
«یْذبْحْ» فا 
«یستخبی نساءهم) ۲ 
«یسنتصترخ) Ves‏ 
(یستختبون) Oss‏ 
(یصدر) ...1 
«یَصَدَعُون» ...۶۷۸ 
«یطیم» ۵ 
«یِفْتنون) ۱۳۱۱۰۰۰ 
«یَمهلون) ...1۷۹ 


۲۲٠... ایمین)‎ 
Tol... «یوْفکون»‎ 
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